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  پژوهشی -علمیهاي  راهنماي تدوین و ارسال مقاله

  
  شرایط ارسال مقاله 

 انگلیسـی   فارسـی و داشتن چکیـده   .ده باشدنشچاپ  قبلاً در جایی ،اله به زبان فارسی یا انگلیسی بودهمق

  . براي مقاله ضرورت دارد

 پذیرش مقاله را اعلام خواهد کرد ،از داوري پست تحریریه ئهی.  

  استآن هاي علمی با نویسنده یا نویسندگان  لیت صحت مندرجات مقالهئومس.  

   ذکر شود شماره تلفن نویسنده یا نویسندگان و محل خدمت آنان مقاله نام ونشانی دقیق،همراه.  

 هاي رگهمقاله در بA4 ها در تعـداد جـدول  . تایـپ شـود  ) قطـع وزیـري  ( فصـلنامه  ابعاد صـفحه ایت ـو با رع

 ـ درها سیاه و سـفید   عکسنمودارها واضح و . در نظر گرفته شود ترین حد پایین  10×15 مناسـب در انـدازه  اغذ ـک

   .متر تهیه گردد سانتی

  نامه ارسال گرددفصل الکترونیکی به دفتر پستشود و به وسیله چینی  حروفمقاله. 

 فصلنامه در ویرایش مقالات آزاد است . 

  
  ه مقالهئنحوه ارا

  واژگـان کلیـدي  ، نویسنده یا نویسندگان، چکیـده و نام خانوادگی نام  پژوهشی شامل عنوان، -علمیمقاله ،

 .باشدبیشتر صفحه  15حجم مقاله نیز نباید از . استمنابع و  گیري تجزیه و تحلیل، نتیجه ،مقدمه، روش کار

o اي کـه   سسـه ؤنام و نام خانوادگی، درجه علمـی و م  .عنوان مقاله گویا و بیانگر محتواي مقاله باشد

  .لف در آن اشتغال دارد، در زیر عنوان قید شودؤم

o ـشامل مقاله  ايجامعی از محتو شرح مختصر و ،مقاله ةچکید  چگـونگی   له، هـدف، ماهیـت و  ئبیان مس

  .دبیشتر نباشکلمه  150چکیده از  تعداد کلمات. استهاي مهم نتیجه و بحث  پژوهش، نکته

o  بـا  را ن آهـاي قبلـی پـژوهش و ارتبـاط      باید زمینـه  محقق .استله پژوهش ئمس بیانگراله مقمقدمه

  .دنمایتحقیق اشاره  زةموضوع مقاله به اجمال بیان و در پایان به انگی

o  هاي  روش، هاي آماري تحلیل. انجام پژوهش باشد فرایند اجمال بیانگر چگونگی وبه روش کار باید

  .یادآوري شود مناسباي  به شیوه مورد استفاده،

o توانـد   ین منظور میه ابو  ه شودیاي منطقی و مفید ارا به دست آمده باید به گونه هاي ها و نتیجه داده

  . همراه با جدول، نمودار، نگاره و عکس باشد

o ندکهاي دیگران را یادآوري و از آنها سپاسگزاري  اهنمایی و کمکنویسنده در پایان مقاله ر .  

o  ؛ )شمارة صـفحه : نام خانوادگی، سال انتشار: (و به این شیوه است کمانارجاعهاي متن مقاله داخل

شیوة ارجاع به منابعی که بیش از دو نفر نویسنده دارند نیز بـه ایـن   ). 25: 1377کوب،  زرین(مانند 

 ).22: 1974اسمیت و همکاران، ( :صورت خواهد بود

o  پیروي شود زیردر ذکر مشخصات انتشاراتی در فهرست منابع پایان مقاله از شیوة:   

  .، نام مترجم، نام نشریه، دوره یا سال، شماره»نام مقاله«) سال انتشار(نام خانوادگی، نام  :مقاله      

، نام مترجم، مصحح، یا سایر افـراد، شـماره مجلـد،    عنوان کتاب) سال انتشار(نام خانوادگی، نام  :کتاب     

  .نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر
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   »خطیب قزوینی«بررسی و تحلیل نسب و جایگاه 

  ر علوم بلاغیتاریخ تطو در

  

  *ناهید طهرانی ثابت

  

  چکیده

وین علـوم  ک ـدر ت. در پیشبرد تمدن اسلامی بر کسی پوشیده نیستنقش ایرانیان 

اسـامی و گـاه انسـاب     ةدر پرد هرچنداند؛  نقش اساسی داشته ،بلاغی نیز ایرانیان

از جمله کسانی است کـه   »خطیب قزوینی«. عربی، ملیت آنان فراموش شده است

ه بسـیار قـرار   مـورد توج ـ  »الایضـاح «و  »المفتاح تلخیص«با دو اثر مهم خود یعنی 

. انـد  رغم داشتن نسبتی عجمی، او را یک عـرب اصـیل دانسـته    گرفته است و علی

هاي بلاغت عربی را بنا نهـاده و مطـابق بـا     وي پایه که معتقد است احمد مطلوب

و بر اصـالت عربـی او    داند می »ابودلف عجلی«وي را منسوب به  ،اغلب منابع عربی

ایـن   چقـدر رساند کـه   ال را به ذهن میؤاین س ،وياستدلال  ةنحو. کند تأکید می

صـحت و سـقم ایـن     بررسـی  ،هدف این مقالـه بر این اساس . موضوع معتبر است

هاي پیدایش آن است که با مراجعه به منابع عربـی و فارسـی و بـا     مطلب و زمینه

 کـه هرچنـد  دهـد   نتایج این بررسی نشان مـی  .روش اسنادي صورت گرفته است

حضـور   ،کار ممکنی نیست ،ها و ذکر آن در منابع عد از قرناثبات نسب اشخاص ب

ویـژه علـوم بلاغـی و تسـلط      انگیز ایرانیان در تدوین علوم مختلف عربی به شگفت

                                                           
*
  tehranisabet@yahoo.com         موزش زبان و ادب فارسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایرانگروه آاستادیار  

0009-0009-6710-4190 
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 هـاي شـعوبی و ضـد    وجـود جریـان   عباسـی و  ةنظیرشان بر زبان عربی در دور بی

که شـاید  کند  این فکر را تقویت می ،معاصر ۀگرایان هاي عرب و نیز اندیشه شعوبی

انتساب خطیب قزوینی به دلیل آنکه بیشتر عمر خود را در دمشق و شام گذرانده 

اند و نیـز تسـلط او بـر زبـان عربـی و       ر موصل دانستههو مولد او را اغلب منابع ش

  . اثبات نیست قابلانتساباتی باشد که  ۀ، از مقولشدیگر محاسن

  

 .، ایرانیان، تمدن اسلامییتمل، بلاغتتاریخ خطیب قزوینی، : هاي کلیدي  واژه

  



   3/ ؛ ناهید تهرانی ثابت...»خطیب قزوینی«نسب و جایگاه  بررسی و تحلیل 

  مقدمه

معـروف بـه خطیـب قزوینـی از      ،)739-663(قزوینی  بن عبدالرحمنالدین محمد  جلال

وي بـه دلیـل تلخـیص    شهرت  .استهجري قمري قرن هفتم و هشتم در علماي بلاغت 

ضـیف،  (اسـت   گـرد آورده سـکّاکی   »العلـوم  مفتاح«دقیق و روشنی است که از بخش سوم 

به سبب حسن تنسیق و نظمی که در تألیف و تـدوین آن   »المفتاح تلخیص« .)259: 1383

و نیز اشتمال آن بر علوم معانی و بیان و بدیع، در شمار کتـب معتبـر و مهـم     داردوجود 

 اند نمودهو مدرسان و طالبان علوم ادبی به آن توجه و اقبال ویژه  ه استتدرسی قرار گرف

 تفتـازانی اسـت   »مطـول « ،ترین آنها که مهم اند هن نوشتها و حواشی متعددي بر آ شرحو 

   .)294: 3، ج1369صفا، (

ــازانی خطیــب  الانــام،  هالاســلام، قــدو  ه، عمــدهمــلاّالامــام الع«را  قزوینــی تفت

 »المفتـاح  تلخیص«و کند  معرفی می »الدینو هالملّ المتبحرین، جلال المتأخرین، اکمل افضل

هاي مسائل  بردارنده نکته داند که در و قواعد فن بلاغت میاي جامع از اصول  خلاصهاو را 

 بـردارد  را درپیشـینیان   هـاي جـوهر نظر حقایقی است که هسـته و   حاويو رسوم آن و 

را  »العلـوم  مفتـاح «بیشـتر تعقیـدات موجـود در    در تلخیص خـود،   وي .)3 :1304تفتازانی، (

، اي مـوارد  و در پـاره  هقـرار داد  هاي او را مورد مناقشـه دیدگاه ،و در مواردي هحذف کرد

و  »الاعجـاز  دلائـل «عـلاوه بـر ایـن بـا تعمـق در       .ه استدیگري را جایگزین کردتعریفات 

اي کـه برخـی    بـه گونـه   ه است؛زمخشري بر غناي آن افزود »کشّاف«و نیز  »اسرارالبلاغه«

ه وضـع نمـود  و قواعـد آن را   ههاي بلاغت عربی را بنـا نهـاد   پایه ،معتقدند این مرد بزرگ

   .)98: 1967مطلوب، ( است

شـده  آغـاز  از قرن پنجم تأثیر زبان عربی   تتألیف کتب بلاغی تحنیز در زبان فارسی 

البلاغه رادویانی  ترجمان ،حوزه به فارسی در دست استاین نخستین کتابی که در . است

از . ه استتشکل گرف که به زبان عربی است، الکلام مرغینانی محاسنتأثیر   است که تحت

ویـژه   مرحلـه دیگـري از نفـوذ کتـب عربـی بـه       ،)ق.ه 898(الصـنایع   بـدایع زمان تـألیف  

 »مطول«و  »مختصر« ،خطیب قزوینی »الایضاح«و  »المفتاح تلخیص«سکّاکی،  »العلوم مفتاح«

 »البلاغـه  مـدارج «شـود و تـا زمـان قاجـار و بـا       هـاي فارسـی آغـاز مـی     تفتازانی در کتاب
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تنهـا   در میـان ایـن نویسـندگان،    .)149: 1386کـاردگر،  ( یابد یت ادامه میخان هدا رضاقلی

بـه  وي با وجود انتسـاب خانـدان    .تردید است اودر ایرانی بودن خطیب قزوینی است که 

داننـد و معتقدنـد    به خطیب قزوینی، برخی وي را یک عرب اصیل می او قزوین و اشتهار

 .)98: 1967؛ مطلـوب،  259: 1383ضیف، (رسد  میکه نسب او به ابودلف عجلی، سردار مأمون 

بـه   اوشاید به این دلیل که وي بیشتر عمر خود را در مصر و شام گذرانـده و همـه آثـار    

در ایـن مقالـه    .بـه آن خـواهیم پرداخـت   ل دیگري که در مـتن  یو یا دل زبان عربی است

از حیـث  نـی  زنـدگی خطیـب قزوی   ،وین علـوم بلاغـی  کاشاره به نقش ایرانیان در تضمن 

ی که با پیشینیان خود ینظرهااختلاف برخی و این علومدر پیشبرد ش و جایگاهملیت او 

  .شده است واکاوي با روش اسنادي ،داشته

  

  پژوهش هنپیشی

سهم ایرانیـان در تحـول و   « ۀمقال در )1391( یپناه کرمانپوریزدان و خراسانی امیري

و بخـش کـوچکی از   ده کـر نژاد معرفی یرانیعالم ارا خطیب قزوینی ، »تکامل علم بلاغت

هاي عالمـان   تفکیک و تمایز میان چهره ،هدف این مقاله .انداختصاص داده آنمقاله را به 

در پیشبرد علوم بلاغی است که با  انبلاغی بر اساس ملیت ایشان و میزان تأثیرگذاري آن

  . متفاوت است ،ااز حیث محتواما  ،پوشانی داردحاضر هم ۀف مقالاهدبخشی از ا

دانشمندان متقدم و معاصـر خـود در    يگزارش اشکالات خطیب قزوینی بر آرا« ۀمقال

مـؤذنی و   ۀنوشـت  »المفتاح  الایضاح فی شرح تلخیص  علم معانی با تکیه بر ربع اول کتاب

ارزنده خطیب قزوینی به دانشـمندان پیشـگام خـود در     به نقدهاي، )1398( طیب زهیر

نظرهایی میان خطیب  ال پاسخ داده است که چه اختلافؤو به این سخته علم معانی پردا

 تمرکـز بـر موضـوع    ،در این مقالـه . و پیشینیان او وجود داشته و به چه میزان بوده است

  . است نپرداختهاست و به زندگی وي  پژوهش

) 1401(از قربانی زریـن   »الدین محمد بن عبدالرحمان خطیب قزوینی، جلال« ۀمقالدر 

  .زندگی و آثار خطیب قزوینی اشاره شده استتنها به  ،ها مداخل دانشنامه به روال

از  »المفتـاح  ، محمد بن عبدالرحمن فی سیرته و کتابـه تلخـیص  القزوینی الخطیب« ۀمقال

نامـه خطیـب    در این مقاله ضمن بیان زندگی. زبان عربی است به )ق1425( الأیوبی یاسین
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بـا   ،آمـده حاجی خلیفـه   »الظنون کشف« آنچه دربر اساس  »حالمفتاتلخیص«شروح  ،قزوینی

اي کـه در آنهـا از    فهرسـت منـابع عربـی   همچنـین  در این مقالـه   .جزئیات ذکر شده است

   .خطیب قزوینی سخن رفته، موجود است

  

  بحث و بررسی

  و تمدن اسلامی علوم بلاغی کوینتنقش ایرانیان در 

در دوران جاهلیـت   هـا  عـرب . وجه بوده استبلاغت از زمان افلاطون و ارسطو مورد ت

بـراي  حنـا فـاخوري،    ۀبـه گفت ـ . آوري و مهارت در شعر و ادب شناخته بودند به زبان نیز

 ،کردنـد  اعراب بادیه که عمر خود را در بیابان در پی یافتن آب در کوچ و گذار سپري می

نجـات بخشـد   ت صـحرا  خطابه وجود نداشت تا آنان را از سکون و سکونري جز شعر و ه

آوري  از سوي خداوند را یکی از دلایـل زبـان   )1(يدعوت آنان به تحد. )40: 1388فاخوري،  (

 تعلیـل  دلیـل بـه   مسـلمانان از ظهور اسلام نیـز   پس. )13: 1383ضـیف،  ( اند دانستهایشان 

 آثـار از نظر  همنقش ایرانیان  در این میان .اند توجه بیشتري کرده ،بلاغتاعجاز قرآن به 

  .چشمگیر است ،از حیث تحقیقات ادبی، در پیشبرد علوم بلاغی همبی در شعر و نثر و اد

پیدایش، رشد، شکوفایی و تعقید و جمود در تکوین علوم بلاغی در زبـان   ةچهار دور 

پیـدایش علـوم    ةدوران جـاهلی و قـرن اول، دور   .)8: 1383ضـیف،  (اسـت   معروف ،عربی

ملاحظات بلاغی گسـترش   ،)232-132(باسی اول عصر ع دوم یعنی ةدور از. بلاغی است

بـا  تحـولاتی   ،در قـرن دوم ؛ زیـرا  توجـه اسـت   قابـل  در ایـن دوره نقش ایرانیان . یابد می

و  کنـد  حکومـت امـوي در شـام سـقوط مـی      .شـود  گیري انقلابی سیاسی ایجاد می شکل

 ـ  پایـه  ،از آن پـس  .رسـند  ، به حکومـت مـی  )ص(فرزندان عباس، عموي پیامبر ت هـاي دول

آنـان در تمـام ارکـان نفـوذ     . شود شعوبیه استوار می هاي ایرانیان و عموماً عباسی بر شانه

جـوار شـهر مـدائن، پایتخـت      بـه پایتخت از دمشق به بغداد در حدود ایران و  و کنند می

رین چیزهـایی کـه نـزد    بهت ـ خواهی و گزینشِپس از آن تجدد .شود ساسانیان منتقل می

  .)269: 1388فاخوري، (شود  ادي میعرب بود، ع هاي غیر تمدن

 ،)232-132(عباسـی اول  علل گسترش ملاحظـات بلاغـی را در عصـر     ،شوقی ضیف

 تحول شعر و نثر همپاي تطور حیات عقلی و مـدنی اسـت   ،یکی از آنها. شمارد متعدد می

کـه زبـان عربـی را بـه خـوبی      دانـد   مـی در حضور انبوه موالی و ایرانیانی را آن  ۀکه ریش
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 ،ایـن زمینـه   در«هـاي خـود برگزیدنـد و     تند و آن را براي بیان احساسات و اندیشهآموخ

ایشـان در ادب عربـی دخالـت    . )27: 1383ضـیف،  ( »نظیري از خود نشان دادنـد  مهارت بی

بیـرون   ،شعر عرب را از خشـکی و یکنـواختی و مضـامین محـدود صـحراگردان      کردند و

مردم شهرنشین و آشـنا بـا مسـائل علمـی و      آوردند و با معانی دقیق و افکاري که خاص

حجت و برهان و قیاس و تمثیـل و ذکـر مفـاخرات نـژادي و     . همراه کردند ،فلسفی است

وارد کردن تمام مضامین و موضوعاتی که متناسب با زندگی . ملی در شعر شعرا راه یافت

یرانـی کـه در   تـرین شـاعران ا   از بزرگ. بسیار است ،در شعر قرن دوم و سوم ،ایرانیان بود

شـمار    و پیشرو شـعراي محـدثین بـه    تأثیر آشکاري داشته است ،تغییر سبک شعر عربی

از شاهزادگان تخارستان است که در کودکی به اسارت بـه  ) 167. م(برد بشّاربن  رود، می

 و ابوالعتاهیـه ) 199. م(ابونواس . عقیل بن کعب آمد و در میان آنان تربیت شد میان بنی

مفاهیم و مضامین شعر عرب مـؤثر بودنـد    ۀهستند که در توسع ز از ایرانیانینی) 211.م(

  .)192-190: 1، ج1370 صفا،(

هاي موروثی را بـا انـدکی تغییـر     سنت ،در یکی .داشتدو گرایش مختلف  ،شعر بشّار

سرایی به تصویر زندگی شخصی و آرزوهـا و تمـایلات    فارغ از مدیحه ،و دوم ردک حفظ می

همین دو گـرایش   ،شاعران عباسی نیز به پیروي از او. داختپر اي خود میه ورزي و عشق

را  »البـدیع «کتـاب   ،)ق. هـ296متوفی (معتز  ابن. )32-27: 1383ضیف، ( ردندک را دنبال می

یک از ابـواب بـدیع بـر     تا نشان دهد ایشان در هیچ پدید آورددر پاسخ به همین شاعران 

بـدیع  کـه  زیرا شعوبیه معتقد بودند  ؛)18: 1945معتز،  بنا( اند پیشی نگرفته ،متقدمان عرب

وسیله شعراي عباسی نظیر بشّار، ابونواس و مسلم بن ولید که همگی ایرانـی و معتقـد     به

نثـر   ۀزمیندر  .)38: همان(وارد ادبیات عرب شده است  ،بودندبه افراط در استفاده از بدیع 

دارانـی اسـت کـه سـبک      شک از طلایه او بی«. مقفع اشاره کنیم کافی است به آثار ابننیز 

  .)27: همان( »شود، قوام بخشید نوین دوره عباسی را که اسلوب مولّد خوانده می

  علوم بلاغی ةحوز دانشمندان ایرانی در

  ابوعبیده معمربن مثنی

 بن مثنـی ابوعبیـده معمـر   را نخستین پژوهشگر در علـم بیـان   ،علوم بلاغی ةدر حوز

فـارس بـه    ق در. ه 114 نژاد بـود و در سـال   که از موالی و ایرانی اند دانسته) 114-210(
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وي . ق تألیف کـرد .ه 188را در سال  »غریب القرآنالتفسیر  المجاز فی« کتاب او. )2(دنیا آمد

و از قول جاحظ روایت شده است کـه روي زمـین از    بوداز دانشمندان بزرگ دوران خویش 

 ـ ،)3(ارباب جماعت و خوارج حـق از   بـه  او .)127: تـا سـامی، بـی  ( اتر از او نبـوده اسـت  کسی دان

و  دوم آغـاز شـد   ةپیشگامان نهضت تدوین اشعار و اخبار عرب است کـه از نیمـه دوم سـد   

نـدیم  ابـن  »الفهرسـت «بـه   یبا نگاه .آثار مکتوب دادبه جاي خود را  ،کم روایات شفاهی کم

  .)ذیل ابوعبیده :5ج ،1372نژاد،  اتحیف :رك( دریافتخوبی  بهرا جایگاه ابوعبیده توان  می

  قتیبه دینوريابن

 ويبـه   شزادگـاه  دلیلبه گاهی که  )276-213(ابومحمد عبداالله بن مسلم دینوري 

از ادیبـان و مورخـان    ،شود مروزي اضافه می ،به اعتبار اصالت قومی پدرش یو گاه کوفی

. شـده باشـد  رانیـان عـرب  رسد از نسل دوم یا سـوم ای  و به نظر می« بزرگ قرن سوم است

رسـد و احتمـال دارد    خانواده وي اهل خراسان بودند و از جانب مادر به باهلیان بصره می

 ».به عـراق آمـده باشـد    هشتم/ آنها هنگام آمدن سپاهیان عباسی طی نیمه دوم قرن دوم

 ةزدر حـو او  »معـانی الشـعر  «و نیـز   »الشعر و الشعراء« هاي کتاب .آمدوي در کوفه به دنیا 

نقـش   ،که در بلاغتاست تبارانی از دیگر ایرانی وي .)166: 1385لوکنت، ( شعر و ادب است

  .)127: تاسامی، بی( است کردهبسیاري از نکات بلاغت را شرح و تفسیر  و  داشته

  ابوهلال عسکري

ادیب  ،ترین نویسندگان آثار نقدي و بلاغی در قرن چهارم ابوهلال عسکري نیز از مهم

کتـاب   .ر عسکر مکرم از منـاطق خوزسـتان بـه دنیـا آمـد     هوي در ش. رانی استبزرگ ای

عطفـی در   ۀاهمیت فراوانی در مطالعات بلاغی و نقد ادبـی دارد و نقط ـ  ،وي »الصناعتین«

   .)111-110: 1395رسولی و ارازي، (رود  نقدي به شمار میهاي بیانی و  پژوهش

  ابوالحسن علی به عبدالعزیز جرجانی

 ۀالوســاط« کتــاب صــاحب، )4()392-322( جرجــانیعلــی بــه عبــدالعزیز ابوالحســن 

نیز یکی از ادباي ایرانـی اسـت کـه در قـرن چهـارم در پیشـبرد        »المتنبی و خصومه بین

 ـ   ،علـوم بلاغـت   ،این قـرن در  .نقش داشته است ،بلاغت ی را طـی  مراحـل مهمـی از ترقّ

ر در این دوره معمول بود و به در شرح قصاید و اشعاتحقیقاتی در مسائل بلاغی . نمود می

کسانی بود که کتب خاصی به ایـن کـار    ةاما کار اساسی به عهد ؛شد طریق املا انجام می
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در انتقـاد از متنبـی   ) 385-326( که صاحب ابن عباد تابیکاز جمله  .دادند اختصاص می

 و بعد )355: 1، ج1370صفا، ( وشتن »ساوي شعر متنبیالکشف عن م« خود خاص ۀدر رسال

شاعر شـهیر عـرب    ،مانند قاضی عادلی میان متنبی »لوساطها«در از او ابوالحسن جرجانی 

اسـتعاره و فـرق آن بـا تشـبیه و سـایر       ةآن دربـار ضمن  و هو مخالفانش به داوري نشست

متنبـی محـدود    تنها به شعر »الوساطه« .)127: تا سامی، بی(است  گفتهصنایع بدیعی سخن 

  .شود و اشعار آنها نقد می گیرد برمی تعداد زیادي از شعراي بزرگ را در بلکه ،شود نمی

 .به دنیـا آمـد   شهري بزرگ میان خراسان و طبرستان ،در جرجان ابوالحسن جرجانی

و او را منسـوب بـه قبیلـه ثقیـف      انـد  دانستهیک عرب اصیل وي را معاصران،  برخی ولی

 ابوالقاسـم العلـوي  اي که دوسـتش   از قصیده )5(به اعتبار بیتی ؛)14 :1424صالح، ( دانند می

 ایـن بیـت را  که رسد  به نظر می ،)54: 4، ج1420ثعالبی، ( در مدح او سروده استالأطروش  

امـا چـون    ؛به معنی قبیله نباشـد  در آن تعبیر کرد که ثقیفنیز  اي دیگر گونه  به توان می

تقویـت   ،قیف نام قبیله اسـت این فرضیه که ث ،هاي بعدي از مختار ثقفی یاد شده در بیت

 ،به ایـن موضـوع اشـاره نکـرده اسـت      »الادبا معجم«یاقوت حموي در با این حال . شود می

در ري نیز از دنیـا رفتـه    کند که میمعرفی بلکه او را قاضی ري در زمان صاحب ابن عباد 

   .)1797: 4، ج1372حموي، ( اند و به خاك سپرده او را به جرجان برده تابوت و

-28: 1424، صـالح (انـد   که بسیاري آن را سـتوده  دیوان شعري به عربی دارد ،رجانیج

 نویسـد  و مـی  جرجانی دارد »الوساطه«کتاب  ةتعبیري دربار ،»الدهر یتیمۀ«ثعالبی در  .)31

اي کـه از   نکتـه . )6(دارد پرده برمـی  ،دانش اعرابمهارتش در ادب و او در این کتاب از  که

  . شمارد او را یک عرب نمی ظاهراًشود این است که گوینده  این جمله دریافت می

  عبدالقاهر جرجانی و دیگران

 ترکیبـات کـلام و   رهگـذر  از قـرآن را  اولین کسی است که اعجاز ،جرجانیعبدالقاهر 

 »الاعجـاز  دلائل«او با دو کتاب  .کرد تبییندر قرن پنجم  هاي تعبیري آن یژگیو و ساختار

وي  .را پایـان داد  قرآن کریم علت اعجاز ةدربارراي طولانی پژوهش ماج ،»اسرارالبلاغه«و 

شـوقی ضـیف   . ایرانی است و در جرجان به دنیا آمده و در آنجا نیـز از دنیـا رفتـه اسـت    

الجبـار معتزلـی    یافته و تفسیر کامل نظر قاضی عبـد نظم او تکامل ۀنظریکه معتقد است 

  .)155: 1383ضیف، ( است
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بویه در  القضات دولت آل قاضی ،يلجبار معتزلی همدانی اسدآبادقاضی ابوالحسن عبدا

جاراالله زمخشري، فخر رازي، سکّاکی و سعدالدین تفتازانی از پیروان عبدالقاهر  .ایران بود

  .و همگی ایرانی هستند

  جنبش عباسی

برمـک و   در نزد ایرانیان با وجود کسانی مانند ابومسـلم و آل  ،ذکاوتی قراگزلو گفتۀبه 

قابل پذیرش نیسـت   ،جنبشی عربی باشد ،این تفسیر که جنبش عباسی ،سهل و غیره لآ

تـوان   ، جنبش عباسـی را نمـی  )7(اشدو حتی با وجود مبلغان مزدکی مسلکی همچون خَ

تفسیر دیگـري   ،معاصر ۀگرایان هاي عرب اما اندیشه. یک جنبش خالص اسلامی تصور کرد

تـألیف   »لتـاریخ العباسـی  ا فی بحوث « در کتاب ترین آن از جنبش عباسی دارند که مفصل

  . استآمده  دکتر فاروق عمر

طـور تصـادفی بـا تـاریخ شـرق و        نخستین به مستشرقانِ که خوانیممیدر این کتاب 

 ،هاي خـاص  فرض پیش نداشتن آشنایی کامل با زبان و منابع و وجود و اسلام آشنا شدند

 ۀتـأثر از روحی ـ  فلـوتن بـا   اي که مثلاً گونه  به ؛مانع فهم حقیقت از سوي آنان شده است

تفسیري نژادي از دعوت عباسی بـه   ،آلمان ویژهبهط بر اروپاي آن روز ناسیونالیستی مسل

در حـالی کـه   ؛ حکومت عرب دانسـته اسـت   و آن را شورش موالی ایرانی ضد دست داده

بوده اسیان لیان عبکه نویسنده آن از موا »اخبارالعباس و ولده« از جملهجدید مخطوطات 

کـه چگونـه حمـزه    دهـد   نشان میي است، کی بر اسناد سرّی از روایاتش مترخب و ظاهراً

جنـبش   ،بـه اعتقـاد فـاروق عمـر     .نـد ا  اصفهانی و دینوري در نقش ابومسلم اغـراق کـرده  

هاي ساکن خراسان و در واقع مجاهدان مرز ترکستان و نیـز مـوالی     شورش عرب ،عباسی

جنـبش نـژادي ایرانـی     جنبش عباسـی،  ،به اعتقاد او .حکومت اموي است محلی در برابر

ها و ایرانیانی که برداشـت متفـاوتی نسـبت بـه امویـان از اسـلام        نبوده است و تنها عرب

. )11-9: 1380ذکاوتی قراگزلو، : نقل از 18-11: 1977عمر، ( با آن حرکت به پا خاستند ،داشتند

به آن سبب اسـت کـه    ،نسبت ایرانی دارند ،کنندگان امی قیرخدهد که اگر ب ادامه می وي

اند و مورخان ایشـان را بـه    هاي ساکن ایران بودند و به شهرهاي ایران نسبت داده از عرب

توان گفـت بسـیاري از ایرانیـان را هـم بـه سـبب        می البته متقابلاً«. اند عجم دانسته فظل

  .)18-17: همان( »اند ولایی نه حقیقی، عرب انگاشته نسبت
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  شعوبیه

با استناد بـه   ،امویان مواجه شدند ۀهایی که در قلمرو اسلام با برخورد نژادپرستان ملت

 »اهل تسویه«به همین دلیل به آنها  ؛ها بودند قومیتخواهان برابري  ،سوره احزاب 13 ۀآی

 لل غیراز تسویه به اظهار برتري مگاه اما این جریان به افراط نیز گرایید و  .گفتند نیز می

مـدعی   اي افراطـی  گونـه کـه عـده   ننـه آ و نبـود  اسلام  ضد ،گري شعوبی .عرب منجر شد

در را هـا   ایـن ویژگـی   ،در تحول و تطـور و تکامـل خـود    بلکه گاهی ؛مادر تشیع ،اند شده

  .)54-53: 1380ذکاوتی قراگزلو، ( نشان داده استگري افراطی شعوبی

زیدي، اسماعیلی، (هنگی مانند تشیع هاي بزرگ معنوي و فر جنبشتمامی  سرپشت 

بـالایی  د صدر. بینید ایرانیان را می ادبیات و علوم، اکثراً عرفان و ، تصوف، فلسفه و)امامی

 ةراویـان بـزرگ، عمـد   . فیلسوفان و عارفان و دانشمندان بزرگ اسلامی، ایرانی هستنداز 

مکتـب و مبتکـر در   صـاحب  شـاعران  و نویسندگان ترین  تعدادي از بزرگ ،مؤلفان شیعه

 ،مقفّع تا بشار و ابونـواس و ابوالعتاهیـه   الزمان و ابن زبان عربی از عبدالحمید کاتب و بدیع

 .حکومت فاطمیان مصر و تمدن و فرهنگ آن را ایرانیان به عهده داشـتند . ایرانی هستند

 ،شامشـاوران ایرانـی   ،حتی جنبش معتزله را مأمون که از مادري ایرانی متولد شده بـود 

ذکـاوتی  ( شـعوبی اسـت   ۀجانب ـ تجلی حرکت همـه  ،همه اینها. قدرت و رسمیت بخشیدند

شعوبیان بودند که صرف و نحو و لغت و معانی و بیـان و عـروض و    .)57-56 :1380قراگزلو، 

یعنی آنها را گـردآوري و تنظـیم کردنـد     ؛ها نوشتند قافیه و اخبار و سیر و ایام براي عرب

   .)60: همان(

ولایـی اسـت و    ،نسبت آنهـا  ،اند کسانی که به قبایل عرب نسبت داده شدهاز بسیاري 

 تـا  )8(ساختند میبراي خود نسبت عربی  نیز افرادي ،در این میان. وابستگی خونی ندارند

کسانی مانند حماد راویه، خلف احمر یا سیف بن عمـر راوي   .مند شوند از مزایاي آن بهره

سرودند و راوي و سلسـله سـند درسـت     تر می ماهرانه ،بجاهلی را از خود اعرا ةکه قصید

مـان  الزّ آیا بدیع«. یک نسب قابل قبول عربی براي خود بسازند قادر بودند ، قطعاًکردند می

   .)59-58 :همان( »؟همدانی براي خودش نسب عربی نساخته است

 ـ      ال به ذهن میؤخطیب قزوینی نیز این س ةدربار  فرسـد کـه آیـا نسـبت او بـه ابودل

ما چیـز زیـادي از زنـدگی ایـن     « :نویسد می باره در ایناحمد مطلوب  .عجلی درست است
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دانـیم و   نمـی  ،هاي بلاغت عربی را بنا نهاد و قواعـد آن را وضـع نمـود   مرد بزرگ که پایه

اما واقعیت آن  .رسد او ایرانی است در ابتدا به نظر می. تصویر روشنی از خانواده او نداریم

زیـرا   ؛پـرورده شـده  خون عربی دارد و در مصر  ،به قزوین منسوب است هرچنداست که 

و  )9(رسد و او خود به این اصل عربی کریم اشاره کرده اسـت  نسب او به ابودلف عجلی می

 اعجمی به او لقب هرچند ،ساده نیست که او را بعد از این از این عنصر عربی خارج کنیم

یاسی و اجتماعی براي اعراب اقتضا کـرد کـه   زیرا شرایط دینی، س. ملحق شود) غیرعرب(

دیار خود را ترك کنند و در زمین پراکنده شوند تا به دیـن حنیـف بشـارت دهنـد و بـه      

   .)98: 1967مطلوب، ( »طلب روزي، مقام و زندگی آزاد کریمانه بروند

اول عربی نیست کـه بـه شـهر اعجمـی منسـوب       ،خطیب قزوینی«: دهد وي ادامه می

ماننـد ابـوالفرج   . انـد  هـاي ایرانـی منسـوب شـده    اري از اعراب به محـیط بسی. شده است

که  صاحب مقامات ،الزمان همدانی الاغانی که از خاندان اموي است، بدیع اصفهانی صاحب

صـاحب   ،ابوطـاهر فیروزآبـادي   و معرفی کـرده  )10(»المورد المحتد و تغلبی مضري «خود را 

   .)99: همان( »ندباز عرب منسو و غیره که هر یک به قومی المحیط قاموس

کـه   اسـت  دکتـر ذکـاوتی معتقـد    ،سطرهاي پیشین اشاره شددر طور که  البته همان

ابـوالفرج اصـفهانی نیـز     ةدربـار . کرده اسـت  خود این نسب را ایجاد ،الزمان همدانی بدیع

یشـان  خاندان ا ۀاند که به هم برخی اصفهانی را لقبی دانسته. اي وجود دارد کندهااقوال پر

گوینـد او هرگـز از    دانـد و برخـی مـی    الاصـل مـی   او را اصـفهانی  ،ثعالبی. است داده شده

یا اینکه بسیاري از اینکه او از  سخن نگفته است ،شناخته  اصفهان به عنوان شهري که می

ذیـل  : 6ج ،1399آذرنـوش،  ( اند مذهب تعجب کردهخاندان مروان باشد و در عین حال زیدي

   .)یابوالفرج اصفهان

  خطیب قزوینی

القضـات و از   ، قاضـی خطیـب  ،)739-663( قزوینیالدین محمدبن عبدالرحمان  جلال

او را ذوالفنـون و   ،نویسـان  حـال  شـرح برخـی از   .قرن هفتم و هشتم هجري است معاریف

: 1956طولون،  ابن(فقه آموخت ش در آغاز نزد پدروي  .)199: 2000 صفدي،( اند دهینام علاّمه

 ،الـدین ایکـی   نـزد شـمس   هاي رایج عصر را از قبیـل معقـول و منقـول    نشپس داس )87

و بر  )739: 1401قربانی زرین، ( دیگران فراگرفت الدین اربلی، شیخ عزالدین فاروثی و شهاب
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را در  او ،)ق. هـ ـ 911م( سـیوطی . عربی و معانی و بیـان تسـلط یافـت    ادب وفقه اصول 

بـه تعبیـر   تـوان   مـی  رو از ایـن  .)157 :1ج تا،ی، بیسیوط(لغویان و نحویان آورده است  ةزمر

   .شناس دانست را یک زبانوي  ،امروز

سـپس بـه شـام    . از بیست سالگی به قضاوت آناطولی از بلاد روم منصـوب شـد   پیش

خطیـب جـامع    ،یـه تسـلط یافـت   باز آنکه بر اصول معانی و بیان و فنـون عر  پسرفت و 

بعد از مدتی از طرف ملک ناصـر ایـوبی،   . تقا یافتآنگاه به قضاوت بلاد شام ار. دمشق شد

عاقبت نیز قضاوت بلاد شام بـه او واگـذار   . حکمران مصر، به قضاوت آن دیار منصوب شد

شـرافت   ،نزد طبقات مختلف ،داد به دلیل آنکه اموال اوقاف را به فقرا و محتاجین می .شد

  .)157: 1جتا، ؛ سیوطی، بی48: 2ج ،1369مدرس، ( یافت

 خطیـب قزوینـی و بـرادرش    ةدربار »البدایه و النهایه «کتاب  در) 774-701(کثیر ناب

 ،ي در معرفـی او و. »در دوران تاتار از سرزمینشان به دمشق پاگذاشتندایشان « :نویسد می

 نیـز ) 771 -727( )11(سبکی .)185: 14ج ،تاکثیر، بیابن( کند نمی به ابودلف عجلیاي  شارها

اش  و تنها به بخـش عمـده زنـدگی    را ذکر نکرده استمحل تولد او  ،»هطبقات الشافی«در 

کـان  «: نسـب او نیـز مطمـئن نیسـت     ةدربار. »...قدم دمشق من بلاده«: پردازد میدر شام 

الـدین بـن    قاضـی شـهاب   کـه  نویسد در ادامه می اما .»العجلی یذکر أنّه من نسل ابی دلف

گفته است کـه خطیـب قزوینـی از     »بصارالا مسالک«در ) ق. ه749-700(عمري االله  فضل

  :)90: 5، ج1378سبکی، ( )12(استدلف فرزندان ابی

ــا هــم داشــت  ــاهوش. وي نیکــویی ســیرت و صــورت را ب ، فصــیح، بســیار فهــیم، ب

حجـر   ابـن (اخـلاق بـود    سـخن، منصـف و خـوش    فکر، خوش محضر، بخشنده، خوش خوش

داري  بـه سـبب عهـده   «. انمند بودخط زیبایی داشت و خطیبی تو .)4: 4، ج1993عسقلانی، 

 »انـد  یب دمشقی و خطیب مصري نیـز نامیـده  او را خط ،منصب خطابت در دمشق و مصر

قضـاوت   در روم بـه  ،در حالی که کمتـر از بیسـت سـال داشـت    . )739: 1401زرین،  قربانی(

نظمـی   ،اي کـه داشـت   بـا وجـود ذوق ادبـی    )3: 4ج ،1993حجر عسقلانی،  ابن(منصوب شد 

   .)157: 1جتا، سیوطی، بی(نسرود 

خلافت اسلام با ناصرالدین  ،هجري قمري 616سال در زمان حمله مغول به ایران در 

او براي بسط متصـرفات خـود   . درگذشت هجري 622سال خلافت در  47بود که بعد از 
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عـراق   ۀخواسـت از سـقوط سـلاجق    کوشش بسیاري داشت و چون می ،در مرزهاي ایران

هـاي سـخت    بـا مخالفـت   ،براي نواحی جدیدي از ایران استفاده کنـد براي تسلط بیشتر 

محمد خوارزمشاه تصمیم  که سطان تا جایی. تکش و پسرش محمد خوارزمشاه مواجه شد

گرفت و همـین   )ع(به عزل او از خلیفگی و انتقال خلافت از پسران عباس به فرزندان علی

ز بر حمله به متصرفات خوارزمشـاه  بداندیش عباسی را به تحریک چنگی ۀاقدام گویا خلیف

  .)119-118: 3، ج1369صفا، ( واداشت

خطیب قزوینـی در آغـاز در تبریـز     ةآوران قزوین آمده است که خانواد در فرهنگ نام

اي که در اثر آشوب و بلواي اسماعیلیه و بعد از آن حملـه   اقامت داشتند و به دلیل ناامنی

 .)453: 1، ج1392افشاري، (مهاجرت کردند  از قزوین به تبریز ،مغول به وجود آمد

در ) ق. هـ ـ( 666سـال  در  ،بینـیم  مـی بر اساس آنچه در منابع عربی خطیب قزوینی 

قـزوین   اهـل  او خانـدان  در اینکه. برادرش نیز در تبریز متولد شد .)13(دموصل به دنیا آم

ضـیف   شـوقی  .شود دیده می »قزوینی«نسبت  ،زیرا در همه منابع ،اختلافی نیست ،اند بوده

خـاطر آن اسـت کـه برخـی از اجـداد او سـاکن         لقب قزوینی به که نویسد باره مینیدر ا

سـردار مـأمون    ،اما او یک عرب اصیل است که نسب او به ابودلف عجلـی . اند قزوین بوده

 ،از نظـر زمـانی معاصـر اوسـت     که) ق. هـ764-696( صفدي ).459: 1383، ضیف(رسد  می

طولـون  ابـن  . )199: 2000، صـفدي ( »کننـد  او را به ابودلف عجلی منتسب مـی « :نویسد می

 کـنم  گمان می« :نویسد ابودلف می ةدربار »دمشق ةقضا«صاحب کتاب  ،)ق .هـ880-953(

نـامی اسـت    از پهلوانان و اشرافباشد که  التمیمی عجلی، صاحب الکرخ قاسم بن عیسی او

 ـ( »امارت دمشق را بـه او داد  ،معتصمکه  ابودلـف عجلـی از امـراي     .)82: 1956ن طولـون،  اب

خوانی و جنگـاوري و   عصر عباسی اول است که در شعر و ادب و موسیقی و آوازه ۀبرجست

در بیـروت بـه    »شـعراء عباسـیون  «او در جلد دوم برخی از اشعار . پرآوازه شد ،بخشندگی

بخـش  . ادنـد ایرانیـان را شکسـت د   ،خانـدان ابودلـف در نبـرد ذوقـار    . چاپ رسیده است

به نام کرج یا کره که آن را آباد ساخت و  اي از شهرت ابودلف به سبب شهري است عمده

  .)ذیل ابودلف عجلی :5ج ،1372نژاد،  فاتحی( کرج ابودلف نام گرفت

ایران مرکـزي بـر سـر راه همـدان بـه       ۀکرج ابودلف از شهرهاي باستانی و مهم ناحی

 ۀپیش از اسـلام بـا حمل ـ   ةدر دور احتمالاً. اشته استآن قرار د ۀدر میان اصفهان و تقریباً
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 ،تـا اینکـه در قـرن دوم بـه همـت ابودلـف عجلـی        ؛اعراب مدتی دچار رکود شـده اسـت  

امـا  . عنوان شهري مهم حفظ نموده اسـت   آبادي خود را به ،بازسازي شده و تا قرن هفتم

ي از این شهر به میـان  ذکر ،یک از آثار تاریخی و جغرافیایی از قرن هشتم به بعد در هیچ

ــه ،نیامــده اســت ــه  ب . تــوان مشــخص کــرد اي کــه محــل دقیــق آن را امــروز نمــی  گون

هجـري قمـري بـا اسـتفاده از تحقیقـات      1305 سال السلطنه در اعتمادخان  حسن محمد

کیلومتري جنوب شـهر   32آستانه در  ةمحل شهر کرج را با روستاي تازه شهر شد ،غربی

  .)71: 1385 ائلی،خز( داند اراك منطبق می

خانـدان  : نویسـد  ابودلف عجلی چنـین مـی   ةدربار »تاریخ گزیده«حمداالله مستوفی در 

الرشید به عجـم آمـد و    اصلشان از نسل ابودلف عجلی است که به فرمان هارون «کرجیان 

اما فرزندان او با قزوین نقـل کردنـد و بـه دو شـعبه     . شهر کرج بساخت و آنجا ساکن شد

 ـ. صدور اعرابیانند ،شعبه دیگر... اند یکی ائمه کرجیه ،منشعب شدند اربـابی و صـدارت   ه ب

  .)810: 1339مستوفی، ( »معروف بودند

 ،حکومت اموي را برانداختند و عباسیان را به حکومت نشـاندند  ،از اینکه ایرانیان پس

ترکـان را پـیش    ،از آن پـس متوکـل   اما .کاره حکومت بودند همه ،تا زمان متوکل عباسی

این موضـوع  . و از امور دولتی برکنار کردها را عقب زد و حقوق آنها را قطع  کشید و عرب

  امـا بـه  . آنهـا را همراهـی کننـد    ،خواست سبب شد تا هر کجا گروهی ضد عباسیان برمی

 ،کــاري از پــیش نبردنــد و تنهــا بعضــی از قبایــل کوچــک عــرب ،خــاطر قــدرت ترکــان

حکومت دلفیـان بـود کـه     ،از جمله آنها. دادندیل نظارت عباسیان تشک  هایی تحت امارت

یافـت   ادامـه  285تا  210 سال حکومت آنها از وابودلف عجلی در کردستان تشکیل داد 

   .)836: 1369زیدان، (

 علوم بلاغی وینکتجایگاه خطیب قزوین در 

تـدوین   ۀعلـوم در مرحل ـ دیگـر   چـون ، هممو هشـت  معلوم ادبی و بلاغی در قرن هفت

پیشـینیان و شـرح و بسـط     باین کار از طریق خلاصه کردن کت. درسی استهاي  کتاب

شوند و ابداع و ابتکـار   سرگرم توضیح و تفسیر و تحشیه می ،عالمان. گیرد آنها صورت می

هـاي ایشـان در   مبدأ بـزرگ فعالیـت  . تدریس و تعلیم وجود ندارد ةمگر در حوز ،چندانی

هـاي بسـیار معتبـر     سرعت در شمار کتـاب  ه بهسکاکی است ک »العلوم مفتاح« ،علوم بلاغی
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ایـن  . گـردد  گیرد و نوشتن خلاصه و شـرح و حاشـیه بـر آن معمـول مـی      درسی قرار می

صـفا،  (شـود   هاي دیگـري نوشـته مـی   ها، شرح ها و شرح یابد و بر خلاصه جریان ادامه می

  .)293-292: 3، ج1369

و جمود خوانده شده است؛ زیـرا   تعقید ةدوراین دوران،  علوم بلاغتتطور و تاریخ در 

شـوقی ضـیف   . استو آموزش فعالیت عالمان این حوزه، توضیح و تفسیر و تحشیه  ةعمد

 ایـن جمـود   .که در ادبیات عرب پیش آمد داند میتحجر شدیدي را ترین عوامل آن  مهم

عربـی  در شـعر و نثـر    از قرن چهـارم  ،بودکه ناشی از تکرار متکلفانه مضامین گذشتگان 

رسند که بر و بـوم دانـش را    زیرا اهل ادب به این باور می گرفت؛و به مرور قوت  شداز آغ

رواج همـین امـر   . چیزي باقی نمانـده اسـت   ،آنانمضامین  اند و جز تکرار گذشتگان رفته

آنها نیـز   .شود پس از عبدالقاهر جرجانی و زمخشري در میان اصحاب بلاغت نیز دیده می

اکتفـا   جرجانی و زمخشـري  هاي ندارند و تنها به تلخیص نوشته اي براي گفتن حرف تازه

فلسفه  ةحوز ةافزایند و تنها مباحث پراکنده و پیچید ندرت چیزي بر آن می و به کنند می

مبانی نظري علوم بلاغـی بـه    شود این موضوع سبب می. کنند و منطق را وارد بلاغت می

 656 سـال  بغـداد در سقوط  هرچند. )367-366: 1383ضیف، (شکل قواعدي خشک درآید 

گسـلد،   یآنها را با ممالک اسلامی م ۀکند و رابط ق، ایران را از ممالک اسلامی جدا می.هـ

با این حال هم اشتغال علماي ایرانی به علوم ادب عربی زیاد است و هم تألیفات آنهـا بـه   

   .)294: 3، ج1369صفا، (زبان عربی است 

فخـر رازي   ،جرجانی و زمخشري روي آوردنـد  يآرا که به تلخیص از نخستین کسانی

 »الاعجـاز  درایـۀ الایجـاز فـی    نهایۀ« .است) 626-555(سکاکی  ،و پس از او) 544-606(

ــر رازي ــت   ،فخ ــه اس ــن زمین ــام در ای ــتین گ ــاب .نخس ــن کت ــرارالبلاغه و « ،او در ای اس

وطـواط را بـه آن    »حرالس  حدائق«جرجانی را خلاصه کرده و ابواب فراوانی از  »الاعجاز دلائل

رمـانی و برخـی    »النکت فـی اعجـاز القـرآن   «زمخشري و  »کشاّف«همچنین از . افزوده است

  .)386- 385: 1383ضیف، ( دیگر از آثار بهره برده که این خود باعث نوعی اختلاط شده است

سه  شامل. است »العلوم مفتاح« ،هاترین آن دارد که شاید مهم مختلفیتألیفات  ،سکّاکی

پـردازد و   در قسمت اول به علم صرف می .دو علم معانی و بیان و نحو ،بخش اصلی صرف

نحو  ،بخش دوم. دهد توضیح می مباحث مرتبط با آن مثل اشتقاق صغیر و کبیر و اکبر را
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محسـنات بـدیعی معنـوي و     .است و در بخش سوم به دو علم معانی و بیان پرداخته اسـت 

. است و قبل از آن به بحث فصاحت و بلاغت پرداخته اسـت  لفظی بعد از مبحث کنایه آمده

فهمیدن علم معانی بایـد حـدود و اسـتدلال یـا بـه عبـارتی علـم         برايکه وي معتقد است 

 .آموختن علوم معانی و بیان است ۀلازم ،همچنین دانستن عروض و قافیه .منطق را دانست

منطـق و عـروض و    ،بـدیعی  محسـنات  ،بیان ،به همین دلیل بخش سوم شامل علوم معانی

بنـدي او را از   صورت ،عالمان بعدي. شهرت سکاّکی به خاطر همین بخش است. قافیه است

اثـري منسـجم و   . اند و بارها مورد شرح و تـدریس قـرار گرفتـه اسـت     این مباحث پذیرفته

استوار که مرهون قدرت منطقی سکاّکی در استدلال و تعلیل و انتـزاع و تحدیـد و تعریـف    

تر از  دقیق ،و الحق تخلیص او. استهاي مختلف هر موضوع  لب و تقسیم و تفریع شاخهمطا

و دو کتاب است یکی تلخیص فخر رازي  ،مآخذ او از میان هرچند ؛تلخیص فخر رازي است

  .)389: 1383ضیف، ( زمخشري است »کشاّف«و نیز  »الاعجاز دلائل«و  »اسرارالبلاغه«

بخـش سـوم   لخیص دقیـق و روشـنی اسـت کـه از     مدیون تنیز شهرت خطیب قزوینی 

عبارات زیبا و اشـارات دقیـق او اثـر بدرالـدین ابـن      . سکاکی انجام داده است »العلوم مفتاح«

الشـعاع قـرار    تحـت  که به تلخیص کتاب سکاّکی دسـت زدنـد،   و کسان دیگري را )14(مالک

 ،و در مــوارديرا حــذف کــرد  »العلــوم مفتــاح«او بیشــتر تعقیــدات موجــود در  .داده اســت

 عـاریف اي از تعریفـات او، ت  هاي او را مورد مناقشه قرار داد و با کنـار گذاشـتن پـاره    دیدگاه

ثــار عبــدالقاهر جرجــانی یعنــی عــلاوه بــر ایــن بــا تعمــق در آ. دیگــري را جــایگزین کــرد

 خطیب قزوینـی  .بر غناي آن افزود زمخشري »کشاّف«و نیز  »البلاغه اسرار«و  »الاعجاز دلائل«

اکی در پایـان مبحـث   فصاحت و بلاغت را کـه سـکّ  مبحث  ،به پیروي از بدرالدین ابن مالک

به آغاز کتاب منتقل کرد و به پیروي از ابن سنان خفـاجی، فصـاحت را بـه     ،بیان آورده بود

بلاغـت تنهـا در بلاغـت کـلام و      ،بـه نظـر او   .)15(، کلام و متکلم تقسیم کـرد مفردفصاحت 

و در جاهـاي دیگـر نیـز     پـذیرد  رو تعریف سکاکی را نمـی  از این .)16( یابد متکلم مصداق می

 . )460 - 459: همان( )17(کند هاي سکاکی بیان می اعتراضات خود را نسبت به دیدگاه

اي بـه عبـدالقاهر جرجـانی نزدیـک اسـت و در       خطیب قزوینی از نظر فکري تا اندازه

پژوهشی که در ربع اول . )67: 1363، مقدم علوي(برخی موارد با عقاید سکاکی مخالف است 

با موضوع اشکالات خطیب قزوینی بر علماي پیش از خود انجـام شـده، نشـان     »الایضاح«



   17/ ؛ ناهید تهرانی ثابت...»خطیب قزوینی«نسب و جایگاه  بررسی و تحلیل 

دهد وي در این قسمت چهارده بار بر آراي سکاکی، سه بار بر زمخشري و سه بـار بـر    یم

اسـت  داستانی بیشتر او با جرجانی و زمخشري  هم بیانگرجرجانی متعرض شده است که 

باب تمثیل، خطیب قزوینـی نظـري متفـاوت بـا      مثال در براي. )14: 1398مؤذنی و طیب، (

کـه  د اسـت  قاو معت. ها باشدترین تعریف تعریف سکّاکی شاید یکی از کامل. سکّاکی دارد

 ،حقیقی باشد و از امور مختلـف منتـزع شـده باشـد     صفتی غیر ،شبهوجه«اگر در تشبیه 

 ران فرقی میـان حقیقـی بـودن یـا غیـر     ما خطیب قزوینی و دیگا ؛شود تمثیل خوانده می

مجاز عقلی را در علم بیان  ،سکاکی .)81: 1366کـدکنی،   شفیعی( »حقیقی بودن قائل نیستند

بـا ایـن حـال قزوینـی را      .)100 :همـان ( و خطیب قزوینی در علم معانی مطرح کرده است

 :1383ضـیف،  ( ه او را ادامـه دهـد  اند که توانسته اسـت را  بهترین جانشین سکاکی دانسته

هـاي مبالغـه متعلـق بـه خطیـب قزوینـی باشـد        تـرین تعریـف  شاید یکی از دقیق ).482

  . )133: 1366کدکنی،  شفیعی(

کند لازم است برخـی از   احساس می ، خطیب قزوینی»المفتاح تلخیص«پس از نگارش 

خیص را یـک بـار دیگـر    رو مباحث تل از این .مباحث این کتاب را بسط دهد و تفسیر کند

ــه همــین کتــاببــر اســاس ترتیــب  ــا شــواهد بیشــتر و مطــالبی از    ب طــور مفصــل و ب

: 2010خطیـب قزوینـی،   ( نامد می »الایضاح«نگارد و آن را  می »اسرارالبلاغه«و  »الاعجاز دلائل«

فصـلی را بـه سـرقات و امـور مربـوط بـه آن یعنـی اقتبـاس،          این دو کتاب،وي در  .)11

یا حلّ شعر و تلمیح و فصلی دیگر را بـه ابتـدا و تلخـیص و انتهـاي سـخن       تضمین، عقد

  .دهد اختصاص می

  المفتاحشروح تلخیص

ــه شــرح فرامــی خطیــب قزوینــیجانشــینان  ،انــدك زمــانی پــس از وي  رســند و ب

 ۀدسـتمای  ،ایـن کتـاب و شـروح آن   « ،شوقی ضـیف  ۀبه گفت .پردازند می »المفتاح تلخیص«

رغـم اختلافـات جغرافیـایی و     سراسر جوامعی بوده است که علیاصلی آموزش بلاغت در 

اولین کسی که بـه شـرح   . )482: 1383ضیف، ( »اند به زبان عربی توجه نشان داده ،محیطی

 .کــه ذکــر آن رفــت چنــان ،خطیــب قزوینــی اســتخــود  ،پرداختــه »المفتــاح تلخــیص«

 شرح خلخـالی  ،است حاجی خلیفه آمده »الظنون کشف«چه در ترین شرح بنا به آن قدیمی

این شرح با این احسـاس از سـوي   . است) ق. هـ745سال درگذشته به ، بن مظفّر محمد(
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پرداخته، بنـابراین آن را   »تلخیص«نویسنده نوشته شده که اولین کسی است که به شرح 

ی هـای به پاسـخگویی انتقاد  نویسندهدر این کتاب، . نامیده است »مفتاح تلخیص المفتاح«

شـرح   .اکی وارد کـرده اسـت  سـکّ  یعنی »المفتاح«خطیب قزوینی به صاحب  پرداخته که

 ـ      شمس(زوزنی  و دو شـرح  ) 792سـال  ه الدین محمد بـن عثمـان بـن محمـد، متـوفیّ ب

است که حاجی خلیفـه بـه آنهـا اشـاره کـرده اسـت        ياز مواردو ده شرح دیگر تفتازانی 

 .)184و  180: 1425الأیوبی، (

. تـرین شـارحان مصـري اسـت     نیـز از قـدیمی   )773توفّی م( سبکیالدین  شیخ بهاء 

اهتمـام  « ،وي در این کتاب .اوستاثر ترین  مهم ،»المفتاح الافراح فی شرح تلخیص عروس«

 »دهـد  مردم مشرق یعنی ایران و ماوراي آن را به علوم عقلی و منطق مورد توجه قرار می

 »العلـوم  مفتـاح «و شارحان  توجه به این مباحث موجب پیدایش سکّاکیکه و معتقد است 

 ،»المفتـاح  تلخـیص «شـارح   تـرین  مهـم  .)483: 1383ضـیف،  ( بوده است »المفتاح تلخیص«و 

سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی است که در منطق و فلسفه و کلام و اصـول و تفسـیر   

نوشـت کـه بـه     »المفتـاح تلخیص«و نحو و لغت سرآمد بود و دو شرح مطول و مختصر بر 

کمک گرفته  »الاعجاز دلائل«و  »اسرارالبلاغه«او نیز در این آثار از  .ن نام موسوم گشتهمی

، اللغـه  اثیر و شماري از اهل لغت مانند مبرّد، مؤلف صـحاح  همچنین اشاراتی به ابن. است

 .سکّاکی دارد »العلوم مفتاح«شرحی نیز بر وي  .)487: همان(ند ک  می سینا و زمخشري ابن

بـه همـین   . در محافل علمی به جایگاه والایی دست یافت »مطول«نی در شرح تفتازا 

 »المفتـاح  تلخیص«آن نوشته شد که بر ارزش  ةدرباردلیل، حواشی و تفسیرهاي متعددي 

هاي مختلـف آن در علـوم گونـاگون     بلاغت و جنبه ۀتوجه به نظری ۀدر نتیجه دامن. افزود

بر مطول و دو حاشیه را بـر  را  حاشیهنزده پا ،حاجی خلیفه. بلاغی و زبانی گسترش یافت

بر ایـن حواشـی نیـز حواشـی دیگـري       .)182-180: 1425، یالأیوب(ه است مختصر ذکر کرد

باقی نماندند و بـه   نیز حاشیه شرحشرح و حاشیه و  ةپژوهان در محدود دانش. نوشته شد

ر و تأویل آنهـا  رفتند و به شرح و تفسی »الایضاح«و  »المفتاح تلخیص«سراغ شواهد شعري 

از  »معاهد التنصیص علی شـواهد التلخـیص  «. پرداختندنامه سرایندگان آن  یو بیان زندگ

فـی شـرح شـواهد     التخصـیص «و ) 963: متـوفّی ( شیخ عبـدالرحیم بـن احمـد عباسـی    
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 )984: متـوفّی (از شیخ بدرالدین محمد بن رضـی الـدین بـن محمـد الغـزّي       »التلخیص

 .به آن اشاره شده است »الظنون کشف«ه که در بود ها از برترین احتمالاً

و  گرفـت نیز از دیگر کارهایی است که مورد توجه قـرار   »المفتاحتلخیص«خلاصه کردن 

ــ ــن زمین ــاري در ای ــد  هآث ــد آم ــل  ،آن پــس از. )186- 185: همــان(پدی راه دیگــري در مقاب

هـاي   کـه در سـده   اي شیوه. باقی نماند »المفتاح تلخیص«نویسندگان به جز به نظم کشیدن 

 ویـژه بـه  - هـا را  که برخـی از عالمـان و طـلاب علـوم، دانـش       میانه وجود داشت و هنگامی

بـه شـکل شـعر     - هـاي فـراوان   بنـدي  هـا و تقسـیم   هاي پراکنده و پیچیده با دیـدگاه  دانش

 المعـانی و   الجمـان فـی    شـرح عقـود  «ماننـد  . تر گردد تا فهم و حفظ آنها آسان ،سرودند می

  .)187: 1425الأیوبی، () 911: متوفیّ( یسیوطالدین عبدالرحمن بن ابی بکر  از جلال »البیان

  

  گیري نتیجه

تکـوین علـوم بلاغـی و     ةدر حـوز . انـد  نقش پررنگی داشته ،یایرانیان در تمدن اسلام

حتـی  در این عرصه  آنان رتبح. است ناپذیرکاران ایشان حضور نیز تعلیل اعجاز قرآن کریم

 .اسـت  سـخن گفتـه  باره به صـراحت   این شوقی ضیف در. است شدهعراب باعث شگفتی ا

یکی از دلایلی بوده است که برخی از ایشان بـه نسـبی عربـی منسـوب      ،شاید همین امر

زبانشان را بفهمند و بـه ایـن    ،باور این امر که ایرانیان بتوانند بهتر از خود اعراب. اند شده

  . کل بوده استمش قطعاً ،کنندو ادب تولید علم  ،زبان

 که کنند باید گفت باب خطیب قزوینی نیز که وي را به ابودلف عجلی منسوب می در

اغلب یک منبع ملاك قـرار   ،شود نامه افراد اشاره می در میان منابع مختلفی که به زندگی

دلیـل بـر محکـم     ،بنابراین تعدد منابع. کنند می استفادهاول از آن منبع  گیرد و همه می

خطیـب   در منابع اولیه که بـه زمـان  . دهند چون همه به هم ارجاع می ،نیست بودن سند

با شک و تردید به این موضوع کـه از نسـل ابودلـف عجلـی      معمولاً ،قزوینی نزدیک است

اثبات این امـر   قطعاً. شود مشاهده نمی هاهدر جمل قطعیتیاشاره شده است و هیچ  ،است

بعد از ایـن همـه سـال و بـا      ،یا ایرانی است یک عرب اصیل است ،که آیا خطیب قزوینی

ویـژه بـراي کسـی ماننـد خطیـب      به ؛رسد نظر می  ممکن به غیر ،چنینوجود منابعی این

  . قزوینی که بخش عمده عمرش را در ممالک عربی بوده است
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شده است نیز عامل دیگري است کـه   »المفتاحتلخیص«اي که نسبت به  اقبال گسترده

دهـد کـه ایـن امـر در پـی همـان اندیشـه         شان مـی نشواهد . بوده استثر ؤبر این امر م

ابوالحسن جرجانی ابتدا  ،که در متن به آن اشاره شده چنان. تقویت شده استگرایی  عرب

لـه  یبـه قب  ،بـه اسـتناد بیتـی    ،اما در چاپ جدید دیوان او ،یک ایرانی به شمار رفته است

عنوان رکن اصـلی بلاغـت     نی را بهخطیب قزوی ،احمد مطلوب. ثقیف منسوب شده است

تعقید و جمود بلاغت  ةشوقی ضیف در دور ۀحالی که او به گفت در ،کند عربی معرفی می

یعنی زمانی که دیگر ابداع و ابتکاري در کار نیست و فقط امر آمـوزش و توضـیح و   . است

القاهر عبـد  ۀنظری ـ ،علوم معـانی و بیـان  در رکن اصلی  که  صورتی در. تفسیر معتبر است

سکاّکی که با نگاهی منطقی به اهمیت ایـن   ،آنها جرجانی است و نیز زمخشري و پس از

شـوقی ضـیف   . کنـد  بندي می طبقهاز خلال متون استخراج و آنها را برد و  مطالب پی می

در بلاغت وارد کرده  را زیرا منطق و فلسفه ،داند سکّاکی را عامل ایجاد تعقید و جمود می

ضـمن اینکـه سـکاّکی     .بوده استبراي آموزش و فهم بهتر این علوم املی اما این ع .است

نیـاز بلاغـت    از علـوم پـیش  صرف و نحو و استدلال و عروض و قافیه را  ،»العلوم مفتاح«در 

اینجاسـت کـه جایگـاه خطیـب     . یابـد  دانسته است که در خطیب قزوینی ادامـه نمـی   می

  . شود قزوینی متمایز می

هـاي   بی یا ایرانی، فراتر از یک بحث هویتی و بازتـابی از تـنش  جدال میان انتساب عر

گـري در قـرون میانـه و     گرایـی و شـعوبی   هـاي عـرب   میـان جریـان   و سیاسـی  فرهنگی

تحلیل آثار او صرفاً به شناخت یـک دانشـمند محـدود     رو از این. رایی معاصر استگ عرب

بسـتر چنـدقومیتی تمـدن     تواند در فهم سازوکارهاي تولید دانـش در  بلکه می ،شود نمی

هاي خطیـب قزوینـی بـا دیگـر      همچنین بازخوانی تطبیقی دیدگاه. گشا باشدراه ،اسلامی

 بلاغـی شـود   ۀاي در تاریخ اندیش ـ هاي تازه ساز پژوهش تواند زمینه تبار می بلاغیون ایرانی

  .گنجد که در این مقال نمی

  

  نوشت پی

1. اتیآ. است دنیرزه طلببه مبا یو به معن یاز اصطلاحات کلام يتحد عبارت اسـت   يتحد

 و 34 هی ـآ ،؛ سوره طـور 38 هیآ ،ونسی؛ سوره 13 هیآ ،؛ سوره هود88 هیآ ،سوره اسراء: از
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 لی ـذ :5ج ،1372نـژاد،   یفـاتح (ولادت و وفات او اختلاف اسـت   خیدر تار .23 هیآ ،سوره بقره

  .)یمعمربن مثن دهیابوعب

  .)یمعمربن مثن دهیابوعب لیذ :5ج ،1372نژاد،  یفاتح(ف است اختلا ،ولادت و وفات او خیدر تار .2

اسـت و معتقـد    رفتهیرا نپذ دهیبودن ابوعب یخارج ،)هریگلدز( هریمعاصران، گلدس انیاز م .3

اوسـت   يگریهمـان شـعوب   ،دهی ـبـودن ابوعب  یاز خارج گرانیمنظور جاحظ و دکه است 

  .)همان(

 يقمـر  يهجر 392سال  يگریو د 366سال  یکی. وجود دارد تیدو روا ،وفات او خیدر تار .4

  .)27-25: 1424صالح، (

تـو   يات باعث سربلندلهیقب(و الزّمن  امیالا یعل یبقیمجد س/ یال یعل ای فیلقد نمتک ثق .5

  ).روزگار و زمان خواهد ماند فهیبر صح نیشده است و ا

  .»الادب و علم العرب یو أعرب عن تبحره ف« .6

بود که پس از اسلام  رهیاز مردم ح ینصران يگردر خراسان، کوزه یعباس انیداع خداش از .7

پـس از ورود   يو. دعوت به خراسان فرستادند ياو را برا. کردیم یمعلم ،آوردن در کوفه

زننـده بـه   خدشه یاو، آن را به معن ئۀتخط يلقب خداش بر خود نهاد که برا ،به خراسان

خـود   اسـتتار بـر   بـه دلیـل  لقب را  نیرسد او ایه نظر مکه ب یحالدر  ؛کردند ریتعب نید

پـس از  . مسـلمان موفـق بـود    ریغ یرانیا ةتود ژهیوبه ياریاو در جذب افراد بس. نهاده بود

حـاکم  . قرار گرفـت  یعباس یعلکرد و مورد خشم محمدبن یخرّم نییدعوت به آ يچند

و  دیکش ـ لیو بر چشمانش م دیبر رادست و زبانش . کرد ریو دستگ بیاو را تعق ،خراسان

 یآل عل ـ يبـرا  غی ـعلت مغضوب شدن او را شروع به تبل یبرخ. او را کشت ،یپس از مدت

 نی ـا نشـانۀ تـر اسـت و   حیصـح  ،يبـودن و  یرسد و خرّمیبه نظر نم حیکه صح دانند یم

بـوده اسـت    يچند شوهر ایمجاز کردن اشتراك زنان  ،گرانیو د يطبر نوشتۀانحراف به 

  .)خداش لیذ :1394 خ،یش(

  .)59: 1380 ،یذکاوت( بوده است یجنبش شعوب ریأثت تحت موضوع خود  نیا .8

 یمبن يااما جمله .ارجاع داده است »ضاحیالا«اول  صفحۀمطلب به  نیا ياحمد مطلوب برا .9

  .افتمین ،اشاره کرده باشد اش یعرب یخود به اصل ينکته که و نیبر ا

بـه   اش یاصل و نسب اجتماع ثیو از ح شهیز نظر اصل و را مضر لهیمنسوب به قب یعنی .10

  .رسد یتغلب م لهیقب
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. اسـت  يبزرگ مصر و شام در قرن هشتم هجـر  ياز علما) 771-727( یسبک نیالدتاج .11

طبقـات  « لی ـاز قب. اسـت  تی ـدارد و همـه در کمـال اهم   اریآثار بازمانده از او شهرت بس

در جهـان اسـلام اسـت     یس ـینونامـه یع زنـدگ مراج ـ نیتـر که از مهـم  يالکبر »ۀیالشافع

  .)5: 1380 ،یکدکن یعیشف(

  .)259: 1430 ،ياالله عمر ابن فضل( »دلف و من مدد ذلک السلف یمن ولد اب« .12

  .دانسته است نیرا قزو يزادگاه و، »نیمفاخر قزو«لف ؤم .13

  المصباح .14

گـردد و  یبرم ـ یکـه بـه معن ـ   یاول نوع :کرده است میرا به دو نوع تقس فصاحت ،یسکاّک .15

گردد و منظور آن است که یبه لفظ برم گریبه دور است و د دیمنظور آن است که از تعق

  .)526: 1420 ،یسکّاک( برندیآن را به کار م ،عرب يفصحا یعنی ؛است لیاص یعرب

 یل ـداند و آن را بـه دو نـوع اسـفل و اع    یم انیو ب یبلاغت را شامل دو علم معان ،یسکاّک .16

  .)همان(کرده است  میتقس

دوسـت   سـد ینویاسـت و م ـ  دهی ـنام »رهیسوق المعلوم مساق غ«العارف را تجاهل ،یسکاّک .17

 صیامـا در تلخ ـ  .)537: همـان ( »بالتجاهـل  تهیو لا احـب تسـم  «ندارم آن را تجاهل بنـامم  

شمرد و یمنکات آن را بر ،»ضاحیالا«العارف وجود دارد و در با همان نام تجاهل »المفتاح«

  .)286 -285: 2010 ،ینیقزو بیخط( شماردیقول به موجب را از انواع آن م
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 منابع

  .، ذیل ابوالفرج اصفهانی6المعارف بزرگ اسلامی، جلد  ةدائر )1399(آذرنوش، آذرتاش 

  .، بیروت، دارالجیلمنۀالثائۀ الدرر الکامنه فی اعیان الما )1993( عسقلانی، احمد بن علیحجر  ابن
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ترینِ شـواهد بـراي ایـن     شاخص. گیرند از اشیاي نمادین بهره می ،یا در کنارِ کلام

ه و خمس ـ) وگوي اسکندر با فیلسوف کید هندي گفت(نوع مناظره را در شاهنامه 

یکـی از دو سـوي    ،در این مناظره. توان سراغ گرفت می) قصۀ گنبد سرخ(نظامی 

هـا را   کنـد تـا جانـب دیگـر، آن سـمبول      مکالمه، سلسله نمادهایی را طراحی می

نظـامی  . و ممکن است یک تا چهار بار صـورت گیـرد  وگ این گفت. رمزگشایی کند

ایـن نـوع   . دو بار دیگر هم در اسکندرنامه از مناظرة نمادین استفاده کـرده اسـت  

. ها، روایـات تـاریخی و داسـتانی معاصـر نیـز راه یافتـه اسـت        ها به افسانه مناظره

تلفیقـی از انـواعِ حماسـه، سـمبولیک و معماسـت و بـا اغـراض         ،مناظرة نمادین

سنجش بهرة (گري  اي نظیر تصویري کردن و تأکید بر محتوايِ پیام، آزمون بلاغی

   .شود وگو ساخته می سازي و تلطیف گفت و ملایم) هوش دو طرف

  

و  گونۀ ادبی ،مناظرة نمادین، شاهنامۀ فردوسی، خمسۀ نظامی: هاي کلیدي  واژه

 .معما

  

  

 



   29/ و همکار بابا کریمی قره سعید؛ ...شناختی مناظرة نمادین واکاوي گونه 

  مقدمه

فکر کردن در حقیقت و ماهیت چیزي اسـت   مناظره در لغت به معنی با هم نظر کردن و

فیـه و ایـراد نظیـر بـالنظیر و مقابـلٌ        بحث باشـد در مسـائل مختلـف   « ،و از منظر منطق

خواجـه  به گفتۀ . )1918: 1379سجادي، ( »بالمقابل براي اظهار و روشن کردن حق و صواب

رأيِ متقابل بود که هر یک متکفّلِ بیانِ رأيِ  مناظره میانِ دو صاحب« ،نصیرالدین طوسی

هر دو، بعد از وضوح، مساعدت حق کنند؛ و مباحثه استکشاف  آنکهخود باشند، به شرط 

مجموع مناظره بـه   در. )448: 1367نصـیرالدین،  ( »غامضی بود کیف ما اتفق به طریق تعاون

کوشـند تـا ادعـاي     وگو می روشی است که در آن طرفینِ گفت ،عنوان یک اصطلاح علمی

نشـینی از   زمان با اقامۀ استدلال، دیگري را قانع سازند و به عقب خود را اثبات کنند و هم

هـاي   مثابه فـنّ، علـم یـا حتـی هنـر از زاویـۀ دانـش       هامروزه مناظره ب. مواضعش وادارند

امـا   شـود، مـی  شناسی، سیاسی و غیـره بررسـی   شناسی، روان گون مانند فلسفه، زبانگونا

  . است 1مناظرة ادبی ،آنچه در این مقاله محل بحث خواهد بود

مناظره آن است که شاعر از زبان هر یک از آن دو چیز یـا زیـادت کـه بـا     «

سخنی چند بگویـد و صـفاتی کـه متضـمن بـر       ،اند یکدیگر در مقام مناظره

فضیل یکی و تحقیر دیگري باشد برشمارد و این اسلوب سخن بـه نزدیـک   ت

نیک شایع است و مناظراتی که میان جمادات و نباتـات و ماننـد    ،متکلمان

  .)82: 1369کاشفی، ( »از قبیل استعاره تواند بود ،آن ایراد کرده شود

طون که بـیش  محاورات سقراط با افلا. اي دیرینه دارد مناظره در ادبیات جهان سابقه

اي از  از دو هزار و چهارصد سال پیش انجام شده و در پنج رساله گرد آمده اسـت، نمونـه  

در ادبیـات ایـران پـیش از    . آیـد  ترین مناظرات در تاریخ فرهنگی جهان به شمار می قدیم

این کتـاب بـه زبـان    . توان نام برد می »درخت آسوریک و بز«اسلام نیز از منظومۀ کوچک 

درخـت   ،در ایـن داسـتان  . و از روزگار اشکانیان به یادگار مانـده اسـت   ته شدهپارتی نوش

شـمرند و بـر دیگـري تفـاخر      گویند و فواید خود را برمـی  نخل و بز با همدیگر سخن می

نخـل و بـز را    ،برخی از محققان همچـون بارتولومـه  . شود سرانجام بز پیروز می. کنند می

پـس از   ).257: 1378تفضـلی،  (اند  و دامداري دانستهنمادهایی از جوامع متکی بر کشاورزي 
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شاعر قرن  ،ترین شاعري که به مناظره روي آورد، اسدي توسی نخستین و شاخص ،اسلام

او در چهار قصیدة مدحیۀ خود به جاي تشبیب، منـاظراتی ابتکـاري را میـان    . پنجم بود

. ین ترتیب داده اسـت عرب و عجم، مغ و مسلمان، نیزه و کمان، شب و روز، آسمان و زم

دیـوان پـروین،   . از شاعران معاصر نیز پروین اعتصامی به مناظره توجه بسیار کرده اسـت 

اعتصامی، (صورت مناظره است   قطعه به 112 ،قطعه شعر است که از آن میان 214شامل 

نویسـندة  . ها میان اشیا، جانوران و گیاهـان صـورت گرفتـه اسـت     این مناظره .)22: 1381

تـرین   وي را یکـی از بـزرگ   ،در دانشـنامۀ زبـان و ادب فارسـی    »پروین اعتصامی«مدخل 

  .)202: 6، ج 1395کیوانی، (ها خوانده است  سرایان همۀ دوران مناظره

نوع ادبی رایجی است و نویسندگان و شاعرانِ بسیاري بـراي تحـرك و تنـوع     ،مناظره

یـت منـاظره در خلّاقیـت ادبـی،     اهم دلیـل بـه  . انـد  بخشیدن به آثارشان از آن بهره برده

مایه، نظـم و نثـر بـودن،     وگو، درون هاي گوناگونی مانند طرفین گفت پژوهشگران از سویه

هـاي آن انجـام    لیکن تأمل چندانی بر زیرنـوع  اند،کردهآن را تحلیل  ،قالب شعري و غیره

. یابـد  لفیـق مـی  هر نوع ادبی براي تداوم حیات، ناگزیر با انواعِ ادبی دیگـر ت . نگرفته است

پویـاییِ   ،زند تا اثرِ ادبی ذهن شاعر در کورانِ آفرینش، ناخودآگاه دست به امتزاجِ انواع می

  .خود را حفظ کند

یکـی از   ،منـاظرة نمـادین  . درهم سرشـته شـده اسـت    ،مناظره نیز با انواع ادبی دیگر

و حـالِ مـا   این گونـۀ خـاص کـه در ادبیـات گذشـته      . هاي اختلاط انواعِ ادبی است جلوه

وگـو و انـواع پیچیـدة آن را در فرهنـگ ایرانـی بـه        هاي متعددي دارد، سابقۀ گفت نمونه

تحلیـل محتـوا انجـام     -پژوهش حاضر که به صورت توصیفی. رساند هاي دیرین می زمان

شده، درصدد آن است که مناظرة نمادین را به بوتۀ بحث بگذارد و به واکاويِ چیسـتی و  

هـاي نمـادینِ بـه کـار رفتـه در اثنـاي        مورد از مناظره سه ،در وهلۀ بعد. ابعاد آن بپردازد

سؤالات مهمی که تلاش شـده تـا   . نظامی گنجوي بررسی شده است ههاي خمس داستان

  : در این تحقیق به آنها پاسخ داده شود، از این قرار است

  مناظرة نمادین چیست؟  - 

ه و نیـز ادبیـات رسـمی،    شواهد و مصادیق مناظرة نمادین در شاهنامه و خمس ـ - 

هایی  هاي تاریخی کدامند؟ و شاعران یا نویسندگان با چه انگیزه عامیانه و روایت

 اند؟ از آنها استفاده کرده
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  ضرورت پژوهش

شـدة  شـناخته   هـاي ناشـناخته یـا کمتـر     گونـه  ،)رسمی و عامیانه(در ادبیات فارسی 

مناظرة نمـادین  . آید می شمار بسیاري وجود دارد که حاصل ترکیب دو و یا چند گونه به

ها، اشـیا و رمزهـاي تمثیلـی صـورت      وگو با نشانه اي تلفیقی که در آن گفت مثابه گونه به

که این شیوة بیان از عناصر   گیرد، تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ در حالی می

کـه پـژوهش    از آنجـا . رود مهم در بازنمایی اندیشه و تخیل در ادب فارسی به شـمار مـی  

هاي آن در شـاهنامه، خمسـه و    مستقلی دربارة این نوع مناظره صورت نگرفته و از نمونه

شناختی یاد شده اسـت، بررسـی    صورت پراکنده و بدون تحلیل گونه  به اغلبدیگر متون 

تواند گـامی نـو در گسـترش دانـش انـواع ادبـی و درك        مند این پدیده می علمی و نظام

  .وگو در ادبیات ایران باشد گفتتر از بوطیقاي  ژرف

  

  تحقیق هپیشین

ویژه آنهـایی کـه در پیونـد بـا ادبیـات داسـتانی و نقـد        ها به ها و دانشنامه در فرهنگ

وگو و مناظره اختصاص داده شده است که همگی مطالب  گفت هایی براي  مدخل  اند، ادبی

دانشـگاهی نیـز دربـارة     در مجلات دانشگاهی و غیر. سودمند و البته اغلب تکراري دارند

و به   اي نوشته شده است که باز عموماً تکراري و فاقد نوآوري بوده مقالات عدیده ،مناظره

وجوي سـاده   اند؛ چندان که با یک جست ها در تاریخ ادبیات فارسی پرداخته مرورِ مناظره

ه خـوریم ک ـ  برمـی  »منـاظره در ادب فارسـی  «در سامانۀ مقالات به سه مطلـب بـا عنـوان    

  . مفادشان تقریباً مشابه است

 در) 1381(مطلـق   خـالقی ترین مقاله با موضوع مناظرة نمـادین در خمسـه را    مرتبط

بـه چهـار پرسـشِ     او. نوشته اسـت  »افسانۀ بانوي حصاري و پیشینۀ قالب ادبی آن«مقالۀ 

سـتا  پیکر توجه کرده و پیشینۀ آن را به اورمزيِ بانويِ حصاري از شاهزادة جوان در هفت

یافتـۀ چیسـتان انگاشـته    این نوع مناظره را صورت گسـترش  ،مطلق خالقی. رسانده است

حق مطلب را دربـارة ایـن    ،یافتۀ آنفروکاستن این ژانر به چیستان و صورت تکامل. است

اي بودن قضـیه را نادیـده گرفتـه     بعد نمادین و مناظره ،مطلق خالقی. کند مبحث ادا نمی

سرشت این گونۀ ادبـی را   ،تر از چیستان  دقیق ،ن، مناظره نمادینندگاویسبه نظر ن. است
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در بخشی از مقالۀ پیشِ رو در بابِ ارتباط و آمیختگیِ مناظرة نمادین بـا  . سازد روشن می

  . توضیحِ کوتاهی ارائه شده است ،هاي ادبی دیگر گونه

سرّامی . ودمناسب است که در این مجال از کتاب دیگري نیز ذکري به میان آورده ش

انـواع   ،بـا دقـت فـراوانِ علمـی     »هـاي شـاهنامه   شناسی داستان شکل«کتاب در ) 1373(

او در این بخش . شرح داده است آنها  بندي کرده و دربارة وگوها را در شاهنامه طبقه گفت

  . به مناظرة سمبولیک نیز اشاراتی داشته است

ه طور تفصیلی مناظره را بـه  که ب »مناظره در ادب فارسی«در کتاب  )1402(رحمانی 

   .اي به مناظرة نمادین نکرده است بحث گذاشته، هیچ اشاره

 ،سـه مقالـه   ،وگو در شاهنامه و خمسه هاي مناظره و گفت اما در حوزة بررسی کارکرد

  : شایانِ یادکرد است

مانی و «دو مناظرة ، »جایگاه فن مناظره در شاهنامۀ فردوسی«مقالۀ  در) 1387(فلاح 

هـاي شـاهنامه بـا     منـاظره « ،به اعتقـاد وي . را بررسی کرده است »موبد و مزدك«و  »موبد

اي که اسدي طوسی در تغزل و تشبیب قصاید مدحی استفاده کـرده   هاي پنجگانه مناظره

 ،در ایـن پـژوهش  . »هاي بعد کاملاً متفـاوت اسـت   هاي تمثیلی سده و نیز با برخی مثنوي

  .کشیده نشده استهیچ بحثی از مناظرة نمادین پیش 

وگـو   مقایسۀ تـأثیر گفـت  «مقالۀ  در) 1400(فشارکی زاده مبارکه و محمدي  اسماعیل

انـد کـه    به این نتیجه رسـیده  »بر کنش داستانی خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی

نظامی با توجه به تفاوت فضاي دو داسـتان، شـیوة بیـان و کارکردهـاي متفـاوتی بـراي       «

 ،هـا  وگو در خسرو و شیرین به دلیل پویا بودن شخصیت گفت. ه استکوها خلق کرد گفت

وگو در لیلی و مجنون  تنوع کمترِ انواع گفت. تري دارد فراوانی بیشتر و کارکردهاي متنوع

  . »ها ارتباط دارد به طور کلّی با ایستایی شخصیت

هـاد در  نقد ساختاري منـاظرة خسـرو و فر  «اي با عنوان  مقاله هم در )1388( نوروزي

در  هیچ نتیجـۀ منطقـی را   ،این مناظره«نوشته است که  »منظومۀ غنایی خسرو و شیرین

ها قـادر نیسـتند دیگـري را بـه نتیجـۀ دلخـواه        یک از شخصیتبرندارد و در نهایت هیچ

 نظـامی هـر  ... پس نباید از آن انتظار گفتمانی بر اساس منطق ارسطویی داشت .بکشانند

وگـوي  اما توانـایی خـود را در ارائـۀ گفـت     ،ها نکرده شخصیت چند توجه خاصی به لحن
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  . »نمایشی نشان داده است

با توجـه  . سازي نظامی تحلیل شده است تنها ابعادي از هنر دیالوگ ،در دو مقاله اخیر

  .مناظرة نمادین انجام نگرفته است دربارهمستقلّ  یبه پیشینۀ ذکرشده تاکنون پژوهش

  

  بحث و بررسی

  تعریف

مثالی ذکر کنیم تـا   ،شایسته است که براي مناظرة نمادین ،از هرگونه توضیحیپیش 

خبرهـایی از رفتارهـاي    ،در شاهنامه. منظورمان از این تعبیر براي خوانندگان آشکار شود

سـازد و نظـرش را دربـارة     رسـد و او را سـخت خشـمگین مـی     بهرام چوبینه به هرمز می

شود تـا بهـرام را    زده و پر غرور دست به کار میابشت ،هرمز. گرداند سپهسالار خود برمی

  : فرستد دوك و سربند زنانه به بهرام می ،روي به جاي خلعتاز این. تحقیر کند

ــه    ــر نام ــاد ب ــو بنه ــاه   چ ــر ش ــر مه   ب
  

ــیاه،     ــدانی ســ ــا دوکــ ــود تــ   بفرمــ
  

ــه در اوي  ــا دوك و پنبــ ــد بــ   بیارنــ
  

  !نهـــاده بســـی ناســـزا رنـــگ و بـــوي  
  

ــراهنِ   ــعر پیـــ ــم از شَـــ   لاژوردهـــ
  

ــاعِ زرد     ــلوار و مقنـ ــرخ شـ ــی سـ   !یکـ
  

ــی  ــتادة بــ ــد  فرســ ــنش برگزیــ   مــ
  

ــزید      ــزا را سـ ــت ناسـ ــه آن خلعـ   !کـ
  

  )581-580: 7، د 1386فردوسی، (    

نماید و سپاه از ایـن تـوهینِ پادشـاه بـه خشـم       دوکدان را به لشکریانش فرامی ،بهرام

ام در پـی گـوري بـه کـاخی     بهر. خواهند که از اطاعت شاه سربپیچد آیند و از شاه می می

حـال و   ،گردد کند و وقتی که بازمی یابد و در آنجا با زنی تاجدار دیدار می جادویی راه می

  : در نتیجه. پرورد هواي پادشاهی می ،شود و در سر اش دگرگون می خوي

ــار    ــی روزگـ ــد بسـ ــر نیامـ ــرین بـ   بـ
  

  ]بهـرام [که آمد کـس از پهلـوانِ سـوار      
  

  هیکــــی ســــلّه پرخنجــــري داشــــت
  

ــر    ــک ســ ــته،  یکایــ ــغ برگاشــ   تیــ
  

  بیــــاورد و بنهــــاد در پــــیشِ شــــاه
  

ــاه       ــن نگ ــدر آه ــاه ان ــرد ش ــی ک   !هم
  

  هــــا بشــــکنند بفرمــــود تــــا تیــــغ
  

  آن ســــــلّۀ نابکــــــار افگننــــــد در  
  

ــاز     [ ــر ســلّه چــون کــرد بهــرام ب   س
  

  ]هــــاي دراز غبدیــــد آن ســــرِ تیــــ  
  

  )593 -592 :7، د 1386فردوسی، (     
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 .انـد  سعی در برقراري یک مناظرة نمادین کرده ،و واکنشهرمز و بهرام در این کُنش 

فرستد  هاي کج می اي پر از خنجر با نوك سلّه ،بهرام در جوابِ آن خوارداشت، براي هرمز

گرداند و این عملاً بـه معنـاي پایـان     شکند و به جانب بهرام بازمی خنجرها را می ،و هرمز

هاي داسـتان   فردوسی از زبان شخصیت. استمناظره و اعلامِ جنگ به طرف مقابل / مذاکره

هایی که بعـد   خوانندگان در مثال. کند مفهوم نمادها را گزارش می ،)هرمز و اطرافیان بهرام(

در . تري را به این شیوه ملاحظه خواهند نمـود  هاي طولانی از این نقل خواهیم کرد، مکالمه

شود  اشیاي سمبولیک یاري گرفته میواقع در مناظره نمادین، به جايِ یا در کنارِ سخن، از 

  . پیامی با تأکید بیشتر انتقال یابد ،تا به صورت غیر مستقیم

در متـون  . خـوانیم  شبیه همین ماجرا در شاهنامه را در روایت تاریخی دیگري نیز می

یعقوب لیث صفاري در پاسخ به نامۀ المعتمد، خلیفۀ عباسـی کـه    که تاریخی آمده است

 (= خواند، دستور داد تره و ماهی و تکه نان انصراف از حمله به بغداد فرامی او را به توبه و

نهادند و سـپس بـه اشـاره بـه      -که برابرش بود -و پیازي در کنار شمشیر او) نانی خشک

  :رسول خلیفه جواب داد

ام و  ام و از پـدر رویگـري آموختـه    برو خلیفه را بگوي من مردي رویگر زاده«

و ماهی و تره و پیاز بـوده اسـت و ایـن پادشـاهی و      نان جوین ،خوردن من

ام و داعیـه چنـان    گنج و خواسته از سر عیاري و شیرمردي به دسـت آورده 

: 1383باسـتانی پـاریزي،   ( »از پاي ننشـینم  ،دارم که تا خلیفه را مقهور نگردانم

  .)24 -23: 1383الملک، و نیز نظام 414

نخسـتین متوقـف    »گفـت «کشد و در همان  نمی در این روایت، کار البته به گفتاگُفت

هـایی از منـاظرة    در هر دو مورد بازگفتـه، رگـه  . اما بعد نمادین قضیه پابرجاست ،ماند می

لیث براي تأکیـد در مضـمونِ پیـام و تحقیـرِ     هرمز، بهرام و یعقوب. شود نمادین دیده می

انـد و هـم    یري سـاخته هـم سخنشـان را تصـو   . انـد  طرف مقابل از این ترفند بهره جسته

اند تا مخاطب پس از تلاش براي برطرف ساختنِ آن به  پارازیتی در کلام خود ایجاد کرده

معنـاي نمادهـا آشـکارند و بـرخلاف      ،در هـر دو مـورد یادشـده   . لذّتی ادبی دسـت یابـد  

  . اند هاي دیگر به قلمرو معما وارد نشده نمونه
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  شناسی  گونه

سـاخت   ژرف ،نظران از یکسو صاحب. دیگر گره خورده استمناظرة نمادین با ژانرهاي 

زیرا در آن، بین دو کس یا دو چیز بـر سـر برتـري و    « ؛اند مناظره را حماسه قلمداد کرده

خود را ، گیرد و هر یک با استدلالاتی نزاع و اختلاف لفظی درمی ،فضیلت خود بر دیگري

. )227: 1374شمیسـا،  ( »شود اب مینهد و سرانجام یکی مغلوب یا مج بر دیگري ترجیح می

گرایی ارتبـاط   با سمبولیسم یا تمثیل ،که آشکار استاز طرف دیگر، مناظرة نمادین چنان

بلکه  ،اشیا و موجودات تنها به مفهوم خودشان حاضر نیستند ،در روایت تمثیلی«. یابد می

البتـه   .)165: 1385داد، ( »معادل مفاهیمی هستند که خارج از حوزة آن مـتن قـرار دارنـد   

اسـت  ) اسـتراتژي (بلکه در حقیقت شگرد و شیوه  ،یک نوع نیست ،تمثیل به لحاظ ادبی«

به همـین  . )249: 1374شمیسا، ( »ي به کار گرفتا توان آن را در هر نوع یا شکل ادبی و می

معمـا مسـئله یـا    «. نحو، مناظرة نمادین را باید نوعی معما یا چیستان نیز در نظر گرفـت 

موجب شناسایی  حل معما معمولاً. اي در هستۀ خود دارد اي است که استعاره رمزيپیام 

معنا یا حـل  (و فحواي آن ) سازي استعاري جانشین(اي بین ابزار معما  ارتباطات چندگانه

دهند و آن را به  استعاره را بسط و گسترش می ،هاي چندگانه این شباهت. شود می) معما

در واقـع  . )267: 1402گَـري و الشـامی،   ( »برنـد  یـا راز مـی   سمت استعارة غریـب، چیسـتان  

مکالمـه در   ،کننـد  عادي که طرفین با همدیگر واضح و قاطع صحبت می ةبرعکسِ مناظر

  . کند گو کمک می واین ابهام به تلطیف فضاي گفت. نهد مناظرة نمادین، روي در ابهام می

دو جانب  ،در مناظرة عادي. داردتفاوت دیگري نیز با مناظرة معمول  ،مناظرة نمادین

کننـد و گـاه در پایـان، نوبـت بـه       چندین بار نوبت سخن گفتن پیدا مـی  اغلبوگو  گفت

ولـی در منـاظرة نمـادین اغلـب      ؛رسد که بین ادلّـۀ دو طـرف قضـاوت نمایـد     داوري می

 گـاه کـه گفتـیم   گیرد و چنان شکل می) پنج بار -چهار تنهایدر (وگوهاي معدودي  گفت

پـنج مـورد    - هـا از چهـار   نماید اگر تعـداد گفتاگفـت   چنین می. رسد نمی »شنید«به  »گفت«

همچنـین  . شـود  گردد و رشتۀ کلام گسسته می بیشتر باشد، مایۀ سردرگمی خوانندگان می

دسـت بـه تفسـیرِ نمادهـا      ،در مناظرة نمادین به جاي داور، طراّح یا حلاّلِ معما یـا معماهـا  

توانـد   در مناظرة نمادین گاه طراّحِ معما و گاهی نیـز حلّـالِ آن مـی   با این توصیف، . زند می

تأکیـد   ،این نکته را هم باید افزود که غرض بلاغی از منـاظرة نمـادین   ،در پایان. برنده باشد
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سازي و تلطیف فضـاي   و ملایم) سنجش بهرة هوش دو طرف(گري  بر محتواي پیام، آزمون

   .وگو است گفت

  شاهنامهنمادین در  مناظرة 

پیوسـته از اشـکال   هـم اي بـه  هـاي حماسـی را مجموعـه    گزافه نخواهد بود اگر منظومه

پیـرو ایـن    .)4: 1387ان، دیگرصرفی و (اي براي جولانِ سخنِ قهرمانان  وگو بدانیم؛ عرصه گفت

شـویم کـه همگـی در     رو مـی  وشنودها روبـه  متنوعی از گفت انواعدر شاهنامه هم با  ،مطلب

یکـی در     ، رسـانند؛ مـثلاً دو مـورد منـاظره     هاي خام به شاعر یاري می روایتنمایشی کردن 

عهد پادشاهی ذوالاکتاف میان مانی و موبد زرتشتی و دیگري در روزگار قباد میـان مـزدك   

محتواي دینـی دارنـد و میـان     ،هر دو مناظره«. و موبد در شاهنامه به کار گرفته شده است

بـازگو   ،مـتن مـذاکرات  . گیـرد  حاکم بـر جامعـه صـورت مـی     پیامبران نو و نمایندگان دین

 »کنـد  گونـه موبـدان اکتفـا مـی     شود و فردوسی تنها به نقل آخرین انتقـادات سـرزنش   نمی

   .)345: 1373سراّمی، (

در حیطـۀ  . گنجنـد  در محدودة بحث ما نمی ،اند ها در عین حال که مهم این نوع مناظره

اولـی در  . خـورد  نمادین در شاهنامه به چشـم مـی  مناظرة  سه ،ندگانویسوجوهاي ن جست

تـوان سـراغ    نظیر آن را در داستان خسرو و شیرین نیز می. قسمت پیشین توضیح داده شد

امـا بزرگـان    ،خواهد تا با شیرین که بانویی نژاده نیست، ازدواج کند خسرو پرویز می. گرفت

خسرو مجبور بـه عـذرانگیزي   . دگشاین کشور از این امر ناخرسندند و زبان به سرزنش او می

دهد که آن را باید نـوعی منـاظرة نمـادینِ مـدنظر مـا       شود و صحنۀ نمایشی ترتیب می می

کـار خـود را توجیـه و مخالفـان را متقاعـد       ،خسرو با تدارك دیدن ایـن صـحنه  . تلقیّ کرد

  :آیند موبدان و بزرگان چون به درگاه می. کند می

  به تشت انـدرون ریخـتش خـون گـرم    
  

ــرم     ــاد ن ــت بنه ــد تش ــک ش ــو نزدی   چ
  

ــد روي  ــرکس بپیچیـ ــت هـ   از آن تشـ
  

  وگــوي همــه انجمــن گشــت پــر گفــت  
  

  به ایرانیان گفـت کـین خـون کیسـت؟    
  

  نهاده بـه تشـت انـدر از بهـر چیسـت؟       
  

ــد     ــون پلی ــه خ ــد ک ــت موب ــدو گف   ب
  

  !ش بدیـد  کزو دشـمنش گشـت هرکـه     
  

ــتند    ــت، برداش ــین گف ــد چن ــو موب   چ
  

  نددســت بگذاشــت  همــه دســت بــر    
  

ــاك   ــد پ ــه کردن ــت پرمای ــون تش   ز خ
  

ــاك     ــه خ ــه آب و ب ــن ب   بشســتند روش
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  چــو روشــن شــد و پــاك تشــت پلیــد 
  

  بکــرد آنــک شســته بــدش پرنبیــد      
  

ــک و   ــد مش ــر پراگن ــی ب ــه م ــلاب ب   گ
  

  !ژنـگ چـون آفتـاب    شد آن تشـت بـی    
  

ــد رهنمــون [ ــدان تشــت ب   ز شــیرین ب
  

ــود و فرجــام چــون      !کــه آغــاز چــون ب
  

  ه شیرین به شـهر چنین گفت خسرو ک
  

  مـنش تشـت زهـر    چنان بد که آن بـی   
  

  کنون تشت مـی شـد بـه مشـکوي مـا     
  

ــا       ــوي م ــد از ب ــا ش ــه بوی ــرین گون   !ب
  

ــدنام شــیرین نخســت  ــن گشــت ب   ز م
  

ــت    ــتاري نجســ ــان دوســ   !ز پرمایگــ
  

  )269 - 268: 8، د 1386فردوسی، (    

 .کشـند  درهـم مـی   همـه از عفونـت آن روي  . دهد طشتی پر از خون را نشان می ،خادم

. آورد کند و بـه مجلـس مـی    پرش می شوید و با نبید و گلاب سپس با آب و خاك آن را می

گذشـتۀ آبرومنـدي    ،کند که اگر شیرین خسرو با این نمایش به بزرگان دربار چنین القا می

کـوب از ایـن صـحنه بـا      زریـن . ارج و اعتبار یافته اسـت  ،ندارد، امروز بر اثر وصلت با خسرو

یاد کرده و افزوده است که ایـن تمثیـل نمایشـی در روایـات اقـوام       »تمثیل نمایشی«وان عن

دوم فرعـون   - آمازیس - ترین نمونۀ آن را در احوال احمس دیگر هم نظیر دارد و شاید قدیم

هـا هـر کسـی پـاي خـود را در آن       ماجراي پاشـویۀ طلایـی کـه مـدت    «: اند مصر نقل کرده

نزد همه کس مورد تقـدیس و   ،به مجسمۀ خداي قوم شدشست و سرانجام چون مبدل  می

   .)97: 1389کوب،  زرین( »تکریم واقع گشت

کنـد، شـاهدي اسـت کـه در      آینگـی مـی   ،اما آنچه منظور دقیق ما را از مناظرة نمادین

در شاهنامه، اسکندر بـا طـرح معماهـاي سـمبولیک،     . دنبالۀ بحث بدان اشاره خواهیم کرد

 ابتـدا نمادهـایی میـان طـراّح و    . آزمایـد  مـی  ،ندي بـه او داده اسـت  فیلسوفی را که کید ه

  :شود کننده ردوبدل می حلّ

ــزرگ  ــامی بـ ــاو خـ ــن گـ ــر از روغـ   پـ
  

  فرســــتاد زي فیلســــوف ســــترگ    
  

  هـــا در بمـــال ایـــن را بدانـــدام: کـــه
  

ــال     ــت و ی ــر و پش ــان و ب ــرون و می   س
  

ــی   ــدگی بفگنــ ــا مانــ ــداي تــ   بیانــ
  

ــی      ــان آگن ــز و ج ــرا مغ ــش م ــه دان   ب
  

ــ ــزرگ پـ ــامی بـ ــاو خـ ــن گـ   ر از روغـ
  

  فرســــتاد زي فیلســــوف ســــترگ    
  

  هـــا در بمـــال ایـــن را بدانـــدام: کـــه
  

ــال     ــت و ی ــر و پش ــان و ب ــرون و می   س
  

ــی   ــدگی بفگنــ ــا مانــ ــداي تــ   بیانــ
  

ــی      ــان آگن ــز و ج ــرا مغ ــش م ــه دان   ب
  



   1404 پاییزتم، شه و هفتادپژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره /  38

ــه روغــن نگــه کــرد گفــت  ــا ب   چــو دان
  

ــر مــن نشــاید نهفــت     ــد ب ــن بن   کــه ای
  

ــزار     ــوزن ه ــد س ــدر افگن ــام ان ــه خ   ب
  

  فرســــتاد بــــازش ســــوي شــــهریار  
  

ــان     ــاه جه ــرد ش ــه ک ــوزن نگ ــه س   ب
  

ــان    ــران را نهــــ ــاورد آهنگــــ   بیــــ
  

ــد    ــرد بگداختنــ ــا گــ ــود تــ   بفرمــ
  

ــره    ــی مهـ ــن یکـ ــاختندا از آهـ   ي سـ
  

ــتاد زود  ــا فرســ ــرد دانــ ــوي مــ   ســ
  

ــود       ــن پس ــرد و آه ــه ک ــا نگ ــو دان   چ
  

ــاعت از  ــه س ــگ   ب ــره رن ــن تی   آن آه
  

  فرس یکی آینه ساخت روشـن ز زنـگ    
  

 ــ ــد نـ ــب  ببردنـ ــه شـ ــکندر بـ   زد سـ
  

ــب      ــاد لـ ــر بـ ــاد بـ   ...و زآن راز بگشـ
  

  )29: 6، د 1384فردوسی، (    

شـود و فیلسـوف    در مرحلۀ دوم، معماهاي سمبولیک از جانب فیلسوف بازگشوده می

  :گیرد پرده برمی ،یک از اسرارِ آن مناظرة نمادینبهیک

ــد  ــرد و او را بخوانـ ــه کـ ــکندر نگـ   سـ
  

ــاند     ــاهش نشـ ــر زیرگـ ــید و بـ   بپرسـ
  

  ســخن گفــتش از خــام روغــن نخســت
  

  همــــی دانــــش نــــامور بازجســــت  
  

  چنــین گفــت بــا شــاه مــرد خــرد     
  

  هـــا بگـــذرد کـــه روغـــن بـــر انـــدام  
  

  تــو گفتــی کــه از فیلســوفان شــهر    
  

  ز دانــش مــرا خــود فزونســت بهــر       
  

ــا     ــتم اي پادش ــین گف ــخ چن ــه پاس   ب
  

  کــــه دانـــــا دل مـــــردم پارســـــا،   
  

ــمرد   ــتخوان بش ــی و اس ــوزن پ ــو س   چ
  

  گ پـــیش آیـــدش بگـــذرداگـــر ســـن  
  

  بــه پاســخ بــه دانــا چنــین گفــت شــاه
  

  که هر دل کـه آن گشـته باشـد سـیاه،      
  

  بــه بــزم و بــه رزم و بــه خــون ریخــتن
  

ــتن،      ــمن آویخ ــا دش ــاي ب ــر ج ــه ه   ب
  

ــخن ــرد   سـ ــرد خـ ــک مـ ــاي باریـ   هـ
  

ــد کجــا بگــذرد؟         چــو دل تیــره باش
  

ــتم  ــرا گف ــن  : ت ــار م ــوب گفت ــن خ   ای
  

ــن    ــیار مــــ   روان و دل و رايِ هشــــ
  

  تـــر  ن دارد از مـــوي باریـــک  ســـخ
  

ــک      ــه تاریـ ــن نـ ــرا دل ز آهـ ــر تـ   تـ
  

ــی  ــو گفت ــت : ت ــالیان برگذش ــرین س   ب
  

ــون   ــت   ز خ ــار گش ــر ز زنگ ــم پ ــا دل   ه
  

  چگونــه بــه راه آیـــد ایــن تیرگـــی؟   
  

  چــه پــیچم ســخن را بــدین چیرگــی؟   
  

ــتم ــرا گفــ ــمان: تــ ــش آســ   از دانــ
  

  زدایـــم دلـــت، کـــی شـــود بـــدگمان  
  

  از آن پس که چن آب گـردد بـه رنـگ   
  

ــگ؟       ــار زن ــر او ک ــارد ب ــرد ی ــا ک   کج
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  پســـند آمـــدش نغـــز گفتــــار اوي   
  

  دلـــش تیزتـــر گشـــت بـــر کـــار اوي  
  

  )30 -29: 6، د 1384فردوسی، (     

در خـلال توضـیحات دربـارة حضـور انـواع       هاي شاهنامه شناسی داستان شکلمؤلف 

گـاهی پرسـش و   «: نویسـد  ایـن منـاظرة نمـادین مـی     بارهوگو در این اثر سترگ در گفت

تنهـا بـه    ،صورت سمبولیک دارند و در ابتدا به جاي آنکه گفته و شـنفته شـوند   ،ها پاسخ

کـه کـار طـرح و حـلّ     نپـس از آ  .آینـد  مشاهدة طرفین یعنی طرّاح و حلّال معماها درمی

گیرنـد و حلّـال بـه     ها مورد سؤال طرّاح قرار مـی  گاه سمبولنآ ،معماها عملاً پایان گرفت

کلام بـه گفتـار    بدین ترتیب پرسش و پاسخ سمبولیک و بی. پردازد تفسیر یکایک آنها می

هاي ایرانی از  در حماسه«سرّامی معتقد است که . )334: 1373سرّامی ( »پذیرد دگرگونی می

بارهـا ایـن    نامـه  گرشاسـپ از آن جمله سرایندة  .اند بسیار سود جسته ،این شکلِ گفتاري

نویسـندگان  . )335: همان( »کار گرفته استشکل را در پرداخت حماسۀ ارجدار خویش به 

نیافتنـد؛ مگـر چنـدین پرسـش و      نامـه  گرشاسپهایی را در  این سطور اما چنین مناظره

اسـدي طوسـی،    .ك.ر(گیـرد   مـی رفلسفی که میان گرشاسب و پیرمرد بـرهمن د  پاسخِ شبه

  . )320 -312و  138 -127: 1354

  مناظرة نمادین در خمسۀ نظامی گنجوي

 51حـدود  «بـراي مثـال   . کند هاي نظامی ایفا می داستان  نقش مهمی در روایت ،وگو گفت

وگـو   درصـد از داسـتان لیلـی و مجنـون را گفـت      28درصد از داستان خسرو شیرین و حدود 

زاده مبارکـه و   اسـماعیل ( »مایۀ آن است منطبق با درون ،اثر وگوها در هر دو گفت. دهد تشکیل می

وگـو پـیش    عمل داستانی با گفت«شناسی معروف است که  در قصه. )37: 1400فشارکی، محمدي 

ــی ــتر، ( »رود م ــت . )111: 1352فورس ــر آن گف ــلاوه ب ــتقیم در     ع ــر مس ــورت غی ــه ص ــو ب وگ

پـردازي،   وگو براي شخصـیت  نظامی هم از انواع گفت. تواند مؤثر باشد پردازي نیز می شخصیت

منـاظرة بلبـل و بـاز، سـگ و روبـاه، دو        .گیـرد  هایش بهره می برد و جذاب کردنِ داستان پیش

محسـوب   خمسههاي به یاد ماندنی  جغد، بشِر و ملیخا، نقاشان چینی و رومی از جمله مناظره

منـاظرة خسـرو و فرهـاد اسـت      ،مشهورترین مناظرة نظامی در سراسـر ادب فارسـی  . شود می

  .)178 - 159: 1388نوروزي،  .ك.ر(

مناظرة تمثیلی خلق کرده اسـت کـه مـا     ،مورد هسخود در  گنج پنجنظامی در کلّیت 
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بیشـترین   ،او شاعري است که در ادب فارسـی . آنها را تحلیل خواهیم کرد ،در این بخش

ها یا در منابع داستانی نظامی آمده و  این مناظره. توجه را به این نوع مناظره نموده است

 . ته استهاي عامیانۀ رایج در زمانۀ او وجود داش یا در فحواي قصه

کند که اسکندر پس از غلبه بر زنگیان، غنـایمی   نظامی در اسکندرنامه چنین نقل می

فرمانروایان یونان  ،در آن دوره. فرستد چشمگیر و شاهانه به پیشگاه دارا، پادشاه ایران می

دچـار تـرس و حسـد     ،دارا با دیدن آن غنایم عظیم و طرفه. ایران بودند گزارخراج ،و روم

آزرده  دل ،اسـکندر جـوان از ایـن کـار دارا    . نهـد  وقعی نمی ،و به هدایاي اسکندرشود  می

پروراند که علم عصیان برافرازد و دیگـر بـه دارا خـراج     می شود و این اندیشه را در سر می

کنـد   اي گسیل می فرستاده ،دارا. اعتماد به نفسی به او داده بود ،پیروزي بر زنگیان. ندهد

نهیـب   دص ـقااما اسـکندر بـه    ،کند رداختن خراج سالیانه اعتراض میو ضمن تهدید به نپ

  :زند می

ــر   ــهریار دلیــ ــگ زد شــ ــرو بانــ   بــ
  

ــد     ــارت از تن ــتد غ ــوان س ــه نت ــیر ک   ش
  

ــاد   ــین نهــ ــه آیــ ــه دگرگونــ   زمانــ
  

  شد آن مـــرغ کــاو خایه زریـن نهـاد    
  

  

  )814: 1401نظامی، (  

هـاي   عـاري از جنبـه  ، »گذاشت، مرد آن مرغی که تخم طلایی می«خود این جمله که 

دارا . سـاند ر گـردد و پیـام را مـی    نمایندة دارا از نزد اسکندر بازمی. تواند باشد نمادین نمی

  :شود و خشمگین می

  ســـبک قاصـــدي را بـــه درگـــاه او   
  

ــم در راه او     ــد چشــ ــتاد و شــ   فرســ
  

  یکی گـوي و چوگـان بـه قاصـد سـپرد     
  

  کنجــــد ناشــــمردقفیــــزي پــــر از   
  

ــکش ــوختش راز آن پیشــــ   در آمــــ
  

  بــدان تعبیــه شــد دل شــاه خــوش      
  

  )816 :همان(     

هـا   علامت آن بود که اي اسکندر تو هنـوز طفلـی و بایـد بـا بازیچـه      ،گوي و چوگان

مشغول باشی و پیمانۀ پر از کنجد نیز به این معنی بود که سپاهیان مـا از شـمار بیـرون    

منظـور دارا را دانسـت و ایـن     ،اسـکندر . ر برابـر آن را نـداري  است و تو یاراي مقاومت د

  :اي دیگر تعبیر کرد نمادها را به فال نیک گرفت و به گونه

ــن  ــه م ــان ب ــاه از آن داد چوگ ــر ش   مگ
  

ــتن     ــک در خویش ــم مل ــا زو کش ــه ت   ک
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ــأت   ــرد هی ــوي را م ــان گ ــناس هم   ش
  

ــی    ــین م ــه شــکل زم ــاس ب ــد در قی   نه
  

ــپرد    ــا را س ــاه م ــین ش ــوي زم ــو گ   چ
  

ــرد      بــدین گــوي خــواهیم از او گــوي ب
  

  ي گــر گونــه کــرد آن گــزارشچــو زیــن
  

ــد در داوري    ــد درآمـــ ــه کنجـــ   بـــ
  

  فــرو ریخــت کنجــد بــه صــحن ســراي
  

  طلـــب کـــرد مرغـــان کنجـــدرباي     
  

ــد  ــه یــک لحظــه مرغــان در او تاختن   ب
  

  زمـــــین را ز کنجـــــد بپرداختنـــــد  
  

  )816 :1401نظامی، (     

شـمار باشـند، سـپاهیان     سپاهیان تو اگر حتی بـی العمل آن بود که  معناي این عکس

  .همۀ آنها را نابود خواهند ساخت ،من

  پــس آنگــه قفیــزي ســپندان خــرد    
  

ــپرد     ــد س ــه قاص ــد ب ــاداش کنج ــه پ   ب
  

  که شه گـر کشـد لشـگري زآن قیـاس    
  

ــدین     ــم ب ــرا ه ــپاه م ــناس  س ــان ش   س
  

  )817 - 816: همان(     

کرد که همچنـان کـه اسـفند را هـیچ     توان تفسیر  اي پر از اسفند را چنین می پیمانه

ایـن مکالمـۀ   . تواند بخورد، هیچ سپاهی نیز توان چیرگی بر لشکر مرا نـدارد  اي نمی پرنده

احمـدنژاد  . شـود  اي بر آغاز جنگ میان دارا و اسکندر مـی  مقدمه ،گویانه تمثیلی و درشت

ایـن  «ردوبدل شدن این هدایا را سمبلیک تلقی کـرده و خاطرنشـان سـاخته اسـت کـه      

داستان در تاریخ طبري و تاریخ بلعمی و غُررَ و سیر ثعالبی کمـابیش بـه همـین صـورت     

این . [همانندي بیشتري دارد ،آمده است و البته روایت نظامی در جزئیات با تاریخ بلعمی

 شـاهنامۀ توانـد داشـته باشـد، در     نویسی می با وجود جذابیتی که از نظر داستان] قسمت

این قصه در روایات عبري و حبشـی هسـت   «. )81: 1369احمدنژاد، ( »تفردوسی نیامده اس

ابـن ابـی   ( »نیامـده اسـت  ) روایت فارسی و منثور کالیستنسن دروغـین (اما در اسکندرنامه 

  . )25: 1343البرکات، 

شود که دارا به قاصد، معانی ضمنی نمادهـا را آموخـت و او پـس از     نظامی یادآور می

وشنود طرّاح و حلاّل  پس در این گفت .کند از زبان دارا تشریح می اعطاي هدایا، نمادها را

بلکـه   ،با این تفاوت که در اینجا اسکندر رمزها را نه به خواست طـراح  ،یکی است ،نمادها

. کنـد  یـاد مـی   »فـال نیـک  «نماید؛ امـري کـه نظـامی از آن بـه      به دلخواه خود تعبیر می

، هماننـد  »طفلی تو؛ بازي به ایـن کُـن درسـت    که«فرستادنِ گوي و چوگان به نشانۀ آن 
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  :، معشوق بر آستینِ عاشق نهادمثنوينهادنِ گردوهایی است که در داستان دفتر ششم 

  گــردگـانـی چـنـدش انـدر جـیـب کـرد
  

  بـاز نــرد  کــه تو طـفـلی گـیـر ایـن مـی  
  

  )306: 6، ج 1375مولانا، (    

سـویه محسـوب    را نیز باید نوعی مناظرة یـک  ويمثنرفتار معشوق در این حکایت از 

  .داشت

از بابـل بـه    ،هـاي بسـیار   ، اسـکندر پـس از جهانگشـایی   نامـه  شرفدر جایی دیگر از 

سرزمین آبـاد و   ،دهند که در این حوالی در نزدیکی ارمن به او خبر می. رود ارمنستان می

العـاده مـدبر و    فـوق او . رانَـد  خرّمی به نام بردع است و زنی به نام نوشابه بر آن فرمان می

. انـد  را ندیـده  او يِاو چنـدین هـزار غـلام شمشـیرزن دارد کـه هرگـز رو      . هوشیار اسـت 

آنـان  . رننـد  سـوار نیـز در رکـاب او شمشـیر مـی      همچنین چندین هزار کنیـزك چابـک  

هـا بـه عبـادت مشـغول      کنـد و شـب   نوشابه روزها شادخواري مـی . اند شهوت و علاقه بی

کشد و  به طرف بردع لشکر می ،شنود ندر چون حکایت بردع و نوشابه را میاسک. شود می

شناسـد و بـه افتخـار او     نوشـابه وي را بـازمی  . رود با لباس رسولان به دربـار نوشـابه مـی   

  . کنند خوانی جداگانه پهن می ،به احترام اسکندر. کند مهمانی باشکوهی برگزار می

ــیدتاب  ــوان خورشـ ــی خـ ــاده یکـ   نهـ
  

ــا   ــابدر او چــ ــور نــ ــه ز بلّــ   ر کاســ
  

  یکــــی از زر و دیگــــر از لعــــل پــــر
  

ــارم ز در    ــاقوت و چـ ــر ز یـ ــه دیگـ   سـ
  

  بــه شــه گفــت نوشــابه بگشــاي دســت
  

  ها که در پیش هسـت  بخور زین خورش  
  

  دل بــه نوشــابه شــه گفــت کــاي ســاده
  

  نـــوا کـــج مـــزن تـــا نمـــانی خجـــل  
  

ــوان زرم    ــاقوت و خ ــحن ی ــن ص   در ای
  

  ؟ خـورم ، سنگ را چـون   همه سنگ شد  
  

  طعـــامی بیـــاور کـــه خـــوردن تـــوان
  

ــوان    ــر او دســت کــردن ت ــه رغبــت ب   ب
  

  بخندیــــد نوشــــابه در روي شــــاه  
  

  ؟ که چون سـنگ را در گلـو نیسـت راه     
  

ــاخوردنی    چــــرا از پــــی ســــنگ نــ
  

ــی داوري   ــاکردنی  کنــ ــاي نــ   ...؟  هــ
  

ــه  ــز ار ن ــو نی ــنگ ت ــرد س ــاي اي م   آزم
  

  سنگ شو زآنچـه مـانی بـه جـاي     سبک  
  

ــارة آ   ن زن نغزگــــــــويز بیغــــــ
  

  شـوي  زِ ناخورده خوان کرد شـه دسـت    
  

  )889 -888: 1401نظامی، (    

چهار کاسۀ بلورین پر از طلا و لعـل و   ،هاي عالی نوشابه بر سر خوان به جاي خورش 
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شـود و   زده مـی اسکندر شگفت. کند نهد و او را به خوردن دعوت می مروارید و یاقوت می

گوید کـه   و نوشابه به طعنه می! سنگ و جواهرات را بخورم؟توانم این  گوید چگونه می می

ایـن  ! شـوي؟  مرتکب هر کـار ناشایسـتی مـی    ،پس چرا به خاطر مشتی سنگ و فلزِ فانی

 ،نوشـابه . توان به شمار آورد رفت را نیز مصداقی دیگر از مناظرة نمادین در خمسه می پی

ایـن  . نمایـد  نیز راز آنها را افشـا مـی   کند و البته خود پند خود را در لفافۀ نمادها بیان می

نیشـابوري هـم    »قصص الانبیـاي «ابوالفضل رشیدالدین میبدي و  »کشف الاسرار«قصه در 

   .)102 -101: 1369احمدنژاد، (دربارة ذوالقرنین نقل شده است 

) گنبـد سـرخ  (شـنبه  ترین شاهد براي منـاظرة تمثیلـی را در داسـتان روز سـه     دقیق

اسـت و   شـاهنامه شبیه مناظرة اسـکندر و فیلسـوف کیـد هنـدي در      بینیم که بسیار می

مایـه   این بن ،احتمالاً نظامی در پردازش آن به شاهنامه نظر داشته و یا در اصل این قصه

هـاي فولکلـور اغلـب بـه عنـوان آزمـونی از        حضور معماها در روایـت «. وجود داشته است

  .)267: 1402گَري و الشامی، ( »دگیر قهرمان یا شخصیت اصلی مورد استفاده قرار می

 ،ادشـاه روس چـون هجـوم خواسـتگاران را دیـد     پرنگ، دختـر  در داستان گنبد سرخ

کـس را  اي بر گرد آن قرار داد تـا هـیچ   اي بر فراز کوهی بنا کرد و طلسمات پیچیده قلعه

د این دختر قلم به دست گرفت و پیکر خود را روي پرندي کشی. یاراي ورود به آن نباشد

شرط چهارم آن بود که . باید چهار شرط مرا به جاي آورد ،خواهد و گفت هر کس مرا می

بانوي حصاري این نامه را بر دروازة شهر . به بارگاه پدر من بیاید تا از وي سؤالاتی بپرسم

امـا   ،جوانان زیادي پاي در ایـن مسـیر گذاشـتند   . دهد کند و اعلان عمومی می نصب می

اي  شـاهزاده . از تنشان جدا شـد و بـر دروازة شـهر آویـزان گشـت     شکست خوردند و سر 

از . کند تـا بـه ایـن مهلکـه وارد شـود      بیند و هوس می جوان، تصویر بانوي حصاري را می

کنـد و بـا    اي سـرخ بـر تـن مـی     جامـه . گیـرد  پیرمردي کارآزموده و حکیم مشـاوره مـی  

او سـپس بـه   . ا خنثـی سـازد  هـا ر  یابد که طلسم توفیق می ،طلبی از پیرمرد و مردم همت

منـاظرة تمثیلـی   . رود تا به سؤالاتش پاسخ دهد بارگاه پدر آن شاهزاده خانم دانشمند می

به سبب پرهیز از اطالـه کـلام، تنهـا    . گیرد مطمح نظر ما در این بند از داستان شکل می

  : کنیم ابیاتی از آغاز این مناظره را نقل می

ــازي ــراز  بـــ ــان طـــ ــوزِ لعبتـــ   آمـــ
  

ــس    ــت از پـ ــت لعبـ ــرده گشـ ــاز پـ   بـ
  

ــرد    از بنـــاگوشِ خـــود دو لؤلـــؤي خُـ
  

ــپر     ــازنی بســ ــه خــ ــاد و بــ   برگشــ
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  کاین به مهمـان مـا رسـان بـه شـتاب     
  

  چـــون رســـانیده شـــد بیـــار جـــواب  
  

  مـــرد لؤلـــؤيِ خُـــرد بـــر ســـنجید... 
  

ــد    ــه در گنجی ــان ک ــردش چن ــره ک   عب
  

ــورِ آن  ــود در خـ ــه بـ ــواهر کـ   زآن جـ
  

ــرِ آن      ــر سـ ــاد بـ ــر نهـ ــه دیگـ   او سـ
  

  ور دادش بـــدان پیـــک نامـــه  هـــم 
  

ــتادش     ــامور فرســـ ــوي آن نـــ   ســـ
  

ــنج    ــؤ پ ــد لؤل ــه دی ــون ک ــنگدل چ   س
  

ــنج      ــؤ س ــت لؤل ــت گش ــنگ برداش   س
  

  چــون کــم و بــیش دیدشــان بــه عیــار
  

  هــم بــدان ســنگ سودشــان چــو غبــار  
  

  واري شـــکر بـــر آن افـــزود   قبضـــه
  

ــه    ــکر ب ــک  آن در و آن ش ــود  ی ــا س   ج
  

  داد تــــا نــــزد میهمــــان بشــــتافت
  

ــا    ــان بـ ــت  میهمـ ــه را دریافـ   ...ز نکتـ
  

  )667 -665: 1401نظامی، (    

  :خواهد تا از این رمزها پرده بردارد وش خویش می پدر از دختر فرشته

ــواب   ــؤال و ج ــدم از س ــن دی ــه م   آنچ
  

ــر نقــــاب   روي   ــود زیــ ــیده بــ   پوشــ
  

ــدیث  ــت از ح ــه رف ــت  هرچ ــاي نهف   ه
  

ــت     ــد گف ــت ببای ــا منَ ــک ب ــه ی ــک ب   ی
  

  )همان(    

دو روز اسـت،   ،دو مروارید که از گوش گشودم یعنی عمر جهـان اول آن : دختر گفت

یعنی اگر پنج روز هم بگذرد، بـاز زود اسـت و چیـزي     ،او سه مروارید افزود. آن را دریاب

عمـر آدمـی بـا    : منظور ایـن بـود   ،ی درها را ساییدم و بر آن شکر افزودمتدوم وق. نیست

توانـد   به نیروي چـه افسـونی مـی    چه کسی و. شهوت بسان این در و شکر آمیخته است

: شکر را گداخت، جـواب داد  ،عشق را از چنگال شهوت نفسانی جدا سازد؟ و او که با شیر

پـس عمـر را نیـز بـا کیمیـاي       ،توان جـدا کـرد   وقتی در را از شکر با یک جرعه شیر می

بـر  خـود را در برا  ،توان از شهوت دور ساخت و من که آن شیر را نوشیدم پرهیزگاري می

  .کودکی شیرخوار معرفی کردم ،علم او

سوم اینکه انگشتر فرستادم، رضایت خود را به ازدواج اعلام کردم و او با فرستادن آن 

 ،پایـۀ مـن پیـدا نخـواهی کـرد      گوهر درخشان به من گفت که تـو هرگـز همسـري هـم    

عنـی  اي فرسـتادم ی  چهارم اینکـه مهـره  . گونه که این در در میان گوهرها تک است همان

یعنی پذیرفتم و آمادة عروسی با تو  ،مهرة مهر تو در دل دارم که او بر دست و گوش کرد

   .)158: 1379و گلبو،  141: 1385ریاضی، (هستم 
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این بخش از داسـتان را مهـم ارزیـابی کـرده      ،شناسی یکی از محققان از لحاظ روایت

گـذر  ( 2هم جسـمانی ) انشاهزادة جو(قهرمان در این داستان  1مبارزه و کشمکشِ«. است

ولی مبارزة  ؛3است و هم ذهنی) سازي طلسمات و ورود به دژ از کوه پر تیغ و نیزه، خنثی

تر از مبارزة جسمانی است؛ به ویژه هنگام به جـا آوردن شـرط چهـارم کـه      فکري پررنگ

بعضـی از  . )209: 1392فروزنـده،  ( »هاي نمـادین بـانو پاسـخ دهـد     شود به پرسش ملزم می

 .ك.ر(انـد   گـزارش کـرده   4هاي این مناظره را جنسـی  سمبل ،گران برخلاف نظامیپژوهش

 زنی خواستار حل معمایی اسـت و هـر مـرد    ،ها در بسیاري قصه. )172: 1381خالقی مطلق، 

اند این معمـایی کـه زن دارد، معمـاي     گفته. شود که بتواند آن را حل کند، شوهر وي می

 ،ازدواج اسـت  ،زنانگی است و چون پاداش حـل معمـا  زن به طور کلی و یا معماي دنیاي 

یعنـی هـر کـه راز     ؛معماي مربوط به زناشـویی اسـت   ،توان گفت که معماي زن پس می

به کمال رشد و پختگی رسیده و قادر به زناشویی  ،جنس مخالف را کشف کرد و شناخت

  .)261: 1368ستاري، (است 

ولی احتمالاً ریشـۀ   )158: 1389کوب، رینز(داند  منشأ این قصه را ایرانی می ،کوب زرین

هاي مربوط به دختـر زیـرك از اروپـا نشـأت      داستان«. رسد ها به هند می این نوع داستان

هـایی کـه در    در حالی که داسـتان  ،گرفتند و در شمال آفریقا و خاور نزدیک تکثیر شدند

  ).271: 1402ي و الشامی، گرَ( »از هند سرچشمه گرفتند ،قهرمان مرد بود ،کنندة معماآنها حل

گو به ادبیات ودهد که این شیوة گفت جو در پیشینۀ مناظرة نمادین نشان میوجست

هـاي روایـی    تري در دیگر گونـه  بلکه به صورت گسترده ،کلاسیک و رسمی محدود نبوده

تـوان در   گوي رمزي را میوهایی از همان الگوي گفت رگه. فارسی نیز استمرار یافته است

هاي تاریخی و حتی داستان معاصر نیز بازشناخت؛ امري که از پویـایی و   ها، روایت نهافسا

  .دیرپایی این شیوه در فرهنگ ایرانی حکایت دارد

  ها افسانه

 دو قصه وجود دارد که در آنها نحوة رسـیدن عاشـق   ،هاي هزار و یک شب در داستان

ض آنکه به شکل صریح معشوق در عو. به معشوق در گرو کشف زبان رمزي معشوق است

                                                           
1. Conflict 
2. Physical conflict 
3. Mental conflict 
4. Phallic symbol 
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دهد و عاشق به فراست شخصـی یـا بـا     هایی را ارائه می به او نشانه ،با عاشق صحبت کند

در قصـۀ  . رسـد  کنـد و بـه وصـال مـی     رازها را کشف می ،اي بسیاردان عجوزه/ کمک زنی

گـر دو شـب متـوالی شـیء معنـاداري در جیـب عاشـق         زنی حیلـه  ،قمرالزمان و گوهري

ابتدا چهار قـاب در جیـب   . گشاید راز را می ،ارد و در هر دو بار عجوزيگذ می) قمرالزمان(

ات آنهـا را در جیـب تـو     معشوقه«کند که  عجوزه این کار را چنین تأویل می. گذارد او می

. هنوز تو کودکی. خفتی نمی ،بودي گذاشته و با تو اشارت کرده است که اگر تو عاشق می

شبی دیگـر  . )2228: 1383هزار و یک شب، ( »نت چه کار؟رویا با عشق خوب. تو را بازي شاید

گذارد که عجوزه آن را علامت خطر و تهدیـد   زن گوهري، کاردي در جیب قمرالزمان می

  . )2229: همان(گیرد  به قتل در صورت خواب از سوي معشوق فرض می

ر انـد و بـه نـامزدي یکـدیگر د     در داستان عزیز و عزیزه نیز که پسرعمو و دخترعموي

عزیـزه  . فرسـتد  هاي رمزآلود می شود که برایش پیغام عاشق زنی غریبه می ،عزیز، اند آمده

تـا اینکـه   . کنـد  هاي رمزي را معنا می با بردباري پیغام ،که شوهرش را بسیار دوست دارد

حرکـات دسـت و   . شـود  مرگ مـی  رسد و عزیزه از اندوه، دق عزیز به وصال زن مرموز می

ۀ سرخ، کیسه، غربـالی پـر از خوشـه سـبز و قنـدیل برخـی از آن       انگشت، آینه، دستارچ

  . )475 -410: همان(اشیاي رمزي است 

کـرّة  «داسـتان معـروف   . شویم هاي ایرانی نیز گاه با مناظرة نمادین مواجه می در قصه

گریزد و بعد از پشت سر  شاهزاده از دربار پدر می ،در این روایت. یکی از آنهاست »دریایی

گیـرد و هـر روز بـراي سـه دختـرِ       شاگردي باغبانی را برعهـده مـی   ،اجراهاییگذاشتن م

عاشـق دختـر    ،شـاهزاده در حـینِ ایـن کـار    . بـردَ  پیچد و می گلی می دسته ،پادشاهی دیگر

نشـینند   دخترها مـی . رباید دل از دختر می ،او با اعمالِ محیرالعقول. شود کوچک پادشاه می

از  .خواهـد مـا را پـیشِ خـودش نگـه دارد      ما تا کـی مـی   کنند که پدر و با هم مشورت می

زده و یکـی  یکی ترُشیده، یکی لک. گیرین سه تا خربزه می«: گوید روي دختر کوچک می این

باغبان سـه تـا خربـزه    . )27: 1376ساتن و پل، الول ( »بدیم براي پدر ما ببرن. رسیده و شیرین

  .فرستند زه را براي پادشاه میکند و دختران طی مراسمی این سه خرب تهیه می

خربوزة دختـر بزرگـو پـاره کـردن،      »!خوب، بسیار خوب، بیارید: شاه گفت«
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مـال  . دیدن لـک ورداشـته   ،دیدن گندیده، مال دختر وسطی رو پاره کردن

سلطان رو کـرد  . دختر کوچکو پاره کردند، دیدند شیرین و رسیده و قشنگه

دختر  ،وزیر عرض کرد که قربان »ن؟گ ها چی می این خربوزه«: به وزیر گفت

کـی دیگـه مـن را     ،بعد از ایـن بمـانم   ،گه من دیگه گندیده شدم بزرگ می

گه من الان وقـت   گه من لک ورداشتم، کوچیکه می وسطی هم می. گیره می

بسیار خوب، امروز عصري باز بپرونند، باز بـه سـر هـر    «: شاه گفت. شوهرمه

   .)27: 1376ساتن و پل،  الول( »)1(کی نشست، دختر مال اون

دختـران بـراي ابـلاغ    . در واقع در اینجا نیز نوعی مناظرة نمادین شکل گرفتـه اسـت  

حیـاي  . انـد  از زبـان رمـزي اسـتفاده کـرده     ،سرپوشیدة مقصودشان یعنی همسـرخواهی 

 ،هـاي ایرانـی   شخصیت وزیر در قصـه . مانع از طرح صریح تقاضایشان شده است ،دخترانه

خـردَ  . شـود  و تدبیر است و در این قصه نیز همو متولّیِ تفسـیرِ نمادهـا مـی   نماد فراست 

شـاهزاده در  . شده توسط دختـرانِ خـود نـاتوان اسـت    پادشاه از گزارش نمادهاي طراحی

  . گردد اش بازمی کند و به سرزمین پدري فرجامِ قصه با دختر کوچک ازدواج می

داعی اي دیگر از شاهنامه را در خاطر ت ـ هزن، قصاین سه نوع خربزه به نشانۀ سه تیپ 

گـذارد کـه    فرستد و شرط مـی  اي دربسته به دربار انوشروان می جعبه ،قیصر روم. کند می

پردازد؛  خراجش را همچنان به ایران می ،اگر ایرانیان بدانند درون این جعبه چیست، روم

کس ایـن  هیچ. پذیرد انوشروان شرط را می. در غیر این صورت خراج را قطع خواهند کرد

. دهد که بزرگمهـر را از زنـدان درآورنـد    انوشیروان دستور می. تواند حل کند معما را نمی

یکـی  . سه نوع مرواریـد اسـت   ،زند که در جعبه برند و او حدس می جعبه را پیش وي می

نماد زنی است که شـوهر   ،شدهمروارید سفته. شدهسفته و دیگري سفتهناسفته، یکی نیم

نماد زنی است شوهر کرده که هنوز فرزنـدي   ،سفته و فرزندي نیز دارد؛ مروارید نیم کرده

  . )389 -385: 7، د 1386فردوسی، (رمز زنی ازدواج نکرده است  ،ندارد و مروارید ناسفته

  هاي تاریخی روایت

آمده است کـه نـوروز و توقتمـور در نـزد بایـدوخان سـوگند        تاریخ مبارك غازانیدر 

بایـدو فریـب   . خان را مطیع و منقاد سـازند  ه اگر امیر آنها را رها سازد، غازانخورند ک می

  . دهد خورد و به آن دو رخصت می این افسون را می
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) ق. ه 674(روز سه شنبه پانزدهم رجب سنۀ اربع و تسـعین و سـت مائـه    «

چون تیر از کمان و بـرق  ... نوروز. روانه شدند ،نوروز و توقتمور اجازت یافته

... هفتم رجب بـه بنـدگی شـهزاده غـازان رسـید     وآسمان بجست و بیست از

 »پیش بایـدو فرسـتاد   ،مسین بسته) دیگی(= نوروز تصدیق یمین را غازانی 

   .)75 :1940االله همدانی، فضل(

بـه   ،نوروز براي استوارداشت سوگند و اینکه هنوز بر سر آن پیمان با بایدو مانده است

برابرنهادة ترکی این وسیله همان نـام ایلخـان   . فرستد وي می صورت نمادین، دیگی براي

   .)2(مغول است

 »بایدو و اُمرا از این چربک لطیفـه و سـحرة نـادرة ظریـف تعجـب نمودنـد      «

  . )همان(

 694ذیقعـده   23نوادة هولاکوخان و ششمین شاه ایلخانان بود و سـرانجام در   ،بایدو

  .کشته شد نخجوانق به دست امیر نوروز در شهر . ه

  روایت داستانی

میـان خلـو، قهرمـان داسـتان و گلدونـه، دختـر        »هاي کشتی بمبـک  عقرب«در رمان 

آورد و سـر   مـی اي آش براي خلو  کاسه ،گلدونه. شود اي برقرار می رابطۀ عاشقانه ،همسایه

کاسۀ آشـی کـه   . دهد گلدونه در نهایت کاسۀ آش را به خلو می. کند صحبت را با او بازمی

خلـو در  . انگشتري را در آن براي ابراز محبت و نشانی از تعهد به خلو، پنهان کرده اسـت 

کَنَـد و داخـل کاسـه     دادن کاسۀ خالی، گلی را از باغچه می  جواب این نشانه، هنگام پس

  . )138: 1398زاده،  حسن(ذارد گ می

بسیار شبیه مخفی نمودنِ انگشـتر بـه وسـیلۀ     ،موتیف پنهان کردن انگشتري در غذا

انـدازد و چـون بیـژن بـه غـذا       غذا را در چاه مـی  ،منیژه. رستم در مرغ بریان پخته است

و  خوانـد  پهلوان را بر آن میشود و نام جهان متوجه انگشتريِ رستم می ،آغازد خوردن می

   ).376: 1371فردوسی، (یابد که رستم به یاریگري آمده است  درمی

بـراي   یادشـده انگشتر در رمـان  . تواند باشد دیهی است که پیام این دو عمل، یکسان نمیب

گـل هدیـه دادنِ عاشـق و معشـوق بـه      . ابراز محبت است و در بیژن و منیژه براي بازشناسی

امري رایج بـوده   ،وفاداري و یادآوري از دیرباز تاکنون یکدیگر به نشانۀ ابراز عشق و درخواست
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در شـاهنامه نیـز کتـایون در خـواب،     . )391: تـا  فخرالدین اسـعد گرگـانی، بـی   : از جمله بنگرید( است

  .)20: 1375فردوسی، (دهد  گلی را به علامت گزینش گشتاسب به عنوان همسر به او می دسته

  

  گیري نتیجه

. کننـد  از نمادها اسـتفاده مـی   ،وگو به جايِ سخن سويِ گفتدو  ،در مناظرة نمادین -

کنند تا بهرة هوشـی دیگـري    ها اقدام می طرفین به طرّاحی و حلّ سمبل ،در این مناظره

، صحبتی، یکی از دو طرف یا شخص خبره و رازآگاهی دیگـر  در پایانِ این هم. را بسنجند

  .دهدمیتوضیح  را رمزها

ات فارسی حداقل سابقۀ هزار ساله دارد و محتمل اسـت کـه   مناظرة نمادین در ادبی -

  .از ادبیات عامیانه به ادبیات رسمی راه یافته است

  . خورد به چشم می شاهنامههاي مناظره نمادین در  نخستین نمونه -

پس از فردوسی، نظامی نیز با اهدافی از قبیل جـذّابیت بخشـیدن و پویـاتر کـردن      -

البتـه وجـود ایـن     .هـایش گنجانـده اسـت    ا در بطـنِ روایـت  قصه، سه مناظرة نمـادین ر 

  .ها در منابع کتبی و شفاهیِ نظامی را نیز نباید از نظر دور داشت مناظره

هـا، روایـات تـاریخی و حتـی ادبیـات       اَشکال گوناگونی از مناظرة تمثیلی در افسانه -

  .شود داستانی نیز دیده می

شود؛ به این معنی کـه   لختی مشاهده مییکمناظرة نمادین گاه در متون با ریختی  -

پرسـش و  ( شـاهنامه ترین شکل مناظرة نمـادین در   یافته تکامل. کشد گفت به شنید نمی

و مناظرة  پیکرهفتو همچنین در قصۀ گنبد سرخ ) پاسخ اسکندر و فیلسوف کید هندي

  .گر شده است دارا و اسکندر جلوه

آمیـزيِ انـواع ادبـیِ حماسـه،      مـده از درهـم  اي پدیـد آ  مناظرة نمادین را باید گونـه  -

  .تمثیلی و معما به شمار آورد

  

  نوشت پی

هـاي آذربایجـان    از مجموعۀ افسانه »هفت جفت کفش آهنی، هفت تا عصاي آهنی«قصۀ  .1 

خوانچۀ قشنگی درست کردند و  ،روزي دخترها... «: شود نیز عیناً با همین موتیف آغاز می

اي  پـرده . یکـی لهیـده، دیگـري رسـیده و سـومی نـورس      : تویش سه تا خربزه گذاشـتند 
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بهرنگـی و  ( »...انداختند روي خوانچه و دادند به دست یکی از نوکرها که ببرد پیش پادشـاه 

 . )128: 1389دهقان، 

اسـم  آنهـا   .اهمیت مذهبی قائل بودند ،گذاري مغولان مانند سایر اقوام ابتدایی، براي نام« .2

شد یا نخسـتین واقعـۀ    ن شیء که پس از تولد وي وارد خانه مینوزاد را بر اساس نخستی

خـان، از همـین طریـق و طبـق یـک       نام غـازان . کردند داد، انتخاب می مهمی که رخ می

بیانی در اینجا . )16: 1370بیـانی،  ( »شد، انتخاب شد گفته می »قزغان«که به مغولی  »کتري«

ه رشیدالدین کنه کتري؛ چنان ،استغازان در ترکی به معنی دیگ . دچار خطا شده است

   .االله همدانی نیز در متن خود بدان تصریح کرده استفضل
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 منابع

  .تهران، علمی، تحلیل آثار نظامی گنجوي) 1369(احمدنژاد، کامل 

بـه کوشـش    ،)روایت فارسی کالیستنس دروغـین (اسکندرنامه ) 1343(البرکات، عبدالکافی ابن ابی

  .بنگاه ترجمه و نشر کتابتهران، ، ایرج افشار

، ، چـاپ دوم به اهتمـام حبیـب یغمـایی    ،نامه گرشاسب) 1354(احمد بناسدي طوسی، ابونصر علی

  .تهران، طهوري

وگو بر کـنش   مقایسۀ تأثیر گفت«) 1400(زاده مبارکه، مرضیه و محسن محمدي فشارکی  اسماعیل

ادب غنـایی دانشـگاه سیسـتان و     ، پژوهشنامه»داستانی خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی

 . 58 -37، صص 37 ماره، شال نوزدهم، سبلوچستان

Doi: 10.22111/jllr.2021.32194.2618. 

  .، تهران، قطره، چاپ ششمبه کوشش حسن احمدي گیوي ،دیوان اشعار) 1381(اعتصامی، پروین 

، ، چـاپ دوم )انۀ ایرانیقصۀ عامی 110(هاي مشدي گلین خانم  قصه) 1376(الوِل ساتن، لارنس پل 

  .تهران، مرکز

  .تهران، علم، یعقوب لیث) 1383(باستانی پاریزي، محمدابراهیم 

  . تهران، نگاه، هاي آذربایجان افسانه) 1389(بهرنگی، صمد و بهروز دهقانی 

  . ، تهران، نشر دانشگاهیچاپ دوم ،دین و دولت در ایران عهد مغول) 1370(بیانی، شیرین 

، ، چـاپ سـوم  بـه کوشـش ژالـه آموزگـار     ،تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام) 1378(تفضلی، احمد 

  .تهران، سخن

  .، تهران، افق، چاپ دومهاي کشتی بمبک عقرب) 1398(زاده، فرهاد  حسن

به کوشش  ،)سی گفتار درباره فردوسی و شاهنامه(هاي دیرینه  سخن) 1381(خالقی مطلق، جلال 

  .تهران، افکار، علی دهباشی

  .، تهران، مروارید، چاپ سومفرهنگ اصطلاحات ادبی) 1385(داد، سیما 

  .تهران، گیوا، مناظره در ادب فارسی) 1402(االله رحمانی، روح

، گـوهر  االله پاك به کوشش حبیب ،هاي نظامی گنجوي ها و پیام داستان) 1385(االله  ریاضی، حشمت

  .تهران، حقیقت

  .تهران، سخن ،چاپ هشتموجوي ناکجاآباد،  جه در جستپیر گن) 1389(کوب، عبدالحسین  زرین

  .تهران، توس، افسون شهرزاد؛ پژوهشی در هزار افسان) 1368(ستاري، جلال 

  .، تهران، کومش، چاپ چهارم3 لدج ،فرهنگ معارف اسلامی) 1379(سجادي، سید جعفر 

 اپ دوم،چ ـ ،هنامههـاي شـا   شناسی داستان شکل ،از رنگ گل تا رنج خار) 1373(علی  سرامی، قدم

  .فرهنگی -تهران، علمی

  .، تهران، فردوس، چاپ سومانواع ادبی) 1374(شمیسا، سیروس 
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ال ، نشریۀ گوهر گویا، س»هاي ملّی ایران واع ادبی در حماسهنا«) 1387( و دیگران صرفی، محمدرضا

 .30 -1، صص 8 ماره، شدوم

فروشی فخـر   تهران، کتاب، مجتبی مینويبه تصحیح  ،ویس و رامین) تا بی(فخرالدین اسعد گرگانی 

  .رازي

بنیـاد   ،نیویـورك ، مطلـق  به کوشش جـلال خـالقی   ،)3دفتر (شاهنامه ) 1371(فردوسی، ابوالقاسم 

  .میراث ایران

مـزدا بـا    ،کالیفرنیـا ، مطلـق  به کوشش جلال خالقی ،)5دفتر (شاهنامه ) 1375( --------------

  .همکاري بنیاد میراث ایران

، مطلق و محمـود امیدسـالار   به کوشش جلال خالقی ،)6دفتر (شاهنامه ) 1384( --------------

  .بنیاد میراث ایران ،نیویورك

المعارف تهران، دایره، به کوشش جلال خالقی مطلق ،)8دفتر (شاهنامه ) 1386( --------------

  .بزرگ اسلامی

، لقی مطلق و ابوالفضل خطیبـی به کوشش جلال خا ،)7دفتر (شاهنامه ) 1386( --------------

  .المعارف بزرگ اسلامیدایرهتهران، 

 هـاي روایـی در داسـتان بـانوي حصـاري از      هـا، عناصـر و گـزاره    زنجیره«) 1392(فروزنده، مسعود 

، صص 20 ماره، شال یازدهم، پژوهشنامۀ ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، س»پیکر هفت

197- 216.  

Doi: 10.22111/jllr.2013.1030. 

تاریخ مبارك غـازانی، داسـتان غـازان خـان؛ بـه سـعی و       .) م 1940(االله همدانی، رشیدالدین  فضل

  .استفن اوستس: اهتمام و تصحیح کارل یان، هرفورد

هاي ادب عرفـانی،   مجلۀ پژوهش ،»جایگاه فن مناظره در شاهنامه فردوسی«) 1387(فلاح، غلامعلی 

  .164 -151، صص 1 مارهش دوره دوم،

  .امیرکبیرتهران، ، ترجمۀ ابراهیم یونسی ،هاي رمان جنبه) 1352(فورستر، ادوارد مورگان 

ویراسـته و   ،بدایع الافکار فـی صـنایع الاشـعار   ) 1369(الدین حسین واعظ کاشفی سبزواري، کمال

 .مرکزتهران، ، الدین کزازيگزارده میرجلال

بـه   ،6 لـد ج ،زبـان و ادب فارسـی  دانشـنامه  در  »منـاظره «مدخل ذیل ) 1395(کیوانی، مجدالدین 

  .فرهنگستان زبان و ادب فارسیتهران، ، سرپرستی اسماعیل سعادت

ترجمۀ آرتمیس و  ،ها در فولکلور و ادبیات الگوها و موتیف کهن) 1402(گَري، جِین و حسن الشامی 

  . آگهتهران، ، افشین رضاپور

روشـنگران و  تهـران،  ، نظومـۀ نظـامی گنجـوي   پیکر؛ داستان بر اساس مهفت) 1379(گلبو، فریده 

  .مطالعات زنان
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  .توستهران، ، 6 لدج ،مثنوي معنوي) 1375(الدین محمد رومی  مولانا، جلال

اسـاس الاقتبـاس، بـه تصـحیح مـدرس      ) 1367(بن محمد بـن الحسـن    نصیرالدین طوسی، محمد

  .دانشگاه تهرانتهران، ، ، چاپ سومرضوي

به اهتمام هیوبرت دارك، چاپ هفتم،  ،)نامه سیاست(سیرالملوك ) 1383(علی بنالملک، حسننظام

  .تهران، علمی و فرهنگی

تهـران،  ، چـاپ پـنجم  ، بـاکو  -بر اساس چاپ مسکو ،خمسۀ نظامی) 1401(یوسف بننظامی، الیاس

  .هرمس

، »نقد ساختاري مناظرة خسرو و فرهاد در منظومۀ غنایی خسرو و شـیرین «) 1388(زینب نوروزي، 

  .178 -159، صص 12 ماره، شال هفتموهشنامۀ ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سپژ

  .هرمستهران، ، لدج 2 ،با ترجمه عبداللطیف تسوجی تبریزي) 1383(هزار و یک شب 

Doi:10.22111/jllr.2009.937 
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   »سیاوش و سودابه« ۀداستان عاشقان ۀمقایس

  »شاهزاده و کنیزك«و 

  *کرامتی فاطمه

  **ایم خواجه حمدا 

  چکیده

دو نمونـه شـاخص از ایـن الگـو، داسـتان      . انجامـد  عه به تـراژدي مـی  عشق ممنو

در  »شــاهزاده و کنیــزك«در شــاهنامه فردوســی و روایــت  »ســیاوش و ســودابه«

این جستار با . هستندکه داراي وجوه مشترکی در اصل داستان  استسندبادنامه 

قـی و  هاي اخلا مایه هدف بررسی تطبیقی ساختار روایی، عناصر شخصیتی و درون

وهش، ژروش تحقیـق در ایـن پ ـ  . گرفتـه اسـت   شـکل اجتماعی در این دو روایت 

. اي و مطالعـات ادبیـات تطبیقـی اسـت     تحلیل تطبیقی با تکیه بر منابع کتابخانه

یک الگوي مشترك از  ةدهند دهد که هر دو روایت، بازتاب نتایج پژوهش نشان می

ــرد « ــان م ــت قهرم ــه و مظلومی ــوی »عشــق ممنوع ــتند؛ الگ ــه ریشــه در هس ی ک

اي و اخلاقــی جوامــع کهــن دارد و در روایــت ایرانــی بــا  الگوهــاي اســطوره کهــن

این دو داسـتان،   .محور بازآفرینی شده است بینی اخلاق هاي بومی و جهان ویژگی

شخصـیت اصـلی پـس از     ةبینی آیند پیش: هاي فراوانی همچون با وجود مشابهت

اي تعلـیم،   گشت او به قصـر پـس از دوره  تولد، پرورش قهرمان دور از خانواده، باز
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ــه پســرخوانده، پاکــدامنی قهرمــان و   ورود بــه شبســتان، دلبــاختگی نامــادري ب

اش به پدر، تهمت نارواي واردشده به او، کیفـر دیـدن قهرمـان بـا وجـود       وفاداري

گناهی، بخشش گناهکار و نجات او از مرگ، در اصل داسـتان   گناهی، اثبات بی بی

هـایی بنیـادین نیـز بـا      دهد، تفـاوت  در پایان براي قهرمان رخ میو سرانجامی که 

بنـدي، جایگـاه اجتمـاعی نهـایی      ویژه در نوع پایـان  ها به این تفاوت. یکدیگر دارند

هـاي متفـاوت    یابـد و بازتـابی از نگـرش    قهرمان و پیام ضمنی روایـت نمـود مـی   

  .رود زمینه هر روایت به شمار می فرهنگی و ارزشی در پس

  

  .شاهزاده ،، سیاوشادبیات تطبیقی، شاهنامه، سندبادنامه: هاي کلیدي  هواژ
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  مقدمه

در ایـن  . گاه عشق در ادبیات است گاه احساسات ژرف انسانی و جلوه ادبیات غنایی، تجلی

. هاسـت  گیـري روایـت   تنها مضمون غالب، بلکه خاستگاه اصلی شـکل  گونه ادبی، عشق نه

هد یک جنبۀ خاص عشق در شاعرانگی آنها هستیم کـه  همچنین در ادبیات غنایی، ما شا

تواند به زبانی لطیف و بیانی آکنده از احساسات به توصـیف مسـائل    شاعر تا جایی که می

یعنـی بـه    ؛شـود کمی دور مـی  ،هاي حماسی یا مفاهیم دیگرپردازد و از جنبهعشقی می

  ستاي بسیار مهم در ادب غنایی انوعی عشق براي عشق و این مقوله

هاي عاشقانه بوده است؛ آثـاري کـه گـاه     ادبیات فارسی نیز از دیرباز سرشار از داستان

هـاي ناهنجـار،    ستایند و گاه با بازنمایی عشق عشق را در مقام والاي عرفانی یا انسانی می

داسـتان عشـق نامـادري بـه ناپسـري،       .بخشـند  ن مـی آبعدي تراژیک و هشداردهنده به 

 ۀعشقی ناخجسته و ممنوع که گرمابخش معشـوقان و مای ـ . است روایتی متفاوت از عشق

عشقی است که ابتدا در خلـوت و بـا   . )176: 1392روزبه و ایازي، ( سرافرازي عاشقان نیست

. که عیان شود، روایت رسـوایی و آغـاز درگیـري اسـت     اما همین ،پوشی همراه استپرده

  . گیردبازي می کند و تقدس عشق را بهروایتی است که هنجارشکنی می

ها، نامادري، ناپسري را به تمایلات عاشـقانه و شـهوانی خـود     گونه روایت در اغلب این

خواند و ناپسري با وفاداري به پدر و پایبندي به اصول اخلاقی، از ایـن دعـوت سـر     فرامی

زنـد و  نامادري براي حفظ آبرو و قـدرت، دسـت بـه انتقـام مـی      ،زند و به دنبال آن بازمی

هـایی  ها و مجـازات در پی انتقام نامادري، متحمل تهمت«کند و ناپسري چینی میهتوطئ

 ،اشگنـاهی و بـراي اثبـات بـی    )139: 1392نحوي و امینی، ( »گرددکه سزاوار آن نیست می

اش، اسیر سرنوشـتی  گناهیبا اثبات بی. خواهددهد و از خدا کمک میاعمالی را انجام می

خورد کـه  جام کارش در ناخودآگاه بشري و فرهنگ قومی رقم میگردد و فرناخواسته می

  .رسد و گاه نافرجام و نامیمون استگاه با خوشایندي و شادي به پایان می

که حـاوي عشـق نامـادري بـه ناپسـري در ادبیـات        ۀهاي عاشقانترین داستاناز نامی

رانیـان اسـت کـه    ترین اثـر ملـی ای  ، بزرگ»شاهنامه«فارسی، عشق سودابه به سیاوش در 

این اثـر گرانقـدر    ،چهارم و پنجم هجري طی سی سال ةحکیم ابوالقاسم فردوسی در سد

از اســلام را  پــیشهــاي شــفاهی مربــوط بــه ایــران را بــه نظــم درآورده و در آن روایــت
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  .است گردآوري کرده

ــه هــا، مــاجراي شــاهزاده و کنیــزك از کتــاب  دســت داســتاناي دیگــر از ایــننمون

محمـدبن علـی بـن محمـد بـن الحسـن       ) ظهیرالدین( الدینبهاء«است که  »امهسندبادن«

تـرین  ف کرده و از مهـم آن را تألی ،دوم قرن ششم ۀالظهیري الکاتب السمرقندي، در نیم

است که داراي نثري متکلّف و در عین حـال شـیرین و   ی فارسی در این قرن کتب نثر فن

ظـر مضـمون و سـاختار، شـباهت زیـادي بـه       و از ن )114: 1386ملکـوتی،  ( »پرکشش است

  . داستان سودابه و سیاوش دارد

پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی تطبیقی ایـن دو داسـتان، بـر آن اسـت کـه      

گیـري از   را واکـاوي کنـد و بـا بهـره     آنهـا  ساختاري، مفهـومی و شخصـیتی   هاي شباهت

هـاي آن را   و دلالـت  باهتشرویکردي استقرایی و تطبیقی، در پی آن است که ابعاد این 

  .اي مستند و تحلیلی روشن سازد شیوه  به

  

  بیان مسئله

ویـژه در قالـب غنـایی و روایـی، همـواره بسـتر بازتـابی عمیـق از          ادبیات فارسی، بـه 

در میان این عواطـف،  . ویژه تجربۀ عشق و عواطف بشري بوده است هاي انسانی، به تجربه

بخشی از ناخودآگـاه    دهندة هی ویژه دارند که بازتابجایگا ،هاي نامتعارف و ممنوعه عشق

هـاي چنـین عشـقی،     ترین صورت یکی از پیچیده. اند فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی جوامع

چینـی،   عشق نامادري به فرزندخوانده است؛ عشقی که اغلـب بـا هنجارشـکنی، دسیسـه    

جـدي را  هـاي اخلاقـی و فرهنگـی     شـود و واکـنش   دروغ و ظلم به معشـوق همـراه مـی   

  . انگیزد برمی

فردوسـی و داسـتان شـاهزاده و کنیـزك در      ۀروایت سـیاوش و سـودابه در شـاهنام   

ها در ادبیـات   گونه عشق سندبادنامه ظهیري سمرقندي، دو نمونۀ برجسته از بازنمایی این

سرانجام زن به فرزندخوانده را با محوریت  هر دو روایت، ماجراي عشق بی. فارسی هستند

درخـور   هـاي  از یکسـو، شـباهت  . کنـد  و پیامدهاي تراژیـک آن بیـان مـی    »تتهم«عنصر 

شـود و از   پردازي و عناصر پیرنـگ دیـده مـی    توجهی در ساختار روایت، الگوي شخصیت

هـا بـا بحـران، فرجـام مـاجرا و زمینـۀ        هایی در نوع مواجهه شخصیت سوي دیگر، تفاوت
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هاي  تواند برخاسته از تفاوت ها می اوتاین تف. فرهنگی حاکم بر هر اثر وجود دارد  -فکري

پـردازي ظهیـري    سـرایی فردوسـی و حکایـت    سبکی، تاریخی و گفتمـانی میـان حماسـه   

صـورت مـوردي معرفـی      ایـن دو داسـتان در برخـی متـون بـه      هرچند. دسمرقندي باش

هـا،   مایـه  محـور بـه واکـاوي درون    طور تطبیقی، دقیـق و تحلیـل    اند، پژوهشی که به شده

هاي روایی و پیامدهاي اخلاقی و اجتماعی ایـن دو روایـت بپـردازد، کمتـر دیـده      ساختار

  . شود می

رو پرسش اصلی این پژوهش آن است کـه ایـن دو روایـت در بازنمـایی عشـق       از این

دارند و این وجوه تا چه انـدازه ریشـه    هایی شباهت و تفاوتچه  ،ممنوعه و پیامدهاي آن

توان این دو روایت را متعلق  دارد؟ همچنین آیا می آنها در بافت تاریخی و فرهنگی تولید

را  آنهـا  هاي معنـایی و سـاختاري میـان    الگوي مشترك دانست یا باید تفاوت به یک کهن

رو درصدد است با تحلیل تطبیقـی    نوعی بازآفرینی فرهنگی دانست؟ پژوهش پیش  نشانه

بپـردازد و از رهگـذر    آنها فهومیتر ساختارهاي روایی و م این دو روایت، به واکاوي عمیق

  .هاي ممنوعه در ادبیات فارسی دست یابد تر از بازتاب عشق آن، به شناختی دقیق

  

  پژوهش پیشینه

شاهزاده و «و  »سیاوش و سودابه«تاکنون در هیچ پژوهشی به بررسی دو داستان 

پرداخته نشده است و پژوهش حاضر، نخستین پژوهشی است که به این  »کنیزك

هاي تحلیل و بررسی ابعاد گوناگون داستان ةباراما در .است ضوع اختصاص یافتهمو

 داستان سیاوش و سودابه باۀ حاوي عشق نامادري به ناپسري و مقایس ۀعاشقان

  : از جمله .هاي گوناگونی انجام شده استدیگر، پژوهش ۀهاي عاشقان داستان

بیقی الگوهـاي عشـق ممنـوع    بررسی تط«به در پژوهش خود ) 1392(ایازي روزبه و 

نحـوي و امینـی    .انـد پرداختـه  »)یوسـف و فـدر و هیپولیـت    سودابه و سیاوش، زلیخـا و (

در اسـاطیر و ادبیـات ملـل را بررسـی      »سیاوش و سودابه«موارد مشابه داستان  ،)1392(

هـاي  مایـه بـن  را بـا توجـه بـه    »رامایانـا «و  »سـیاوش «داستان  ،)1399(مجیدي  .اندکرده

 بـه بررسـی تطبیقـی داسـتان    ) 1399(پناه زاده و کرمصادق .مقایسه کرده است مشترك

  .اندپرداخته »و سودابه سیاوش«و  »یوسف و زلیخا«
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  روش پژوهش

. تحلیلی و تطبیقی انجام شـده اسـت   -این پژوهش از نوع کیفی و با رویکرد توصیفی

نـوان منـابع ادبـی    ع  هاي اصلی شامل متـون شـاهنامه فردوسـی و سـندبادنامه بـه      داده

اي  کتابخانـه  ۀها و منابع پژوهشی مرتبط است که به روش مطالع بنیادین، به همراه مقاله

هـا و مصـادیق مـرتبط از ایـن منـابع و بـا        پژوهش با استخراج نمونه. اند آوري شده جمع

بندي و بررسی وجوه تشـابه   یابی مفاهیم، به طبقه استفاده از روش تحلیل محتوا و معادل

هـا، امکـان شـناخت     رویکـرد اسـتقرایی در تحلیـل داده   . پـردازد  تفاوت دو داستان میو 

  .کند مند و عمیق ساختارها و مضامین مشترك و متمایز را فراهم می نظام

  

  مبانی نظري تحقیق

است و باعث  ترین روش تحقیق در ادبیات جهانمادبیات تطبیقی در عصر حاضر، مه

هـاي مختلـف دربـارة آن    مختلف جهان گردیـده و در زبـان  دلی بین اقوام فکري و همهم

اي است که بـه مطالعـۀ رابطـۀ    رشتهادبیات تطبیقی، نوعی پژوهش بین. بحث شده است

هاي علـوم انسـانی و   هاي مختلف با هم و بررسی رابطۀ ادبیات با سایر شاخهادبیات ملت

العه تطبیقی متـون ادبـی،   شناسی مط ادبیات تطبیقی و روایت. پردازدهاي دیگر میرشته

هاي معتبر تحلیل  مایه مشترکی دارند، از روش هایی که ساختار و درون ویژه در داستانبه

هـا و   سانی در این شیوه، به بررسی هم. آید شناسی به شمار می ادبیات و اسطوره ةدر حوز

تا به  شود هاي مضمونی، ساختاري و شخصیتی میان دو یا چند روایت پرداخته می تفاوت

ها دسـت   هاي فرهنگی در پس این روایت ها و بنیان بینی، ارزش تري از جهان درك عمیق

  .یافت

ات فارسـی، شـعر   ی ـموضـوع شـعر و نثـر در ادب    ۀبندي چهارگانیکی از از انواع تقسیم

در ایـن  «. شـود غنایی است که در آن شرح ماجراهـاي بـین عشـاق زمینـی مطـرح مـی      

شمیسـا،  ( »ت مربوط به وصال و فراق استاان حالات و احساسبی ،موضوع اصلی ،هاداستان

 ؛کشـد گاه آلام یا لذات شـاعر را بـه تصـویر مـی     و گاه عواطف و احساسات و) 134: 1394

  .نگردذهن و با زبان و احساس درونی خود به وقایع می ةیعنی شاعر از پنجر

  و بنیـادین    نقشـی   ،بشـر  زنـدگی   در   همـواره  که   است  مفاهیمی  جمله از  عشق  مفهوم
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  سراسـر   کـه   ايبـه گونـه    اسـت،   بـوده   تأثیرگذار بشر  معرفت  بر  زیادي   حد  تا  داشته و  ویژه

این اغلـب    بر  علاوه . است عشق  از  شکایت  و   گله  یا و  اندیشی  عشق  ورزي،عشق  ،بشر  زندگی

از   ايبـه گونـه   تبـدیل   خـود   و   ره خـورده گ ـ عرفـانی   و یـا   مـذهبی   نـاب    مفـاهیم   بـا   عشق

  میـان   به آسمانی  و  زمینی   عشق از  سخن   روياز این. شودشناسی میهستی  و ورزي  اندیشه 

  . )266: 1399، و دیگران فرد فرامرزي(شود می ایدئولوژیک  مفهوم  نوعی  عشق، درگیر   و آید می

کنـد و بـه او امیـد    زندگی و نشاط را القا میخیزد و به آدمی حس میعشق از دل بر

زند که انسان عاشق، گاه دست به انجام اموري می. بخشداش را معنا میدهد و زندگیمی

بارها بـه  . اش اجابت شودزند تا خواستهبه هر دري می. پذیر نیستبا هیچ منطقی توجیه

  : در کشکول به قول شیخ بهایی. خیزداما دوباره برمی ،خوردبسته می در

  عشقی که نه عشق جاودانی است«

  شهوت جوانی استه بازیچ

  بلند نور است عشق آینه

  حساب عشق دور است شهوت ز

  در خاطر هر که عشق ورزد

  نیرزداي  عالم همه حبه

  چون عاشق را کسی بکاود

  معشوق از او برون تراود

  چون عشق به صدق ره نماید

  )490: 1379عاملی، ( »یک خوبی دوست، ده نماید

گرداند که گـاه تـوان تشـخیص    چنان عاشق را مسحور خویش می ،مفهوم ناب عشق

 ،زنـد کـه سـرانجامش   دهد و دست به عملی میدرست و غلط امورش را هم از دست می

 ،حال اگر این عشق سرتاسر سوز و گـداز . آسیب به معشوق است و حسرت در دل عاشق

  .رسوایی عاشق را در پی دارد ،دشوسوز میعشقی ممنوعه باشد که خانمان

هاي ممنوعه و ناخوشایند است که بارها عشق نامادري به فرزندخوانده، از جمله عشق

اي جز رسوایی بـراي نامـادري عاشـق و    ایم و نتیجهها شاهد آن بودهدر طول تاریخ ملت

 هـاي نامـادري  گناه است و اسـیر دسیسـه  سرگردانی و عذاب براي معشوقی که اغلب بی
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  . است ندارد عاشق شده

اي که عشـق نافرجـام نامـادري بـه پسـرخوانده را در      هاي عاشقانهدو مورد از داستان

ماننـد فردوسـی،   کشد، داستان سیاوش و سودابه در اثـر بـی  ادبیات فارسی به تصویر می

کـه   اسـت ظهیري سمرقندي  شاهنامه و داستان شاهزاده و کنیزك در کتاب سندبادنامه

شخصـیت سـیاوش و شـاهزاده، هـر دو     . هاي زیادي دارندداستان با هم شباهتدر اصل 

اکنون پـس از  . تفاوت دارد ،شوند، اما واکنش و سرنوشتشان قربانی توطئۀ زنان اغواگر می

  .پردازیمهاي آنها میها به بررسی شباهتیک از داستان معرفی هر

  

  معرفی داستان سیاوش و سودابه

سیاوش، حاصـل ازدواج  . است سی در شاهنامه به نظم کشیدهودداستان سیاوش را فر

پـس از تولـد   . بودنـد  شاه ایران و زن زیبارویی بود که گیو و طوس او را یافته کیکاووس،

در همین زمان بود کـه  . بینی کردنداي شوم را پیششناسان برایش آیندهستاره ،سیاوش

. بسپارد تا او را بپروراند او اوش را بهرستم به درگاه کیکاووس آمد و از او خواست که سی

 .او را آیــین آزادگــی و جنــگ و شــکار و چــون بــرز و یــال پهلوانــان یافــت ،در کــودکی

و از شاه خواست که سیاوش را به حرمسرا بفرستد تا  اش، سودابه بر او دل باخت نامادري

پدر بـه حرمسـرا   ولی در نهایت به اصرار  ،سیاوش ابتدا نپذیرفت. با خواهرانش آشنا شود

ولی سیاوش این رسوایی اخلاقی  ،عشقش را به او ابراز کرد ،در آنجا بود که سودابه. رفت

چنین شد که سودابه از ترس اینکه سـیاوش بـه    .او زد ۀرا تاب نیاورد و دست رد بر سین

چینـی علیـه   اش به صدا دربیاید، شروع بـه دسیسـه  پدرش چیزي بگوید و طبل رسوایی

  . دهد کار جلوهتلاش کرد او را نزد پدرش، گناهکار و خیانت سیاوش کرد و

سخنان او  ،گناهی سیاوش به دلیل عشقش به سودابهکیکاووس با وجود آگاهی بر بی

گناه یـا گناهکـار بـودن    را پذیرفت و در نهایت به پیشنهاد بزرگان قرار شد با ور گرم، بی

 ،اش را ثابـت کـرد  گنـاهی کرد و بـی سیاوش به سلامت از آتش عبور . سیاوش ثابت شود

. ولی سودابه باز هم زیر بار نرفت و به سلامت گذشتن او از آتش را جـادوي زال دانسـت  

مدتی بعد، افراسیاب تورانی به ایران لشکرکشی کرد و سـیاوش بـراي در امـان مانـدن از     

ر ایـن  د. هاي سودابه، از پدرش خواست که اجازه دهد به مقابلـه بـا دشـمن بـرود    توطئه
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نبرد، سیاوش برخلاف میل پدرش با افراسیاب صلح کرد و به تـوران رفـت و بـا جریـره،     

حاصـل ازدواج او بـا جریـره،    . دختر پیران ویسه و فرنگیس، دختر افراسیاب، ازدواج کـرد 

ــام داشــت  ــرنگیس، کیخســرو ن ــد او و ف ــود و فرزن ــود،. فــرود ب ــوران ب  زمــانی کــه در ت

ر توران ساخت، اما در نهایت گرسیوز، برادر افراسـیاب کـه   را د »دژسنگ«و  »کرد سیاوش«

کـرد  افراسیاب را نسبت به او بدگمان کرد و افراسیاب که گمان مـی  ،وزیدبه او رشک می

رستم پس از آگاه . گناه کشتاو را بی ،که او در اندیشه تسلط بر کشور و پادشاهی اوست

دو نیمه تقسیم کرد و سپس به توران  به اشدن از مرگ سیاوش به دربار رفت و سودابه ر

  .انتقام خون سیاوش را گرفت ،لشکر کشید و با کمک کیخسرو

  

  معرفی داستان شاهزاده و کنیزك

. ظیهري سمرقندي اسـت  داستان شاهزاده و کنیزك، داستان اصلیِ کتاب سندبادنامه

صـل ایـن   ا ،ايعـده . فرعی اسـت  داستان کوتاه 33اصلی و این کتاب شامل یک داستان 

 دانشـمندي آمریکـایی بـه نـام     تحقیقـات  ،م1959سـال  دانند، اما در کتاب را هندي می

اصـل کتـاب   «او مـدعی شـد کـه    . هنـدي بـودن ایـن کتـاب پایـان داد     ۀ به نظری »پِري«

و با ذکر دلایلی ایـن را ثابـت کـرد کـه      )10: 1382الـدینی،  کمال( »ایرانی است ،سندبادنامه

  : است اصالت این کتاب، ایرانی

 ...).هفت فیلسوف، هفت وزیر، هفت روز و(عدد هفت  .1

 هاي کتاباصول جزا دادن مجرم در داستان .2

 )11: 1382الدینی، کمال(حکایت گفتن  ۀتأخیر در اجراي حکم به واسط .3

مجتبـی  «نیـز نویسـنده، نظـر     »هایی بـر سـندبادنامه  یادداشت«علاوه بر این در کتاب 

توان منکر وجود بعضی عناصـر  البته نمی«: یان کرده استدر این مورد را چنین ب »مینوي

جهت است که برخی از محققـان قـدیم و پژوهشـگران    هندي در سندبادنامه شد و از این

اسـت   اند؛ ولی تقریباً ثابـت شـده  جدید، اصل و منشأ این داستان را از هندوستان دانسته

هنـر،  ( »...تتألیف و تحریر شـده اس ـ  ،که این کتاب مانند کتاب بلوهر و بوذاسف در ایران

1387 :5.(  
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 نـوح بـن نصـر    ناصـرالدین ابومحمـد  تا زمان  ،این کتاب در اصل به زبان پهلوي بوده

 خواجه عمیـد  ق به.ه339سال این پادشاه در . کس آن را ترجمه نکرده بودهیچسامانی، 

او بسـیار   ۀترجم ـ. فرمان داد آن را به زبان فارسی دري ترجمه کنـد  ابوالفوارس فناروزي

روي براي جلـوگیري از نـابود شـدن    از این .دور از هرگونه تزیین و آرایش بود ساده و به

سـامانی، از   نصـر  بـن  نـوح  هـاي آن، پادشـاه، ناصـرالدین ابومحمـد    کتاب و اصل داستان

بـاري   ،هـاي ادبـی  خواهد که این کتاب را با به کار بسـتن زیبـایی  می ظهیري سمرقندي

 بـر  ظهیـري . )130-28: 1382الـدینی،  کمـال ( تحریر درآورد تا ماندگار شـود  ۀرشت دیگر به

اي از این کتاب به نثر مصـنوع و متکلـف ارائـه    اساس نثر مرسوم قرن چهارم، تحریر تازه

ایـن   ۀاکنـون بـه خلاص ـ  . )62: 1393مشهدي و واثـق عباسـی،   ( داد که تاکنون ماندگار است

  : شودداستان پرداخته می

کرد که داراي نام نیک و زندگی می »کوردیس«رزمین هندوستان، پادشاهی به نام در س

پس از نذر و نیـاز فـراوان،   . کردخصایل حمیده بود و با انصاف و عدالت با مردم برخورد می

هنگـامی کـه شـاهزاده بـه سـن نوجـوانی       . صاحب فرزندي زیباروي شد تا ولیعهد او باشـد 

پادشـاه  . گرفـت  نمی یاد ،آموختندبزم و آداب شاهی به او می آنچه از آیین رزم و هر ،رسید

آنها تصمیم . اي بیندیشندآورد تا چاره بسیار نگران این امر بود و بزرگان را در مجمعی گرد

. گرفتند تربیت شاهزاده را به حکیمی خردمنـد بـه نـام سـندباد بسـپارند و شـاه پـذیرفت       

 ،ي گوناگون، سرانجام موفق شـد بـا روشـی نـو    هاسندباد پس از تلاش زیاد و امتحان روش

ها قرار شد با هم به دربـار  آموزش پس از به پایان رسیدن. تمام فنون را به شاهزاده بیاموزد

شـب  . بروند تا در مجلسی به شاه و بزرگان نشان دهند که او تمام فنـون را آموختـه اسـت   

که هفت روز آینده براي او سرشـار  بیند قبل از رفتن به دربار، سندباد در طالع شاهزاده می

کند که فردا به تنهایی به دربار برود و تا پایان این هفـت  از نحوست است و به او توصیه می

شـاه و  . مهر سکوت بر لب بزند و با کسی سخن نگوید تا به سلامت آن را سپري کنـد  ،روز

تصـمیم   ،شونداامید میبینند و از سخن گفتن او نمی که سکوت شاهزاده را درباریان زمانی

  . گیرند او را به حرمسرا بفرستند تا شاید لب به سخن گفتن بگشایدمی

او  ۀدای ـ ،کند که در زمان کودکی شـاهزاده در حرمسراي پادشاه، کنیزکی زندگی می

 ـ  . هاست که دل در گرو مهر او داردبوده است و مدت حـقّ مـادري بـر     ۀکنیـزك بـه بهان

خواهد که شاهزاده را به او بسپارد و سپس او را به اتاق خود میگردن شاهزاده از پادشاه 



   65/  و همکار کرامتی فاطمه؛ ... »سیاوش و سودابه« ۀداستان عاشقان مقایسه 

دهد که شاه را با زهر خواهد کشت کند و وعده میآنجا به او اظهار عشق می برد و درمی

 تابـد و خشـمگین از اتـاق او خـارج    شاهزاده، خیانت به پـدر را برنمـی  . تا او پادشاه شود

اده، آنچه را اتفاق افتاده است براي شاه بـازگو  کنیزك از ترس اینکه روزي شاهز. شود می

رود و از  خراشـد و نـزد پادشـاه مـی    دهد و روي خـود را مـی  خود را چاك می ۀجام، کند

درنـگ فرمـان    پادشاه، بی. کنددادخواهی می ،خواسته به او برساندآزاري که شاهزاده می

شـوند و از  د او مانعش میاما هفت وزیر خردمن .کندبازداشت و قتل شاهزاده را صادر می

پـذیرد و در هفـت   پادشاه می. کار تفحص بیشتري صورت گیرد خواهند که در ایناو می

کند تـا  رود و حکایاتی از مکر زنان برایش بیان میروز، هر روز یکی از وزیران نزد شاه می

 گشـاید و پـس از هفـت روز، شـاهزاده زبـان مـی     . ببـرد  گناهی پسرش پـی پادشاه به بی

بیـان   ،ماجرایی را که بین او و کنیزك اتفـاق افتـاده   ۀخواهد او را نزد شاه ببرند و هم می

خواهـد  دارد و مـی زدایـد و شـاه او را عزیـز مـی    کند و شک و شبهه را از دل شاه میمی

  .)241-21: 1381ظهیري سمرقندي، ( کندکنیزك را مجازات 

  

  بحث و بررسی

  هاهاي اصلی داستانمعرفی شخصیت

  : از هاي اصلی دو داستان حاضر عبارتندشخصیت

زمین و کنیزي تورانی که به دسـت گیـو و   سیاوش، فرزند کیکاووس، پادشاه ایران -1

فردوسی، بخشی از . هاي محوري شاهنامه استدر شمار شخصیت، بود طوس، اسیر شده

 افتـد مـی اش اتفـاق  زنـدگی شاهنامه را به داسـتان تولـد سـیاوش و ماجراهـایی کـه در      

انتقام گـرفتن کیخسـرو و    -تا زمان مرگ تراژیک او و پیامدهاي آن  دهد واختصاص می

را نیـز روایـت   آن  –گناه و به ناحق کشته شدن سـیاوش  به خاطر بی رستم از افراسیاب

هـاي  او در برابر وسوسه. سیاوش، شخصیتی مظلوم و پاك و نجیب و وفادار دارد. کندمی

 با عبور از آتـش،  ،گیرددهد و زمانی که در معرض تهمت قرار مینمی تن به گناه ،سودابه

هرگـز   ،بینـد هایی که از پدرش و سودابه میکند و با وجود ظلماش را ثابت میگناهی بی

گشاید و در نهایـت مظلومیـت و پـاکی، قربـانی سیاسـت و خیانـت       زبان به شکایت نمی

  . شوددیگران می

اصـل  . کوردیس است کتاب ذکر نشده و پسر شاه ر سراسرکه نام او د ايهشاهزاد -2
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اش در برابـر کنیـزك و بـه    گنـاهی داستان سندبادنامه به ماجراهاي تولد او تا اثبـات بـی  

هاي فرعی نیز لاي داستان اصلی حکایتهلاب پردازد و درپادشاهی رسیدن پس از پدر می

او نیز در برابر نامـادري خـود   . دل، عفیف و مظلوم استاو شخصیتی پاك. است شده ذکر

راهی زنـدان   ،کند و با تهمت نامادري، درخواست پلید او را رد میبا حفظ عزت و شرافت

 نظـر  گنـاهی در برابـر مجـازاتی کـه پـدرش ناعادلانـه بـراي او در       شود و با وجود بیمی

ود کند و پس از گذشت هفت روز به اذن استاد خویش از خ ـهیچ شکایتی نمی ،گیرد می

  .شودکند و آزاد میگناهی خود را ثابت میبی ،د و با کمک اوکن دفاع می

کـه   اسـت  زنـی زیبـارو و اغـواگر    ،سودابه، همسر کیکاووس و دختر شـاه هامـاوران   -3

او شخصیتی پیچیده، خودخـواه،  . اش، ابزاري براي کنترل و فریب استهاي نفسانی خواسته

چینـی، دسـت بـه    ر اغواگري با زبانی پرشـور و دسیسـه  برانگیز دارد و در کنامکار و جنجال

زند تا کیکاووس را مجاب کند کـه سـیاوش مقصـر اسـت و بـا تهمـت بـه        نمایی می مظلوم

  .رسوایی و مرگ است ،کند و پایان کارشسیاوش، بحران اصلی داستان را ایجاد می

حق مادري بر گردن او دارد و بـه   ،دایۀ شاهزاده بوده ،کنیزك، زنی که در کودکی -4

پرداز اسـت کـه پـس از    شود و شخصیتی شر، اغواگر و دروغاو نزدیک می همین بهانه به

طلـب   ،دیدگی از پادشـاه اش در برابر شاهزاده با ادعاي ستمهاي نفسانیشکست خواسته

  .شودکند و در پایان رسوا میدادخواهی می

خرد، خودرأي و یانیان که در شاهنامه، شاهی کمۀ کلکیکاووس، شاه ایران از سلس. 5

راحتی تحت زند و بهابخردانه مین هاییبارها دست به تصمیم. است طلب ترسیم شدهجاه

بـه   ،گنـاه اسـت  داند پسرش بـی می هرچندگیرد و می ویژه سودابه قرارتأثیر دیگران و به

  .ی از آتش بگذردگناهکند تا براي اثبات بیوادارش می ،جاي حمایت از او

ایـن  . شـود اي که اسیر نیرنگ و توطئۀ کنیزك مـی پادشاه کوردیس، پدر شاهزاده -6

گیـرد و چـون   نماد قدرت دنیوي است و در معرض خطا، فریب و تهمت قرار مـی  ،پادشاه

آنکـه از حقیقـت آگـاه    کند و بـی کیکاووس به جاي تحقیق به سخنان کنیزك اعتماد می

شود و در پایان با موعظۀ حکیمان به آگـاهی و آرامـش   رزندش میف شود، آمادة مجازات

رهاند و کنیزك شود، او را از بند میاو ثابت می گناهی شاهزاده برکه بی رسد و زمانیمی

  .کندرا مجازات می
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  موجود در مضمون دو داستان  هاي شباهتبررسی 

  بینی پس از تولدپیش

 است،بینی پس از تولد قهرمان داستان ي پیشدو داستان سیاوش و شاهزاده دارا هر

اي خوب و روشن و آینده ،یکسان نیست و براي یکی ،گویی براي دو قهرماناما این پیش

   .شودبینی میتلخ و آشفته پیشاي  براي دیگري، آینده

فرزنـدش را   خواهد احـوال آینـده  شاه از اخترشماران میپس از تولد سیاوش، کاووس

کننـد کـه کـودك    گـویی مـی  د و پـیش ن ـبینآنها بخت او را آشفته مـی مشخص کنند و 

  :روشنی ندارد ةمتولدشده، آیند

ــان ــرد  جهـ ــیاوخش کـ ــامش سـ   دار نـ
  

  بـــرو چـــرخ گردنـــده را بخـــش کـــرد  
  

ــد    ــپهر بلنــ ــمار ســ ــو شــ   از آن کــ
  

ــد و چــون و چنــد      بدانســت و نیــک و ب
  

  ســتاره بــر آن کـــودك آشــفته دیـــد   
  

  غمی گشـت چـون بخـت او خفتـه دیـد       
  

ــک، آزار اوي  ــد و نیـــ ــد از بـــ   بدیـــ
  

ــار اوي    ــزدان پناهیــــد در کــ   بــــه یــ
  

  )207: 2، ج1386فردوسی، (     

در کتاب سندبادنامه نیز آمده که پس از تولد شاهزاده، شاه پـس از ایفـاي نـذورات و    

خیرات، به حکما و اهل نجوم دستور داد تا طالع فرزند متولدشده را معلوم کننـد و آنهـا   

ت دادند که شاد باش و جاوید زي که این فرزنـد، شـرف تبـار را بشـاید و از     شاه را بشار«

این خاندان، یادگار خواهد بود و نـام ایشـان را بـه رسـوم حمیـده و اخـلاق        ۀملوك مافی

  . )32: 1381ظهیري سمرقندي، ( »...مرضیه زنده گرداند و

  دو قهرمان  زیباروي بودن هر

کـه در   اسـت ي مشترك سیاوش و شـاهزاده  ها زیبا و دلفریب از ویژگی ةداشتن چهر

در زمان تولد به زیبایی وافر قهرمان از همان بدو تولد ویژه جاهاي مختلف دو داستان، به

ها بـه قهرمانـان ایـن    است و یکی از عوامل جذب نامادري سالی سخن گفته شدهتا بزرگ

  .دو داستان، همین زیبارویی آنهاست

  : ام تولد آمده استدر وصف زیبایی سیاوش به هنگ

ــوبچهر     ــر خ ــت ب ــاه بگذش ــه م ــو نُ   چ
  

ــر      ــده مه ــو تابن ــد چ ــودك آم ــی ک   یک
  

  بگفتنـــد بـــا شـــاه کـــاووسِ کـــی    
  

  خــوردي از مــاه فرخنــده پــی   کــه بر  
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ــد  ــد پدیــ ــرخ آمــ ــه فــ ــی بچــ   یکــ
  

  کنـــون تخـــت بـــر ابـــر بایـــد کشـــید  
  

ــري  ــون پ ــودکی چ ــت از او ک   جــدا گش
  

  بـــــه چهـــــره بســـــانِ بـــــت آزري  
  

  )206: 2ج ،1386فردوسی، ( 

چون ایام وضع حمل به اتمام رسید، دري شـاهوار  «: در سندبادنامه نیز آمده است که

 »از صدف رحم ظاهر شد کـه در جمـال، یوسـف عهـد بـود، بـا حـواس و اعضـاي سـالم         

  ).32: 1382الدینی،  کمال(

  پرورش یافتن دور از پدر

گـویی  داننـد و پـیش  که پس از تولد سیاوش، منجمـان بخـت او را شـوم مـی     زمانی

رسـتم نـزد    ،کنند که این کودك در آینده، آزارهاي فراوانی از اطرافیانش خواهد دیـد  می

زیرا رستم معتقـد اسـت    ؛خواهد که تربیت سیاوش را به او بسپاردرود و از او میشاه می

آوردن او را نـدارد و خـود را    در بین اطرافیان کاووس، کسی شایستگی تربیت و بـار «که 

کـاووس نیـز ایـن    . )111: 1399جمشـیدي و محمـدیان،   ( »دانـد اي سزاوار بـراي او مـی  ایهد

او را آیـین   ،سـپارد و رسـتم در کـودکی   پذیرد و سیاوش را به رسـتم مـی  پیشنهاد را می

  .)496: 1398 یاحقی،( آموزدآزادگی و جنگ و شکار می

  چنـــین تـــا برآمـــد بـــر ایـــن روزگـــار
  

ــهریار    ــر شـــ ــد بـــ ــتن بیامـــ   تهمـــ
  

  دو گفـــت کـــین کـــودك شـــیرفشبـــ
  

ــد بــــه کَــــش      مــــرا پرورانیــــد بایــ
  

ــت   ــه نیسـ ــرا مایـ ــدگان تـ ــو دارنـ   چـ
  

  مرو را بـه گیتـی چـو مـن دایـه نیسـت        
  

  بســـی مهتـــر اندیشـــه کـــرد انـــدر آن
  

  نیامـــد همـــی بـــر دلـــش بـــر گـــران  
  

ــده را  ــپردش دل و دیـ ــتم سـ ــه رسـ   بـ
  

ــندیده را     ــرد پســـ ــانجوي گُـــ   جهـــ
  

  )207: 2، ج1386فردوسی، (    

شده است که هیچ آموزشی بر شاهزاده اثرگـذار نبـود و    اب سندبادنامه نیز ذکردر کت

بنابراین از هفت تـن از   .آموخت و پادشاه، بسیار نگران این وضعیت بودچیزي را نمیهیچ

سندباد که یکـی از ایـن هفـت    . اي براي این امر بیندیشندعلما و حکیمان خواست چاره

لع این کودك متصل و نـاظر بـود، اکنـون آن منـاحس     نحوستی به طا«: حکیم بود، گفت

: 1381سـمرقندي،  ظهیـري  ( »کنم و آداب و علوم درآمـوزم شود، من او را قبول میزایل می
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تر اسـت و  تر و عالممیان ما سندباد از همه فاضل و سپس فیلسوفان نیز گفتند که از) 35

وانـد و  خبنـابراین شـاه، او را فرا   .خوبی انجام دهـد تواند این کار را بهکس جز او نمیهیچ

  .پسرش را براي تعلیم و پرورش به او سپرد

  بازگشت به پدر ةنحو

هـاي لازم را  که سیاوش با کمـک رسـتم در بـزم و رزم، آمـوزش     در شاهنامه، زمانی

که بـه دیـدار پـدرش برونـد تـا       خواهدشود و از رستم میدلتنگ دیدار پدر می ،بیند می

رود، کـاووس بـا   که نـزد پـدر مـی    زمانی. به او نشان دهد ،است آموختهآنچه را از رستم 

  .آیدهزاران نفر به استقبال او می

هـاي مختلـف   در سندبادنامه نیز آمده است که پس از اینکه سندباد با امتحـان روش 

  : به او گفت ،خواست به شاهزاده آموزش دهدآموزشی توانست آنچه را می

برم تا محصلات خویش عرض دهـی و  پدر میفردا تو را پیش خدمت «

محفوظات خویش نمایی و اسـتحقاق خـود بـر مناصـب دولـت و مراتـب       

  .)49: 1381ظهیري سمرقندي، ( »حکمت روشن گردانی

  رفتن به شبستان و حضور در میان زنان

کسـی را نـزد    ،بیندکه سیاوش را میدر داستان سیاوش آمده است که سودابه، زمانی

کنـد، نـزد   سیاوش از رفتن امتناع می وقتی. خواهد که به شبستان برودو میاو فرستاده 

خواهـد سـیاوش را بـه    انتخاب همسر بـراي سـیاوش، از شـاه مـی     رود و به بهانهشاه می

سـیاوش بـا   . حرمسرا بفرستد تا زیبایی او را به رخ سایر دختران و زنان حرمسـرا بکشـد  

در حرمسـرا، همـه بـه    . شـود ه شبسـتان آمـاده مـی   اصرار زیاد شاه به ناچار براي رفتن ب

  .گزندر به لب میکنند و انگشت تحسزیبایی و حسن او اقرار می

  همــی ایــن بــدان آن بــدین بنگریــد    
  

  دی ـکـه رویـش بد   فتنـه شـد هـر   ] بِدل[  
  

  مــاه«همــه یــک بــه دیگــر بگفتنــد     
  

ــاه      ــردن نگـ ــاه کـ ــدین شـ ــارد بـ   »نیـ
  

  )17: 1369مینوي، (    

 ۀگردد و باید بـه توصـی  نیز آمده است که وقتی شاهزاده به قصر بازمیدر سندبادنامه 

هرچه شـاه و وزیـران   . کند تا طالع نحس از او دور شود سندباد تا هفت روز سکوت پیشه

گیرنـد او را بـه حرمسـرا    حاضران تصـمیم مـی  . شکنداو سکوتش را نمی ،کنندتلاش می
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او نـزد  . کنـد حرمسرا، کنیزکی زنـدگی مـی   در. بفرستند تا شاید با اهل پرده سخن گوید

شـاید او بـا مـن سـخن      ؛او هستم و حکم مادر او را دارم ۀمن دای: گویدرود و میشاه می

دهد که شاهزاده به اتاق کنیزك بـرود تـا   شاه دستور می. بگوید و راز دلش را بیان نماید

  .شاید این مشکل حل شود و سخن بگوید

  تانعشق نامادري به قهرمان داس

عشق نامادري به فرزندخوانده در هر دو داستان، چالشی عمیق در روابـط خـانوادگی   

یـانگر اخـتلال در نظـام هنجارهـاي خـانوادگی و      بایـن عشـق ممنوعـه،    . کنـد  ایجاد می

هـاي زن  ورود و حضور شخصیت .کند ها را مشخص می قراردادي است که وظایف و نقش

 بـه طـور   ،ه در سلسـله وقـایع داسـتان دارنـد    نقش خاصی ک ۀدر هر دو داستان به واسط

  . گیردت مشابهی نسبت به قهرمانان مرد انجام مییزمان و در موقع هم

ابه، دبرد که سـو سر می در کاخ پدرش به ،گرددکه به نزد پدر بازمینسیاوش بعد از ای

  .شوداو می ۀدلباخت ،زیبایی سیاوشهمسر پدرش، به دلیل 

  ز ناگــــــاه روي ســــــیاوش بدیــــــد
  

ــر     ــش ب ــت و دل ــه گش ــر اندیش ــدپ   دمی
  

  چنــان شــد کــه گفتــی طــراز نــخ اســت
  

ــت      ــخ اس ــاده، ی ــش نه ــیش آت ــر، پ   وگ
  

  )9: 1369مینوي، (    

 ۀدلباخت ـ ،شـاهزاده بـوده   ۀدر سندبادنامه نیز آمده است که کنیزکی که در کـودکی، دای ـ 

به حرمسرا بفرسـتند   گیرند شاهزاده راکه شاه و وزیران تصمیم می شود و زمانیزیبایی او می

  : کند تا او را به خلوت خود بکشاندتا شاید سکوتش را بشکند، از این فرصت استفاده می

ها که عاشق جمال این پسـر  جهانی و مدتکنیزکی بود این ،در حرم شاه«

فراق متحیر مانده بـود و   ۀیافت، در بادیوصال ظفر نمی ۀچون بر کعب. بود

هاي یلداي فراق، دفتر مسرت د شده و در شباز وصال او به خیالی خرسن

و اشتیاق بر طاق افتراق نهاده و با طایف خیال جمال او از لطایف وصل او 

  .)50: 1381ظهیري سمرقندي، ( »...نمودشکایت می

  باردامنی و رد کردن عشق خیانتکپا

 نظـر  هـاي عـادي در  اگر عشق ممنوع را آزمونی براي جدا کـردن قهرمـان از انسـان   

نماد کنترل  ،آلودهاي هوسفاصله گرفتن از عشق«کند که این عقیده را ثابت می ،بگیریم
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  . )8: 1390کچلام،  محمدپور( »قهرمان روحانی بر نفسش است

بینـد و خـود را   سودابه در شبستان، خلوتی را براي کام گرفتن از سیاوش تدارك می

سـیاوش از آن  «زیـرا  کنـد  یشـه مـی  دامنـی پ گذارد، لیکن سیاوش پـاك در اختیار او می

 و به پدرش که )312: 1399مجیـدي،  (» آزادگان کامل است که به عهد و پیمان وفادار است

  :کندخیانت نمی ،نعمت اوستولی

ــتاده    ــو اسـ ــیش تـ ــک پـ ــن اینـ   اممـ
  

ــو را داده      ــیرین تـ ــان شـ ــن و جـ   امتـ
  

ــو    ــام ت ــه ک ــواهی هم ــه خ ــن هرچ   ز م
  

ــو     ــر از دام تــ ــیچم ســ ــرآرم، نپــ   بــ
  

  وسـه چـاك  بتنگ بگرفت و یـک   سرش
  

  بـــداد و نبـــود آگـــه از شـــرم و بـــاك   
  

  رخــان ســیاوش چــو گــل شــد ز شــرم 
  

  بیاراســـت مژگـــان بـــه خونـــاب گـــرم  
  

ــه   ــا دل ک ــت ب ــین گف ــو«چن ــار دی   از ک
  

ــدیو     ــان خـــ ــرا دور داراد گیهـــ   !مـــ
  

  وفـــایی کـــنمنـــه مـــن بـــا پـــدر بـــی
  

  »نــــه بــــا آهــــرمن آشــــنایی کــــنم  
  

  )18: 1369مینوي، (    

 کنـد و از او رود و کنیـزك بـه او ابـراز عشـق مـی     به اتاق کنیزك می وقتیده نیز شاهزا 

خواهد او را همراهی کند تا شاه را با زهر بکشد و او را به پادشاهی برساند، با کنیـزك   می

  :تابدشود و خیانت به پدر را برنمیکند و بر او خشمگین میمخالفت می

نمودن به ربات جمال، لایق کـرم   تتفالاتعرض حرم پدر و : شاهزاده گفت«

و فتوت رجال نبود و هیچ عاقل از بـراي نهمـت و قضـاي شـهوت، خـود را      

مستوجب عقوبت و مستحق ملامت نگرداند و بر ارتکاب حرام، اقـدام جـایز   

صون و دیانت ننهد و آبروي سـنت و مـروت و    نبیند و پاي خیانت بر چهره

ظهیـري  ( »ي زایل، حقـی باطـل نکنـد   شریعت و فتوت نریزد و از براي مجاز

  .)52: 1381سمرقندي، 

  تهمت به قهرمان داستان

از انحصـار مـردان خـویش    «کننـد  دو در کل داستان تلاش می سودابه و کنیزك، هر

مـردان آنهـا   . دهنـد مـی هـاي نفسـانی خـود تـن در    آنان به سهولت به خواسـته . بگریزند

اتفاقـات   ،گردند که بدون تفکر و تفحـص یخرد معرفی مخورده و گاه بیموجوداتی فریب
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مردان خویش را براي  ،پذیرند و زنان نیز با حیله و نیرنگبسته میناگوار داستان را چشم

 »دهنـد فریب مـی  ،شان استاخلاقیرانی و ارتباطات غیره همان شهوتکتمان واقعیت ک

  .)189: 1390قدس و طهوري، (

 توانـد سـیاوش را راضـی کنـد کـه بـه      مـی که سـودابه پـس از بارهـا تـلاش ن     زمانی

شـود و  کند و زمانی که شاه آگـاه مـی  در حرمسرا فریاد و فغان می ،اش تن بدهد خواسته

درازي سـیاوش نسـبت   ادعاي دست ،آید، تهمت خیانت را متوجه سیاوش کردهنزد او می

شود کـه ایـن کـار سـیاوش موجـب      کند و حتی به دروغ مدعی میبه خود را مطرح می

  : قط جنین او شده استس

ــیش اوي  ــوداوه در پــ ــید ســ   خروشــ
  

ــوي     ــد م ــی کن ــت آب و هم ــی ریخ   هم
  

  چنــین گفــت کامــد ســیاوش بــه تخــت
  

  بیاراســت چنــگ و برآویخــت ســخت     
  

ــرم   ــکین سـ ــر ز مشـ ــداخت افسـ   بینـ
  

ــرم       ــدر ب ــه ان ــد جام ــاك ش ــین چ   چن
  

  مرا خواسـت کـارد بـه کـاري بـه چنـگ      
  

  آویخت چـون سـنگ تنـگ   ردو دست اند  
  

  ش فرمــان، همــی مــوي مــن   نکــردم
  

ــن      ــد روي مـ ــیده شـ ــد و خراشـ   بکنـ
  

ــان  ــدر نهــ ــودکی دارم انــ ــی کــ   یکــ
  

  شــــهریار جهــــاناي   ز پشــــت تــــو  
  

  ز پــس رنــج کشــتنش نزدیــک بــود    
  

  ...جهان پـیش مـن تنـگ و تاریـک بـود       
  

  )23-21: 1369مینوي، (    

قش د و بـا خشـم از اتـا   ن ـککنیزك نیز پس از اینکه شاهزاده درخواست او را رد مـی 

 رود و مـدعی نـزد پادشـاه مـی    ،شود، از ترس اینکـه شـاهزاده او را رسـوا کنـد    خارج می

خواسته به پدرش خیانـت کنـد و از   شود که شاهزاده قصد تعرض به او را داشته و می می

  .کندطلب دادخواهی و مجازات شاهزاده را می ،شاه

  گناهیکیفر با وجود بی

کینـۀ او را  « اش،ناکام ماندن در خواستهاوش و شنیدن جواب رد از سیسودابه پس از 

 هـاي مختلفـی بـراي گناهکـار    دسیسـه . )584: 1399پناه، زاده و کرمصادق(» گیردبه دل می

کنـد تـا شـاه او را    چیند و مدام ذهن شاه را علیه او تحریـک مـی  نشان دادن سیاوش می

گناهی سـیاوش، او  ر بیشود و کیکاووس با وجود علم بمجازات کند و سرانجام موفق می

از آن عبـور   ،گناه اسـت مجازات شود و اگر بی ،کند تا اگر گناهکار استرا راهی آتش می
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  :اش را ثابت کندگناهیکند تا بی

ــیش   ــوداوه پـ ــخ آورد سـ ــین پاسـ   چنـ
  

  که من راسـت گـویم بـه گفتـار خـویش       
  

  فکنـــده دو کـــودك نمـــودم بـــه شـــاه
  

ــاه    ــد گنـ ــس نبینـ ــتر کـ ــن بیشـ   از ایـ
  

ــیاو ــت ســ ــد درســ ــرد بایــ   ش را کــ
  

ــت      ــاهی نجس ــرد و تب ــد نک ــن ب ــه ای   ک
  

  )23-21: 1369مینوي، (    

رود و به دروغ او را مـتهم  شاهزاده نیز پس از اینکه کنیزك براي دادخواهی نزد شاه می

 ،کننـد مـی  اش را به شـاه گوشـزد  گناهیوزیران بارها بی هرچند ،کندبه تعرض به خود می

  .شوندولی وزیران مانع او می ،گیردد و حتی تصمیم به کشتن او میکنشاه او را زندانی می

  گناهیاثبات بی

هاي سیاوش و تمام سر و بـالاي او را  از تهمت سودابه به سیاوش، کیکاووس دست پس

دهد، اما سـیاوش  بوي می و مشک و گلاب می ،سودابه. بویدبوید و سپس سودابه را میمی

کـه   شـود و زمـانی  گناهی سیاوش میه است که او متوجه بیدهد و اینگونچنین بویی نمی

شود کـه سـیاوش موجـب سـقط     گذارد و مدعی میهاي زنی را در تشت میجنین ،سودابه

هاي لازم را انجـام   بررسی ،کند تا در این مورداست، پیشگویان را خبر می فرزندان شاه شده

ایـن فرزنـدان از شـاه و سـودابه     : دگوین ـپیشگویان پس از تحقیق فـراوان بـه او مـی   . دهند

بـا  . شـود گنـاهی سـیاوش اثبـات مـی    ماند و باري دیگر بیهم سودابه ناکام می باز .نیستند

خواهـد بپـذیرد کـه او    زیادش بـه سـودابه نمـی    ۀشاه به دلیل علاق ،وجود تمام این شواهد

 ـ   قرار بر این مـی  ،گناهکار است و پس از مشورت با بزرگان  راي اثبـات شـود کـه سـیاوش ب

کـه بـه سـلامت از     زمانی. را هم انجام دهد و از آتش بگذرد »ور گرم«آزمون  ،اشگناهی بی

  .شوداش به همگان ثابت میگناهی و پاکدامنیباري دیگر بی ،کندآتش عبور می

شومی که سندباد در طالعش دیده بود بـه پایـان    ۀشاهزاده نیز پس از اینکه یک هفت

 ،اسـت  شکند و تمام ماجرایی را که بین او و کنیزك گذشتهرا میسکوتش  مهر ،رسدمی

سـپس  . نمایدگناهی خود را ثابت میکند و با آوردن دلایلی معتبر، بیبراي پدر بازگو می

گنـاهی  کنـد و بـی  کند و او نیز به گنـاه خـود اعتـراف مـی    کنیزك را نیز حاضر می ،شاه

  .شودشاهزاده ثابت می

  زن خطاکار از مرگ گذشت قهرمان و نجات

 هـاي زیـاد،  کند و پس از تحمل سختیکه سیاوش به سلامت از آتش عبور می زمانی
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قصد جان شهبانو را دارد که سیاوش با علـم بـر    ،شاه« ،کنندگناهی او اقرار میهمه به بی

 »شـود الوقوع پدر و خشم او، وساطت کرده و رهایی نامادري را موجب میپشیمانی قریب

  .)50: 1390زاده، زندي(

  ســـیاوش چنـــین گفـــت بـــا شـــهریار
  

  دل را بـــدین کـــار رنجـــه مـــدار« کـــه  
  

ــاه   ــن گن ــوداوه را زی ــن بخــش س ــه م   ب
  

ــه راه      ــد بـ ــد و آیـ ــر پنـ ــذیرد مگـ   »پـ
  

  )540- 539: 1369مینوي، (    

یـک از وزرا بـراي مجـازات     کـه هـر   اش، زمـانی گنـاهی از اثبات بی پسشاهزاده نیز 

بر زنان کشتن نبود، خاصه که قتل بـه  «: گویدبه پدرش می ،ینندچاي میبرنامه ،کنیزك

حکم شرع وجوب ندارد، اما به نزدیک من آن است که موي او را بسترند و روي او سـیاه  

 کـه بـا   کنند و بر خري سیاه نشانند و گـرد شـهر بگرداننـد و منـادي فرماینـد کـه هـر       

گونـه  س مثال فرمود تا بـر همـین  پ. نعمت خویش خیانت اندیشد، جزاي او این باشد ولی

شاهزاده مـانع   ،چنینو این .)230: 1381ظهیري سمرقندي، ( »تأدیب در باب او تقدیم کردند

  .مرگ کنیزك خطاکار شد

  

  گیرينتیجه

 عشق نامادري بـه پسـرخوانده، موضـوعی اسـت کـه عـلاوه بـر داسـتان سـیاوش در         

ین در آثار ادبی ایران و جهان بارهـا  شاهنامه، در داستان شاهزاده در سندبادنامه و همچن

هـایی   تفـاوت   ،این دو داستان، هرچند در جزئیات روایـت و پایـان  . خورده استبه چشم 

هـاي اصـلی داسـتان،    هـاي شخصـیت  دارند، از نظر ساختار و مضـامین اصـلی و ویژگـی   

  :توان به موارد زیر اشاره کرد هاي قابل توجهی با یکدیگر دارند که می شباهت

 پس از تولد ها بینی آینده هر دو شخصیت اصلی داستانپیش - 

 پرورش دو قهرمان، دور از خانواده - 

 بازگشت به قصر، پس از تعلیم - 

 رفتن به شبستان - 

 )قهرمان داستان( عشق نامادري به پسرخوانده - 

 دامنی قهرمان و وفاداري او به پدرپاك - 
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 تهمت زدن به قهرمان - 

 گناهیکیفر با وجود بی - 

 ی قهرمانگناهاثبات بی - 

 بخشیدن گناهکار و نجات او از مرگ - 

در  هــا، پایــان دو داســتان کــاملاً متفــاوت اســت و شــاهزادهبــا وجــود ایــن شــباهت

امـا داسـتان    ؛رسـد سندبادنامه پس از درگذشت پدر با آرامش بـه تخـت پادشـاهی مـی    

صـلح  هاي سودابه با افراسیاب سیاوش براي گریز از دسیسه. سیاوش، پایانی تراژیک دارد

کشـد و  گناه میگرسیوز، افراسیاب او را بی ۀرود و سرانجام با توطئکند و به توران میمی

کشـد و بـا   کنـد و مـی  خیزد و سودابه را دو نیم مـی خواهی او برمیسپس رستم به خون

 ،بنـدي  این تفاوت در پایـان . آوردپسر سیاوش، افراسیاب را از پاي درمی کمک کیخسرو،

دهندة تنوع  اي و فرهنگی متنوع در هر دو اثر است که نشان هاي اسطورههبازتابی از زمین

   .نگاه به عدالت، سرنوشت و وفاداري در ادبیات کلاسیک ایران است
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  .330-303 ، صص6ه دوفصلنامۀ ادبیات پهلوانی دانشگاه لرستان، سال چهارم، شمار

http://doi.org/10.22034/heroic.2023.1.1.10 

هـاي دراماتیـک در دو داسـتان سـیاوش و     بررسی تطبیقی جنبـه ) 1390(کچلام، قربان  محمدپور

دانشگاه هنـر  ، استاد راهنما شیرین بزرگمهرارشد، یکارشناس ۀنامسودابه و یوسف و زلیخا، پایان

  .سینما و تئاتر ةدانشکد، تهران

ــق عباســی  و امیرمشــهدي، محمــد ــه عناصــر داســتانی  «) 1393(عبــداالله واث رویکــرد تحلیلــی ب

، 1 ةمارجدیـد، ش ـ  ة، دورششـم ، سـال  )پژوهشی -علمی(شناسی ادب فارسی متن ،»سندبادنامه

 .76-61 صص

پژوهش، دورة  ۀ، آین»ظهیري سمرقندي ۀمحور به سندبادنام نگاهی متن«) 1386(ملکوتی، سیدعلی 

 .27-18 ، صص115 ماره، شبیستم

فردوسی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات  ۀداستان سیاوش از شاهنام) 1369(مینوي، مجتبی 

  .فرهنگی

بررسی تطبیقی موارد مشابه در اسـاطیر  (سیاوش و سودابه «) 1392(علی امینی  و اکبرنحوي، علی

  .163 -139 ، صص1 ةمار، مجلۀ پژوهشی بوستان ادب دانشگاه شیراز، ش»)و ادبیات ملل

https://doi.org/10.22099/jba.2013.1549 

 .تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار هاي سندبادنامه،یادداشت) 1387(محمد  هنر، علی

ی، چاپ ششم، تهـران،  ها در ادبیات فارسوارهفرهنگ اساطیر و داستان) 1398(یاحقّی، محمدجواد 

 .فرهنگ معاصر
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  نحوي در  -میزان انطباق معناییبررسی و تحلیل 

   »ها با موري شنبه سه«هاي فارسی رمان  ترجمه

  *فوائدي  فاطمه زهرا

   **بهرامی فاطمه

  

  چکیده

در دو ترجمه فارسی نحوي  -معناییپژوهش حاضر با هدف بررسی میزان انطباق 

بـا تمرکـز بـر دو سـطح نخسـت الگـوي گارسـس         »ها با موري شنبه سه«از رمان 

. سـاختی انجـام شـده اسـت     واژه - واژگانی و نحوي -، یعنی سطح معنایی)1994(

نا قهرمانلو و مریم سلیم و منیره سلیم بـه دلیـل   براي این منظور، دو ترجمه ماندا

هـاي هـر سـطح     همؤلف ـهاي چاپ، بـا توجـه بـه     و فراوانی نوبت استقبال گسترده

واکاوي و موارد افزایش، کاهش و حفظ اطلاعـات از زبـان مبـدأ بـه زبـان مقصـد       

منظـور    سپس راهبردهاي مثبت، منفی و خنثـی بـه  . اند استخراج و مقایسه شده

هـا نشـان    یافتـه . ده اسـت ش ـها ارزیابی  ان مقبولیت و کفایت ترجمهسنجش میز

واژي، از راهبردهـاي مثبـت   سـاخت  -ترجمه قهرمانلو در سطح نحوي که دهد می

تـر منتقـل کـرده اسـت؛ در      بیشتري بهره گرفته و ساختار متن اصلی را وفادارانه

هتري داشـته  عملکرد ب ،واژگانی - حالی که ترجمه سلیم و سلیم در سطح معنایی

این  بر  علاوه. تر بازنمایی کند شفاف ،زبان و توانسته مفهوم را براي مخاطب فارسی

                                                           
*
        شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانارشد گروه زبانآموخته کارشناسیدانش 

f.favaedi@mail.sbu.ac.ir 
0009-0002-2211-8168 

**
   دبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانشناسی دانشکده ایار گروه زباندانش: نویسنده مسئول 

f_bahrami@sbu.ac.ir 
0000-0002-0944-9707 
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نحوي الزاماً به معناي انتقال مـؤثرتر مفهـوم    - دهد انطباق معنایی نتایج نشان می

در نهایـت انتخـاب متـرجم    . کنند جهت عمل نمی نیست و این دو جنبه لزوماً هم

  . کننده دارد نقشی تعیین ،ر یا معنا در ترجمه ادبیسازي ساختا میان برجسته

  

الگـوي   ،ها با مـوري، نقـد ترجمـه    شنبه مه ادبی، رمان سهترج: هاي کلیدي  واژه

 .، انطباق معنایی نحويگارسس
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  مقدمه

تـوان آن را بـه عنـوان     ترجمه یکی از ابزار گسترش دامنه ارتباطات زبانی اسـت کـه مـی   

ت جوامع بشري و دسترسی به آثـار تولیـد شـده در جوامـع     ترین راه براي شناخ مناسب

هـاي بشـري بـوده     این امر از دیرباز همواره مورد توجه تمدن و زبانی دیگر به شمار آورد

زمان با افزایش ارتباطات زبانی و نزدیکی بیشتر جوامع بشـري،   در جهان کنونی هم .است

شـهرت   »عصـر ترجمـه  «کـه بـه   قرن بیستم . کمیت متون ترجمه نیز افزایش یافته است

-همـین  از. دارد، در پی افزایش کمی ترجمه، کیفیت آن نیز مورد توجه قرار گرفته است

 ،انـد تـا از رهگـذر آن    رو الگوهاي گونـاگونی بـراي ارزیـابی کیفیـت ترجمـه ارائـه شـده       

  .شناسایی و اصلاح شوند ،هاي متون ترجمه کاستی

داري در  شـناختی، امانـت   ابعاد هنري و زیبایی متون ادبی، علاوه بر انتقالۀ در ترجم 

در این راستا، پژوهش حاضر با ارزیابی دو ترجمـه از  . دارداي  بیان مفهوم نیز اهمیت ویژه

بـه بررسـی میـزان انطبـاق     ) 1994( 2بر پایه الگوي گارسس »1ها با موري شنبهسه«رمان 

فارسی و تأثیر ایـن انطبـاق در   نحوي در فرایند ترجمه از زبان انگلیسی به زبان  -معنایی

رو از آن انتخاب الگوي ارزیابی گارسس، عـلاوه بـر جامعیـت آن،   . پردازد انتقال مفهوم می

شده در ایـن الگـو، مـانع از اعمـال سـلیقه و تفسـیر شـمی در        بندي ارائه است که دسته

 -تمـانی صـرفی، گف  -واژگانی، نحوي -این الگو داراي چهار سطح معنایی. شود ارزیابی می

تمرکـز  کاربردشناختی است که با توجه به هدف پژوهش حاضر کـه   -کارکردي و سبکی

 -دو سـطح معنـایی   ،، در ایـن مجـال  داردهاي نحوي و معنایی در ترجمه  انتقال جنبهبر 

  . ساختی بررسی خواهد شد واژه -واژگانی و نحوي

ین و تأثیرگـذارترین  تـر  ، یکـی از پرفـروش  3اثر میچ آلبوم »ها با موري شنبه سه«رمان 

میلیون نسخه  35بیش از که  هاي اخیر است هاي انتشارات نیویورك تایمز در سال کتاب

 ،واقعـی  یاین اثر بر اسـاس داسـتان   .از این کتاب در سراسر جهان به فروش رسیده است

جذابیت و پرفـروش بـودن   . کند را روایت می 4ارتباط نویسنده با استاد خود موري شوارتز

از زنـدگی مثـل    داستان و بیان مفاهیم عمیـق  گرایانۀ فضاي واقعتوان به  تاب را میاین ک

                                                           
1. Tuesdays with Morrie  
2. Garces 
3. Mitch Album 
4. Morrie Schwartz 
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 ها و از هاي زیادي از این اثر به دیگر زبان تاکنون ترجمه. عشق، ازدواج و مرگ نسبت داد

یعنـی   ؛جمله فارسی انجام شده است که از این میان، دو ترجمه پرفروش و موفق فارسی

و ترجمه مریم سلیم و منیـره  ) پنجموچاپ سی(از انتشارات قطره  ترجمه ماندانا قهرمانلو

 »ها بـا مـوري   شنبه سه«به همراه متن اصلی کتاب ) نهموچاپ بیست(سلیم از نشر سنبله 

. به عنوان پیکره زبانی این پژوهش انتخاب شده است) پنجموچاپ بیست( 1از نشر کرون

اند و چـاپ   بنام جهان را به فارسی ترجمه کردهآثار فراوانی از نویسندگان  ،این مترجمان

خواننـدگان و در   ةدهنـده اسـتقبال گسـترد   نشان ،ها و شمارگان هر چاپ آن متعدد آثار

چرایـی   بـاره حال دستیابی بـه نظـر قطعـی در     با این. عین حال موفقیت مترجمان است

  . موفقیت دو ترجمه، مستلزم ارزیابی از طریق الگوهاي علمی است

گفته، هدف پژوهش حاضر آن است که طبق الگـوي مـوردنظر    اس مطالب پیشبر اس

اي دو ترجمه بپردازد و مشخص کند که کـدام سـطح از ایـن الگـو در      به ارزیابی مقایسه

نقشی مؤثرتر دارد و آیا هر دو ترجمه از عوامل یکسانی در این موفقیـت   ،موفقیت ترجمه

بـدین منظـور، دو   . کننده استختلف تعیینکنند یا میزان انطباق در سطوح م تبعیت می

هـا   واکـاوي و نمونـه   ،هـاي سـطح اول و دوم الگـوي گارسـس     همؤلف ـترجمه با توجه بـه  

هـاي   ها و شاخص مؤلفه ،از آنجا که در این الگو. اند استخراج و در دو ترجمه مقایسه شده

ژوهش دو سطح به طور کلی در سه حوزه افزایش، حفظ و کاهش جـاي دارد، تحلیـل پ ـ  

هاي مستخرج بر پایه دو معیـار   به علاوه داده. حاضر نیز منطبق بر همین سه حوزه است

هاي مثبـت   مقبولیت و کفایت در تعیین میزان موفقیت تحلیل شدند که بر اساس ویژگی

هـاي زبـانی،    نحوي صـورت  -بنابراین در کنار بررسی میزان انطباق معنایی. و منفی است

قال مفهوم از زبان مبدأ به زبان مقصد نیز بررسی شده تـا میـزان   نقش این انطباق در انت

 بـه ایـن ترتیـب   . هـا و عملکـرد مترجمـان مشـخص شـود      کفایت و مقبولیت این ترجمه

  :پردازد هاي زیر می پژوهش حاضر به پرسش

  ها وجود دارد؟ هاي نحوي، عدم انطباق در ترجمه در کدام جنبه .1

  ها وجود دارد؟ اق در ترجمه، عدم انطبي معناییها در کدام جنبه .2

چـه تـأثیري بـر انتقـال مفهـوم از زبـان        ،برایند میزان انطباق معنـایی و نحـوي   .3

  انگلیسی به زبان فارسی داشته است؟

                                                           
1. Crown 
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  پیشینه پژوهش

و به دلیـل جامعیـت در تحلیـل از     مطرح شد 1994سال الگوي ارزیابی گارسس در 

شـده بـه   بی بسیاري از متون ترجمـه مبناي ارزیا ،جمله واژگان، دستور، گفتمان و سبک

  . فارسی قرار گرفته است

را بـر اسـاس    »شاهزاده و گدا«فارسی از رمان ۀ ترجم چهار ،)1390(رشیدي و فرزانه 

هاي محمد قاضـی   در این پژوهش مشخص شد که ترجمه. الگوي گارسس ارزیابی کردند

همــاهنگی را بــا بیشــترین  ،1368و  1334هــاي  ســال یــب دربــه ترت یادشــدهاز رمــان 

 »کیشـوت دن«رمان ۀ ترجمهمچنین ) 1392(رشیدي و فرزانه . معیارهاي این الگو دارند

شـواهد عینـی از مـتن     ،با این حال در پژوهش آنـان . را بر پایه همین الگو بررسی کردند

  .صورت کلی بیان شده است  ارائه نشده و نتایج به

هاي رضـایی و مصـاحب از رمـان     مهاي ترج بررسی مقابله«در  )1394(بروجی غلامی 

ئولوژي خـود را مبنـی بـر تـأثیر ایـد     ۀ ، فرضی»غرور و تعصب در چارچوب الگوي گارسس

  .مترجمان بر متن تأیید کرد

الهنـد از قـرآن    هاي خرمشاهی، صفارزاده و شیخ ارزیابی ترجمه«در  )1397(فرهادي  

بیشــتر از  ،مشــخص کــرد کـه در ترجمــه خرمشــاهی  »کـریم بــر اســاس الگـو گارســس  

راهبردهاي مثبت استفاده شده و راهبردهاي منفی کمتري به کار رفته است؛ که هـر دو  

هـاي   در مقابل، ترجمه. عملکرد در راستاي حفظ معیارهاي کفایت و مقبولیت بوده است

  .دارندمقبولیت و کفایت کمتري  ،الهند صفارزاده و شیخ

بـا   »اللیـل  قلیـل «رمـان   از ه فارسـی ترجم سه) 1396(خیراللهی  و اصغرپور ،صیادانی

کننـد ترجمـه    مقایسـه کـرده و اشـاره مـی     بر اساس الگوي گارسس را »دل شب«عنوان 

دیگـر  ترجمـۀ  نحـوي نسـبت بـه دو     -واژگـانی و صـرفی    -یاسین در دو سطح معنایی آل

 -کـارکردي و سـبکی   - تر است و کفایت و مقبولیت دارد، اما در دو سـطح گفتمـانی   موفق

   .شناختی چندان موفقیتی ندارد و صرفاً از مقبولیت و نه کفایت برخوردار استمنظور 

یزدي از سوره بقره بر مبنـاي همـین الگـو    االله  آیت ۀترجم کیفیت به) 1397(ی یامرا

دهـد کـه متـرجم از سـبک و شـیوه مشخصـی در        بررسی او نشان می. توجه کرده است
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ابعاد و جوانب ترجمه به طور یکسان توجه  ترجمه و بیان مفاهیم پیروي نکرده و به تمام

تعریـف  «هـاي   همؤلفهمچنین نواقص فراوان ترجمه یزدي را طبق  نویسنده. نداشته است

 »ابهـام «و  »تغییـر نحـو  «، »کـاهش نحـوي  «، »بسـط نحـوي  «، »همانندسـازي «، »یا توضـیح 

  .کند شناسایی و استخراج می

و به ارزیابی تعریب صـالح الجعفـري   بر پایه همین الگ نیز) 1398(اسداللهی افضلی و 

بر آثـار ادبـی منظـوم بررسـی     را اند و چگونگی انطباق این الگو  از رباعیات خیام پرداخته

هاي مطرح در این الگو بـراي   تمام مؤلفه هرچندنتایج این پژوهش نشان داد که . اند کرده

لازم اسـت برخـی از    هاي متون منظوم و منثور، ارزیابی نثر دقیق است، با توجه به تفاوت

جرح و تعدیل شود، یا دامنه نظریه  ،هاي منظوم گارسس منطبق با متن ۀهاي نظری همؤلف

  .از نقد آثار ادبی صرفاً به نقد متون منثور محدود گردد

را بـا تمرکـز    »بوف کور«انگلیسی کاستلو و بشیري از رمان  دو ترجمه ،)1399(افروز 

راهبرد  ،نتایج نشان داد که در هر دو ترجمه. است بر سطح اول الگوي گارسس نقد کرده

همچنین در ترجمه کاسـتلو تنهـا   . است »ابهام«غالب است و در عین حال فاقد  »اقتباس«

تـرین   مهـم  ،افـروز . حذف بیشتري دارد ،وجود دارد، ولی ترجمه بشیري »حذف«دو مورد 

هاي اخیر و دسترسـی   هاي متوالی او طی سال عامل در کیفیت ترجمه بشیري را ویرایش

  .داند وي به ترجمه کاستلو می

ــاي ترجمــه ،)1400(همکــاران زاده و  متقــی ــاي  شــهیدي و دشــتی از حکمــت ه ه

 ،شـهیدي ۀ که ترجم البلاغه را در چارچوب الگوي گارسس مقایسه و مشخص کردند نهج

 -گفتمـانی «، »لغـوي  -معنـایی «هاي مثبت بیشتري در سطوح  مقصدگراتر و داراي ویژگی

هـر دو  ، »سـاختی  واژه -نحـوي «اما در سطح . است »کاربردشناختی -سبکی«و  »کارکردي

هـایی وجـود دارد کـه     نقـص  ،در سطح چهارم. ها و عملکرد مشابهی دارندویژگی ،ترجمه

  .هاست نیازمند بازنگري ترجمه

به ارزیابی ترجمـه عربـی    بر اساس سطح اول الگوي گارسس) 1402(رئیسی مبارکه 

هـاي   انتخاب ،به بیان او. پردازد اب و صادق نشأت از داستان حسنک وزیر مییحیی الخش

اي دارد و بـه همـین    دامنه گسترده ،واژگانی و اصطلاحات متن مبدأ در زبان متن مقصد

 .گیـرد  دلیل است که ترجمه عربی تاریخ بیهقی معمولاً به صورت واژگــانی صـورت مـی   
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هـا اسـتفاده    همؤلف ـبیشتر از سایر ، »اقتباس«و  »تعریف«هاي  همؤلفاز همچنین در ترجمه 

تـوجهی بـه تحـولات     او بـی . هاي واژگانی در متن ترجمه، یکدست نیستند شده و معادل

فارسـی را از   ها، معانی پنهان و کنایی کلمـات و اصـطلاحات زبـان    تاریخی و درزمانی واژه

  .داند می یادشدهترین دلایل خطاهاي ترجمه واژگانی در متن  مهم

از ) ژار هه(عبدالرحمن شرفکندي ۀ نیز در ارزیابی ترجم) 1402( و نورسیده الدین تاج

سینا بر اساس این الگو نشان داد که راهبردهـاي منفـی ماننـد     ده فصل نخست قانون ابن

 .فاقـد مقبولیـت لازم اسـت     رو ترجمهاو فراوان است و از اینۀ در ترجم »تلویح«و  »ابهام«

  .شود خطاهاي فاحشی دیده می، »کاربردشناختی -کیسب«همچنین در سطح 

هـاي   دهـد کـه الگـوي گارسـس در ارزیـابی ترجمـه       مرور مطالعات پیشین نشان می

کـار گرفتـه     طور گسـترده بـه    ویژه در متون کلاسیک، دینی و ادبی به فارسی و عربی، به

 ـها یا تنها به بررسی یکـی از س ـ  حال بیشتر این پژوهش  این با .شده است ۀ طوح چهارگان

 ،از متونی انتخاب شـده کـه از نظـر سـبکی و معنـایی     آنها  هاي اند یا داده نظریه پرداخته

رو پـژوهش حاضـر از دو جهـت نوآورانـه      ازایـن . هاي بنیادینی با آثار معاصر دارنـد  تفاوت

اسـت کـه بافـت    ) ها با مـوري  شنبه سه(نخست، تمرکز آن بر اثري معاصر و روایی : است

دوم، تحلیـل تطبیقـی دو    .رهنگی متفاوتی با متون مـورد بررسـی پیشـین دارد   زبانی و ف

نحـوي در بـازار    -دهد تا میزان انطباق معنـایی  پرفروش این اثر، این امکان را میۀ ترجم

هـاي راهبـردي مترجمـان     کوشد نشان دهد که تفـاوت  فارسی بررسی شود و میۀ ترجم

  .ردگذا زبان اثر می چگونه بر درك مخاطب فارسی

  

  مبناي نظري 

در ارزیابی ترجمه، در واقع ترکیبی از الگوي پیشنهادي وینه ) 1994(الگوي گارسس 

، )1976(ترجمـه از جملـه نایـدا     ةنظـران حـوز   دیگر صـاحب  يو آرا) 1958( 1و داربلنه

و  5نـوبرت  ،)1963( 4، مـونین )1977( 3وازکه ایـورا  ،)1980( 2، دلیسل)1988(نیومارك 

                                                           
1. Vinay & Darbelnet 
2. Delisle 
3. Vazquez- Ayora 
4. Mounin  
5. Nubret 
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گارسس براي ارزیابی میزان تطـابق میـان مـتن مبـدأ و مقصـد،      . است )1985( 1سنتویو

  .کند چهار سطح اصلی را معرفی می

پوشـانی دارنـد و   تمامی این سطوح با هم در ارتباطند و گـاه هـم   ،در فرآیند ترجمه 

زیرا همزمان عملکرد بیش از یک سطح دخیـل   ؛وجود نداردآنها  الزاماً مرز مشخصی بین

یـابی   که به انتخاب و معـادل  2واژگانی - معنایی، سطح اول: سطح عبارتند ازاین چهار . است

که ساختار جمله و روابط نحـوي   3)صرفی( ساختی واژه - نحوي ،سطح دوم .پردازد ها می واژه

کـه انسـجام، پیوسـتگی و     4کـاربردي  - گفتمانی ،سطح سوم .کند سازي را بررسی می و واژه

کـه   5کاربردشناختی - سبکی ،کند و سطح چهارم حلیل میدر بافت متن ترا  اي روابط جمله

-Garcés, 1994: 78(به سبک نویسنده، لحن و بافت فرهنگی و اجتماعی ترجمه توجـه دارد  

نحـوي و معنـایی در سـطح    ۀ با توجه به هدف پژوهش حاضر که تمرکـز آن بـر رابط ـ  . )80

بررسی شـده و  ) واژيساخت - واژگانی و نحوي - معنایی(جمله است، تنها دو سطح نخست 

  .هاي آتی واگذار شده است تحلیل سطوح سوم و چهارم به پژوهش

  واژگانی - معنایی: سطح اول

دامنـه   زیراها در روند ترجمه، یافتن برابرنهاد واژگانی است؛  ترین چالش یکی از اصلی

 سـطح . مطابقت یکسان و مطلقی ندارد ،زبان مبدأ و زبان مقصد) مترادف(معنایی واژگان 

  :هاي زیر است شامل زیرگروه »واژگانی -معنایی«

 ،گارسس: )هاي فرهنگی، فنی یا زمانی تفاوت  واژگان بر مبناي( 7یا توضیح 6تعریف) الف

هاي  را افزودن اطلاعات براي توضیح یک واحد واژگانی خاص با توجه به تفاوت »تعریف«

از سوي مترجم ) خواننده(که برحسب نیازهاي مخاطب  داند زبانی، فنی یا فرهنگی می

  .)Garcés, 1994: 80( شود در متن مقصد وارد می

رهنگی فیابی واژگان  به معادل »معادل فرهنگی«ه مؤلف: 9یا کارکردي 8معادل فرهنگی) ب

                                                           
1. Santoyo 
2. semantical- lexical level 
3. syntactical- morphological level 
4. discursive- functional level 
5. stylistic- pragmatic level 
6. definition  
7. explanation 
8. cultural equivalent  
9. functional equivalent  
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ترین معادل فرهنگی آن در  اشاره دارد؛ به این صورت که واژه فرهنگی زبان مبدأ با نزدیک

  . شود زبان مقصد جایگزین می

 مترجم پیـام یـا محتـواي خـاص زبـان مبـدأ را از طریـق        ،در این روش: 1اقتباس) ج

هـاي   ها و معادل در حقیقت مترجم از عبارت. کند موقعیت مشابه در زبان مقصد بیان می

تـر   ملموس  ،کند تا دریافت مطلب و درك متن براي خواننده مأنوس و مفهوم استفاده می

  .تر باشد فهم و قابل

کـه   بـرد  میکار   اصطلاح را نیومارك براي مواردي در ترجمه بهاین : 2گسترش نحوي) د

 ,Newmark( شود بنا به ضرورت به متن ترجمه افزوده ) محذوف یا ضمنی(یک یا چند واژه 

بـه بیـان   . دهـد  این افزایش، ساخت نحوي واحدهاي واژگـانی را گسـترش مـی   . )90 :1988

انگلیسی اسـت کـه مفهـوم ضـمنی      این روش، راهکاري مرسوم در ترجمه از زبان ،گارسس

  .)Garcés, 1994: 81( کند شده در زبان مبدأ را در زبان مقصد تصریح میبیان

زبان مبدأ، یـک   ةعکس روش پیشین است؛ یعنی در برابر چند واژ: 3کاهش نحوي) هـ

  . )81: همان( رود واژه در زبان مقصد به کار می

ایـن روش ترجمـه بـراي واحـدهاي      :4کسعام به جاي واژه خاص و بـرع   کاربرد واژه) و

  . )81: همان( رود، اما براي واژه نیز صادق است تر از واژه به کار میبزرگ

-به ؛شود ایجاد می »ابهام« ،گاه در متن ،هنگام ترجمه از زبانی به زبان دیگر: 5ابهام) ح

ــژه ــان  وی ــی در زب ــمایر شخص ــر ض ــند     اگ ــتوري باش ــنس دس ــایز ج ــد تم ــد، فاق مقص

)he/she/her/his(. زدایـی در   تواند مبهم باشد و متـرجم موظـف بـه ابهـام     یابی می مرجع

بـه بیـان دیگـر، اگـر ابهـام،      . صـراحت بیـان دارد   ،مواردي است که مؤلف در زبان مبـدأ 

هاي زبان مقصد باشـد، متـرجم بایـد آن را برطـرف کنـد       ناخواسته و ناشی از محدودیت

)Newmark, 1988: 206-207(.  

  واژيساخت - يحون: سطح دوم

زبان اصلی و نظام زبـان مقصـد    ةزمان سبک نویسندگاه براي مترجم مقدور نیست که هم

                                                           
1. adaptation 
2. grammatical expansion  
3. grammatical reduction  
4. general versus particular  
5. ambiguity  
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هـا وجـود نـدارد     را کاملاً حفظ کند؛ زیرا تطابق کامل در نظام آوایی، دستوري و واژگانی زبان

)Garcés, 1994: 80( . هاي زیر دخیل است مؤلفه، »واژيساخت - نحوي«در سطح:  

این روش زمانی مفید و مؤثر است که بین ساختار و معنـاي  : 1لفظ به دان لفظبرگر) الف

گارسـس  . )81: همـان (مطابقت دقیق و کامل برقـرار باشـد    ،شدهمتن اصلی و متن ترجمه

روان و سلیس بودن ترجمـه را   زیراداند،  استفاده بیش از حد از این روش را مطلوب نمی

   .دهد الشعاع قرار می تحت

جایی عناصر، معمولاً باعث ایجـاد   ترجمه از طریق جابه: 2از طریق تغییر نحو ترجمه) ب

بایـد توجـه داشـت کـه     . شـود  تغییراتی در ساختار واحدهاي زبان مبدأ و زبان مقصد می

به بیان دیگر، علاوه . تأکیدي جمله شود ةجایی ساز به تغییر ساختار نحوي نباید باعث جا

در . هاي نحوي واحد ترجمه نیـز ضـروري اسـت    ت ساختبر ترجمه معنایی واژگان، رعای

ها از زبان مبدأ بـه زبـان مقصـد از شـروط اساسـی       قالب و ساختار عبارت  حقیقت انتقال

اساس شم زبانی و بدون خودآگـاهی   ترجمه است، اما اکثر مترجمان، دستورگردانی را بر

وي در ترجمـه از  تغییـرات نح ـ  تـرین  مهـم  ،)1392(فرهـادي  . دهنـد  مستقیم انجام مـی 

تمایزي میان تغییرات الزامـی   ،او در فهرست خود. کند انگلیسی به فارسی را فهرست می

ناشی از تفاوت ساختار نحوي دو زبان و تغییـرات اختیـاري متـرجم کـه احیانـاً انطبـاق       

بسیاري از مـوارد   کهچنان. سازد، قائل نیست ساختاري و دقت در ترجمه را مخدوش می

تواند صرفاً از لحاظ عدم تخطی از قواعد  ت تعلق دارند و ارزیابی ترجمه میبه دسته نخس

  .نحوي دو زبان مورد توجه باشد

                                                           
1. literal translation  
2. transposition  
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  ترین تغییرات نحوي در برگردان از انگلیسی به فارسی مهم -1جدول 

  جمله انگلیسی  برگردان فارسی  تغییرات نحوي  

 .Mistakes are made  .آید اشتباه پیش می  تبدیل اسم جمع به اسم مفرد  1

 White House  کاخ سفید  تغییر جاي صفت  2

 Iranian Government  دولت ایران  تغییر اسم به صفت  3

 The man  مرد  تغییر عبارت اسمی به اسم  4

 a repulsively dirty man  آور کثیف آدم تهوع  تغییر قید به صفت  5

 according to Quran  فرماید قرآن می  فعل+ حرف اضافه به اسم + تغییر اسم   6

 After  بعد از  مرکب تغییر حرف اضافه به حرف اضافه  7

 hoarsely  با صداي خشن  تغییر قید به گروه قیدي  8

 a night to remember  شب به یاد ماندنی  صفت+ مصدر به اسم + تغییر اسم   9

 sea food  غذاي دریایی  صفت+ اسم به اسم + تغییر اسم   10

  عبارت فعلیتغییر فعل به   11
بازدید به عمل 

 visit  آوردن

 give birth to  زاییدن  تغییر عبارت فعلی به فعل  12

 
13  

اسم به + حرف اضافه + تبدیل اسم 
  واره وصفی جمله+ اسم 

 
کتابی که روي میز 

  است

 
the book on the table 

14  
+ اسم به اسم + تبدیل اسم مفعول 

  صفت
 the exported goods  کالاهاي صادراتی

  
15  

  واره قیدي تبدیل مصدر فعلی به جمله

کار با شما  -1
  .بخش است لذت

وقتی با شما کار  -2
بخش  لذت ،کنم می

  .است

 
Working with you is a 

pleasure 

  تبدیل مصدر به اسم مصدر  16
کارکردن با شما 

  .بخش است لذت
Working with you is a 

pleasure 

  )38: 1392فرهادي، (
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ترجمه از طریق تغییر دیـدگاه، بـه معنـاي تغییـر در     : 1جمه از طریق تغییر دیدگاهتر) ج

بـیش از ده مـورد    ،)1977(وازکه ایورا و وینه و داربلنه . )Mounin, 1963: 9(است دید زاویه

بیان یک جزء به جاي جزء دیگر، مکان به جاي زمـان، اسـم ذات بـه    : مانندشمرند؛  را برمی

ه به جاي نتیجه، یک حس به جاي حس دیگر، یک کنش بـه جـاي   جاي اسم معنی، وسیل

بار منفی بـه جـاي عبـارت مثبـت و      کنش دیگر، جمله معلوم به جاي مجهول و عبارت دو

  .)Garcés, 1994: 82(برعکس 

افتـد کـه در بخشـی از     زمـانی اتفـاق مـی    »جبران« ،طبق عقیده نیومارك: 2جبران) د

ستعاره یا تـأثیر کـارکردي از دسـت رفتـه باشـد و در      دقت معنایی، تأثیر آوایی، ا ،جمله

. )Newmark, 1988: 90( جبـران شـود   ،بخش دیگـري از همـان جملـه یـا جملـه مجـاور      

هاي دیگر اسـتفاده   گارسس بر این باور است که این روش باید به ضرورت همراه با روش

   .)Garcés, 1994: 82( شود

این شیوه براي شرح و بسط قسـمتی از   :3ترجمه از طریق گسترش معنی یا توضیح) هـ

   .)Garcés, 1994: 82(شود  متن مبدأ است که در متن مقصد تصریح می

گسترش «راهکارهایی در مقابل  ،»حذف«و  »تقلیل«، »تلویح«: 6، حذف5، تقلیل4تلویح) و

است؛ یعنی مترجم، عناصر تصریحی در متن اصلی را به صـورت ضـمنی ترجمـه     »معنی

و یا به کـل حـذف    بدتقلیل یا ،ست عناصر زبانی در متن مقصدرو ممکن ااز این. کند می

   .)Garcés, 1994: 82(شود 

چنـدان   ،تأثیر مثبت یا منفی ایـن راهکـار   ،به عقیده گارسس: 7تغییر در نوع جمله) ح

تغییـر  . )همـان ( دهـد  روشن نیست و در نتیجه آن را در زمره راهبردهاي خنثی قرار مـی 

رت التزامی، یا تغییر نوع جمله مانند تغییـر  وجه جمله نظیر ترجمه جمله اخباري به صو

  .جمله خبري به پرسشی و مانند آن شامل چنین تغییري است

  

                                                           
1. modulation  
2. compensation 
3. explanation or expansion of the meaning  
4. implicitation  
5. reduction  
6. omission  
7. changes in the type of sentences 
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  5و مقبولیت 4میزان کفایت ،3کاهش ،2حفظ ،1راهکارهاي افزایش

هاي سـطوح چهارگانـه، راهکـاري در راسـتاي      کند هر یک از مؤلفه اشاره می گارسس

ر از زبان مبدأ به زبان مقصـدند و ایـن موضـوع    افزایش، حفظ و کاهش اطلاعات و ساختا

در  یادشدههاي  همؤلفوضعیت . )Garcés, 1994: 85( ها مورد توجه باشد نیز باید در ارزیابی

در ایـن  . دو سطح اول نظریه گارسس از این نظر، به شرح منـدرج در جـدول زیـر اسـت    

جـاي واژه خـاص و    اسـتفاده از واژه عـام بـه   «، »کـاهش نحـوي  «هاي  همؤلف ،بندي تقسیم

ها ارائـه داده،   همؤلفتوجه به توضیحی که گارسس از  اما با. جاي ندارد »تلویح«و  »بالعکس

کاربرد واژه عـام بـه جـاي واژه    «و  »کاهش«را زیرگروه  »تلویح«و  »کاهش نحوي«توان  می

  .دانست »حفظ«را زیرگروه  »خاص و بالعکس

ر منفـی و مثبـت بـر فرآینـد ترجمـه      بـر مبنـاي تـأثی    یادشـده هـاي   همؤلف ـبه علاوه 

هـاي مثبـت بـا میـزان کفایـت و       تعـداد ویژگـی   ،به نظر گارسـس . شود گذاري می ارزش

) کفایـت (شـناختی   تنهـا دقـت زبـان   بنـابراین نـه  . مسـتقیم دارد  ۀرابط ،مقبولیت ترجمه

متن ترجمه بر مخاطب زبان مقصد ) مقبولیت(شود، بلکه میزان تأثیرگذاري  سنجیده می

قرار دارنـد؛ در ایـن معنـا کـه      6ذیل راهبردهاي خنثی ،ها برخی از روش. اهمیت داردنیز 

  .)Garcés, 1994: 87-89( نیستصریح  ،تأثیر آنها

انگر بی ـ، به ترتیـب  )2(در جدول ) (هاي سبز، قرمز و خاکستري براي علامت  رنگ

بنــدي گارســس،  در تقســیم. هاســت همؤلفــ گــذاري مثبــت، منفــی و خنثــی بــراي ارزش

در حـالی کـه   . راهبردهـایی خنثـی هسـتند   ، »تغییر در نوع جمله«و  »تعریف«هاي  همؤلف

ویـژه در   توان ویژگی مثبت در نظر گرفت، زیرا واژه یا عبارت ناآشنا را، بـه  را می »تعریف«

  .کند هایی که اختلاف فرهنگی زیاد با زبان مبدأ دارند، شفاف می ترجمه به زبان

   

  

                                                           
1. addition 
2. conservation 
3. suppression  
4. adequacy 
5. acceptability 
6. ambivalent markers 
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  هاي سطح اول و دوم برگرفته از گارسس  هؤلفمراهکار اتخاذي  -2جدول 

  مؤلفه  سطح
راهکار 

  افزایش

راهکار 

  حفظ

راهکار 

  کاهش

ل
او

ح 
ط

س
 :

ی
ای

عن
م

 - 
ی

گان
اژ

و
  

        تعریف و توضیح

        گزینی فرهنگی معادل

        اقتباس

        گسترش نحوي

        کاهش نحوي

کاربرد واژه عام به جاي خاص و 

  برعکس
      

        ابهام

س
وم

 د
ح

ط
 :

ي
حو

ن
 -  

ت
خ

سا
ي

اژ
و

  

        لفظ به برگردان لفظ

        تغییر نحوي

        تغییر دیدگاه

        جبران

        گسترش معنی یا توضیح

        تلویح

       تقلیل

       حذف

        تغییر نوع جمله

)Garcés, 1994: 85(  

  ها تحلیل داده

شـود و در   رجمـه بررسـی مـی   هاي هر دو سطح به تفکیک در هر دو ت همؤلف ،نخست

   .نهایت فراوانی هر کدام مقایسه و میزان کفایت و مقبولیت هر ترجمه تحلیل خواهد شد

  واژگانی   - معنایی: سطح اول

  )هاي فرهنگی، فنی یا زمانی تفاوت  واژگان بر مبناي( تعریف یا توضیح) الف

 دربـاره توضـیحی   ،نـک درون کما ،سلیم و سلیم در مثال زیر با آوردن واژه زبان مبدأ
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براي ایـن واژه   »پیامبر«و  »رسول«این در حالی است که عموماً برابرنهادهاي . اند آن آورده

توانسـت   در فارسی رایج است و بر فرض ترجیح بر استفاده از راهکار توضیح، مترجم مـی 

  . ، به عبارت توضیحی درون کمانک بسنده کند»پرافت«واژه  بدون درج وام

who was thanking him for his inspiration on the “Nightline” program. 
She referred to him as a prophet (Album, 1994: 25). 

1- 

کرد و به او عنوان پرافت  لاین به خاطر روحیه دادنش تشکر مىاو از مورى در برنامه نایت   -1

 .)83: 1382سلیم و سلیم، ( داد مى) انسان والا یا مقدس(

تـر خواننـده بـه مفهـوم، واژه      در ترجمه قهرمانلو نیز مترجم بـراي دسترسـی دقیـق   

»boccie« را توضیح داده است.  

on Tremont Avenue, next to an Italian beer garden where the old men 
played boccie on summer evenings (Album, 1994: 25). 

 2- 

، قهرمانلو( کردند جا نوعى بولینگ روى چمن بازى مىآن ،هاي تابستان، پیرمردها شب  -2

1400 :107(. 

  معادل فرهنگی یا کارکردي) ب

را بـه کـار    »فوق لیسـانس «معادل کارکردي ، »master’s degree«سلیم و سلیم براي 

 .اند که پیشتر از فرانسه به فارسی راه یافته است برده

 I earned a master’s degree in journalism (Album, 1994: 25).  3- 

سـلیم و سـلیم،   (ام در خبرنگـاري بـود    مدرك تحصـیلی  ؛فوق لیسانس خود را گرفتم  -3

1382 :15.(  

را آورده اسـت کـه بـا     »پیـامبر «معادل فرهنگـی  ، »prophet«همچنین قهرمانلو براي 

هـا و متناسـب بـا     همچنین در سـایر زبـان  . زبانان همسوتر است باورهاي فرهنگی فارسی

مبلـغ،  «تـوان برابرنهادهـاي دیگـري نظیـر      باورهاي دینی و فرهنگی جامعه اهل زبان می

  .و نظایر آن را جایگزین کرد »مرتاض، رهبانی

who was thanking him for his inspiration on the “Nightline” program. 
She referred to him as a prophet (Album, 1994: 25). 

4- 

لاین تشکر کـرده و بـه او لقبـى    نایت ۀاش در برنام ى براى الهامات معنوىاو از مور  -4

  . )117: 1400قهرمانلو، (پیامبر : داده بود
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  اقتباس) ج

امـا قهرمـانلو در مثـال زیـر بـه جـاي       . اي یافت نشـد  نمونه ،در ترجمه سلیم و سلیم

تـري   ح رایـج را آورده کـه اصـطلا   » خط خرچنگ قورباغهدست«عبارت ، »خط لرزان دست«

این مـورد در عـین تعلـق بـه راهکـار اقتبـاس، متـأثر از عوامـل         . زبانان استبین فارسی

هـا بـه آن اذعـان     پوشـانی عنوان هم بافرهنگی نیز است؛ یعنی همان چیزي که گارسس 

  . )Garcés, 1994: 78-80( دارد

His shaky handwriting was now indecipherable to everyone but him 
(Album, 1994: 25). 

5- 

مورى را بخواند، جـز خـودش    ۀخط خرچنگ قورباغبشرى قادر نبود دستهیچ بنی  -5

 .)111: 1400قهرمانلو، (

همچنین معادل فرهنگی منطبق با بافت کـاربردي جملـه اسـت کـه ذیـل       »بشر بنی«

  . عنوان مربوطه نیز لحاظ و در استخراج آمار محاسبه شده است

 گسترش نحوي) د

 »صحبت کنـیم «تر خواننده، عبارت  مترجمان براي درك دقیق ،در ترجمه سلیم و سلیم

  .اند را که به قرینه معنایی در اصل متن محذوف بوده، تصریح کرده و در ترجمه آورده

How about family? (Album, 1994: 25). 6- 

 .)88: 1382سلیم و سلیم، ( ؟صحبت کنیمچطور است درباره خانواده   - 6

کـه حـذف بـه    را  »افتد اتفاقی می«عبارت  ،»گسترش نحوي«در ترجمه قهرمانلو نیز با 

   .تصریح کرده است ،قرینه بوده

Now what? he thought (Album, 1994: 25). 7- 

 .)35: 1400قهرمانلو، ( ؟افتد اتفاقی میحالا چه . اندیشیداو می  -7

  کاهش نحوي) هـ

تنها واژه ، »his death sentence«ن در برابر سه واژه مترجما ،در ترجمه سلیم و سلیم

  . اند را به کار برده »مرگش«

His death sentence came in the summer of 1994 (Album, 1994: 25). 8- 

 .)5: 1382سلیم و سلیم، ( رخ داد 1995در زمستان  مرگش  -8

را به کار برده، در  »وام«اژه تنها و »meeting the mortgage«براي عبارت قهرمانلو نیز 

. اسـت  »پول کافی داشـتن بـراي پرداخـت ماهیانـه وام    «أ به معناي  حالی که در زبان مبد
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تنهـا از  ، »زمانی که خراب است«به جاي جمله  »when it breaks«براي عبارت  همچنین

  .استفاده کرده است »خراب«صفت 

…having enough money, meeting the mortgage, getting a new car, 
fixing the radiator when it breaks (Album, 1994: 25). 

9- 

  . )94: 1400قهرمانلو، ( خراب ژشوفا  ، اتومبیل جدید، تعمیروام پول کافى،  -9

  

  عام به جاي واژه خاص و برعکس  کاربرد واژه) و

  .اند برده به کار »leg«به جاي واژه خاص  را »عضلات«واژه عام  ،سلیم و سلیم

Nurses came to his house to work with Morrie’s withering legs (Album, 
1994: 25). 

10- 

 .)11: 1382سلیم و سلیم، (کرد کار می عضلاتشروي . آمد پرستار به خانه موري می  -10

  . کرده است »opera«را برابرنهاد  »موسیقی«قهرمانلو نیز واژه عام 

He would listen to opera sometimes at night, closing his eyes (Album, 
1994: 25). 

11- 

 .)157: 1400قهرمانلو، (داد  گوش می موسیقىبسته  ها چشم بعضى شب  -11

  ابهام) ح

به کدام یک از افـراد حاضـر در    »he«در مثال زیر مشخص نیست ضمیر سوم شخص 

ارجـاع   »تـد «و قهرمـانلو آن را بـه    »ريمـو «آن را بـه   ،سلیم و سـلیم . گردد گفتمان برمی

ابهام در زبان مبدأ است و مترجم بایـد بـر اسـاس تشـخیص      أدر این مثال، منش. اند داده

  . گیري کند فردي، در مورد مرجع ضمیر تصمیم

He crossed his hands in his lap and smiled (Album, 1994: 25). 12- 

  .)19: 1382 ،سلیم و سلیم( ذاشتهایش را روي زانوهایش گ دست موري  -12

 ).46: 1400 ،قهرمانلو(هایش را روي پاهایش گذاشت و لبخند زد  تد نشست و دست

میزان استفاده هر مترجم از راهکارهاي سطح اول الگـوي گارسـس    بیانگر) 3(جدول 

  . فراوانی بیشتري دارد ،در هر دو ترجمه »گسترش نحوي«روش . است
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  »واژگانی - معنایی«جمه بر اساس سطح مقایسه دو تر - 3جدول 

  هاي سطح  مؤلفه

  واژگانی - معنایی

فراوانی در ترجمه 

  سلیم و سلیم

فراوانی در ترجمه 

  قهرمانلو

  13  3  تعریف و توضیح

  7  5  گزینی فرهنگی معادل

  3   -  اقتباس

  55  44  گسترش نحوي

  24  17  کاهش نحوي

  4  5  واژه عام به جاي خاص و برعکس

  5  5  ابهام

  111  79  جمع کل
  

دهد که قهرمـانلو بـا فراوانـی، دقـت و تنـوع       واژگانی نشان می -تحلیل سطح معنایی

هـاي فرهنگـی، اقتبـاس و     بیشتر از راهکارهاي این سطح بهره برده و با استفاده از معادل

در مقابـل، سـلیم و سـلیم    . گسترش نحوي به مقبولیت متن ترجمه کمـک کـرده اسـت   

سازي گرایش دارنـد کـه گـاه موجـب از دسـت رفـتن بخشـی از         هبیشتر به حذف و ساد

  .شود ظرایف معنایی و کاهش دقت معنایی می

  واژيساخت - نحوي: سطح دوم

  لفظ به ترجمه لفظ) الف

دهنـده   لفظ مشاهده نشد که نشان به اي از ترجمه لفظ یک از دو ترجمه، نمونه در هیچ

بـراي  . ن و پرهیز از انتقال صـوري اسـت  هاي نحوي دو زبا آگاهی مترجمان از ناسازگاري

را  »But my brother was not me, and he was not my uncle«عبـارت   ،مثال قهرمانلو

بـه جـاي آنکـه     ،ترجمه کرده است »ام اما برادرم نه مثل من بود، نه مثل دایی«به صورت 

ین معنـا کـه   بـد . را بیـاورد  »برادر من من نبود و او دایـی مـن نبـود   «الفظی  صورت تحت

الفظـی وارد ترجمـه    ساختار صوري و تکرارشونده زبان انگلیسی را به شکل تحت ،مترجم

اي و  هـاي یکنواخـت، از سـاختار مقایسـه     بـا فاعـل   »بودن«جاي بازتولید فعل   نکرده و به

همچنـین در ترجمـه سـلیم و    . شده در فارسی استفاده کرده است تقابلی رایج و شناخته
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ترجمـه شـده    »نشـین نبـودم   دیگر اجـاره «به صورت  »I stopped renting«سلیم، عبارت 

معادل مستقیمی در فارسـی نـدارد و    ،در انگلیسی stop + V- ingدر واقع ترکیب . است

معنـاي مـورد نظـر نویسـنده را      ،»اجاره را متوقف کردم«الفظی آن به شکل  ترجمه تحت

نشـین   اجـاره «فعـل بـه سـاختار اسـمی     رو سلیم و سلیم با تبدیل از این. کند منتقل نمی

  .اند مفهوم مورد نظر را به صورت ضمنی و طبیعی به فارسی منتقل کرده، »نبودم

  ترجمه از طریق تغییر نحو) ب

بـه صـورت حـرف     beforeدر ترجمه سلیم و سلیم، جدا از اینکه حرف اضـافه سـاده   

یزناپذیر اسـت، ترتیـب   در فارسی ترجمه شده که امري گر »)اینکه(قبل از «اضافه مرکب 

ساخت اطلاعی جمله نیز معکوس شده، در این معنا که ابتدا بنـد وابسـته و سـپس بنـد     

گیـرد   نیز قرار مـی ) ترجمه از طریق دیدگاه(بنابراین ذیل عنوان بعدي . اصلی آمده است

  .پرداخت به آن خواهیم 22در مثال که متعاقباً 

he asked them to sit before he broke the news (Album, 1994: 25). 13- 

سلیم و سلیم، ( خواست بنشینندآنها  اینکه قضیه را برایشان شرح دهد، از قبل ازاو   -13

1382 :7.( 

 health care«به صورت مفـرد بـراي    یز در کنار ترجمه اسم جمعندر ترجمه قهرمانلو 

workers«   تفـاوت نظـام نحـوي     بیـانگر ، باز هم تغییراتی در ساخت نحوي وجـود دارد کـه

 انگلیسی و فارسی اسـت؛ در ایـن معنـا کـه در فارسـی بـرخلاف انگلیسـی نیازمنـد فاعـل         

  . برگردان شود thereاللفظی واژه  اي نیستیم و بنابراین لزومی ندارد به صورت تحت واژه پوچ

There were health care workers now staying through the night (Album, 
1994: 25). 

14- 

 .)97: 1400قهرمانلو، ( ماند تا به مورى کمک نماید ها مى شب یک پرستار  -14

  ترجمه از طریق تغییر دیدگاه) ج

  بیان یک کنش به جاي کنش دیگر -

را قـرار   »صحبت کردن«، برابرنهاد »come visit«سلیم و سلیم در ترجمه فعل متوالی 

آمدن و «کنشی جایگزین شده که پس از  ،»آمدن و ملاقات کردن«اند؛ یعنی به جاي  داده

  . است) او(واقع هدف اصلی فاعل  دهد و در رخ می »ملاقات کردن

“He wants you to come visit”, Charlotte said (Album, 1994: 25). 15- 
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 . )174: 1382سلیم و سلیم، ( خواهد با تو صحبت کندشارلوت گفت او می  -15

توانست زبـان   نمی«به جاي  »could not read English«ه در ترجمهمچنین قهرمانلو 

یعنی به جـاي  . را انتخاب کرده است »دانست زبان انگلیسی نمی«جمله ، »انگلیسی بخواند

بلـد  (استفاده کرده که جـایگزینی کـنش    »بلد بودن«به معنی  »دانستن«از واژه  »خواندن«

  . است) ندنِ انگلیسیناتوانی در خوا(به جاي نتیجه آن ) نبودنِ انگلیسی

since his father, a Russian immigrant, could not read English, Morrie 
had to break the news (Album, 1994: 25). 

16- 

، به ناچار موري دانست زبان انگلیسى نمىاز آنجایی که پدرش مهاجر روس بود و   -16

 .)103: 1400قهرمانلو، ( تلگراف را خواند

  ان جمله معلوم به جاي جمله مجهولبی -

 .اند جمله مجهول را به صورت معلوم ترجمه کرده ،سلیم و سلیم در مثال زیر

It was taught from experience (Album, 1994: 25). 17- 

 .)185: 1382سلیم و سلیم، ( داد درس میخود  ۀزیرا از تجربیات آموخت  -17

  .نیز به کار رفته است عین این راهکار در ترجمه قهرمانلو

he wore a windbreaker and his legs were covered by a blanket (Album, 
1994: 25). 

18- 

: 1400قهرمانلو، ( روي پاهایش نیز پتو انداخته بودموري بادگیري به تن داشت و   -18

54 .( 

  بار منفی  بیان عبارت مثبت به جاي عبارت دو -

انـد   را با مضمون مثبت بیـان کـرده   »I could not deny«نفی عبارت م ،سلیم و سلیم

تـوانم انکـار    نمـی «متن اصلی در ترجمه بوده اسـت؛   »متضاد«که مستلزم استفاده از فعل 

است که این تغییـر زاویـه دیـدگاه باعـث      »اعتراف کنم /باید اقرار«تلویحاً به معناي  »کنم

  .ده استش »بایستن«به فعل  »توانستن«تغییر فعل وجهی 

yet I could not deny that sitting in his presence was almost magically 
serene, the same calm breeze that soothed me back in college (Album, 
1994: 25). 

19- 

بخش که در کالج با نشستن در مقابل او به همان حالت آرام باید اعتراف کنمولی   -19

 . )35: 1382سلیم و سلیم، ( !شد اینجا هم تکرار می ،داد من دست می
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را به صورت عبارت منفی و  »keep in touch«عبارت مثبت  ،در این مثال نیز قهرمانلو

  .آورده است »ارتباط را قطع نکنم«فعل متضاد 

promised to keep in touch (Album, 1994: 25). 20- 

 . )40: 1440قهرمانلو، ( نکنمقطع قول دادم که ارتباطم را با او   -20

  بیان با ترتیبی دیگر -

  .جا شده است به در ترجمه سلیم و سلیم جا »گریست«و  »خندید«جاي افعال 

Morrie cried and laughed with them (Album, 1994: 25). 21- 

 . )13: 1382سلیم و سلیم، ( گریستبا آنها . خندیدموري با آنها  -21

را از انتها به ابتداي جملـه منتقـل    »until you’re about to die«بارت قهرمانلو نیز ع

 .مشاهده شد 14مشابه این وضعیت پیشتر در مثال . کرده است

the culture doesn’t encourage you to think about such things until 
you’re about to die (Album, 1994: 25). 

22- 

کننـد کـه بـه ایـن      ، فرهنگ و سنت تو را تشویق نمـى شىتا وقتى رو به موت نبا  -22

 .)94: 1400قهرمانلو، ( مسائل فکرکنى

  جبران) د

  .موردي یافت نشد ،در دو ترجمه

  ترجمه از طریق گسترش معنی یا توضیح) هـ

  .اند را گسترش داده »chocking«تر مفهوم، واژه  براي انتقال دقیقسلیم و سلیم 

One day he was walking along the Charles River, and a cold burst of 
wind left him choking for air (Album, 1994: 25). 

23- 

هـایش شـد،    هواي سرد وارد ریهزد، قدم می »چارلز«یک روز که در کنار رودخانه   -23

  .)6: 1382سلیم و سلیم، ( آنقدر سرفه کرد که نزدیک بود خفه شود

سازي صورت گرفتـه، هماننـد    لاوه بر گسترش که به قصد شفافدر ترجمه قهرمانلو ع

  . عناصر جمله نیز وجود دارد تغییر توالی ،22و  14هاي  مثال

“Give him air!” someone yelled (Album, 1994: 25). 24- 

قهرمـانلو،  ( »بگذارید هوا به او برسـد ! دور و برش را خلوت کنید«: شخصی فریاد زد  -24

1400 :33 .( 

  تلویح، تقلیل، حذف) و

 . است  سلیم و سلیم حذف شده دار، در ترجمه عبارت زیرخط
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Although his teeth are crooked and his lower ones are slanted back—
as if someone had once punched them in—when he smiles it’s as if 
you’d just told him the first joke on earth (Album, 1994: 25). 

25- 

اسـت کـه     زند مثل این هایش شلوغ و درهم است، وقتی لبخند می با اینکه دندان  -25

 .)4: 1382سلیم و سلیم، (اي  بهترین جوك دنیا را برایش گفته

 .اند کل حذف کرده عبارت را به ،ایشان در مواردي

My uncle had worked for a corporation (Album, 1994: 6).  26- 

 )حذف کامل( - -- - -- -- -- - -- -- -  -26

کامـل وجـود    حذف ،)28(حذف ناقص و در مثال  ،)27(قهرمانلو در مثال در ترجمه 

  .دارد

But Morrie, who was always more in touch with his insides than the 
rest of us, knew something else was wrong. This was more than old 
age (Album, 1994: 25). 

27- 

اش آگاه بـود، یقـین داشـت کـه     ما از احوال درونیۀ اما او که همیشه قبل از هم  -27

 .)33: 1400قهرمانلو، ( چیزي بیشتر از کهولت است ،مشکل

“I’m … okay,” Morrie whispered, raising a shaky finger. “Just … 
wait a minute” (Album, 1994: 25). 

28- 

 )حذف کامل( - - -- - -- -- -- - -- -- -  -28

متوجه راهکار تقلیل است که دو جمله را بـه یـک    ،ترجمه سلیم و سلیم در مثال زیر

  . جمله کاهش داده است

The pancreas. A rare form (Album, 1994: 25). 29- 

 .)93: 1382سلیم و سلیم، ( سرطان نادر پانکراس  -29

  . را به یک جمله تقلیل داده استدر این مثال نیز قهرمانلو دو جمله 

that’s what our culture does. That’s what our economy does (Album, 

1994: 45). 
30- 

 . )189: 1400قهرمانلو، (کند  این کارى است که فرهنگ و اقتصادمان با ما مى  -30

رز بـین چهـار سـطح الگـوي گارسـس الزامـاً م ـ       ،نیز اشاره شـد  پیشترطور که همان

. پوشـانی دارنـد   هـم مـرتبط هسـتند و گـاه هـم      مشخصی وجود ندارد و این سـطوح بـا  

هـاي   همؤلف ـبـا   واژگـانی  -معناییدر سطح  »گسترش نحوي«و  »کاهش نحوي«هاي  همؤلف
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 -در سـطح نحـوي   »تقلیل، تلویح و حـذف «و  »ترجمه از طریق گسترش معنی یا توضیح«

. نحـوي اسـت   دهنـده عـدم تطـابق     ی نشانپوشانی زیادي دارند که همگ هم ،واژيساخت

دگربینی از نـوع بیـان کنشـی بـه جـاي کـنش       «و  »گسترش معنی«هاي  همچنین مؤلفه

  .همبستگی دارد ،واژي با عدم تطابق معناییساخت -در سطح نحوي »دیگر

  تغییر در نوع جمله) ح

  .اند سلیم و سلیم جمله خبري زیر را به پرسشی ترجمه کرده

I asked Morrie if he felt sorry for himself (Album, 1994: 25). 31- 

سـلیم و سـلیم،   ( کنـد؟  سـف مـی  أآیا براي خودش احسـاس ت : من از موري پرسیدم  -31

1382 :54(. 

  .نیز جمله پرسشی دوم را به خبري آورده است قهرمانلو

Should we skip it?” I asked. “Will it make you too tired?” (Album, 1994: 
25). 

32- 

 .)166: 1400قهرمانلو، ( کندات مى انگار خیلى خستهپرسیدم بحث را تمام کنیم؟   -32

واژي را در دو ترجمـه  سـاخت  - هاي سطح نحـوي  همؤلفاستفاده از  میزان ،)4(جدول 

بیشترین کـاربرد را در ترجمـه سـلیم و    ، »حذف«و  »تقلیل«، »تلویح«ه مؤلف. دهد نشان می

  .اند بیشترین استفاده را در ترجمه قهرمانلو داشته، »گسترش معنی« همؤلفسلیم و 

  »واژيساخت  -نحوي«اساس سطح  دو ترجمه بر ۀمقایس -4جدول 

  هاي سطح مؤلفه

  واژيساخت – نحوي

  ترجمه  فراوانی در

  سلیم و سلیم

  فراوانی در 

  ترجمه قهرمانلو

  0  0  لفظ به برگردان لفظ

  1  4  تغییر نحوي

  80  50  گاهتغییر دید

  0  0  جبران

  98  34  گسترش معنی یا توضیح

  50  166  تلویح، تقلیل، حذف

  16  54  تغییر نوع جمله

  244  308  جمع کل
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دهد کـه ترجمـه قهرمـانلو بـا اسـتفاده از       واژي نشان میساخت -نحوي تحلیل سطح

 بـراي . شفافیت بیشتري را در متن مقصد ایجـاد کـرده اسـت   ، »گسترش معنایی«راهبرد 

ت  دور و بـرش را خلـو  «بـه صـورت    »!Give him air«نمونه، قهرمانلو در ترجمه عبـارت  

مفهوم ضمنی ایجاد فضا و تسـهیل تـنفس را آشـکار کـرده و از ابهـام احتمـالی       ، »!کنید

ها در ترجمه سلیم و سلیم سـبب کاسـتی    در مقابل، فراوانی حذف. جلوگیري کرده است

 I«عبـارت   براي مثال، سـلیم و سـلیم  . جمه شده استمعنایی و تأثیر منفی بر کفایت تر

was cranked to a fifth gear, and everything I did, I did on a deadline. I 

exercised like a demon. I drove my car at a breakneck speed. «    را بـه صـورت

هایی از  ذف بخشاند که با ح ترجمه کرده »رفتمدادم تا آخرش پیش میهرچه انجام می«

 .منتقل کنند را »شدت تلاش مستمر و فشار انجام کارها«جمله نتوانستند مفهوم 

  ارهاي افزایش، حفظ و کاهش و میزان مقبولیت و کفایت کراه

عملکرد مؤثرتري داشته و با افـزودن عناصـر توضـیحی، بـه     ، »افزایش«قهرمانلو در راهبرد 

 »حفـظ اطلاعـات  «ابل، سـلیم و سـلیم در راهبـرد    در مق. فهم بهتر خواننده کمک کرده است

  .در ترجمه ایشان به افت کفایت معنایی منجر شده است »کاهش«اند، اما کثرت  تر بوده موفق

  فراوانی راهکارهاي افزایش، حفظ و کاهش اطلاعات در دو ترجمه -5جدول 

راهکار اتخاذي در 

  ترجمه

  فراوانی در 

  ترجمه سلیم و سلیم

جمه فراوانی در تر

  قهرمانلو

  247  135  افزایش

  31  64  حفظ

  50  166  کاهش

  328  365  جمع کل
  

. کند گانه را در دو ترجمه مقایسه می راهکارهاي اتخاذي سه گذاري ارزش ،)6(جدول 

قهرمانلو نسبت به سلیم و سلیم از راهبردهاي مثبت بیشتري اسـتفاده کـرده اسـت و در    

 ،رو ترجمـه قهرمـانلو  از ایـن  .انـد  ي منفـی داشـته  بیشـتر راهبردهـا   ،مقابل سلیم و سلیم

  .مقبولیت و کفایت بیشتري دارد
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  گذاري دو ترجمه از نظر راهبردهاي مثبت، منفی و خنثی ارزش -6جدول 

  گذاري راهکار ارزش

  اتخاذي در ترجمه

  فراوانی در ترجمه 

  سلیم و سلیم

  فراوانی در 

  ترجمه قهرمانلو

  230  137  مثبت

  79  188  منفی

  29  57  نثیخ
  

هـاي کـاربرد واژه عـام بـه جـاي واژه       همؤلف«، واژگانی -معناییبه طور کلی در سطح 

همچنـین  . هاي عدم تطـابق معنـایی هسـتند    همؤلفدر زمره  »ابهام«و  »)و بالعکس(خاص 

بـا   »دگربینی از نوع بیان کنشی بـه جـاي کـنش دیگـري    «و  »گسترش معنی«هاي  همؤلف

عـدم تطـابق معنـایی را در هـر      هـاي  همؤلف ـفراوانی  ،)7(ل جدو. سطح معنایی مرتبطند

  . دهد ترجمه نشان می

  عدم تطابق معنایی در دو ترجمه بر اساس  هاي مقایسه مؤلفه - 7جدول 

  »واژيساخت - نحوي«و  »واژگانی -معنایی«سطوح 

  هاي عدم تطابق معنایی مؤلفه
فراوانی در ترجمه 

  سلیم و سلیم

  فراوانی در

ترجمه 

  لوقهرمان

  4  9  کاربرد واژه عام به جاي واژه خاص و برعکس

  5  5  ابهام

  98  34  گسترش معنی

  10  15  بیان حس یا کنشی به جاي دیگري
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 فراوانی عدم تطابق معنایی در ترجمه قهرمانلو و سلیم و سلیم در سطوح نمودار - 1شکل 

   »اژيوساخت - نحوي«و  »واژگانی -معنایی«

فراوانـیِ  ، »گسـترش معنـی  « ،دهـد کـه در ترجمـه قهرمـانلو     ها نشان می داده  بررسی

آن اسـت کـه    بیـانگر بیشتري نسبت به ترجمه سلیم و سلیم داشته است کـه ایـن امـر    

قهرمانلو در بسیاري از موارد تلاش کرده بـا افـزودن توضـیحات ضـمنی، انتقـال معنـاي       

شود و بـه   ه اساساً از راهبردهاي مثبت محسوب میتري را ممکن سازد؛ رویکردي ک دقیق

تواند موجب عـدم   با این حال همین گسترش می. کند افزایش شفافیت ترجمه کمک می

بیـان  « ۀ، مؤلف»گسترش معنی« ۀدر ترجمه سلیم و سلیم بعد از مؤلف. تطابق معنایی شود

تواند منجر  بیشتر مشاهده شده است که می »جاي حس یا کنش دیگر  حس یا کنشی به

ه کمتـر  مؤلف ـاین  ،در مقابل در ترجمه قهرمانلو. به تغییر در لحن و بار عاطفی متن شود

. رخ داده و این موضوع بیانگر وفاداري بیشتر بـه بـار مفهـومی افعـال مـتن مبـدأ اسـت       

دهد کـه بخشـی    در هر دو ترجمه تقریباً مشابه است و نشان می »ابهام«همچنین فراوانی 

هـاي   در مجمـوع توزیـع عـدم تطـابق    . د ناشی از ساختار متن مبدأ بوده استاز این موار

 ،دهد که قهرمانلو با افزودن عناصر معنایی و توضـیحی  معنایی در هر دو ترجمه نشان می

حـالی کـه در ترجمـه سـلیم و سـلیم       در ؛زبان را آسان کرده است درك مخاطب فارسی

صلی شده است که بـر کفایـت معنـا اثـر     بخشی از تغییرات سبب فاصله معنایی از متن ا

  .گذارد منفی می

تغییـر دیـدگاه از نـوع بیـان     «، »تغییر نحـو «هاي  همؤلف ،واژيساخت  -در سطح نحوي
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بیان عبـارت دوبـار منفـی بـه جـاي عبـارت       «، »)و بالعکس(جمله معلوم به جاي مجهول 

و همچنـین   »تقلیـل «، »تغییـر نـوع جملـه   «، »بیان با ترتیب دیگـر «و  »)و بالعکس(مثبت 

از آنجایی که معنا و نحو در تعاملنـد، برخـی از   . از موارد عدم تطابق نحوي است »حذف«

هـاي   همؤلف ـ. دهنده عدم تطابق نحوي نیز هستند نشان واژگانی -معناییهاي سطح  همؤلف

در  »حـذف « ۀمؤلف ـ ،)8(توجه به جـدول   با. اند چنین »گسترش نحوي«و  »کاهش نحوي«

بیشترین عدم تطابق  ،قهرمانلو ۀدر ترجم »گسترش نحوي« ۀمؤلفو سلیم و سلیم  ۀترجم

  . دهند را نشان می نحوي

  

  بر اساس هاي عدم تطابق نحوي در دو ترجمه  مؤلفه ۀمقایس -8جدول 

  »واژيساخت -نحوي«و  »واژگانی -معنایی«سطوح 

  هاي عدم تطابق نحوي مؤلفه
فراوانی در ترجمه 

  سلیم و سلیم

ر فراوانی د

  ترجمه قهرمانلو

  1  4  تغییر نحو

  2  3  جمله معلوم به جاي مجهول

  16  18  عبارت دوبار منفی به جاي مثبت

  53  24  تغییر در ترتیب عناصر

  16  11  تقلیل

  34  155  حذف

  16  54  تغییر نوع جمله

  55  44  گسترش نحوي

  24  17  کاهش نحوي

  217  330  جمع کل
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نحوي در دو ترجمه بـا توجـه بـه سـطح اول و      مجموع میزان عدم تطابق ،)2( شکل

  .دهد دوم الگوي گارسس را نشان می

 
سطوح  قهرمانلو و سلیم و سلیم در ۀفراوانی عدم تطابق نحوي در ترجم نمودار - 2 شکل

 »واژيساخت - نحوي«و  »واژگانی -معنایی«

  

هی میـان دو ترجمـه در میـزانِ عـدم     تـوج  آمـاري قابـل   ۀفاصـل  ،هـا  با توجه بـه داده 

تغییـر  «، »حذف«ترجمه سلیم و سلیم با فراوانی بالاي . شود هاي نحوي مشاهده می تطابق

طـور مسـتمر از رویکـرد      دهد که مترجمان به نشان می »جایی عناصر جابه«و  »نوع جمله

تن و ایـن امـر بـه روانـی م ـ     هرچنـد . انـد  سازي ساختاري و حذف عناصر بهره برده ساده

در . دار کنـد  کیدي متن مبدأ را خدشهأتواند ساختار ت کند، می خوانایی عمومی کمک می

مشـاهده   »تغییـر در ترتیـب عناصـر   «و  »گسـترش نحـوي  «قهرمانلو، فراونی بالاي  ۀترجم

نحـوي    تلاش مترجم براي بازنمایی دقیق نقش ةدهند ها معمولاً نشان همؤلفاین . شود می

معتقد است که از منظر زبانی، ایـن   گارسس .عنایی متن اصلی استهاي م و جایگاه سازه

تـأخر اطلاعـاتی مـتن مبـدأ کمـک       - ها و بازتاب بهتـر تقـدم   رویکرد به حفظ زیرساخت

بیش از حـد از گسـترش نحـوي ممکـن اسـت       ةاما باید توجه داشت که استفاد. کند می

  .)Garcés, 1994: 74( دها و افزایش بار پردازشی مخاطب شو شدن جمله  موجب طولانی

گیـري   قهرمـانلو بـا بهـره    ۀبر اساس تحلیل دو سطح نخست الگوي گارسـس، ترجم ـ 

و  »گزینـی فرهنگـی   معـادل «، »گسـترش معنـایی  «ویژه  تر از راهبردهاي مثبت به گسترده
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در . توانسته است ضمن حفظ مقبولیت، شفافیت مفهومی بیشـتري ارائـه دهـد    »اقتباس«

سـلیم و سـلیم سـبب     ۀدر ترجم ـ »حذف«و  »تقلیل«، »کاهش«ردهاي مقابل، فراوانی راهب

بـا ایـن حـال    . شده است بخشی از ظرایف معنایی متن مبدأ به متن مقصد منتقل نشود

انتقـال موفـق    ةکننـد  تنهایی تضـمین  نحوي به -یوجود انطباق معنایکه نتایج نشان داد 

 ـ  مفهوم نیست و این دو سطح لزوماً هم بنـابراین عـلاوه بـر میـزان     . دپوشانی کامـل ندارن

  .اي در کفایت و مقبولیت ترجمه دارد کننده نقش تعیین ،شده انطباق، نوع راهبرد انتخاب

دهـد   نشـان مـی  ) 1994(هاي حاصل از تحلیل دو سطح نخست الگوي گارسس  یافته

که رویکرد و سبک دو ترجمه مورد بررسی، از حیث نـوع راهبردهـاي اتخـاذي و میـزان     

گونـه کـه در    همـان . هایی قابل توجـه دارد  ا ساختار و محتواي متن مبدأ، تفاوتانطباق ب

واژي بـا اسـتفاده از   ساخت -يقهرمانلو در سطح نحو ۀجداول پیشین مشاهده شد، ترجم

تلاش کرده اسـت ضـمن حفـظ قالـب      »تغییر نحو«و  »گسترش معنی«راهبردهایی نظیر 

زبان رفـع   ن مبدأ را نیز براي خواننده فارسیهاي احتمالی مت هاي زبان مقصد، ابهام جمله

فهـم   ،این امر سبب شده است که مقبولیت ترجمه از منظر مخاطب، افزایش یافتـه . کند

ها ممکن اسـت انـدکی فراتـر از مـتن      با این حال برخی از این افزوده. متن تسهیل گردد

  . مبدأ تلقی شوند و از شدت انطباق صوري بکاهند

نشـان   »حذف«و  »تلویح«، »تقلیل«گرایش بیشتري به  ،لیم و سلیمدر مقابل، ترجمه س

هـا   این ویژگی در بسیاري از موارد به روانی متن انجامیده، اما در برخی نمونه. داده است

شناختی شده است؛ امري که بر کفایت  منجر به کاستی معنایی و از بین رفتن دقت زبان

ر این، فراوانی مـوارد عـدم انطبـاق معنـایی در     افزون ب. گذارد تأثیر منفی می ،متن مقصد

نکتـه  . شـود  در این ترجمه بیشتر دیده می »عام ةکاربرد واژ«و  »ها جایگزینی کنش«قالب 

ایـن  . انـد  بهـره بـرده   »تغییر دیـدگاه «قابل توجه آن است که هر دو مترجم در مواردي از 

با این . متن مقصد شودتواند سبب تقویت لحن و وضوح  شناسی می راهبرد از منظر سبک

. حال تداوم و افراط در آن امکان دارد شکل روایت مـتن اصـلی را دچـار دگرگـونی کنـد     

دهـد کـه مترجمـان     در هر دو ترجمه نشان می »جبران«همچنین فقدان نمونه از راهبرد 

هـاي مـتن    در موارد از دست رفتن بار معنایی یا آوایی، در پـی جبـران در دیگـر بخـش    

 .شناختی قابل تأمل باشد تواند در تحلیل سبک موضوعی که میاند؛  نبوده
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 ،)از نگـاه گارسـس  (دهد که انتخاب راهبردهـاي مثبـت    ها نشان می در مجموع یافته

این راهبردها کاربرد  ،قهرمانلو ۀنقش مهمی در ارتقاي مقبولیت و کفایت دارد و در ترجم

سلیم و سـلیم باعـث    ۀدر ترجمراهبردهاي کاهش  ۀدر مقابل، غلب. بیشتري داشته است

 .حذف بخشی از ظرایف معنایی و جزئیات ساختی متن مبدأ شده است

 

  گیري نتیجه

کتـاب   ۀنحوي در ترجم -میزان انطباق معنایی ۀاین پژوهش با هدف بررسی و مقایس

سـطح   یعنـی ) 1994(گارسـس  بر مبناي دو سطح نخست الگـوي   »ها با موري شنبه سه«

همچنـین  . منتخب صـورت گرفـت   ۀدر دو ترجم يواژ ساخت  -نحويو  واژگانی -معنایی

از میـان  . میزان این انطباق در انتقال مفهوم از زبان مبدأ به زبان مقصد نیز بررسـی شـد  

ماندانا قهرمانلو و مـریم سـلیم و منیـره سـلیم بـه دلیـل        ۀهاي موجود، دو ترجم ترجمه

هـاي هـر دو سـطح     همؤلف ـبررسـی  پـس از  . استقبال عمومی و شمارگان بالا انتخاب شد

در سـطح اول و   یادشـده هـاي   همؤلف. احصا و مقایسه شد ،ه در دو ترجمهمؤلففراوانی هر 

دوم الگوي گارسس بر اساس معیارهاي افزایش، حفظ و کاهش اطلاعات از زبان مبدأ بـه  

زبان مقصد نیز بررسی و بر اساس راهبردهاي مثبت، منفـی و خنثـی تحلیـل و مقایسـه     

هاي مثبـت   از آنجا که ویژگی. د تا میزان کفایت و مقبولیت دو ترجمه مشخص شودشدن

هـاي منفـی کمتـري     سلیم و سلیم بیشتر بود و ویژگی ۀترجمه قهرمانلو نسبت به ترجم

  .داشتداشت، مقبولیت و کفایت بیشتري 

ایـن   هـا،  در راستاي پاسخ به پرسش نخست مبنی بر عدم تطـابق نحـوي در ترجمـه   

واژي الگوي گارسس به طـور کلـی   ساخت -د که با توجه به سطح نحويشاصل نتیجه ح

عـدم تطـابق نحـوي در     مـورد  269قهرمـانلو و   ۀمورد عدم تطابق نحوي در ترجم 138

بیشـترین مـورد    ،از این تعداد در ترجمه سـلیم و سـلیم  . ترجمه سلیم و سلیم یافت شد

تغییر دیدگاه از نـوع  « ۀمربوط به مؤلفبوده و در ترجمه قهرمانلو  »حذف« ۀمربوط به مؤلف

از آنجایی که سطوح زبانی و از جمله معنا و نحـو در تعاملنـد،   . است »بیان با ترتیب دیگر

 نیــز »گســترش نحــوي«و  »کــاهش نحــوي«یعنــی  واژگــانی -معنــاییه ســطح مؤلفــدو 

 سـلیم و  ۀدر مجمـوع بـراي ایـن دو مؤلفـه در ترجم ـ    . اند عدم تطابق نحوي ةدهند نشان
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در  »گسترش نحـوي « ۀیافت شد که مؤلف مورد 79 ،قهرمانلو ۀمورد و در ترجم 61 ،سلیم

در نهایت مجموع میزان عدم تطابق نحـوي در  . ها را داشت بیشترین نمونه ،هر دو ترجمه

بود که بیشـترین عـدم    درصد 40 ،قهرمانلو ۀدرصد و در ترجم 60 ،سلیمسلیم و  ۀترجم

قهرمـانلو   ۀو در ترجم ـ »حـذف « ۀمؤلف ـسلیم مربوط بـه   سلیم و ۀتطابق نحوي در ترجم

  . بود »گسترش نحوي«مربوط به 

در پاسخ به پرسش دوم مبنی بر عدم تطابق معنایی در دو ترجمه مشـخص شـد کـه    

 58سـلیم و سـلیم و    ۀهاي مرتبط با این سطح در ترجم درصد از مؤلفه 42کلی به طور 

توجه به ارتبـاط دو سـطح معنـایی و نحـوي،      با. قهرمانلو رخ داده است ۀدرصد در ترجم

در سـطح   »دگربینی از نوع بیان حسی به جاي حس دیگر«و  »گسترش معنی«هاي  مؤلفه

سـلیم و سـلیم و    ۀدر ترجم ـ مـورد  44مجمـوع   دردوم نیز در این ارزیابی لحاظ شد که 

د کـه  هاي معنایی اسـتخراج ش ـ  قهرمانلو براي عدم تطابق در مؤلفه ۀمورد در ترجم 113

. قهرمـانلو اســت  ۀدر ترجمــ درصـد  69سـلیم و ســلیم و   ۀدرصـد در ترجم ــ 31معـادل  

قهرمانلو بیشـتر بـوده    ۀانطباق معنایی در ترجم  میزان عدم که توان گفت ترتیب می بدین

  .شناختی متن اثر گذاشته است ساختاري و سبک ۀاست؛ امري که در نهایت بر جنب

واژي بـر اسـاس   سـاخت  -يو نحـو  واژگـانی  -معنـایی هاي دو سـطح   همچنین مؤلفه

افزایش، حفظ و کاهش اطلاعات از زبان مبدأ به زبان مقصد نیز بررسی و مشـخص شـد   

 ،تمایل بیشتري به افزایش اطلاعات داشته است و در مقابل سـلیم و سـلیم   ،قهرمانلوکه 

ز مـتن  همچنین سلیم و سلیم در حفظ اطلاعات ا. اند بیشتر به حذف و تقلیل روي آورده

اسـاس  هـاي هـر دو سـطح بر    علاوه مؤلفه به. اند تر عمل کرده دقیق ،اصلی به متن فارسی

تأثیر مثبت و منفی آن در فرآیند ترجمه در گـروه راهبردهـاي مثبـت، منفـی و خنثـی      

کارگیري راهبردهاي مثبت بیشـتر و اسـتفاده کمتـر از    قهرمانلو با به ۀترجم. ارزیابی شد

  .داردسلیم و سلیم  ۀلیت و کفایت بیشتري نسبت به ترجممقبو ،راهبردهاي منفی

نحـوي در راسـتاي    - عـدم تطـابق معنـایی    بیـانگر  ها برخلاف برداشت اولیه، اکثر مؤلفه

رو در پاسخ به پرسش سوم باید گفت هرچه میزان کـاربرد  از این .راهبردهاي مثبت هستند

اما الزاماً بـه   ؛نحوي بیشتر است - کمتر باشد، موفقیت در انطباق معنایی ،راهبردهاي مثبت

انطبـاق  . انجامـد  درك براي خواننـده نمـی   نتقال مفهوم به صورت شفاف و قابلموفقیت در ا

  .نحوي الزاماً به معنی انتقال مثبت اطلاعات نیست و بالعکس - معنایی
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خود هساختار و گنجینه واژگان بسیار نزدیک به هم داشته باشند، خودب ،اگر دو زبان 

یعنی در عین حال که از راهبردهـاي مثبـت بیشـتر     ؛شوند هم منطبق می و معنا بر نحو

امـا   .گیـرد  افتد و انتقال مثبت نیز صورت مـی  شود، انطباق بیشتري اتفاق می استفاده می

هایی که ذیل  همؤلفبسیاري از . صادق نیست ،ها با ساختار متفاوت زبان ةباراین مسئله در

تغییـر  «، »تغییـر دیـدگاه  «، »گسترش نحوي«اند از جمله  ري شدهگذا راهبردهاي مثبت نام

دلیـل   امـا بـه   .نحـوي هسـتند   -عدم تطابق معنـایی  ةدهندنشان »گسترش معنی«و  »نحو

طور خـاص   بدأ و مقصد، که در این مطالعه بهواژگان زبان م ۀهاي ساختاري و دامن تفاوت

 .نـا و سـاختار ضـروري اسـت    زبان انگلیسی و فارسی است، وجودشـان بـراي انتقـال مع   

انتقال مفهوم و سـاختار   ،شود نحوي می -باعث تطابق معناییآنها   حذف هرچندبنابراین 

قهرمانلو با توجه بـه اینکـه راهبردهـاي     ۀبر این اساس ترجم. گیرد صورت نمیدرستی به

 - نحــوي«در ســطح  ویــژهبــه ،خــود بــه کــار بــرده اســت ۀمثبــت بیشــتري را در ترجمــ

سـلیم و   ۀار نسبت به متن اصلی دارد و ترجموفادارتري را در ساخت ۀترجم، »يواژ ساخت

تر عمل کرده و توانسـته مفهـوم را بهتـر انتقـال      موفق »واژگانی -معنایی«سلیم در سطح 

گیرد کدام یک از ایـن دو جنبـه یعنـی    در نهایت مترجم ادبی است که تصمیم می. دهد

  .ن اولویت قرار دهدمت ۀمعنا یا ساختار نحوي را در ترجم

عیب و نقـص نیسـت،    الگویی بی ،الگوي گارسس که هرچندشود  در خاتمه یادآور می

توانـد   هاي جزئی در هـر سـطح مـی    مؤلفه ۀبندي سطوح و ارائ به دلیل جامعیت در طبقه

آن جلـوگیري   ۀمبناي ارزیابی مناسـبی باشـد کـه از اعمـال سـلیقه در ارزیـابی و نتیج ـ      

ها بـه   بندي مؤلفه در تقسیم که ها باید اشاره کرد در اذعان به کاستی به هر حال. کند می

تغییر در نوع «و  »تعریف«هاي  سه دسته راهبردهاي مثبت، منفی و خنثی، گارسس مؤلفه

هـاي   تواند در رفـع ابهـام   می »تعریف«را از راهبردهاي خنثی دانسته، در حالی که  »جمله

 ،همچنین در این چارچوب نظـري . و راهگشا باشدامري مثبت  ،ناشی از اختلاف فرهنگی

 ،گانـه راهبردهـا نیسـتند   ي سهبند تقسیمهایی وجود دارد که زیرگروه هیچ کدام از  مؤلفه

. که ذیل هیچ کدام از راهبردهـا نیامـده اسـت    »کاربرد واژه عام به جاي واژه خاص«مانند 

 ةکننـد  خود تضمینخوديهبنحوي  -معناییدهد که انطباق  ها نشان می در مجموع یافته
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هـاي   اي از انتخـاب  ادبی وابسـته بـه مجموعـه    ۀلِ موفقِ معنا نیست و کیفیت ترجمانتقا

  .راهبردي مترجم، شناخت فرهنگی، حساسیت سبکی و هدف ارتباطی متن است

ایـن  آنهـا   ترین مهم. هایی همراه بود این پژوهش همانند دیگر مطالعات، با محدودیت

ها تعمـیم   ترجمه ۀتوان نتایج را به هم مشخص بررسی شد و نمی ۀجمبود که فقط دو تر

همچنین تمرکز پژوهش تنها بر دو سطح از الگوي گارسس بود و امکـان بررسـی دو   . داد

یک رمان ادبی است و نتـایج   ،از سوي دیگر، متن مورد مطالعه. سطح دیگر وجود نداشت

  .دکن حاصل، لزوماً در متون تخصصی یا علمی صدق نمی

توانـد موضـوع    بحـث حاضـر وجـود دارد کـه مـی      ةدربـار علاوه بـر ایـن موضـوعاتی    

  :از جمله ،هاي آتی باشد پژوهش

و  »کـاربردي  -گفتمـانی «مـورد مطالعـه در سـطوح     ۀبررسی و مقایسه دو ترجم - 

 ـ برايو تحلیل چهار سطح کامل الگوي گارسس  »کاربردشناختی -سبکی«  ۀارائ

 .هتر از کیفیت ترجم تصویر دقیق

هاي فارسی به انگلیسی بر اسـاس چـارچوب گارسـس بـا هـدف       ارزیابی ترجمه - 

 .گیري معکوس ترجمه سنجش قابلیت این الگو در جهت

هاي قدیمی و جدید یک اثر ادبی بـر اسـاس مـدل گارسـس بـا       ترجمه ۀمقایس - 

 .تمرکز بر تحول هنجارهاي ترجمه در گذر زمان

ت به زبان فارسـی بـر مبنـاي الگـوي     هاي متفاو ها از زبان موازي ترجمه ۀمقایس - 

هاي زبان مبدأ بر میـزان موفقیـت متـرجم در     گارسس به منظور بررسی قابلیت

 .برگردان متن به زبان فارسی

هـاي مختلـف    هاي متعدد یک مترجم از یک اثر واحد در ویرایش بررسی ترجمه - 

  .اي او اي و تحول رویکرد ترجمه براي تحلیل رشد حرفه
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  شریعتی »کاریز«ادبی  ۀو قطع احمد آل

  *شاکري سیدرضا

  چکیده

یی شود که حضور فاعل انسانی را بـا  ها گیري تجربه تواند محیط شکل می اثر ادبی

 ابعاد ذهنی و عملی و کنشگري بـر بسـتر تحـولات اجتمـاعی و تـاریخی روایـت      

 يهـا  سـال فکـر ایرانـی در   دو روشـن  ،»علی شریعتی«و  »احمد آلجلال «. کند می

انتقـادي نسـبت بـه    نوعی تفکـر   افزون بر گسترش ،با آثار خویش 1330-1350

راي یی را ب ـهـا  توسـعه در آن دوره، شـیوه  ي هـا  فرایند مدرنیزاسـیون و سیاسـت  

توانـد بـراي امـروز سـودمند      می کنشگري فردي، اجتماعی و سیاسی آزمودند که

قنات ایرانـی در مـتن ادبـی     ۀفکر از مقولروشناین دو  ۀتجرب ،در این مقاله .باشد

ادبیـات بـا هـدف    در فلسـفه و  رویکـرد ترکیبـی   با  »کاریز«و  »نفرین زمین« یعنی

 نتیجه ایـن بررسـی نشـان   . این دو تجربه، پژوهیده شده استاي  هشناخت مقایس

اجتمـاعی و در تجربـه   اي  همثابـه پدیـد   احمـد بـه   دهد که قنات در تجربـه آل  می

یی ارزشمند از شناخت و ها واجد جنبه ،وجودي و فردي ةپدید عنوان  بهشریعتی 

  . است عی مترتب بر آنعمل اجتما
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  بیان مسئله

انتقـادي از خـویش،    ۀبه اندیش ـ 1340ي دهه ها در سالنویسندگان ایران  فکران وروشن

ي رسمی حکومت پرداختند و ها ي فرهنگی و سیاستها سنت ،باورها و اعتقادات مذهبی

ي هـا  و شیوه ها مؤلفهو  ها که جنبه وجود آوردند  هبتفکر انتقادي را سنت ک در مجموع ی

و افـزون بـر ایـن در     تواند براي امروز و فردا سودمند و راهگشا باشد می ،گوناگون داشته

ي حسـاس  ها در برههتعمیق و گسترش فرایند آگاهی انسان ایرانی در ساختن سرنوشت 

 ویژه هبادبیات و  از نویسندگان ایراندر این میان . ر افتدثؤبسیار مفید و م ،کننده و تعیین

اسـتفاده  انتقـادي داراي امکانـات و کارکردهـاي مناسـب     مثابـه زبـان    بـه شعر داستان و 

گیري تجربه مدرنیتـه سیاسـی کـه در پـی      واجهه ایران با دنیاي مدرن و شکلم. اند کرده

نویسـندگان و  کـه  د ش ـب شـتاب گرفـت، سـب    هـا  زوال قاجار و روي کار آمـدن پهلـوي  

و  هـا  د و سیاسـت درگیـر تجـد   عمـلاً  ،فکران نیز در این فراینـد مشـارکت داشـته    روشن

دلیـل    احمد و علی شریعتی به جلال آل ،از میان این نویسندگان. ندپیامدهاي توسعه شو

تـا   1340دهـه  سیاسـی در   ي فکـري و ها و اثرگذاري در جنبش متعدد و پرخوانندهآثار 

ترین  ، از مهمانجام به سرنگونی پهلوي دوم و رویداد انقلاب اسلامی انجامیدکه سر 1350

  . شوند می تفکر انتقادي نسبت به وضع موجود آن زمان محسوبداراي افراد 

و  هـا  جریـان  تـأثیر   تحتاند،  یی که نوشتهها و داستان ها و قطعه ها این دو تن در متن

نگاه انتقادي به خویش، سـنت  نوعی با و ي فکري و سیاسی مطرح در آن دوره ها جنبش

یی متنـوع از وضـع   هـا  جنبهو براي احیاي مواریث و منابع بومی خویش  مو سیاست حاک

 يهـا  جامعه خویش را توصیف و نقد کـرده و چـالش  تاریخ و فرهنگی، فکري و اجتماعی 

غلبـه بـا    ،احمـد  آل آثـار در . انـد  برآمده از نزاع سنت و تجدد را ترسیم و بازنمـایی کـرده  

فکـري در قالـب   ي روشـن هـا  بـا نوشـته   برجستگی ،داستان و سفرنامه و در آثار شریعتی

توان وحدت  می با وجود این پراکندگی،. ي دانشگاهی و قطعات ادبی استها رساله، درس

مثابه دو نماینده از  بهاین دو اندیشمند و نویسنده . پیگیري نمود ها متناندیشه را در این 

 ي مشترك و متفاوت زیـادي دارنـد کـه   ها و موضوع ها ل، چالشئمسا ،ایرانی اقنوم انسان

مقالـه  . بررسـی گـردد   يتواند به شکل همزمان و در راستاي تبیین آن سـنت انتقـاد   می
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را که در قالب یک  »کاریز یا قنات«مشترك به نام مفهوم  یموضوعتا صدد است حاضر در

  .دبی روایت شده، تحلیل و پژوهش کندتجربه در نزد این دو فرد در متن دو اثر ا

در  ویـژه  هو ب ـی روسـتایی ایـران   اندیرآشنا در زندگاي  هسازصنعت یا  ،کاریز یا قنات 

و  نقـش جـدي در کشـاورزي، آبرسـانی     ،بوده و در تاریخ ایـران مناطق خشک و کویري 

ان در ایـر خوردگی کاریز با آب و غذا و انسان سبب شـد کـه   پیوند. استآشامیدن داشته 

ایـن سـازه بـراي نویسـنده      .ودرشمار   کاري مقدس به ،آن کندن کاریز و تعمیر ،باستان

به درون کاریز رفتن، چونان سفري بـه درون خویشـتن    ،ایرانی در مقام یک استعاره بوده

کاریز در نـزد  . مثابه یک رویداد وجودي یا امري اجتماعی شمرده شده است انگاشته و به

کـه  ر در درون خویش و پی بردن به اسرار وجود انسـان و خلقـت   نمادي از سف ،شریعتی

بخشی زنده از انـدام زنـدگی    عنوان  بهاحمد  نزد آل وباروري و آبادانی است  ،سرانجامش

  . گردد می شود، روایت می طبیعی روستایی که در اثر تضادهاي اجتماعی در نهایت ویران

تطبیقـی و   ۀفلسـف  ةرفتـه از دو حـوز  در این مقاله با رویکرد تطبیقـی و ترکیبـی برگ  

 متفـاوت  يهـا  و جنبـه  مشترك با دو معنـا  ۀادبیات تطبیقی به تحلیل و تبیین این تجرب

ي هـا  پـردازي در نوشـته   تبیـین یـا سـنجش قـدرت نظریـه      ،هدف این مقاله .پردازیم می

 فکر ایرانی در قالب متن ادبـی احمد یا شریعتی نیست، بلکه توصیف مواجهه دو روشن آل

  . متفاوت آن دو از این امر است ۀبا یک پدیده در زندگی روستایی و تجرب

  

  پژوهش ۀپیشین

معاصـر   نفکران و نویسـندگا و آثار روشن ها ي انتقادي به اندیشهها پژوهش ۀدر زمین

شکل گسترده و   احمد به ي آلها شود و آثار و داستان می شتابی دیده ،در چند سال اخیر

و  »مـدیر مدرسـه  «یی ماننـد  ها داستان. ایه پژوهش قرار گرفته استم البته موردي، دست

 . گیرد می قرار ها نیز در صدر این بررسی »نفرین زمین«

فکـر مسـلمان؛ زنـدگی و میـراث جـلال      روشـن  واپسـین « کتـاب در ) 2021(دباشی 

شـتر  پردازد و او را در مقام یک متفکر مسلمان و بی می احمد  به زندگی و آثار آل »داحم آل

هیاهو و را که پر »زدگی غرب«او مقاله . دکن می بررسی »زدگی غرب«بر محور کتاب مشهور 

احمد در  آل ،از نظر دباشی. داند می کند، مشکل کانونی نسل خودش می ابییقدرتمند ارز
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خیزانـی   این نگاه انـرژي  .فکران ایران، تجسم نگاه استعماري به مدرنیته استمیان روشن

نگاه استعماري به مدرنیته، خصلت زمانه او بـود   .کرد می یی و مبارزه تولیدبراي نقد، رها

احمد در هماهنگی با زمانه خود توانسـت آثـار و اندیشـه خـود را گسـترش دهـد و        و آل

. نوشـت  مـی  فکر عام بود که درباره هـر چیـز و همـه چیزهـا    او یک روشن .اثرگذار گردد

بینـی و   او صاحب یک جهـان . دانست... ادبی و ةچهرساز، شاعر، فیلم توان او را صرفاً نمی

 او مقام فرانتس فانون، امـه  .نوشت می با جهت آن چیز را در چارچوب و بینش بود و همه

تــوان نقـاد مدرنیتــه   مـی  احمــد را آل .در ایــران داشـت را  سـزر، ادوارد ســعید و سـنگور  

دیت با مدرنیتـه دانسـت و   ناي مخالفت یا ضعم  بهرا این توان  نمیاستعماري دانست، اما 

  .گشت میریشه این امر به اثرپذیري او از انقلاب مشروطیت باز

فکـر و نـزاع سـنت و تجـدد در رمـان نفـرین       رسالت روشن« ۀمقال در) 1391(رنجبر 

. دهـد  چنـدان اسـتقلالی نمـی    ،به متن ،ختهبه نیات و مقاصد نویسنده پردا عمدتاً »زمین

 ـ می احمد ترسیم اعی براي آلاجتم نظریۀیک  ،نویسنده مقاله ی دارد و از کند که نظم علّ

بـه حقـارت مـردم در برابـر      ،مراحلـی طـی  شود و پـس از   می زدگی حاکمان شروع غرب

اجتماعی در  مقاله مدعی است که تمام مراحل این تئوري. انجامد می عظمت و قدرت غرب

 در .یـن نظریـه نوشـته اسـت    مبنـاي ا   رمان را بـر  ،احمد مصداقی دارد و گویا آل ،این رمان

 ـقا فکـري و ي روشـن ها داشتن انگیزه دلیل  احمد به که آل گیرد می نهایت نتیجه ل شـدن  ئ

ي اجتمـاعی جدیـد اسـت    ها ماندن ایران از نظام درصدد دور ،اي خودري جدي بأرسالت ر

این رمـان   .یابد می قناعت و خرسندي تحققدر مقابل و غرب که از طریق مقاومت در برابر 

جهـت چنـدان علمـی بـرآورد     و از این استوار است ناپذیرتعمیم اجتماعی  نظریۀیک  ۀبر پای

تابع عناد بـا   ،احمد لي آها حاکم بر تحلیل نگاه. تموفق اس ،ها او در تبیین پدیده. شود نمی

بیند  می ي سیاسی و اجتماعی حکومتها حکومت است و علل تمامی مشکلات را در برنامه

  .کند می رب خود را بر واقعیات موجود و تحولات جدید تحمیلملات نامجأت و

اثـر   نفـرین زمـین  خـوانش لوفـوري رمـان    : وجهی فضا، عنصري پویا و چند«در مقاله 

نفـرین  «داسـتان   بر محور معلم روستا در) 1402( نژاد نژاد و درزي درزينوشته  »احمد آل

یابنـده همـراه   عنصري پویا و تحول عنوان  بهاساس نظریه مریفیلد و لوفور  ، فضا بر»زمین

ي حـواس  هـا  درك فیزیکی معلم از روستا در زیر شـاخه . گردد می با عامل انسانی تحلیل
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معلم  لامسۀي بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و ها شود و درك حس می گانه مطالعه پنج

فضاهاي  بارةدرلوفور البته  ۀو نظری ها پژوهش. گیرد می هدف کاوش قرار ،از فضاي روستا

 را بـر  »نفـرین زمـین  «ي آن، هـا  شهري است، ولی نویسندگان به دلیل عناصـر و قابلیـت  

دانـد   مـی  تنیده گانه و درهم تولید فضا را دیالکتیکی سه ،لوفور. اند اساس آن بررسی کرده

کـه   دانـد  مـی  شده، تصورشده و زیسـته که از هم جدا نیستند و آن را شامل فضاي درك

ترتیب   د و بدینکنن می استفادهاز آن براي سلطه و سرکوب جامعه  ها ومتو حک ها دولت

بـالا را در  شده در فضاي اشارهانواع سه  هآنگا نویسندگان .گردد می ایدئولوژیکسیاسی و 

  .کنند می فضاي روستا توسط معلم تحلیل ةباري فیزیکی درها نسبت با درك

 ـ در) 1399(همکاران رنجبر و  چیسـتی غـرب و مدرنیتـه در    «وان خـود بـا عن ـ   ۀمقال

نگاه گزینشی و در عین حال انتقـادي بـه    ،شریعتیگیرند که نتیجه می »شریعتی ۀاندیش

از . ات مدرنیتهتأثیراو هم از سنگینی وزن سنت آگاه است و هم از . مدرنیته و غرب دارد

کنـاري    ا بهسنت ر ،خواهد سنت بر مدرنیته تفوق یابد و یا مدرنیته گاه نمی روي هیچ این

دهـد کـه    مـی  در قالب بازگشت به خویش نشانخود را  ،گري مدنظر شریعتی احیا. افکند

نظـر   مـد گـري اسـلامی    احیـاي . آید می دست  هدر پرتو نگاه انتقادي به سنت و مدرنیته ب

یی مانند اولویت داشـتن هویـت   ها در گزاره ،بازگشت به خویشتنطرح کلان در شریعتی 

و  شـود  مـی  روایـت اریخی فرهنگی و رهایی از بیماري از خود بیگـانگی  انسانی و اصالت ت

  .شود می طور ضمنی دیده  یک طرح عملی سیاسی نیز در آن به

 ي دیگـر نشـان  هـا  چه در نسبت با موارد بـالا و یـا در پـژوهش    ،ي نویسندهها بررسی

ثـار  در آ) اجتمـاعی و یـا وجـودي   ( مفهـومی علمـی   عنـوان   بهدهد که موضوع کاریز  می

شناسـی   روش جنبۀحاضر از دو  لۀجهت مقااز این. احمد و شریعتی بررسی نشده است آل

  .واجد نوآوري است ،و موضوعی

  

  تطبیقی و کارکردها و امکانات آن رویکردچارچوب نظري؛ 

مثابـه   ي قدیم رواج داشته و ایـن دو بـه  ها رویکرد تطبیقی در فلسفه و ادبیات از زمان

فلسفه و ادبیات در تاریخ نهادهاي علمی جدید بالیـده و تکامـل    ةتخصصی در حوز ۀرشت

اسـتعمار و قـرن    ةتطبیقی به دور ۀکه تبار اندیشه و فلسف برآنندپژوهشگران . یافته است
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فلسفه شرق و  ۀمقایس ،که در این دوره )Weber, 2013: 594(گردد  میبازنوزدهم میلادي 

 اینکه؛ دشون فلسفه شرق شناسایی و برآورد دراي  هفلسفه غرب رواج یافت و امکانات تاز

 مخصوص دانشگاهیان و متخصصـان اسـت،   بوده واي  هفعالیتی حرف ،نوع غربی فلسفیدن

مردم  ۀنتیجه نزد هم دارد و به زندگی مربوط شده و در عملی ۀجنب ،اما فلسفیدن شرقی

ن از مـذهب  دهد و در ضم می به عمل ارجاع، فلسفه در زندگی عموم جریان داشته. است

یک شیوه زندگی است و گاندي هم رهبـر سیاسـی بـود و     ،فلسفه. ناپذیر است نیز جدایی

  .)Liat, 1951: 10( هم یک خردمند در جامعه

ي هـا  اما از حیث فرایند فکري و نظري، رویکرد تطبیقی در فلسفه و ادبیات از زمـان  

از آنجا که سخن از بررسی . توجهی پدید آمده است بسیار طولانی رواج داشته و آثار قابل

 میـان   رویکرد تطبیقـی را بـه  وجودي ضرورت ... دو چیز اعم از اندیشه، متن، سنت، اثر و

ه تطبیقـی  فترکیبی از فلس ـ ،آورد، چارچوب نظري این مقاله با عنوان رویکرد تطبیقی می

توانـد امکانـات سـودمندي بـراي      مـی  و ادبیات تطبیق است که به شکل یک قالب واحد

 ۀخاسـتگاه فلسـف  . زمینه و بستر متفاوت فـراهم کنـد   ررسی یک موضوع مشترك در دوب

در  هـا  برانگیزي که مـدت  ل چالشئمسادر باب مختلف است؛ از جمله اینکه گاه  ،تطبیقی

 ،، بـا رویکـرد تطبیقـی   نینجامیـده اسـت  حلـی   راه بـه  ان مطـرح بـوده و  میان اندیشـمند 

ضـوعی  مومـا   ،ایـن نگـاه   بـا  .)2025تنفورد، دانشـنامه اس ـ : ك.ر( یی پیدا شده اسـت ها روزنه

 ،ي تطبیقـی هـا  حـل  راه. ي مختلفی براي آن بجـوییم ها حل توانیم راه می مشترك داریم و

انعطـاف    قابل ي غیرها بینی یا ذهنیت توان آن را به جهان ي متفاوت دارند و نمیها مؤلفه

   .)Reding, 2004: 5(فروکاست 

شـود، امکـان دارد    مـی  آنجاست که آنچـه بررسـی   ي مهم این رویکردها یکی از جنبه

ي فرهنگـی  هـا  ویژه اگـر در قلمـرو سـنت    هریشه و اصل خویش را به امر واحد برساند و ب

در طـول   هـا  معناي آن است که مفـاهیم و پدیـدارها در ایـن سـنت      این به. نظر باشدمد

وقتـی دو سـنت   . ندا اند، اما خاستگاه واحدي داشته و متفاوت شده دگردیسی یافته ،تاریخ

طور طبیعی بـه ایـن ملاحظـه      کنیم، به می فرهنگی و فکري را به شکل تطبیقی بررسی

 معرفتی توجـه داریـم کـه آن دو در مسـیر حرکـت خـود شـکل        شناختی و مهم و روش

 که از یک سرچشمه آغـاز شـده و در مسـیر جلـو    اي  هدرست مانند دو رودخان. گیرند می
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اك و عوامل و موانـع در مسـیر اسـت کـه نقـش سـازنده در       این بستر زمین، خ. روند می

 ـ     ۀرودخان. کنند می گیري و تکامل دو سنت را ایفا شکل  وجـود   هسـنت بـه ایـن شـکل ب

  .)Reding, 2004: 4( آید می

ایـن رویکـرد    ۀکنـد، بلکـه توسـع    رشـد نمـی   یات تطبیقی هرگز در خلأفلسفه و ادب 

تعامـل  . گیـرد  می ي هستی شکلها ی و واقعیتدر پیوند با واقعیت متن ادباي  هرشت میان

ایـن فـرض مـا در رویکـرد تطبیقـی      با . همیشه و پیوسته برقرار است ،میان آن دو جنبه

کم با دو یا سه سنت فرهنگی و فکري در یک یا دو زمان سروکار داریم و به همین  دست

 ییـد أتامـر را  ایـن   ،تاریخ ادبیات تطبیقی. دلیل باید به یافتن نقاط مشترك همت داشت

از  هــا ادبیــات همچــون نشــانه و دلیلــی بــر رشــد ســنت .)Saussy, 2006: 12( کنــد مــی

در معـرض   هـا  و اندیشـه  هـا  ي گوناگون فکري است و هرگاه جوامع و سـنت ها سرچشمه

  .گردد می گیرند، زمینه براي رویکرد تطبیقی بیشتر فراهم می قرار تحولات جدید

کیـد  أبر ایـن بحـث ت   ،دهد می کانی از فلسفه تطبیقیگزارش و روایتی که داوري ارد 

مطالعـات  . گویـد  مـی هـا   و اندیشه ها سخنی فرهنگ دارد که این رویکرد در حقیقت از هم

باشـیم کـه دوره     اگر توجه داشته ویژه هب. گسترد می زند و می سخنی را دامن هم ،تطبیقی

ایـن  . کننـده اسـت   ار تعیـین بسـی  ،زمینـه و اثرسـازي   عنوان  بهتاریخی هم در این میان 

شکل آشکار یا ضمنی   به ،جوي راه رهایی که ذات تفکر استو سخنی به سمت جست هم

فیلسوف فرانسـوي بـا روي آوردن بـه     ،نري کربنها  داوري معتقد است که. یابد می سوق

جـوي عـالمی جدیـد بـود کـه در آن      و ي سهروردي به جسـت ها فلسفه اسلامی و اندیشه

 ـ بررسیما در  .)5: 1383داوري، (د آدمیان بازگردد وجو  تعادل به کـاریز در   ۀمفهوم و تجرب

کننـده را   هم نکته اول یعنی دو دوره تـاریخی تعیـین   ،فکر مطرح ایرانیدر نزد دو روشن

  .شود می شاهدیم و هم نوعی آزادي و رهایی در پس پشت این دو قصه دیده

و فرهنگی را بـا نگـاه    ي فکريها نتتواند برخی مناقشات میان س می رویکرد تطبیقی

با . و به سمت حل این اختلافات حرکت نمایددهد  نشانآنها را  ابعاد ،تر کردهتازه آشکار

ترتیـب    بـدین . آزمـون کـرد   توان تفسیر و فهم و توسعه مفاهیم را مجدداً می داین رویکر

ایـن کـارکرد    .)Angle, 2010: 106( یابـد  مـی  توسعه ،مل و تفکر با رویکرد تطبیقیأذات ت

گـوي  و ، مقایسـه آثـار ادبـی، شـعر و گفـت     ها توان در خوانش متن می رویکرد تطبیقی را

این تجـارب   .)Kalmanson, 2017: 400( عکاس تجارب فردي مختلف به کار زدو ان ها ملت



   1404 پاییزتم، شه و پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره هفتاد/  122

ي دیگـران، ترجمـه متـون و مشـارکت در     هـا  زندگی، توجه به تجربهک ي سبها در حوزه

   .)Kalmanson, 2017: 411(  گیرد میبر ا نیز دري معنوي رها آیین

کنـد کـه هـم اندیشـه و هـم فـرد متفکـر را بهتـر          مـی  رویکرد تطبیقی به ما کمـک 

و تقویـت آگـاهی از دسـتاوردهاي ایـن رویکـرد       دانش، اثربخشی فهـم  ۀتوسع. بشناسیم

و شناخت دیگران و دیگري، به آنچه هسـتیم و   با فهمتوانیم  می با آن. دانسته شده است

 ـتري  ، بهتر برسیم و شناخت درستداریم بـا شـناخت   . دسـت آوریـم    هنیز از خویشتن ب

 و غایـات را  ها یابیم و دوري و نزدیکی به فضیلت میرا در ها فاصله ،ها و همانندي ها تفاوت

به ترسیم و شناخت منـابع فرهنگـی در    ها و تفاوت ها با نظر به مشابهت. کنیم می برآورد

ي فکـري و فرهنگـی را بـا رویکـرد تطبیقـی بهتـر       ها ما افق. رسیم می ي مختلفها سنت

 ادبـی نهفتـه اسـت، آشـکار     مکانـات فرهنـگ را کـه در مـتن آثـار     ادهیم و  می تشخیص

ي هـا  بـا داشـته   یمنتـوا  مـی  شود و می اندیشه ما پیدا و باورهاي تازه در ها ایده. سازیم می

  .نگاه تازه به پیرامون داشته باشیم ،خود

  

 ـ  ۀگیري نقد توسـع  احمد؛ بستر شکل آل »نفرین زمین«  1340 ۀروسـتایی در ده

  ایران

تهـران   پاچنـار در روحـانی  اي  هایرانی در خانواد ةفکر و نویسندروشن ،احمد جلال آل

روحیـه  . در فرایند تحولات اجتماعی و سیاسی ایران به شکل جدي درگیر شدزاده شد و 

، مقابلـه  ها با مناسبات خانواده و سنت و در نسبت نوجوانی ةشخصیت انتقادي او از دورو 

در  وبروز  )84-79: 1392دانـایی،  (کودکان تعلیم و تربیت با مردسالاري و حمایت از زنان و 

اوج پختگـی  بـه  ي تـازه گسـترش یافتـه،    هـا  به جنبهاي  هنویسندگی و فعالیت حرف دورة

  . یافت تدس

تحـولات و   ةبـار خـود را در است که اندیشـه انتقـادي   فکرانی از اندك روشن احمد آل

 ۀجامعه روسـتایی ایـران و بـر پای ـ    ویژه هي رسمی با حضور در متن جامعه و بها سیاست

را  1د و نـوعی واسـازي  انگسـتر  مـی  ي زندگی روستاییها مشاهده و روایت کردن واقعیت

ش قرار گرفـت  اخاص از ایران، سخت مورد توجهاي  همثابه جامع روستا به. کند می تمرین

                                                           
1  . deconstruction 
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ي ایـران را  هـا  ، روسـتا هـا  و مشـاهدات و گـزارش   هـا  و داستان ها در بسیاري از رمان اوو 

اصلی قضـاوت   زمینۀهسته اصلی تشکیلات اجتماعی ایران و  ،از دیدگاه او. استپژوهیده 

دلیـل    احمـد بـه   آل .)11: 1387احمـد،   آل( همین دهـات پراکنـده اسـت    ،باره تمدن آندر

 ،خیلـی زود بـا افـراد و اطرافیـان     ،وابـط عمـومی بـالا   اصطلاح ر ي شخصی و بهها خصلت

مشـتري پروپـا قـرص    « .شتادر نسبت با روستاییان هم این روحیه را د. شد می خودمانی

در وسـط   ها در کنار دهاتی. کرد می مجالس روستاییان بود و با آنها خیلی صمیمانه رفتار

 ار یـک بـاغ  وسـایه دی ـ  یـا در  وي خاك نـاب و زیـر تیـغ آفتـاب تابسـتان     مزرعه گندم، ر

گذاشـت، در   مـی  سـر  آنها را برکلاه نمدي . داد می ي آنها گوشها و به درددلنشست  می

 زدن  کـرد و بـه گـپ    مـی  بهشان سیگار اشـنو تعـارف   شد و متقابلاً می نها شریکچپق آ

  .)108: 1392دانایی، ( »پرداخت می

هـرا، خـارگ، اورازان و   ي بلـوك ز هـا  نشـین  احمد مانند نفرین زمین، تات آثاري از آل

اثـري جـامع و    ،»نفـرین زمـین  «در این میان . پردازند می به روستا مدیر مدرسه اختصاصاً

پهلـوي دوم   ۀي توسـع هـا  جوانب زندگی روستاییان است که از سیاسـت  ۀهم ةبردارنددر

در سـال   »نفرین زمـین «کتاب . دهند می پذیرفته و وضعیت طبیعی خود را از دست تأثیر

 اسـاس  و بـر تقـویمی  مان کتاب در قالب ز بندي و فصل ساختار .پ و نشر یافتچا 1346

مبنـاي آبیـاري و    ،شـده کـه از دیربـاز در میـان روسـتاییان ایـران       ي فلکی تنظیمها برج

کشـت و زرع  نـوع  یـک  نیـز  گـویی مـتن کتـاب     ،ین شـیوه مبر ه. است بودهوکار  کشت

تـوان پیونـدي    مـی  تعبیـر دیگـر  بـه  . رسـد  مـی  روستایی است که طی نه ماه به محصول

و  گسستنی میـان کشـاورزي روسـتایی از کاشـت تـا داشـت و برداشـت و میـان درس        نا

بـرج فلکـی بـا    . تان مشاهده نمودیلات تابسآموزان از آغاز تا امتحان و تعط شتحصیل دان

کـه   شـروع شـده و بـا بـرج ثـور      ،ستاایران میزان که معادل ماه مهر در تقویم آموزشی 

کار و زنـدگی،  یعنی واقعه مهم  سه ،از این نظر. یابد می پایانه اردیبهشت است، معادل ما

  .اند ناپذیر شده تنیده و جدایی خوبی درهم به) نویسندگی( فکريروشنتحصیل و 

  

  فکرروشنمدرن گیري فردیت  کویریات شریعتی؛ قلمرو شکل

خـانواده بـه مشـهد    همـراه    اما بـه  ،علی شریعتی در روستاي کویري مزینان زاده شد
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و در و مراحل مختلف تحصیلی از دبستان تا دانشـگاه را در آنجـا طـی کـرد     شد رهسپار 

در کـودکی و   وا .)39: 1378شریعت رضـوي،  ( هاي دانشجویی مشارکت جدي داشت فعالیت

روایـت    به. گشت میبه مزینان و کویر باز ها تابستان در ویژه هشکل پیوسته و ب  به نوجوانی

. جـا زنـدگی کـرده و درگذشـته بودنـد      همانجداد او که عالمان دین بودند، در اخودش، 

دار و  ي زمــینهــا خــانواده ردر همســایگی مزینــان، در شــما روســتاي کهــکمــادرش از 

مانند همه روستاییان، کار اصلی خانوداه شـریعتی نیـز کشـاورزي    . قرار داشتمالک  نیمه

به محیط روستایی و کـویر حکایـت دارد و او    از وابستگی شریعتی ها همه این نشانه. بود

 .)1199: 1370شـریعتی،  ( کـویر ة روییـد خـود را دهـاتی دانسـته و     ،در چند جا از آثـارش 

حضور جدي داشـته و   1350تا  1330فکري ایران در سه دهه شریعتی در جریان روشن

و نمـود  آغـاز  ي خود، حرکت انتقادي و احیاگري دینی را ها و انتشار کتاب ها با سخنرانی

 دسـتۀ او آثـار مکتـوب خـود را بـه سـه      . ات جدي بر جنبش سیاسی ایران گذاشتتأثیر

  .)1284: همان( کند می اسلامیات و کویریات تقسیم ،)اجتماعیات( سیاسیات

، )13شــماره . آ.م( کــویر وشــامل هبــوط کــه یی اســت هــا مجموعــه کتــاب ،کویریــات

بـه   هـا  ایـن نوشـته  . گـردد  مـی  نیـایش و ) و یک ضمیمه دو بخش( گوهاي تنهاییو گفت

 ،در بیـان خـویش  شـریعتی  . ادبی نزدیکنـد و در مـواردي شـبیه داسـتان کوتـاه      قطعات

ي ها و سینه ها ي روحها داند؛ دردنامه می المصدور الشکوي و یا نفثه کویریات را همانند بث

نات ماورایی منظوم نویسنده در حالات و آ ي غیرها غزل ةگزید ،کویریات. رنجور و خسته

 درخـوري جایگـاه   ،این دو اثر ادبی .)251-250: 1386شریعتی، ( استدر گذار عمر و مرموز 

دلیـل تحصـیل در رشـته      شریعتی نیز به ،داشتهدر دوران معاصر در میراث ادبی فارسی 

ي اصـلی و غالـب   هـا  بخـش . با مضـامین آن دو آشـنایی دارد   ،دانشگاهی ادبیات و تاریخ

و این مصادف بـا   نوشته شده است 1348تا  1346ي ها سالدر فاصله  مجموعه کویریات

 اسـت ساواك خرابکاري  ضدمشترك  ۀماهه در کمیترهایی نویسنده از زندان هجده ةدور

   .گویی با خویشتن خود دانستو توان آن را واکنشی به این ماجرا و گفت می نوعی و به

  

   کاریز در دو متن منتخب ۀتجرب ابعاد

ده و یـا  م ـمثابه امري معنوي همواره در زبان و بیان آ فرهنگ و ادب ایرانی بهسفر در 
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ي آشـکار و  رکه سبب رشد و تعالی شـده، اسـرا  اي  هبه شکل ضمنی حضور داشته است؛ حادث

مرکب از منـازل مختلـف، مایـه    مسیر  عنوان  بهانیان سفر در نزد ایر. شود می یی افزودهمعماها

در نسبت با این زمینـه  . آورد می مراههبرکات زیادي براي مسافر  ،بودهشناخت ما از خویشتن 

 تجربه رفتن به درون کاریز و قنات، بـراي دو فـرد اتفـاق   اشتیاق و از سفر،  یفرهنگی و تاریخ

  . گردد می تر امور انسانی فردي و اجتماعی و سبب شناخت بیشتر و دقیق افتد می

در آثـار   ،کاریز در ایـران آگـاهی داشـته   هر دو نویسنده به جنبه فرهنگی و اجتماعی 

دو نویسـنده از   هـر  ۀي تجربها و جنبه ها از بررسی اندیشه. مختلف خود بدان اشاره دارند

یک امر اجتماعی یعنی بیداري و آگاهی است که از  ،آید که هدف آنها می دست  هکاریز ب

 ـ ،براي مثال شـریعتی . شود می دو شیوه و مسیر متفاوت محقق اریز را همچـون  ک ـ ۀتجرب

همان احیـاگري کـه در بسـتر     .بیند می لایروبی و احیاي مسیر آب براي رشد و شکوفایی

جمـال و اقبـال    کسانی ماننـد سـید   ۀفکري دینی اتفاق افتاده و او در آثار و اندیشروشن

  . کند می دنبال... لاهوري و

پیـدا  کـاریز را   ةي خشـکید هـا  بیایید رد جوهاي خشک را دنبال کنیم، نقب«

بـه آبگـون    ،را تعقیب کنیم و خود را بـه آب برسـانیم   »جاي پاي آب«کنیم و 

ي زلال از بطـن بکـر و طـاهر    هـا  قنات، به عمق پاك خاکی که از آن چشـمه 

حقیقت آب یا اسلام حقیقی در « .)1274: 1370شریعتی، ( »کند می زمین جوش

و زنده نمود تـا   باید آن را یافت و احیا. آبگون قنات مانده و خشک شده است

   .)1278: همان( »دست آورد  هدهندگی را ب قدرت بارورسازي و نجات مجدداً

  »نفرین زمین«احمد از قنات در  آل ۀتجرب) الف

در گـزارش  . آشـنایی دارد  هـا  بـا قنـات   ،عدد به روستاهامتدلیل سفرهاي   احمد به آل

هزار جمعیـت و پـنج    هفت ،گوید که این قریه می کویر و سفر به ماهان ۀمربوط به حاشی

زیرا بـا   ،مثابه امر اجتماعی است احمد به قنات در نزد آل .)140: 1386احمد،  آل( قنات دارد

 آب از دیرباز در ایران به همین دلیل سبب اختلاف و نـزاع . زندگی مردم درآمیخته است

یـزد در  کـه در  را تـرین دعـوایی    مهـم  ،احمد در گزارش مربوط به یزد، آل. شده است می

هاي مختلف کشـاورزي، اقتصـادي،    جنبهداند که  دعواي قنات می ،شود می دادگاه مطرح

درسـت او از   ارزیـابی  ةدهنـد  ایـن نشـان   .)150: 1391 احمـد،  آل(اجتماعی و فرهنگی دارد 

  . امر اجتماعی و اقتصادي است ۀجایگاه قنات به منزل
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 ۀدر چارچوب داناي کل به مسـئل  خواننده به شکل ناگهانی و صرفاً ،»نفرین زمین«در 

کند، بلکه در فرایندي طبیعـی یعنـی در بسـتر تحـولات اجتمـاعی در       قنات برخورد نمی

 بخشی مهم از زندگی اجتمـاعی و اقتصـادي روسـتاییان    عنوان  بهمحیط روستا به کاریز 

 تدریج که داستان نفرین زمین در بستر نظام زندگی و تقویم روسـتایی پـیش   به. رسد می

بـا توجـه بـه    . نماید می ل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادي نیز رخئو مسا ها رود، چالش می

در نسـبت بـا موضـوع     ها ر این رویدادها و چالشتبیش ،رویکرد و دیدگاه انتقادي نویسنده

گیرد و گویی  می ي رسمی حکومت پهلوي دوم مدنظر قرارها پیامدهاي توسعه و سیاست

و  هـا  چـالش  .اجباري است ۀي مسلط و توسعها فعل از سیاستتابعی من ،زندگی روستایی

تربیــت کودکــان، نــزاع قــدرت در میــان مالکــان و  و  تضــادهاي تعلــیم :لی ماننــدئمســا

ــابودي زراعــت ســنتی، خلقیــات اجتمــاعی    داران، ماشــینی زمــین شــدن کشــاورزي و ن

وسـتایی،  خـوي ر وي محیط روستا براي معلـم شـهري، نقـد خلـق    ها روستاییان، دلتنگی

و  ل نفـت ئفکري، ضـرورت انقـلاب، مسـا   غارتگري غرب در جهان سوم، درد و رنج روشن

سـوادي مـردم،    اقتصاد وابسته به آن، وابسـتگی سیاسـی، تعـاون روسـتایی، جهـل و بـی      

در ادامـه ایـن   . ل اجتماعی درون رویکرد انتقادي نویسنده استئاز شمار مسا... خرافات و

سعه است که پـاي قنـات یـا کـاریز     گی روستایی در بستر توفرایند تحلیل و شناخت زند

  .آید می میان  اجتماعی و اقتصادي بهاي  همثابه پدید به

 بـه سـر قنـات    معلم مطابق سبک رفتاري خویش، به اتفاق تنی چند از اهالی روسـتا 

دلیل اهمیت بنیادین کاریز از حیث اجتماعی و وجـودي، پیشـتر و در دیـدار      به. رود می

خواهـد بـه دیـدار     می درویش از او ،گوي آنهاو گفتۀ معلم ده با درویش و در میان نخست

سفر نویسـنده   .)73: 1389احمد،  آل( خانه بروند تا بفهمند دنیا دست کیست مقنی در قهوه

ي قنـات  هـا  چـاه . شـود  مـی  ي چاه روي زمین هموار آغـاز ها از دهانهاي  هرشت ةبا مشاهد

بـا کمـک   معلـم   .)126 :مانه( ردیف و آماس کرده ،ندسته دست  ي پشتها همچون تاول

طبیعـت  . را پیدا کنـد ) مقنی( رود تا چاخو می به داخل چاه) مرد دستیار مقنی( دار چرخ

اجتمـاعی   ۀمثابه جایگاهی در زیرزمین همراه با سـکوت و تنهـایی در کنـار جنب ـ    چاه به

   :شود می زیسته ۀفرصتی براي تجرب ،مسلط

حـالا  . رفـت  مـی  سنگی نشست کـه نشـت آب بـر آن    ي چپم بر تکهکف پا«
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جویی در دل زمین و نه بـه یـادآوري گـذر      عین لب. شرشر آب حسابی بود

   .)128: 1389 احمد، آل( »عمر که به تذکار عزت آب

ره به کوتاهی عمر بشر و افسـوس خـوردن نیسـت، بلکـه     ااش ،در این تجربه گذر عمر

معلم با همـان زبـان و ادبیـات خـاص مقنیـان در دل      . دلالت بر اهمیت و ارزش آب دارد

آشـنا در  کـس  تنها  عنوان  بهو جواب مقنی را  »...اوستا هوووو« :زند می اوستا را صدا ،چاه

س و آداب ضمن اشاره به تقـد مقنی . آید می شنود که همراه با فانوس پیش می دل زمین

 ـج« پرسـد  می از او ،ت خاصی داردیمقنات که طهارت در آن اه و بعـد   »ب کـه نیسـتی  نُ

رود و از سـمت شـرق و    می آموز و کنجکاو پیش همراه با استاد در کسوت شاگردي درس

جا نگوید شرق و غرب مال روي زمین است و ای می پرسد که استاد می غرب در زیر زمین

  : حرکت کردن است »رگه« سمت یعنی به طرف ،میندر دل ز

تـو روي زمـین آقـا    شود آق معلمی کـرد؟   می رسد همه جا می خو خیالت«

 خـو . شـوي  مـی  گـردي، از دج رد  مـی بر خو زیـر زمـین از شـولات   . معلمی

عین رگ گوسفند، تا گیرش نیاوري کـه خـونش   . رسی به رگ آب دیگر می

  .)130: همان( »آد درنمی

ایت معلم همچون پزشک جراحی است که دلسوزانه و با مهارت بـا کـاریز   مقنی در رو

در  .)131: همـان ( گـردد  می کند و معلم در مقام شاگرد به رموز کار در کاریز آگاه می رفتار

گوي آنها دیگر نـه  و آیند و ادامه گفت می معلم از درون کاریز به روي زمین ادامه مقنی و

اسـاس واقعیـت    گـوي جمعـی و بـر   و در محـیط گفـت   بلکه ،شاگردي استاد ودر کسوت 

 شـکل کـاملاً    این مهارت نویسنده است که بـه . شود می اجتماعی یعنی پدیده قنات آغاز

تجربه کاریز را از ساحت امر وجودي به ساحت امر اجتمـاعی   ،هیچ گسستی طبیعی و بی

 ادامـه ا ي آنه ـگـو و در گفـت  )آمرانـه  ۀتوسـع (کند و چالش سـنت و مدرینتـه    می منتقل

 خـو موتـور  . نَـد کَ حالا دیگر کسـی بـا کلنـگ چـاه نمـی     . تو حق داري آقا معلم« .یابد می

کـه  انسـانی  فـاعلی   عنـوان   بـه و مقنـی   )133: مانه( »کنند می سوراخ گذارند و با مته می

دانـد کـه    مـی  توسعه به او تعرض کرده، به زیان و شکست ناشی از این اتفاق آگاه است و

  .شود می ماشین سبب ویرانی سنت پول و

دار در سنت و نیروي قدرتمند زندگی روسـتایی در   قنات امري ریشه ،احمد در نظر آل
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شـود و   مـی  کارکرد خود تبـدیل  سرانجام به ضد ،آمرانه ۀمقابل مناسبات ماشین و توسع

 بـیش از  ،خـویش اي  همقنـی کـه در عمـر حرف ـ   . آورد می بار  ویرانی و تباهی اجتماعی به

ي عمیـق  هـا  بی کرده، اکنون در گیرودار مشکلات آمدن موتور آب و چاهدوازده قنات را آ

آینـده  ، شـوند  می وکنار کنده توجه به زنده بودن زمین بسان یک موجود، در گوشه که بی

   .کند که امروز ایران گرفتار آن شده است می بینی دردناکی را پیش

اگـر رگ را  . از رگ و پـی  زاد را دارد، پـر اسـت   زمین حکم تـن آدمـی  «

خـو  . ید، عین قنـات آ میخون یواش یواش در ،درست بزنی یا حجامت کنی

چطـور؟ خـو    ،اما اگر گـردن آدم را بزنـی  . براي صحت مزاج هم خوب است

 تن این زمین که مـا . ي موتوريها عین این چاه. آید میجونش با خونش در

خـو دل  . چاه را بدهداب این همه ندارد که جو ناسیم، آن قدرها خونش می

  .)134: 1389احمد،  آل( »سوزد می آدم

وجـودي و فـردي    جنبـۀ با این شناخت و فهم عمیق حاصل از رنج و کار مقنـی کـه   

. اقتصـادي قنـات شـده اسـت     - اجتماعی جنبۀناچار اسیر  ضیه است، او بی اختیار و بهق

ده و کـر اربـاب پرداخـت ن   ،که در احیاي قنات کردهرا باروتی  ۀکار و هزین ها دستمزد ماه

و مقنی با همه علاقه به قنات از سر نـاگزیري و   )77: همان( شود می تومان حدود سه هزار

 ي احیاکننـده، منفجـر  هـا  بـاروت  مادر چاه را با همـان  ۀدهان ،در پاسخ به بدعهدي ارباب

وصـول   استاد مقنی نومید از«. زند می کند و بر ابعاد بحران اقتصادي و اجتماعی دامن می

و دسـت همـه را تـو حنـا      )141: همـان ( »ده و در رفتـه نمادر چاه قنات را ترکا ،مطالباتش

سبب نزاع اقتصـادي و اجتمـاعی در    عنوان  بهچنین تجربه از قنات  .)146: همان( گذاشت

ریـزي  نیز با شدت بیشتري پژواك داشته و بـه خـون   »گته ده«روستاهاي مجاور از جمله 

 ـ انجامیده و زیان سن سـت کـه مـردم    ها ایـن نـزاع   ۀگینی بر مردم وارد شـده و در گردون

  بـدین  .)184: مـان ه( شـوند  می آشنا »ژاندارم«به نام اي  هبار با پدیدروستاها براي نخستین

  .گردد می یک امر اجتماعی به امر امنیتی تبدیل ۀمثاب ترتیب قنات به

شـکل طبیعـی بـا      شود که بـه  می بخشی از سنت محسوب ،احمد آل ۀکاریز در تجرب

ترتیب کـه در    این  به. زندگی و مناسبات فرهنگی و اقتصادي مردم ایران درآمیخته است

 ـ ۀفضاي نقد و آشکارسازي تناقضات و تضـادهاي توسـع   محمدرضـا پهلـوي،    ةدور ۀآمران
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کند و در آثارش به ستیز این نوع  می حس احمد خطر نابودي فرهنگ و سنت را کاملاً آل

او . پـردازد  می در محیط روستایی بروز کرده، از توسعه با فرهنگ و تاریخ ایران که عمدتاً

در . کنـد  مـی  پرورش جدید با تعلیم و تربیت قدیم اشـاره  و  به تضاد و ناسازگاري آموزش

دي است بـه نـام درویـش کـه     ي اصلی، پیرمرها یکی از شخصیت ،»نفرین زمین«داستان 

و سـبک   سـلوك . گـردد  مـی  تربیـت قـدیم محسـوب    و  نظام تعلیم ةنوعی نماد بازماند به

پوشـش، چپـق    ،)در مسـجد ( خـوراك، محـل اقامـت     و زندگی درویش از جملـه خـورد  

طور   و درآمیختگی با زندگی مردم و نیز به کشیدن، حرف زدن، نوع سواد تاریخی و دینی

وپرورش جدیـد،   زشآمو ةنمایند عنوان  بهیش با معلم ده ها گو و صحبتو خاص نوع گفت

 ،یتربیت سـنت  و  یک مرحله از نظام تعلیم عنوان  بهدرویش  ،احمد از نظر آل. دلالت دارد

  .)62: 1389احمد،  آل( ادامه آموزش در دامان مادر است

شـناخت و درکـی    ،اش در مقام یک معلـم در روسـتا   احمد در تجربه زیسته مسیر آل 

نهایـت بـه سـمت     دست آمده و در  به ها انسانشهر، توسعه، جهان، زندگی و از است که 

  و  پرورش را در مقایسه با تعلیم  و  او معلم نظام آموزش. رود می فتن در خاكکاریز و فرور

داند تا آگـاه بـه فرهنـگ و     می فرنگ دلبستۀآشنا با غرب و اي  هتربیت قدیم، بیشتر سوژ

دنبال قویی اسـت کـه     و به بیشتر دل در گرو اروپا دارد ،چنین معلمی. سرزمین خودش

غـرب و اروپـا    ،آمرانه ۀاحمد در توسع از نظر آل .)64: همان( و هواي ایران نیست  بومی آب

   .شود می فاضله ترسیم ۀنوعی مدین عنوان  به

 کتـاب  .اند که فرنـگ بهشـت روي زمـین اسـت     ما کرده کلۀیک عمر توي «

هـا   گویـد، روزنامـه   مـی  گویـد، حکومـت   مـی  گوید، رادیو می گوید، معلم می

گوینـد اگـر شـاگرد اول     مـی  و بهـت . تو هم یک محصل دانشسرا. گویند می

   .)64: مانه( »روي فرنگ می ،شدي

اساس مناسبات قدرت، پول و ثروت و نفوذ   آمرانه که تقلیدي است و بر ۀتوسعاما در 

  . شود می اییرسد و سرانجامش گد کشور به جایی نمی در نظام بروکراسی قدرتمند

گداي نانی که  تنه، گداي پایین. گداي رفاه. قعیتقرار است بشویم گداي وا«

 »خاطر یک تخـم   کننده به ي قدقدها ایم مرغ حالا دیگر شده. اند از ما دزدیده

   .)68: همان(
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ن و ینقطه پیوند زم ـ ،مثابه امر اجتماعی کاریز در ساختار و کیفیت زندگی روستایی و به

  . است که با زمین دارداي  هدر رابطفرق اصلی شهر و ده  ،احمد از نگاه آل. ستروستایی ا

کنـد، یـا در    مـی  زمین را در یک کف دست خاك گلدانش محصور ،شهري«

تر نیست، یعنـی کـه    ته قالیچه پهنخاش که از دو ت ندید بدید باغچه عرصۀ

 زنـده نگـه  کـارد، یعنـی    مـی  زمین را... زمین براي او تفنن است، اما دهاتی

 »زمین برایش شخصیت دارد... کند می دارد و از عقیم ماندنش جلوگیري می

  .)214: 1389احمد،  آل(

  شریعتی از سفر به کاریز ۀابعاد تجرب) ب

و مضامین تفکر علـی شـریعتی بـر محـور مفهـوم       ها شناخت و تحلیل درست اندیشه

اگري ضـمنی در  ي احی ـهـا  دلالـت . شود می پذیر احیاگري اسلامی امکان ةچیره و گسترد

  :داستان کاریز عبارت است از

نمـاد خشـکی و برهـوت و     ،کـویر . کویر قـرار دارد  ۀادبی کاریز پس از قطع ۀقطع .1

که نماد سرسبزي، رفع تشنگی و  کاریز قرار دارد ،ابرشردر ب. جایی سوزان است

 . آبادانی است

در خوانـدن خـروس   . در کویر هم احیاگري محوریت دارد؛ امـا بـه شـکلی دیگـر     .2

بیشـتر   هـا  زمزمـه ! یک بار دیگر باز خواند«. شود می شب سبب بیداري مردم مهین

ي سفیدي که همچون کفـن بـر   ها قطیفه. جوش آمدند و به جنب ها همسایه. شد

. خود پیچیـده بـود، تکـان خـورد     ده را در خفتۀمردم  ي ده گسترده بود وها بام

برخـی پـا   . ی برپـا ایسـتادند  خیز شدند، برخ ـ برخی آنها را کنار زدند، برخی نیم

 .)287: 1386شریعتی، ( »شدند و به راه افتادند

احیاگري درونی و خاص  ةمحدود ،احیاگري عمومی و بیرونی و کاریز عرصۀ ،کویر .3

نـوعی درون فـرد اسـت،     متري درون زمین که به 170این تجربه در عمق . است

 .افتد می اتفاق

 ویـژه هو باحمد  ثار آلآن معلمی که در هما آموزگار احیاگري درونی است؛ ،مقنی .4

  . اهل عمل و طریقت معلمِ حضور دارد؛ »نفرین زمین«در 

استخراج و تصفیه «فنی نفت آبادان ذیل یک سخنرانی با عنوان در دانشکده  شریعتی
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 کند که مفهوم کاریز نیز در پرتـو آن  می کیدأبر اصلی در احیاگري خود ت »منابع فرهنگی

اسـاس ایـده اسـتخراج و    . یک تجربه زیسته نشان دهد عنوان  بهخود را  تواند اهمیت می

یـک ثـروت سرشـار    ۀ منبـع ناشـناخت   عنوان  بهشده از نفت منابع فرهنگی گرفته ۀتصفی

نخـورده زیـر زمـین     اگر این منبع به شکل خـام و دسـت  . شده در اعماق زمین استواقع

در فقر و محرومیت خواهـد   ،نرسیده آن به رفاه و خوشبختی ةبماند، ملت صاحب و دارند

منابع فرهنگی نیز به همین قیاس باید به استخراج و پـالایش  ۀ قص ،از نگاه شریعتی. ماند

 ،یـن ایـده  ا) 57: 1362شـریعتی،  (النـده شـود   فرهنگـی سـربلند و ب   نظـر برسد تا ملتـی از  

ي هـا  صیتو شخکند که همه مفاهیم اسلامی و فرهنگی و تاریخی  می را ترسیم یقلمروی

در خـدمت احیـاگري    ،فرهنگی به میدان آمدهي ها مؤلفهاجزا و  عنوان  بهعلمی و فکري 

مفاهیمی مانند توحید، عبادت، شهادت، انتظار، جهاد، حج و کسانی ماننـد  . گیرد می قرار

 در ایـن شـمار قـرار   ... و اقبـال لاهـوري  جمال و  سید، القضاه، سلمان، خدیجه ابوذر، عین

توان گفت تجربه  می نظر قرار داد ویز را نیز باید در این چارچوب مدهوم کارمف. گیرند می

  .با این ایده هماهنگ است حضور شریعتی در کاریز کاملاً

 مثابه یک روح مطرح بهراستا با اندیشه احیاگري اسلامی، و همکاریز در نزد شریعتی  

ر باطن و در اعمـاق خـاك   ظاهر یعنی روي زمین، بلکه ددر شود؛ از این جهت که نه  می

ي انسـان بایـد   هـا  برخـی تجربـه   ،از دیدگاه او. شناسند می قرار دارد و شمار اندکی آن را

یی که در جاهاي معینی از زمان و مکـان قـرار   ها تجربه. تنهایی و در تنهایی رقم بخورد به

بایـد  . کرد و توفیق و دانش تجربهتلاش توان به هوش و اندیشه و کار و  آنها را نمی. دارد

ــت  شــریعتی در  .)1117: 1370، مــانه( رفــت و نشــانش را ســراغ کــرد و در محلــش یاف

 ت مهمـی دارد و از ایـن جهـت   اجاي کویریات با این روح درگیر شده و بـدان اشـار   جاي

شـود   مـی  پیونـدي ناگسسـتنی دیـده    ،توان ادعا کرد که میان شریعتی، کویر و کاریز می

   .)1111 :همان(

امـر وجـودي و اگزیستانسیالیسـتی اسـت کـه بـه شـکل         ،یز نزد شریعتیتجربه کار 

محـل هبـوط آدم اسـت و     ،کـویر . توان آن را در نسبت با مفهوم کویر فهمید می تطبیقی

اي  هنوشـت او در محـدود  ردست خداوند و آمدنش به زمـین و س   داستان آفرینش آدم به

روایـت   ،تنهـایی یـا کویریـات   ي اه ـ گـو و گفـت . افتـد  می زمانی به نام کویر اتفاق -یمکان

  . اش از سرگذشت و سرنوشت بشر است نویسنده
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سـاخت، کـه مـن     مـی  کـه کسـی    چنانساخت، خدا ساخت؛ نه آنمرا کسی ن«

 آنچنـان  او بود که مـرا سـاخت،  . کسان کسی نداشتم، کسم خدا بود، کس بی

مـن گـل   . که خـودش خواسـت، نـه از مـن پرسـید و نـه از آن مـنِ دیگـرم         

مرا از روح خود در آن دمید و بر روي خاك و در زیر آفتـاب،  . حب بودمصا بی

   .)15: 1386شریعتی، ( »مرا به خود واگذاشت. تنها رهایم کرد

یابد کـه   میآید و در می اش را بسازد، به زمین فرود د خودش آیندهچنین کسی که بای

. جورواجور باشـند  ،شود که آدمیان می این وضعیت سبب. باید دست به کار ساختن شود

بخـش  . درد و دردمنـد  بـی  :کنـد  می آنها را به دو دسته کلی تقسیم این شریعتی با وجود

) کـویر ( این وضعیت دوگانه در تـاریخ و جغرافیـا  . فراوان ،اولند و بخش شمار كاند ،دوم

  .بیل و قابیل استها  که روایت شریعتی از یابدمیادامه 

 پیـامبر،  ،بینـد؛ در کسـوت معلـم    مـی  ته دومشریعتی خـود را در ایـن کـویر در دس ـ   

او زنـدگی آگاهانـه را   . شـود  می اچار به انتخابکه برپایه آگاهی ن... فکر، آدم، پدر و روشن

ي خداوند که ها نام. گزیند میي خداست، برها که سراسر رنج و درد ناشی از شناخت اسم

  . گردد می رنجو سبب آگاهی و  ودش می امانتی سنگین است، بر انسان نازل

... گفت و مـن  می او سخن. که خداوند خدا به من آموخت ها رازي از آن نام«

 حس ،فرساي آن امانت را که خداوند خدا بر دوش جانم نهادبار فشار طاقت

 شکسـتم و او سـخن   مـی  گفـت و مـن در خـود فـرو     می او سخن. کردم می

 وختم و اگـدا  مـی  قطـره گفت و من همچون شمع در آتش خویش قطره می

قـرار آن روح را کـه    نـاك و بـی   اندك فروغ آتش گفت و من اندك می سخن

 در زنـده بـودنم احسـاس    ،خداوند خدا از جـان خـویش در کالبـدم دمیـد    

  .)74: مانه( »کردم می

کوشد طبیعت را تسخیر کند،  می ،دهد می زندگی تشکیل ،در کویرکرده  هبوطانسان 

. بالنـد  می شوند و می زاده ها آید، تمدن می وجود  هو تاریخ ب شود، جامعه می صاحب فرزند

نیروهـا، ابعـاد و    ،انسـان . نـد گذرا مـی  از سر جنگ و ویرانی و خشونت و نابودي را ،آدمی

در کنـار   هـا  رسد و آدم می سازد، به خوشبختی می جامعه را. گیرد می کار  اتش را بهامکان

جوي حقیقت اسـت  و گاه دردمند همواره در جستاما انسان آ. برند می هم از زندگی لذت
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دنبـال آگـاهی اسـت و      حقیقـت بـه   ۀآدم تشـن . دارد نمـی و این هرگز دست از سـرش بر 

خـورد،   مـی  انسـانی کـه میـوه آگـاهی را    . کنـد  می همچون آبی است که عطش را بیشتر

درت ق ـ ۀدنبـال حقیقـت و توسـع     او بـه  .داند خرسند باشد می تواند به آنچه داشته و نمی

در جنبه فردي است که آگاهی و  .شود می آید و این اساس فرهنگ و تمدن می خویش بر

شـریعتی در پرتـو ایـن    . آورد مـی  دنبال  جوگري و کنش را بهو بینایی درد و رنج و جست

، غمگـین،  ، تنهـا، تهـی  خـورده وضع، خود را در شناخت و دستیابی به حقیقـت شکسـت  

کند کـه در   می تا اینکه یقین. یابد میجوگرتر و ه جستجنتی تر و در بیگانه و البته نیازمند

را  هـا  آدم قصۀ ،در ادامه شریعتی. )96: 1386شریعتی، ( غریب است ،اینجا و روي این زمین

کارشـان   و رفتنـد و  جوي حقیقت برخاستندو کند که چگونه به جست می در تاریخ مرور

سـلمان، علـی، پرومتـه،     ؛ونه رقم زدسرنوشت آنها را چگ ،کشید و درد حقیقت ها به کجا

 بـه سـفر بـه کـاریز     ،با این تمهیـدات  . ...القضاه، لو، گیلگمش، نیما یوشیج، مولوي و عین

  .شود می وجودي براي او مطرحاي  هتجربحاصل از آگاهی و چونان ضرورت  عنوان 

 خورد؛ ضرورتی بـراي  می کاریز جرقهضرورت سفر به است که  »پرستی توتم«در کتاب 

بایـد   ها و مصیبت ها انسان آگاه و خسته از رنج .گذر به باطن و درون کویر و درون انسان

دگـر از شـناخت و   اي  هسبک و شـیو  ،د گذر کرده و به درون خیزد و در آنجاوگاهی از خ

حس غربـت در انسـان آگـاه و داراي بیـنش، هـر روز      . شاگردي را بیاموزد و تمرین کند

کنـد و هنـوز    شود و به چیزها و امور عـادت نمـی   فراموشی نمیاو دچار . شود می شدیدتر

چنین انسانی بـه سـفري درونـی نیازمنـد     . غفلت بر او مستولی نشده و اهلی نشده است

چنـین  . دسـت خواهـد داد    هتازه از زیست انسانی باي  هتجرب ،این سفر .)661: مانه( است

  .شود می ه نیز با رفتن به کاریز ممکنگاه با نویسندگی، گاه با شعر و گااي  هتجرب

بسیار چیزها وجـود دارد؛   ،در محیط کویر. جهان زبري است که کویر باشد زیرِ ،کاریز

و امنیـت و  زندگی فردي و جمعـی و سـاختارهایی و تمـدنی کـه بـراي عـیش و تمتـع        

سـوي    هناچار ب دنبال حقیقت و به  اما انسان فاعل آگاه به. اند خوشبختی بشر ساخته شده

بـا ایـن   . کشـاند  مـی  را به کاریز جویی است که او این حقیقت .شود می کاریز رانده تجربۀ

ایـن قطعـه   . ادبی کاریز در کتاب کویر پرداخـت  ۀتوان به خوانش قطع می تمهیدات بهتر

کویریـات   ۀاما با این وصف جایی مهم در منظوم ـ ،حد چند صفحه استدر خیلی کوتاه و
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توانـد بـرآورد    می ویریات به اجتماعیات و اسلامیاتاتصال ک ۀعی نقطنو و به داردشریعتی 

ابعاد و اهمیـت ایـن موضـوع را آشـکار      ،آید می شرح و توصیفی که از آن در ادامه. گردد

  .خواهد کرد

  .شود می کاریز با این بیت شعر سنایی بر پیشانی متن آغاز ۀقطع 

ــی  ــو مـ ــان تـ ــاریز درون جـ ــد کـ   نگشــاید ه تــوهــا دري بـ ـ کــز عاریــه     بایـ

  آب در میـــان خانـــه  کـــوزةیـــک 

  

  آیــد بــه از جــویی کــه از بــرون مــی      

سویی خود را با امـر احیـاگري و ضـرورت سـفر بـه       درستی مضامین و هم این بیت به  

. کنـد  می ییدأمختلف ت ةمحور اندیشه شریعتی در کل آثارش در سه حوز عنوان  بهدرون 

است که آب کاریز از درون و ذات زمین و جـان  اهمیت کاریز در برابر جوي به این دلیل 

مـتن در همـان ابتـدا سـراغ      .گیـرد  می شود و آب جوي از بیرون سرچشمه می آدم روان

مـانعی اسـت کـه در     ،آبگون. گیرد که به مفهوم احیاگري پیوند دارد می مفهوم آبگون را

  . کند می راندك کاریز را کو كگذر زمان و تدریجی بر سر راه آب ایجاد شده و اند

 يهـا  تر و دیـواره س ـرا بـر ب اي  هرفته لای ـ جریان مداوم و یکنواخت آب رفته«

 همـۀ نـام جـوش، سـخت و نفوذناپـذیر کـه       آورد بـه  می آبگون کاریز پدید

 پوشـاند و چنـان سـفت    مـی  کند، می ي ریز و متعدد آبگون را سدها چشمه

   .)293: 1386شریعتی، ( »شود می کم کاریز کور شود که کم می

نحـوي آگاهانـه و    نوجوانی و بـه  ةدهد که در دور می نویسنده شرح بخش،پس از این 

همراه یـک مقنـی ورزیـده و زبردسـت یـزدي و        هدفمند و با اصرار زیاد توانسته است به

   .برود )1(آباد منؤمهمکارانش به قنات 

تی و روایتی وجودي و درگیـري جـان بـا اسـرار هس ـ     عنوان  بهاین اتفاق را شریعتی  

شود؛ طلـب و   می البته با همان لوازم و ابزاري که لازم است و در آثار دیگر شریعتی دیده

گـوش جـان سـپردن،    شوق، نیاز داشتن به امام و مرشد راه، شجاعت، شاگردي کـردن و  

 که سرانجام به یک جهاد اکبر و انقلاب از درون ها رعایت آداب سلوك و راه و رسم منزل

آغـاز سـفرش    ،شریعتی. شود می آن در جان و اندیشه شریعتی ماندگار تأثیرانجامد و  می

  : دارد  می را اینگونه بیان

قنـات،   ةشـد  بگون خشکیک آدر عمق تار مقنی سالخورده .درس آغاز شد«
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کـه در پـی   ] یاران مقنـی [ يها کلنگ ...فریادي برآورد و یارانش را فراخواند

. فتنـد کو مـی  ریقینی بر سر خصـم با تلاش صبورانه و ایمان پ... امام خویش

   .)297: 1386شریعتی، ( »جهاد اکبري بود

و بـه   دازپرد می داین رویدا ةزده به مشاهد شریعتی در مقام نوجوانی کنجکاو و حیرت

مبارزه با خاك، فـرود آمـدن بـراي    « :اندیشد می و تعلیم در آبگون قناتجهاد در تاریکی 

نـین  دهـد کـه چ   می و آنگاه زنهار )همان( »شدن صعود، سفر به اعماق زمین براي سیراب

و دانستن و آمـوختن و شـاگردي کـردن     تحمل رنجراه بلد و از کجا رفتن و  سفرهایی بی

 .انجامد خوردن نمی  حسرت و جان دادن و جز به برهوت و بدبختی

 ـ  شده از کاریز در نـزد آل  ابژکتیو اجتماعی ۀدر کنار تجرب  شـریعتی کـاملاً   ۀاحمـد، تجرب

واژه یـا   ةکننـد  حضور پربسامد و تعیـین  ،دلیل اصلی بر این ادعا. سوبژکتیو و فاعلیتی است

پـرداز و   نویسنده با فن نویسـندگی، ذهـن خیـال   . با ابعاد مختلف در متن است »من« ضمیر

را بـا نیروهـاي درونـی     »من« آمد میان خیال و واقعیت، واژه و ي زبانی و بیانی و رفتها بازي

 ي آشـکار و نهـان داسـتان   هـا  اهی، انتخـاب، کـنش و مسـئولیت بـه کشـاکش     آن مانند آگ

که حضورش در مـتن غالـب    »من« واژه. زند می ي او را محکها کشاند و در حقیقت توان می

یـک   عنـوان   بـه از اینکه ضمیر و نماینده نویسنده است،  است، جداي) بار 25( و نه تکراري

فکر کردن، نرسیدن، سـکوت کـردن،   . کند می بروزموجود زنده و پویا و قهرمان مستقل نیز 

آمـوختن، ایسـتادن، برخاسـتن، مخاطـب      مدن، همراه شدن، مشاهده، دل دادن،رفتن، بازآ

حس کردن، تشنه شـدن، سـیراب   شدن، جهاد کردن، خاموش ماندن، دور و نزدیک بودن، 

از ... وشناسـی، وداع کـردن    گـزاري و حـق   شدن، خیال ورزیدن، نداشتن، سخن گفتن، حق

یی است که نویسنده بر سـر  ها و برخوردها و سایش ها ي وجودي حاصل از کشاکشها جنبه

 »مـن « يسـبب ارتقـا و اسـتعلا    ،مانند دیالکتیـک  به ها این کشاکش. کند می تعبیه »من« راه

  . شده و من پایان داستان با من آغاز به کلی با هم تفاوت دارند

اوي، عطش، اضطراب و انتظار است؛ اینکه بدانـد و  پر از کنجک ،در داستان کاریز »من«

آن هم بدون دیـدن ظـاهر آب چگونـه اسـت و      ،بفهمد که جوشیدن آب در اعماق زمین

روان شـدن و جوشـیدن آب را در عمـق     ،شـریعتی . چگونه باید به این جوشش پی بـرد 
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آمیـزد کـه جـدایی ایـن دو آب      مـی   زمین، با بیداري خودش در عمق جان چنان درهـم 

  . نماید می ناممکن) شآب قنات و آب روح خود(خروشان و زلال 

تابی انتظار و شگفتی استاد و اعجـاز   و بی ها و شکوه لحظه مستی ۀغرق«

و زیبایی کار و تلاش در تاریکی و حشمت قهرمـانی سـفر در قعـر     ها کلنگ

کاو در عمـق  ماورایی کندوجوي آب و تقدس و زمین و معنی پرمعنی جست

انـد،   یی که کور شدهها کردن چشمه از زمین و زندگی، براي بازظلمت، دور 

ام  بودم که ناگهان نوازش لطیف و خنکی را در لاي انگشـتان پاهـاي برهنـه   

 شـد و دامنـه   مـی  تردلحظـه شـدی   یی که هرها کم زمزمه کم! اس کردماحس

از  ها شد و ناله می داد و ناله می خاست و سر به هم میسو بر گرفت از هر می

 داد و خشـمگین و طغیـانی مهـاجم    مـی  خاست و سر بـه هـم   میسو بر ره

 »...هـا  و جوشـش  هـا  و جوشـش  ها باز شد، جوشش ها چشمه! آب: گشت می

 این وجوه سـوبژکتیوته بـه نتیجـه    ،و در پایان داستان) 300: 1386شریعتی، (

آبــادانی و سرســبزي و میــوه و  ،رســد و حاصــل آن انتظــار و اضــطراب مـی 

 ـ  ها باغل دادن ومحص زیسـته بـراي    ۀو مزارع از یکسوي و تحقق یـک تجرب

 شـود  مـی  یـک عمـر از زیسـت محسـوب     ،نویسنده است که از نظر خودش

   .)301: مانه(

  

  گیري نتیجه

زاسـیون  یناچار درگیـر نـوع توسـعه و مدرن    بهپهلوي دوم  ةفکران ایرانی در دورروشن

احمـد از   جـلال آل . ررسی و توجه قرار دادندب  رسمی شدند و آثار و پیامدهاي آن را مورد

تــرین نویســندگانی اســت کــه ادبیــات و داســتان را بــه مــتن واســازي و نقــد   شــاخص

ات و عـوارض آن بـر زنـدگی روسـتایی مبـدل      تـأثیر  ویژه هي توسعه آمرانه و بها سیاست

داسـتان چـالش و درگیـري بـا توسـعه در       عنوان  بهدر این راستا  »نفرین زمین«. ساخت

معلـم در مقـام دانـاي کـل کـه      . گردد می ورددر پرتو اصلاحات ارضی برآ ویژه هو بروستا 

حـال    عـین   شکلی آگاهانه، کنشگري مسئول و درکند، به  می انسانی ایرانی را نمایندگی

در . ه دهـد ئ ـهمه ابعاد زندگی روستایی در نسبت با توسـعه ارا  کوشد روایتی از می دلسوز
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اجتمـاعی   ةرشـمار در ایـن داسـتان، قنـات نیـز در جایگـاه پدیـد       کنار ابعاد اجتمـاعی پ 

قالـب مشـارکت و    روان و اقتصاد و زندگی روستاییان، از نزدیک و در درآمیخته با روح و

گیرد و افزون بر این ابعـاد، کـاریز چونـان امـري وجـودي و       می توجه قرار مشاهده مورد

  .است احمد فردي نیز مورد توجه آل

بستر مدرنیزاسیون در جهان اسلام و ایران و بر محور مشترك آثـار و   شریعتی نیز بر 

یـک منبـع فرهنگـی و فکـري و      عنـوان   بـه آراي خود یعنی احیاگري اسلامی، به کاریز 

نگرد که طی زمان و در اثر عوامل مختلف، دچار انسـداد شـده و احیـا و زنـده      می انسانی

ابتدا منوط به آگاهی و طلب درونی فرد  یی نیاز دارد کهها کردن آن به تمهیدات و کنش

ي هـا  مدد امکانات و اندیشـه   دوم به کار اصولی در چارچوب سنت و به ۀاست و در مرحل

خدمت گرفت و به انسان و مردم آگـاهی داد    را به هاباید آن ارد،که در اروپا وجود د مدرن

خودشان بـه   ،افرادو  ها باشد، انسان می تا در پرتو آگاهی که نوعی بازگشت به خویش نیز

 ـ. انتخاب برسند و کنشگري داشته باشـند  رویـدادي فـردي و    ،شـریعتی از کـاریز   ۀتجرب

و او را در مسیر احیاگري اسلامی  انجامیده کویریات ةنویسندبه آگاهی وجودي است که 

فکرانی طریق به روشن ۀئکارکرد داستان کاریز شریعتی از منظر خاص، ارا .کند می کمک

  .زبانی برسند تا تغییري ایجاد گردد خویش به هم ۀباید با مردم و جامعه است ک

  

  نوشتپی

  .آباد از روستاهاي اطراف دهستان مزینان استمنمؤ. 1
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  با رویکرد آنیمایی »زیبا«رمان  الگویی و نقد کهن تحلیل
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  ****نیانرضوا قدسیه

  چکیده

الگـویی اسـت کـه بـر مبنـاي       نقـد کهـن  ، یکی از رویکردهاي نقـد ادبـی معاصـر   

الگـو و   تـرین کهـن  او آنیما را مهـم . شدبه حوزة نقد ادبی وارد ، هاي یونگ دیدگاه

مثبت و منفـی   ۀداند که در دو نمای تجسمی از روح زنانه در زیست روانی مرد می

بستر مناسبی بـراي عینیـت یـافتن بسـیاري از      ،اییاز آنجا که آثار رو. نمود دارد

بـراي بررسـی آنیمـا و چگـونگی کـنش آن       بسـتر بهترین ، هاي روانی است کنش

الگـو در   تحلیلی به واکاوي این کهـن  -با روش توصیفی، رو  در جستار پیشِ. است
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هـاي ایـن پـژوهش کـه      یافتـه . اثر محمد حجازي پرداخته شده است »زیبا«رمان 

نشـان از ایـن واقعیـت داشـت کـه      ، الگویی به این اثر است یکرد کهننخستین رو

ابتـدا در وجـود مـادرِ راوي و پـس از آن در     ، آنیما در هر دو قطب مثبت و منفی

الگـو   این کهن. جان و دیگر زنان اطراف او تجلی یافته است شاه، لیلی، زیبا، زینب

، شخصـیت زنِ مرکـزي  زیبـا بـه عنـوان    . گردد در نمود منفی هر لحظه هویدا می

تـوجهی بـه آنیمـاي     کـم . دهد تمام توجه آنیماي حسین را به خود اختصاص می

او را بـه ورطـۀ نـابودي خـانوادگی و      ،موجب عدم تعادل روانی راوي شده ،مثبت

تلاش  ،میرزا حسین با آنیماي خود آشتی کرده، در پایان. دهد اجتماعی سوق می

بـا  ، آنیمـا در ایـن رمـان   . سـت یابـد  کنـد تـا بـه شـناختی درسـت از خـود د       می

یادآور این  ،الگوها بوده شوندگی کهن هاي متفاوت مؤید شاخصۀ تکرار آفرینی نقش

نقـش خـود را در زنـدگی بشـر ایفـا       ،بـدون محـدودیت   ،الگوها امر است که کهن

   .نمایند می

  

 .حجازي ،رمان زیبا، آنیما، الگو کهن، یونگ: هاي کلیدي  واژه
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  مقدمه

روي وجـود  ، از جمله کسانی است که بـا بررسـی منـابع فرهنگـی     »1گوستاو یونگکارل «

اي انجـام داده و   مطالعـات گسـترده   ،هاي رفتـاري او  هاي روانی میان انسان و کنش  پیوند

یونـگ بـا ارائـه    . گذاري کـرده اسـت   مکتب مستقل خود را بر پایۀ روانکاوي تحلیلی پایه

، مسـیري نـوین در زمینـۀ مطالعـات روانکـاوي     ، دمـی انگیز از روان آ هایی شگفت واقعیت

، 2وي سـاختار ذهـن آدمـی را بـه سـه بخـش خودآگـاه       . فراروي محققان این حوزه نهاد

هـایی از ضـمیر    تـوان جنبـه   به باور او می. کند می تقسیم 4و ناخودآگاه جمعی 3ناخودآگاه

هـن مشـترك را   وي محتویات ایـن ذ  .ناخودگاه را یافت که میان افراد بشر مشترك است

هـاي   اندیشـه « گـردد کـه   این نتیجه حاصل مـی  ،با تعمق در آثار یونگ. نامد می الگو کهن

. ارتبـاطی مسـتقیم دارد   ،یونگ در رابطه با ضمیر ناخودآگاه جمعی با ادبیات و نقد ادبـی 

، شدة ضمیر ناخودآگـاه جمعـی  داند که با کمک منابع انباشته کسی را هنرمند می ،یونگ

   .)293: 1402، پاینده( »خلق نماید که بر ژرفناي روح خواننده تأثیر بگذاردآثاري را 

از آن جـدا فـرض    ،ما نباید مضمون انکارناپذیر ادبیات را که انسـان اسـت  « از آنجا که

توان به سـنجش نبـوغ    هاي تحلیل انسان است که می بنابراین تنها بر مبناي شیوه، کنیم

تحلیل انسان بر اساس چنـین رویکـردي    .)26: 1364، رانگدیلئونوف و ( »هنرمند اقدام کرد

هـاي   به تدریج توجه نقادان دنیاي ادبیات را به روش تحلیل آثار ادبی با استفاده از گـزاره 

ندگان ایـن پـژوهش نیـز بـا چنـین رویکـردي بـه        ویسن. الگویی معطوف کرد حوزة کهن

برانگیـز در  هایی تأمـل  به دلالتاند و در خلال این ملاحظات  پرداخته »زیبا«خوانش رمان 

  . اندیافتهحیطۀ حیات روانی بشر دست 

  

 لهئبیان مس

منشأ بسیاري از عملکردهـاي انسـان را نیـروي پنهـانی و رازنـاك       ،یونگ و پیروانش

ناخودآگـاه   ،یونـگ . نامنـد  مـی  کننـد و آن را ناخودآگـاه جمعـی    می بخشی از روان تلقی

                                                           
1. Carl Gustav Jung 
2. Self-aware 
3. unconscious 
4. Collective unconscious 
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انـد و در   داند که در طول تاریخ بشر شکل گرفتـه  میالگوهایی  متشکل از کهن«جمعی را 

هـا بازتـاب داشـته و     متـون مقـدس و اسـطوره   ، هنـر ، هاي فرهنگی از جمله ادبیات جلوه

بتوان گفت « بر همین اساس شاید .)294: 1402، پاینده( »زنند هاي انسان را رقم می واکنش

 )151 :1374 ،یونـگ ( »بین نرفته الگوي رفتار آدمی از آثار و بقایاي کهنی است که هنوز از

 1به طـوري کـه ویلیـام فـاکنر    «، از این منظر. و در این بخش از ناهوشیار واقع شده است

گذشته هرگز نمرده و آماده است تا در هر لحظـه از زنـدگی مـا دوبـاره فعـال       ،نویسد می

در روان را  تـوان نیروهـاي نهفتـه    با این تعبیر مـی  .)54: 1395، پروچاسکا و نورکراس( »شود

هــاي مشــترکی کــه در  از ســویی ویژگــی. منشــأ خلــق یــک اثــر ادبــی بــه شــمار آورد 

بـا وجـود ایـن    . بخشد یونگ را قوت بیشتري می ۀنظری ،ها وجود دارد هاي رمان شخصیت

 -اي امـروزه شـاهد هسـتیم کـه نگـاه اسـطوره      ، هـاي مشـابه   هـاي رابـط و بازتـاب    حلقه

دهـد کـه بـه کمـک آگـاهی بـا عـوالم         این امکان را میبه ادیبان « الگویی به ادبیات کهن

عواطف ، ها زمینۀ توصیف انگیزه، هاي انسانی و طبیعت هر کدام ناشناخته و تحلیل نمونه

بـالاترین   ،یونگ. )381: 1390، قطب( »هاي اثر ادبی را فراهم سازند و عملکردهاي شخصیت

   .)137: 1376، ضیف( نیرو را براي این آگاهی در آفرینش هنري قائل است

پرداختـه   »زیبـا «در رمـان   2الگـوي آنیمـا   در پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل کهـن 

الگوي آنیما در این  هاي کهن دستیابی به جلوه، رهیافت حاصل از این واکاوي. خواهد شد

قهرمان داستان را با  ،هاي خود هایی است که آنیما قادر است در نقش رمان و بیان چالش

هـاي   مفـاهیمی کـاربردي در زمینـه   ، ات آنیما در این اثراستخراج تجلی. رو سازدهآنها روب

شناختی بهتـري از ایـن   شناختی به دست خواهد داد که به بازاندیشی و درك روانانسان

کاوشی نیز بر مثبت یا منفی بـودن هـر    ،در این مسیر. شدالگوي مهم منتج خواهد  کهن

نتایج حاصـل در  ، یک صورت گرفته و در انتهاي بحث ها با ذکر مصادیق هر کدام از نقش

  . قالب نمودار گنجانده خواهد شد

جزئـی   ،توجه به این نکتۀ اساسی است که آنیما اما ضرورت پرداختن به این پژوهش،

. هاي بروز و ظهور آن توجه گردد ناپذیر از روان مردان است که نیاز دارد به زمینهتفکیک

                                                           
1. William  
2. Anima 
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یشتر این بعـد از روان گردیـده و بـه مـردان ایـن امکـان را       ه موجب شناخت بمسئلاین 

همچنـین فرصـتی را   . رویارویی با آنیما به دسـت آورنـد   برايدهد که ابزار مناسب را  می

، شـود  هـا و صـور گونـاگونی را کـه آنیمـا در آن متجلـی مـی        کند تـا موقعیـت   ایجاد می

یـک همراهـی اصـولی و    ، عموق ـهاي مناسـب و بـه   العمل بینی عکسبازشناخته و با پیش

این همراهی در جریان فردیـت و خودشناسـی   . سازنده با مادینۀ روان خویش داشته باشند

رسـد کـه دلیـل عـدم      ذکر این نکته نیز ضروري بـه نظـر مـی   . دارداي  اهمیت ویژه ،مردان

ناظر بر این نکته بوده است که این رمان بـا  ، هاي داستان تفکیک شواهد بر مبناي شخصیت

 را هـاي موجـود   دید اول شخص به نگارش درآمده است و در نتیجـه تمـامی مصـداق   ویهزا

  .بیان مصادیق هر گزاره در واقع نشان از احوال راوي است رواز این .کرده استراوي روایت 

  :ها پاسخ دهد این پژوهش در نظر دارد به این پرسش 

 ـبا نظ »زیبا« انطباق رمان برايهایی  چه دلایل و قابلیت .1 الگـویی یونـگ    کهـن  ۀری

  وجود دارد؟

  شود؟ چرا آنیماي منفی در این رمان تا این حد قدرتمند ظاهر می .2

   مصادیق موجود با چه بسامدي در هر قطب آنیما متبلور شده است؟ .3

اي سـامان یافتـه    تحلیلی و بر پایـۀ مطالعـات کتابخانـه    -این جستار با روش توصیفی

  . است

  

  پیشینه پژوهش

ها صـورت   هاي گوناگون از جمله رمان گستره ةدربارالگویی بسیاري  هاي کهن پژوهش

اي با این رویکرد یافت نشد و معدود آثار موجود  مقاله، »زیبا«رمان  بارهاما در. گرفته است

هـا   به مواردي از این پـژوهش . موضوعاتی است که به پژوهش حاضر مرتبط نیست ةدربار

  : گردد اشاره می

الگوهاي به کار رفته در رمـان   بررسی کهن«در مقالۀ  )1391( مقدم اظهري و صلاحی

الگـوي   و کهـن  مانـدالا ، آنیما، الگوهاي برادرکشی جوي کهنوبه جست »سمفونی مردگان

 ـ    الگوهـا را نشـانه   و حضور این کهن  خویشتن پرداخته  هـاي هاي بـر همسـان بـودن تجرب

  .اند دانستهها  ناخودآگاه جمعی همۀ انسان



   1404 ، پاییزتمشه و شماره هفتاد، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  144

تحلیـل رمـان خانـۀ    «عنـوان   بـا اي  در مقالـه  )1400( ظري و همکارانمصطفوي منت

انـد   به توضیح این مطلب پرداخته »پریان اثر زاهدي بر مبناي الگوي فرایند فردیت یونگ

که چگونه تلاش قهرمان داستان براي نجات آنیمـاي خـویش منجـر بـه تولـدي دوبـاره       

هاي منفـی روح   ر شده است که جنبهقاد، گردیده و با دستیابی به وحدت با آنیماي خود

  .خود را تحت کنترل خویش درآورد

هـاي   هـاي زنانـه در رمـان    نقش« در مقالۀ خود با عنوان )1398( نیا و همکارانرامین

، میزان نمود چهار نقش زنانۀ مادر، »الگویی یونگ هاي کهن پیرزاد و وولف با تکیه بر نقش

ایرانی بـا رویکـرد یـونگی واکـاوي کـرده و       نی و غیرمدونا و آمازون را در آثار ایرا، همسر

  .اند الگوها تبیین کرده کهنتأثیر  چگونگی ساختار روان زنانه را تحت

بازنمایی امر اجتماعی در رمان زیبا اثر محمـد  « در مقالۀ )1402( و همکاران افشاري

 ،2و گلـدمن  1اچلوک هايهشناسی و با تکیه بر نظری از منظر جامعهرا  »زیبا«رمان  »حجازي

به تبیین اندیشۀ قدرت حاکم در این رمـان کـه در پـی تخریـب نهضـت      بررسی کرده و 

  . اند پرداخته، مشروطه و دستاوردهاي آن بوده

ساختارگرایی و بررسـی  « نامه ارشد خود با عنوان در پایان )1383( آبادي چگینی علی

تـرین عناصـر    یـان اساسـی  بـه ب  »سووشـون ، یکـیلا و تنهـایی او  ، عشق در سه رمان زیبـا 

  .است کردهساختاري در این سه رمان پرداخته و به طور خاص مقولۀ عشق را بررسی 

  

  نوآوري پژوهش

از ایـن   شـد مشاهده ، این رمان دربارهشده هاي علمی انجام در بررسیِ معدود پژوهش

 آنکـه بـه سـویۀ    بـی  ،عنوان رمـان اجتمـاعی یـا رمانتیـک نـام بـرده شـده        بارمان صرفاً 

الگویی به ایـن   نخستین رویکرد کهن ،این جستار. الگوییِ این اثر پرداخته شده باشد کهن

خواننده را با نمادهاي خـود مواجـه   ، آنیما در این رمان با کنش و پویشی بسیار. اثر است

  . بسیار است یادشدههاي موجود بر این مدعا نیز در روایت  شواهد و مصداق. سازد می

  

                                                           
1. Lukacs 
2. Goldman 
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 مبانی نظري

  دة روان آدمی در نظریۀ یونگشالو

هـم سـطح خودآگـاه و هـم سـطح      ، براي روان آدمی، فروید ،یونگ مانند استاد خود

اما یکی از اختلافات وي با فروید به همین بخـش ناخودآگـاه روان    .ناخودآگاه قائل است

ناخودآگاه را به دو بخش ناخودآگاه شخصی و ناخودآگاه جمعـی   ،یونگ«. گردد می مربوط

تـرین سـهم را بـه بخـش دوم      و مهـم  )60: 1391، مقـدم  صـلاحی اظهري و ( »بندي کردطبقه

او ایـن   .)79: همـان ( »قدرت زیـادي دارنـد   ،نمودهاي جمعی«، در نگرش او. اختصاص داد

الگوها را  وي کهن. سکنی گزیده بودند ،الگو نامید که در همین بخش مهم نمودها را کهن

هـایی کـه فـرد در حیـات خـود بـه نمـایش         ها و نقش ثر در کنشؤبه عنوان یک عامل م

  .کند تبیین می، گذارد می

 »بـه کـار رفـت    2براي اشاره بـه تصـویر خـدا    1در زمان فیلویو دائوس« الگو ابتدا کهن 

 ،بـه بـاور او  . شناسـی کـرد  امـا یونـگ ایـن اصـطلاح را وارد علـم روان     ؛ )10: 1397، یونگ(

ناخودآگـاه جمعـی بشـر بودنـد کـه بـه صـورت        تجارب باستانی موجـود در   ،ها الگو کهن

اي الگو مبـین آن جنبـه   کهنکه شاید بتوان گفت « .شوند می الگوهاي تکرارشونده نمایان

شناسی یونگی است که بیشتر از هر جنبۀ دیگري وارد مجموعـه مفـاهیم نظـري    از روان

بـراي تولـد   ، یونگ با چنین رویکردي بـه انسـان   .)60: 1387، بیلسکر( »زمانۀ ما شده است

اولیه است که بشـر را بـراي رویـارویی بـا      هايهمبنایی زیستی قائل است که حاوي تجرب

الگـو   کنـد کـه کهـن    همچنین بر این واقعیت تأکیـد مـی  . کند ه حیات همراهی میمسئل

توان آن را مستقیماً مشاهده کرد؛ بلکه فقـط   اساساً غیر قابل درك است؛ یعنی اینکه نمی

   .)Michele & Rata, 2013: 4( توان وجود آن را حدس زد یبا نوعی شهود م

. گیـرد  الگوها همراه با تغییر در شکل اولیه آنهـا صـورت مـی    بر این اساس نمود کهن

هاي مختلـف مثـل رؤیاهـا یـا      توانند در شرایط مناسب به صورت الگوها می کهن«بنابراین 

نمادهـا  ، اقـع در زبـان یـونگی   در و .)126: 1388، فیسـت و فیسـت  ( »هـا فعـال شـوند    هذیان

الگوهاي ناخودآگاه جمعی در خودآگـاه آشـکار    کهن ،مجراهایی هستند که به وسیلۀ آنها

                                                           
1. Philo Judaeus  
2.  Imago Dei 
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هـر  «کـه   همچنین باید افـزود . )Lindenfeld, 2009: 223(د شون روي اشیا پخش می ،شده

الگو به شرط رسیدن به درجۀ معینی از وضوح و روشنی قـادر خواهـد بـود تـأثیري      کهن

اي  تعدادي از آنها بـه گونـه   .)159: 1374، یونگ( »بخش یا ویرانگر بر آدمی داشته باشدشفا

 ،الگوهـاي اصـلی   ایـن کهـن  . گذارند به طور مداوم بر روان تأثیر می ،تر توسعه یافته کامل

  .)Schultz, 2005: 123(د و خود هستن 3سایه ،2آنیما و آنیموس، 1پرسونا

  آنیما

ه دو اصطلاح آنیما و آنیمـوس اشـاره شـده کـه از معـادل      ب »اندیشۀ یونگ«در کتاب 

 :بـه ترتیـب عبارتنـد از   « الگـو  این دو کهن، به باور یونگ. اند لاتینی واژة روح مشتق شده

، بیلسـکر ( »اي که در ضمیر ناخودآگـاه مـردان و زنـان وجـود دارنـد      هاي زنانه و مردانه جنبه

 ،به باور یونـگ . نامد ما را مادینۀ روان مرد میوي آنیموس را نرینۀ روان زن و آنی .)62: 1387

تصـویري قـومی از زن در   « همنشینی هـزاران سـالۀ زن و مـرد منجـر بـه نهادینـه شـدن       

ایـن   .)68: 1390، فوردهـام ( »یابد طبیعت زن را درمی ،ناخودآگاه مرد شده که وي به یاري آن

کنـد؛   ها کمک می اي گونهها دارد و به بق گیري شخصیت انسان تأثیري شگرف در شکل ،امر

. )Schultz, 2005: 125( دهد ماهیت جـنس دیگـر را درك کنـد    می زیرا به یک جنس امکان

مـرد را بـا   ، همچون یـک واسـطۀ ناخودآگـاه   « الگوي مورد توجه یونگ است که کهن ،آنیما

   .)266: 1400، دیگران مصطفوي منتظري و( »سازد می درونی همسوهاي  ارزش

هـاي   الگـو بـه شـکل    دهد که این کهـن  آنیما نشان می دربارهیونگ  مطالعات گستردة

کـران   بـی  ،آنیمـا  هايهتجرب ،براي یک مرد« بنابراین .یابد گوناگون در روان مرد تجلی می

روح درونی مرد است که مکرر در ادبیات به صورت یـک   ،آنیما .)243: 1397، یونگ( »است

هـاي زن   شخصـیت . ه مجسـم شـده اسـت   هلـن و دانت ـ ، هایی مانند حوا زن در شخصیت

پدیدة «. الگو است نمودي دیگر از این کهن، یابندمیقدرتمندي که در زندگی مرد حضور 

 .)96: 1377، راندیگگورین و ( »توان نمودي از عنصر مادینۀ روان در مرد نام برد عشق را می

، ان خشـن مهربـانیِ عجیـب مـرد   « اي ماننـد  هـاي زنانـه   کنش ،بر اساس چنین رویکردي

                                                           
1. Persona 
2. Animus 
3. Shadow 
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   .)17: 1390: اتونی( »هاي حضور آنیماست از ویژگی، منطقی و پرگویی مردان بی

 ـ  « الگو در مرد اولین نمود این کهن وسـیلۀ مـادر شـکل    ه در دوران کـودکی معمـولاً ب

کننـدة دو نیـروي   تـداعی  ،مـادر  .)273: 1396، یونگ؛ 198 :1377 ،راندیگگورین و ( »گیرد می

هاي  این شکل از کشمکش دوسویه به ناهنجاري. گري در مرد استمتضاد باروري و ویران

ناتوانی و به طور کلـی یـک زنـدگی سراسـر     ، انگاريهیچ، روانی همچون ترس از بیماري

این . نامند چنین تجسمی از آنیما را زن شوم یا مادینۀ ویرانگر می. شود غمگین منجر می

 .شـود  غلب از پشت سایه ظاهر میبخش از شخصیت نمادین از صور منفی آنیماست که ا

هاي زنانۀ درونـش مثـل    اما نکتۀ قابل توجه در باب آنیما این است که اگر مرد به ویژگی

ماند و رشـد   نهفته باقی می ،این بخش حیاتی از روان مرد« ،فرصت تظاهر ندهد، ملاطفت

لتز و شـو ( »گـردد  بعـدي منجـر مـی   تک کند و در نتیجه به یک شخصیت لازم را پیدا نمی

تشـخیص آنیمـا را آزمـونی بـراي      ،بر همین اساس اسـت کـه یونـگ    .)123: 1389 ،شولتز

  . داند شهامت مرد می

  

  هاتحلیل داده

نگاشته و وقایع آن به اواخر عهد قاجـار   1312سال را در  »زیبا«رمان  ،محمد حجازي

بـه صـورت    نام میرزا حسـین  هفردي ب را این رمان. شود مربوط می 1300و قبل از سال 

حسـین کـه زادة روسـتایی بـه نـام      . ده اسـت کرارائه  براي وکیل خود در زندانگزارشی 

گـردد کـه    آید و دلباختۀ زنی مـی  براي ادامه تحصیلات دینی به تهران می، مزینان است

خواست هر آنچـه را کـه    که می« میرزا حسین، در نتیجۀ این ارتباط. بسیار هوسران است

براي کسب پـول و مقـام بـه هـر     ، رده و درجات زهد را طی کندفراموش ک، زمینی است

 ،وي پـس از آن وارد دنیـاي سیاسـت شـده     .)69: 1380، میرعابـدینی ( »دهد رذالتی تن می

بـه   ،او که بازیچۀ دست این زن نابکار شده. گردد گیري به منش روزانۀ او تبدیل می رشوه

بزرگان سیاست و استبداد موجود زند که فساد اداري و سقوط  ترسیم روزگاري دست می

  . کند در جامعه بیداد می

بـه بیـان   ، هـاي اروتیـک ایـن رمـان     ندگان بر این بوده که فارغ از ویژگـی ویسسعی ن
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الگوها  هاي شخصیت اصلی رمان در قبال این کهن الگوي آنیما و واکنش بازنمودهاي کهن

  .بپردازند

  کهن الگوي آنیما در رمان زیبا 

  .شودمیآنیما در دو سویۀ مثبت و منفی بررسی  ،در این بخش

  آنیماي مثبت) الف

، مـادر « تـوان از  مـی  ،از نمودهاي مثبت آنیما که یونگ در مطالعـات خـود نـام بـرده    

راهنما و نگاه احساساتی بـه  ، یاریگر ذهن منطقی، معشوق رؤیایی، انتخاب همسر مناسب

مـاه و پرنـده نیـز از    ، نیـایش ، تبهش ـ، همچنین عبـاراتی ماننـد کلیسـا   . طبیعت نام برد

 .)283 -278: 1396و  240، 239، 149، 102 :1397 ،یونـگ ( »نمودهاي آنیماي مثبت هسـتند 

  .گردد بررسی می، به این نمودها اشاره دارند »زیبا«هایی که در رمان  مصداق ،در ادامه

  دینیهاي  آنیما در واژه -1

کند کـه در میـان    ئل شده و اعلام میقدرتی قابل توجه قا ،عقاید مذهبی« یونگ براي

آنیما ، در این نقش .)78: همـان ( »هاي جمعی را یافته است تمامی جلوه ،این عقاید مذهبی

یونگ بـراي  . یابدمینمود  ،هایی که مربوط به حوزة دین هستند در قالب کلمات یا مکان

از آنجـا  . کند ه مینیایش و بهشت اشار، هایی همچون کلیسا تجلی این چهرة آنیما به واژه

ها  این واژه ،ندگانویسن، که این اثر ادبی در فرهنگ اسلامیِ ایران به نگارش درآمده است

و بهشـت را   )دعـا ، نمـاز ( نیـایش ، هـاي مسـجد   را در همین بستر بازتولید نمـوده و واژه 

 »ازیب ـ«بـار در رمـان    123ها در مجموع  آنیماي مثبت در قالب این واژه. اند واکاوي نموده

  .متجلی شده است

  نیایش -2

فروکاهش فشارهاي روانی اسـت کـه در   ، یونگ باور دارد که یکی از کارکردهاي دین

انسـان و  «همچنـین در  . گـردد  نتیجۀ آن انسان از اضـطراب تنهـایی در جهـان رهـا مـی     

مراسم نیایش در واقع تصویرهاي روانی عنصـر مادینـۀ   «که  کند اشاره می »سمبول هایش

راوي در عـوالم کـودکی بـه حکـم      .)280: 1396، همـان ( »سازد بر فرد آشکار میمذهبی را 

شود و پس از آن با ممارسـت در عبـادات    رو میهآنیما با باورهاي دینی ناهوشیار خود روب
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آنیما بـا نیـروي مثبـت خـود در      .)18: 1340حجـازي،  ( آورد براي خود تقدس به دست می

   :لاقی این مناسک رهنمون گرددهاي اخ تلاش است تا او را به ارزش

در قرائت نماز و دعا از او تقلیـد  . آخرین حد تصور من حاجی پیر سید بود«

  . )17: همان( »کردم می

  : آید بنابراین هر از گاهی با تلنگر قطب مثبت آنیما به خود می

 »نمازهاي قضاي خود را بخـوانم ، نذر کردم از این مخمصه که خلاص شدم«

   ).347: همان(

گـردد؛ امـا بـه ایـن      موفق به کسب جایگاه مورد نظر خود مـی  ،حسین با گذشت زمان 

 ،شـود  مـی   آنچه ظاهر، آن را فاسد کرده است ،هاي اجتماعی رسوم دنیوي و غریزه« که علت 

   .)32: 1390، یونگ( »احساس مذهبی مصنوعی است که فاقد حالت قدسی اصیل است

  بهشت -3

، ترین تجلـی آن در مـردان اسـت   در از مشتقات آنیما و مهمالگوي ما کهن«از آنجا که 

 ،شـهریاري ( »الگـو بـا آنیمـا در ارتبـاط اسـت      بهشت هم به عنوان یکی از مظاهر این کهن

گـري بعـد مثبـت خـود      فرصتی براي جلـوه  ،بر این اساس آنیما بار دیگر .)89- 88 :1398

خود در زنـدان را بـه بهشـتی     محبوس بودن ،راوي، در صفحات ابتدایی داستان. یابد می

  : هاي او در زندگی با زیبا پایان بخشیده است کند که به رنج تشبیه می

خـود را  ، هاي آتشین بعد از گذشتن آن همه محنت و گسستن آن زنجیر« -

   ).6 :1340 ،حجازي( »پندارم در بهشت می

 شوم و به مزینان که دهلیز بهشت است از این خواب شیطانی خلاص می« -

  . )99: همان( »روم می

. کنـد  یان نیز او را با حـال و هـواي بهشـت مواجـه مـی     یتجربۀ زندگی در کنار روستا

کند قواي خـود را جمـع    تلاش می. گردد کم نگاه حسین به جهتی درست معطوف می کم

   .)450 و 405، 379، 237: همان( همسرش را بخواهد، برخلاف مصلحت موجود ،کرده

  مسجد -4

همراه انبوهی از مدرکات عجیب است که البته در عالم  ،ر راوي در مسجداولین حضو
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یک سـمبل مـذهبی در    ،مسجد. چندان دور از انتظار نیست ،سالهروان یک کودك هفت

هاي مذهبی این است که به زنـدگی انسـان    نقش سمبل« ،به باور یونگ. دین اسلام است

انگیز فراروي  آنیما با نمایاندن مسیري شگفت .)99: 1398 ،راندیگنیا و  رامین( »معنا ببخشند

  : در تلاش است قهرمان داستان قادر گردد تجربیاتی جدید کسب نماید، راوي

 دنیایی غیـر از آنچـه در  . پدرم مرا به مسجد برد. هفت یا هشت ساله بودم«

  . )13: 1340، حجازي( »دریافتم ،خیال داشتم

بسیاري از قرارهـاي راوي بـه مسـجد     ،اردشاید به همین دلیل است که در بیشتر مو

گویی آنیما همچنان در تلاش اسـت تـا راوي را بـه مبـدأ اصـلی خـویش       . گردد ختم می

  . او را به خود بازگرداند ،ارجاع دهد و با نوعی نگاه دوباره به خویشتن

زدیم و بـه هرچـه مسـجد و کاروانسـرا و      روزها در تمام این شهر پرسه می«

  . )339: همان( »دیمز بام سر میپشت

جنـازة  « ،)435: همان( »وسایل اجتماع در مسجد« مردم به تشویق راوي پس از تمهید 

دهند و اهداف تاریک وي محقـق   قرار می )439: همان( »السلطنه را در صحن مسجد متانت

، هر دفعه کـه تقاضـاي بزرگـی از دولـت داشـتیم     « کند که در پایان اعتراف می. گردد می

و بـه ایـن ترتیـب بـار دیگـر یکـی از        »داد ها میتینگ می ر مساجد و میدانحزب ملت د

  . نهد نمودهاي نقش مثبت آنیما رو به زوال می

  آنیما در نقش مادر -5

تصـویر مـادر   ، گاه و حامل عنصر مادینه براي یک پسـر  نخستین تجلی ،به باور یونگ

امـا ایـن   . )Jung, 2009: 217( زنانی که احساسات یک مرد را برانگیزند ،است و پس از آن

یک جوان رو به رشد باید قادر باشد خود را از جاذبـۀ آنیمـایی   « نکته بسیار مهم است که

هـاي   زمـانی کـه در دوره   .)89 :1397 ،یونگ( »رها نماید، که در وجود مادرش متجلی شده

جـب  مو«، گـردد  تصویر آنیما از مادر به زنان دیگـر مـنعکس مـی   ، سپسین زندگیِ یک مرد

بـار و   هـاي مصـیبت   بسیاري از زناشویی أشود و متأسفانه منش هاي بسیاري می برداشتسوء

تواند به طریق عقلانـی بـر آن    هاست که مرد نمی فکنی همین برون، ناپذیر هاي توجیه عشق

تأثیر زیبا و سپس   ابتدا تحت، راوي نیز پس از مادر .)63 :1387 ،و عشـقی صرمی ( »نظارت کند
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  .شده است بار متجلی 96 ،نقش خودآنیماي راوي در این . گیرد ر قرار میزنان دیگ

هم قادر بود آنقدر به پشتم بزند کـه از  . اي داشتالعاده قدرت خارق ،مادرم«

 »همه جور خـوراکی بـه مـن بدهـد     ،حال بروم و هم اوقاتش که خوش بود

   ).7: 1340، حجازي(

. خواند او را به خود فرامی ،ماي مادر مثبتآنی، زمانی که از زمین و زمان ناامید گشته

 مشـاعرش را از دسـت داده و دیگـر قـادر نیسـت نقـش       ،امـا مـادر   ،گریزد به مزینان می

آنیما حتـی از بـوي زیـرة سـبز هـم بـه عنـوان         .)269: همان( بخش خود را ایفا کند نجات

  : جوید فرصتی براي انکشاف نقش خود در روان راوي بهره می

همیشه گوشۀ . کردم رم را هر جا که بود به بوي زیره پیدا میدر بچگی ماد«

این بو در وجودم بـا مهـر مـادر عجـین شـده      . بست چارقدش زیرة سبز می

   ).274: همان( »است

  آنیما و پیوند آن با طبیعت -6

می از تمام تمایلات روانـی زنانـه در مـردان    تجس«، بانوي روح مرداناین بزرگ، آنیما

، راندیگ ـعـالی محمـدي و   ( »احساس خوشایند به طبیعت اسـت ، ین تمایلاتیکی از ا. است

د باروري و تغذیه را با عب«، که یکی از صور آنیماست الگوي مادراز سویی کهن .)90: 1402

، یونـگ ( »دریـا و مـاه از مظـاهر آن اسـت    ، مزرعه بـارور ، باغ، خود به همراه دارد و درخت

 بـار ظـاهر   68مجمـوع  در  »زیبا«در رمان ، خود بعدین الگوي آنیما در اکهن. )100: 1397

ماه و درخت که از بسـامد بـالاتري   ، باغهاي  در ادامه تجلیات آنیما در صورت. شده است

  . گردد می بیان، برخوردار بودند

، کنـد  گري مییکی از تظاهرات احساسی نسبت به طبیعت که آنیما با آن جلوه :باغ -

گردد کـه خـود از    الگوي مادر بازمی مندي کهن عد باروري و تغذیهب« باغ به. واژة باغ است

هـاي آنیمـا را در    نگـاه  نیم، راوي با تکرار واژة باغ .)89: 1398، شهریاري( »تجلیات آنیماست

اي از شـیخ   که راوي به ترسیم چهره  از جمله زمانی. گذارد قطب مثبت آن به نمایش می

  : افزاید که بر گسترة باغ پدر لیلی می یا زمانی )157 :1340حجازي، ( پردازد شهاب می

 ،بام خانه با سطح باغ کوچکی که از تراشیدن کوه احداث کرده بودند پشت«
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بر عهده گرفتم زمینی به بزرگی آن باغ از کوه بتراشم و بر سـر  . مساوي بود

 . )236: 1340حجازي، ( »آن باغ بیندازم

 .یعت یا صورت زیباي زنان به کـار رفتـه اسـت   ماه در توصیف طب ،در این رمان: ماه -

راوي در  ).284: 1396، یونـگ ( »شـود  بانوي ماه نامیده مـی ، نمایۀ دیگر عنصر مادینۀ روان«

دختر روسـتایی کـه ایـن بـار عنـوان معشـوق رؤیـایی را بـراي وي          ،توصیف چهرة لیلی

  : کند از واژة ماه استفاده می، کند بازتعریف می

متن نیلگون آسمان ، طلایی رنگ آفتاب از دو طرف و فروغ  هفام ما پرتو نقره«

  . )235: 1340، حجازي( »...را در میان گرفته

 ـ« یوسـته شـده بـود و معلـوم نبـود      هـم پ ه نور ماه با روشنیِ پیشانی لیلی ب

  .)237: همان( »فرستند یک به هم نور می کدام

هایی است کـه در   نعکاسگونگی و تظاهر آنیما در شکل درخت از جمله ا گیاه: درخت

بـه آن   )270: 1396، یونـگ ( »احساسات نسبت بـه طبیعـت  « عنوان باالگویی  مطالعات کهن

الگـویی آنیمـا بـه     واژة درخت در ایـن رمـان در ترسـیم تصـاویر کهـن     . اشاره شده است

قامـت بلنـد   تـا  که راوي در کودکی تمایـل دارد   از جمله زمانی. گري پرداخته است جلوه

  : ا بلنداي یک درخت مقایسه کندپدرش را ب

درختی نبود که قامـت پـدرم را بـا آن     ،در خانۀ ما جز چند بوتۀ گل سرخ«

   ).7 :1340، حجازي( »مقایسه کنم

هـاي طبیعـت آنیمـایی اسـت کـه او را در       زیبایی ،شود وقتی غرق در رؤیاي لیلی می

عمیـق آنیمـا خـود را در     طـور  بار به توان گفت تنها یک می .)237: همان( گیرد خود فرامی

کـه از زیبـا و    آن هم درسـت زمـانی  . دهد هاي طبیعت اطراف به حسین نشان می زیبایی

  .)235: همان( سیاست و کار کناره گرفته و به روستا پناه برده است

  راهنما و میانجی، یاریگر ذهن منطقی -7

یـک مـرد در    بـراي  ،یکی دیگر از نمودهاي مثبت آنیما این است که در مواقـع لـزوم  

هاي بسیاري از عنصـر مادینـۀ    پهنۀ ادبیات با نمونه« با کاوش در. نقش راهنما ظاهر شود

 بـار  46 ،آنیما در این نقش .)283: 1396، یونگ( »روانِ راهنما و میانجی مواجه خواهیم شد
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توان به زمانی اشاره کـرد کـه    براي این نقش آنیما می. گردد در طول رمان زیبا ظاهر می

بـه   -زینب -گیرد و آنیما در یاد نامزدش وجود راوي را فرامی ،هاي فکر زیبا لین وسوسهاو

  : شتابد یاري او می

تصمیم گـرفتم  . هاي زینب از نظرم گذشت و دلم برایش ضعف رفت محبت«

  . )32: 1340، حجازي( »به مزینان بروم

او را از منجلابی آنیما در تلاش است  .گذرد چند صباحی از آشنایی حسین با زیبا می

. سنگینی بار هـوس موجـب آزار راوي اسـت   . برهاند، که در حال غرق شدن در آن است

  : خواند او را به سوي خود فرامی ،آنیماي مثبت

وپـاي زینـب بوسـه     بـه دسـت  ، کـرد  روحم از پشت میز به مزینان سفر می«

   .)58: همان( »کرد تر می ،زد و دامن پدر و مادر را از گریۀ ندامت می

ظاهر شـده و بـا افشـاي نیـات     ، خواهر خواندة زیبا، الملوكآنیما حتی در وجود تاج 

کند که شاید از تارهـاي سـیاه ایـن عنکبـوت رهـایی       میرزا حسین را یاري می، پلید زیبا

 ـ  رود و با حقایقی دربارة نقشه الملوك به خانۀ وي می به دعوت تاج. یابد رو ههاي زیبـا روب

گردد تا یـاریگر   نیز بارها به آنیماي حسین بدل می همسرش، مریم .)207: همـان ( شود می

بسیار غمگین ، مندي زیبا به پرویزهدر حالی که از اندوه علاق .)229: همـان ( شوهرش باشد

آنیما در هیأت زنی روسـتایی   ،در میانۀ راه، گریزد است و از تهران به مقصدي نامعلوم می

او را بـه   ،ایـن همراهـی   .)234: همـان ( شود می زن همسفر با آن. گردد بر راوي پدیدار می

تواند منجر به دگرگون شـدن زنـدگی وي شـود؛ امـا راه بـه       کند که می جایی هدایت می

  . شود دختر خانوادة دهقان می، باعث مرگ لیلی. پیماید خطا می

 نگاه عجیـب لیلـی هنگـام   . ایستد جان لیلی از تلاش بازنمیآنیما حتی در جسم نیمه

از کـردة خـود در حـق     .)242: همـان ( هاي نگفتۀ بسیاري را بـراي راوي دارد  حرف ،مرگ

 - جـان آنیما در کسوت شـاه . گردد یاریگر او می ،پرویز بسیار اندوهگین است و این اندوه

آید و در تلاش است تا عملکرد درست را به راوي یـادآور   به سراغ راوي می -پدر پرویززن

آنیما با حضوري برجسته به ایفاگري نقـش راهنمـا و   ، ر پایان داستاند .)257: همان( شود

آنیما به موقعیتی فرمانبردار وارد شـده اسـت   «، در این زمان. زند یاریگري خود دست می

 ،درديهاي شیفتگی در حال از میان رفتن اسـت و نـوعی از هـم    آخرین نشانه ،که در آن
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هاي زیبا موجـب ربـوده شـدن مـریم      پلیدي .)242: 1397، یونگ( »جاي آن را گرفته است

راوي را  ،قادر است با آنیمـایی قـوي  نیز خود  غیابمریم حتی در . شود توسط اوباش می

  : تحت تأثیر خود قرار دهد

دریافتم که زندگی بدون مریم بـراي  . چیزي از حیات برایم باقی نمانده بود«

 . )450: 1340، حجازي( »من مرگ است

  ناسبانتخاب همسر م -8

آنیما در مردان به صورت معشوق رؤیـایی  « که خوانیم می »هایشانسان و سمبول«در 

آنیمـاي   ،در طول روایت خود به طور دائم میرزا حسین .)83: 1396، یونـگ ( »یابد تجلی می

کارکردهـاي  « از آنجا که یکی از. کند جو میوخود را در مفاهیم معشوق و محبوب جست

 ،)278: همـان ( »کنـد  مـرد را یـاري   ، که در انتخاب مناسب همسرهمان است  ،مثبت آنیما

در تلاش است تا او را در انتخاب همسـر یـاري   ، آنیماي راوي نیز با اتکا به همین کارکرد

با عبـاراتی همچـون   ، »زیبا«تحت تأثیر این نقش از آنیماست که خواننده در رمان . نماید

بـراي  که رسد  به نظر می هرچند. گردد میرو هزن محبوب و معشوق رؤیایی روب، معشوق

: 1389، جانسـون ( »شـود  زمانی است که فـرد عاشـق مـی    ،ترین نوع فرافکنی باارزش«، آنیما

؛ اما آنیماي مثبت راوي قادر نیست او را در راه صعب روانـیِ ناشـی از ایـن احسـاس     )59

واقعـی   حسـین را از شـناخت عشـق و معشـوق    ، هاي کاذب عشق زیبـا  جاذبه. یاري کند

هـاي   هاي ظاهري معشـوق توجـه دارد و جاذبـه    راوي صرفاً به مقولۀ جذابیت. دارد بازمی

هـر بـار بـا مشـاهدة زنـی      . سپارد به فراموشی می ،معنوي و اخلاقی را در معشوق، روحی

  : کند که معشوق واقعی را یافته است گمان می، زیبا

ا دیوانـه  آدم ر ،هـایش مثـل چشـم غـزال     مثل سرو بلند است و چشـم «

  . )168: 1340، حجازي( »کند می

ایـن بـار   . بـازد  نام دل میبه دختري لیلی، در هنگامۀ پناه بردن به روستاي کشار بالا 

آنیما در تکاپو اسـت کـه نقـش خـود را در انتخـاب      ، نتیجهنیز در تلاشی مشهود ولی بی

  : همسر مناسب به ظهور رساند

 »خواهم لیلـی را بـه زنـی بگیـرم     می به مادرش گفتم. خاطر مرا ربود ،لیلی«

  . )236: همان(
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در فکـر  . نماید هایی درونی ابراز می هاي روحی حسین را با واگویه آمال و ناگفته ،آنیما

؛ اما هر بار در اجراي این هـدف بـه   )285: 1340حجازي، ( خانه و یک زندگی آبرومند است

یابـد کـه    کند و میرزا حسین درمی آخرین تلاش خود را می ،در نهایت آنیما. رود خطا می

 ،این نقشآنیما در  .)417: همان( جو کندونقش همسري را باید در وجود همسرش جست

  . شود آشکار می بار بر حسین 45

باید از اینکه زن پاکدامن و باحیـاي  . من تنها مفتون حسن و نیکی مریم نبودم«

   .)425: همان( »باشم در عذاب ،ام خانه کردههم ،خودم را با زنی مثل زیبا

  آنیما با نمود حیوانات -9

 ،هـایی هـم بـا برخـی حیوانـات دارد کـه هـر یـک         شباهت ،آنیما« که گوید یونگ می

مـار یـا   ، کنند و بـا حیوانـاتی ماننـد ببـر     الگو منعکس می هاي خود را در این کهن ویژگی

 »نقشی مثبـت دارد  ،دهدر قالب پرن« از این میان .)240: 1397، یونگ( »شود پرنده ظاهر می

در رمـان   هایی مثـل کبـوتر و مـرغ    بار در قالب پرنده 33 ،نقشآنیما با این  .)242: همان(

  . متجلی شده است »زیبا«

بسـیار   ،بخـش آزادي از قیدوبنـد دنیـوي    شیخ حسین در افکار خود از احسـاس روح 

  : خرسند و مشعوف است

 ،چون مرغی آزاد. دنیا نبستیتو را سپاس که بال و پر مرا به حطام  ،خدایا«

  . )33: همان( »پردازم نشینم و به تسبیح تو می هر کجا که خوش است می

گیـرد و احسـاس سسـتی     زمانی که تصمیم به فرار از زنـدگی پرنیرنـگ بـا زیبـا مـی     

  : تازد آنیما بر روان راوي می، کند می

   .)99: همان( »پرد چرا مرغ خیالم به این کندي به مقصد امن می«

الگـوي آنیمـا در    بار دیگـر کهـن   .شود زندان به روي او گشوده می پس از چهار سال درِ

او  .)271: همـان ( آید تا قواعـد آزاد زیسـتن را خاطرنشـان کنـد     روان تیره وي به پرواز درمی

ولی چنان در حرمت نفـس   ؛»نشیند می ،مرغ اقبال به سر هر کس بخواهد« معترف است که

  . نهد هاي خود نیز وقعی نمی که بر گفته، ب پرنیرنگ زیبا اسیرضعیف است و در گردا

  آنیماي منفی) ب

احسـاس  ، رحـم بانوي زیباي بی، ترس از بیماري« تجلیات این قطب از آنیما به شکل
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تخـیلات  ، زن شـوم ، عفریت مرگ، تمایل به خودکشی، وخوي تیره و تاریک خلق، ناتوانی

لـذت نبـردن   ، تردید و سرگردانی، تارهاي کودکانهرف، زودرنجی در مرد، روسپی، شهوانی

، 101، 100 :1397 ،یونـگ ( »کنـد  از چیزها در زندگی و حیواناتی همچون مار نمود پیدا می

 ،در ادامه به برخی از این نمودهاي منفی آنیما که در رمان مورد بحـث  .)240 و 239، 149

  . گردد اشاره می، بسامد معناداري داشته است

  شوم بانوي  -1

زن روسپی و بانوي ، آنیما در این ویژگی با نمودهاي حوزة مربوط به تخیلات شهوانی

نمودهایی که در نتیجۀ آن راوي به یک نوع وابسـتگی  . رحم بررسی خواهد شد زیباي بی

اسـتقلال خـود را    ،شخص اي،چنین وابستگی   در« در واقع. گردد شهوانی به زیبا دچار می

جنبۀ منفی آنیما با این نوع وابستگی شوم منجر بـه   .)124: 1390، مفرو( »دهد از دست می

هرچـه ایـن میـل بیشـتر بـا ویرانگـري       «. شود جانبه در زندگی مرد مینوعی ویرانی همه

و بـه فرافکنـی منفـی آنیمـا منجـر       )125: همـان ( »تر خواهد بـود  رحمانه بی، آمیخته باشد

با ایفاي خویشـکاري  ، ردان در این جنبهزیبا با وقوف کامل به ضعف نفس م«. خواهد شد

استیلاي چنـین   ،روان راوي را تسخیر کرده ،)37: 1402، راندیگافشاري و ( »کهن این نقش

  : گذارد آنیمایی را به نمایش می

به هرچه . پرید وار به هر طرف می دیوانه ،بند اطاعت را گسیخته ،مرغ فکرم«

   .)25: 1340، ازيحج( »چهرة آن پري حایل بود ،کردم نگاه می

رحمی از همین حربـه   یابد و با بی میزان وابستگی و میل راوي را درمی ،وضوحزیبا به

، گوید آنیمـا در جلـوه منفـی خـود     یونگ می. کند برداري می براي مقاصد شوم خود بهره

آنیمـا   .)149: 1397، یونـگ ( »کنـد  آنیما خود را با افراد پست سرگرم می. بدي دارد ۀسلیق«

به نظر یونگ در چنـین  . برد هاي گوناگونی را براي به دام انداختن راوي به کار می نگنیر

، خلقـی  بـد ، ثباتی شخصیت مرد همچون غریقی است که در میان گردابی از بی ،شرایطی

هـاي   شـاهد سـقوط ارزش   ،میـرزا حسـین  . زنـد  شهوات شیطانی و شرارت دست و پا می

  : کند ن اعترافی دردناك با خود زمزمه میاخلاقی خود است و این موضوع را همچو

ناتوان شده و پاهایم در زنجیر شهوت گرفتـار   ،ام در بند خواهش نفس اراده«
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 . )37: 1340، حجازي( »است

زیبـا کـه از    هـاي هاو آنچنان مغلوب قدرت وسوسۀ آنیماي خود است که حتـی جمل ـ 

حتـی توصـیۀ    .)75: همـان ( گردد موجب هشیاري او نمی ،شخصیت ناسالم او حکایت دارد

در آثـار بـه نگـارش درآمـده در ایـن       .)106: همان( آورد الدوله نیز او را به خود نمی غامض

در  ،مردانی که شیفتگی شهوانی به زنان روسـپی و لونـد دارنـد   « اشاره شده است، زمینه

ایـن  «، بـه زعـم یونـگ    .)40: 1390، اتونی( »اند مرحلۀ جنسیِ مادینۀ روان خود توقف کرده

این وجـه از   .)243: 1397، یونگ( »دهد مورد شیفتگیِ خطرناك نسبت به آنیما را نشان می

  .شده است بار در این رمان ظاهر 110، آنیما

  سرگردانی و ناتوانی، حالت تردید -2

 وارد آن را و کنـد سـرکوب   رامحتویـات مثبـت آنیمـا     ،مـرد  اگر که پیشتر بیان شد

در همـین راسـتا   . شـود  الگو منتقل می به قطب منفی کهن انرژي آن، خود نکندخودآگاه 

عنصـر مادینـۀ وجـودش بـه     ، گذاشـته   تأثیري منفی بـر وي  ،مرد حس کند مادرش« اگر

روح و  بـار  88که حالاتی  .)273: 1396، همان( »کند ناتوانی و تردید بروز می، صورت خشم

  :شود ی راوي مییارِ همیشگی زندگ ،تردید. گیرد روان میرزا حسین را فرامی

 :1340 ،حجـازي ( »نزدیک بود از رنج تردید به ستوه بیایم و زنهار بخـواهم « -

107( . 

 . )219: همان( »او رفت و من در گرداب هولناك حیرت فرو ماندم« -

گـاهی  . لکن فکرم تأنی داشت ،کرد پاهایم به طرف مقصد حرکت می« -

 . )286: همان( »افتاد ار میام از ک شدم و گاهی اراده از قوت عزم داغ می

توان بـه   می ،با تأمل در این دنیاي متلاطم روانی که حجازي آن را به نمایش گذاشته

مـرد بایـد قـادر باشـد     « .هاي ناشی از حاکمیـت آنیمـا دسـت یافـت     بسیاري از آشفتگی

 ماننـد عطوفـت  ، الگوي آنیماي خود را با صفاتی که به صورت سنتی زنانـه هسـتند   کهن

، اما راوي بـا نـاتوانی در ابـراز صـحیح احساسـات      .)128: 1389، شولتز و شولتز( »نمایدابراز 

هاي روانـی و   تنش بیانگرعباراتی مانند محنت و شکنجۀ درونی . رود همواره به بیراهه می

ناتوانی از نمودهاي منفـی  « که شود خاطرنشان می. احساس ناتوانی قهرمان داستان است
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ایـن احسـاس نـاتوانی از     کـه  رسـد  و به نظر مـی  )160: 1401، اريکاظمی و ست( »آنیماست

بـه  « .کنـد  توجه آنیماي منفی را بـه او جلـب مـی    ،کودکی همراه راوي است و همین امر

   .)110: 1390، فروم( »جوهر شرارت در ناتوانی است ،عقیدة اسپینوزا

پـس از آن بـه    .کنـد  احساس نـاتوانی مـی   اغلب، بعد از آشنایی راوي با زیباي اغواگر

 و 58، 5: 1340 حجـازي، ( ود نـدارد گردد کـه هـیچ اختیـاري از خ ـ    مبدل می ،آدمی منفعل

چگینـی  ( »شخصـیت ایسـتایی نداشـته باشـد    « مجموع این عوامل موجب شده کـه  .)179

نوشـت  زمانی اسـت کـه از سر   ،اوج ناتوانی و استیصال میرزا حسین .)44: 1383، آبادي علی

  : شود باخبر می ،براي همسرش رقم زده استشومی که کردارهاي او 

چیـزي از حیـات   . افتادم به زمین می ،کردند اگر فوتم می. روي هم تا شدم«

 .مثل اینکه پرتگاهی پیش پـایم بـاز شـده باشـد    . براي من باقی نمانده بود

  .)450: 1340، حجازي( »یدمد زندگی را خالی و سهمناك می

 خلق و خوي تیره و تاریک  -3

بـا شـکیبایی هـر    . گیـرد  خوي مردان را تحت سیطرة خود مـی  و خلق ،ا با مهارتآنیم

  .دهد ها سوق می مردان را به دنیاي سیاهی ،گسترد و با خلق اوهامی تیره لحظه دامی می

 :1397 ،یونگ( »داند تخیلات و گفتارهاي ناشی از آن را استانداردهاي آنیما می« این ،یونگ

، از جمله احساسـات و خلقیـات منفـی آنیمـا    «. زند را برهم می که ساختار روانی فرد )88

 :1401 ،کـاظمی و سـتاري  ( »بینی اسـت احساس تنهایی و خودکم، بدخویی و خشم و تندي

 بـراي هـیچ تلاشـی   ، راوي در اولین حضور خود در کمیسیون ادارة محـل خـدمت   .)160

 .)189 و 96: 1340 حجـازي، ( دهـد  کنترل ایـن نیـروي مخـرب آنیمـا از خـود نشـان نمـی       

هـا و   به صورت یک زنجیـره تصـمیم   ،گردد اي که بر روان او مستولی می خوي تیره و خلق

همـین بخـش از   . دهـد  تأثیر خود قـرار مـی   بار راوي را تحت 48 ،زنندهرفتارهاي آسیب

همسـر  ، رخسـار  خواري خودش از دست مـاه  نیروي آنیماست که براي ربودن اسناد رشوه

اي بـه نـام    جـوان سـاده   .)315: همان( برد او را به میدان فریب و خدعه می، خان ابوالقاسم

رسـاند و بـراي    مقالاتی را به نام او در روزنامه به چـاپ مـی  . آورد مصطفی را به چنگ می

  : بندد کمر به نابودي مصطفی می، رسیدن به منافع خود و دلخوش کردن زیبا

که موجب حـبس مصـطفی    این کاغذ. خواهم مصطفی را گرفتارتر کنم می«
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اتهامات شخصی بزند تا به عدلیه شکایت  ،باید به خود وزیر داخله. شود نمی

  .)386: 1340 حجازي،( »کند

از اعتـراف  . شود ورطۀ دروغ و افترا هم به تاریکی خوي او افزون می ،با پافشاري آنیما

   :اي ندارد به آن هم واهمه

ار گفتم که خیلی مـورد تحسـین   من خودم بداهه دو سه فقره دروغ شاخد«

   .)394: همان( »قرار گرفت

 عفریت مرگ ، تمایل به خودکشی -4

گـاه مـرد را بـه چنـان     ، تأثیر نیروي منفی آنیما که با تردید و نـاتوانی همـراه اسـت   

حتی ممکن است موجب خودکشی گـردد و ایـن عنصـر    « دهد که تاریکی ژرفی سوق می

هـایی را بـه چنـگ     قربـانی  ،مـرگ  .)273: 1396، یونگ( »مادینه به عفریت مرگ بدل شود

بـار  راوي این وجه را براي نخسـتین . روند آورد و حتی افراد خود به استقبال مرگ می می

زیبا وقتی از بـه دسـت   . کند تجربه می، ترین نمود آنیماي اوست از زبان زیبا که خطرناك

او را تهدیـد بـه خودکشـی     ،دشـو  ناامیـد مـی   ،آوردن پولی که حسین به او قول داده بود

، 208، 194: 1340 حجازي،( برد زیبا مکرر این جمله را در ارتباط با راوي به کار می. کند می

  : شود تا جایی که راوي نیز راغب به خودکشی می )253 و 209

: همـان ( »میـریم  همین امشب با هـم مـی  . گفتم من هم حاضرم با تو بمیرم«

253( .  

  : جوید راه رهایی را در مرگ می ،رسد بست میهر جا به بن از این پس راوي نیز 

به فکرم رسید که همه از . راه فراري ندیدم ،جز مردن ،کردم هرچه فکر می«

   .)373: همان( »جمله زیبا را بکشم و بعد انتحار کنم

روزي آنـان   برگرفتـه و موجـب سـیه    اطرافیان راوي را هـم در ، تیرگی این نقش آنیما

دختر عموي از روستا آمدة حسین که در اثر اعمال سـیاه او بـه فلاکـت     ،ینبز. گردد می

کـه راوي بـه دسـت      در نتیجۀ تهمتـی  .)380: همان( زند افتاده نیز دست به خودکشی می

آورد و خـود را   گیتـی تـاب نمـی   ، کنـد  السلطنه وارد مـی  دختر متانت ،مصطفی به گیتی

سان آنیمـا بـا نیـروي    بدین .)420: همان( گذارد اي از خود به جاي می کشد و تنها نامه می

از تاریکی را در اطراف راوي و هر آن کس که مرتبط بـا وي   اي هاله ،بار 21 ،خودمخرب 
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   .دهد کشیده است و همگی را به سوي هلاکت سوق می، باشد

 لذت نبردن از چیزها  -5

 شـود کـه   آور مـی مدام بـه خـود یـاد   ، مردي که در بند جنبۀ منفی آنیما گرفتار آمد

 »برم نمی چیز هم لذتمن هیچ نیستم و از هیچ. چیز براي من معنا و مفهومی نداردهیچ«

بـا وجـود کسـب    ، چنین نیرویی توسط آنیماي منفـی  يبه دلیل القا .)273: 1396، یونـگ (

در  .)75: 1340 حجازي،( کند هیچ لذتی در خود احساس نمی ،مقامی شاخص در وزارتخانه

  .دهد تأثیر خود قرار می بار راوي را تحت 18ز نیاین وجه 

هـم او اسـت    ،کند راوي را براي کسب مقام و مکنت یاري می ،آنیماي منفی هرچند 

  : دهد که اجازة لذت بردن از چنین موقعیت عاریتی را نمی

شود بدون ایذاء و آزار ریاسـت   آه از نهادم برآمد که اي خدا آیا ممکن نمی«

 . )161: انهم( »ی کرد؟یو آقا

مایـۀ لـذت او    ،هـا  یک از ایـن داشـته  اما هیچ ،اکنون مال و مقام و خانه و همسر دارد

حتی نشستن پشت میز ریاست و صحبت توأم با کبر و غرور با زیردسـتان هـم او   . نیست

  : کند را شاد و اقناع نمی

خسـته و کوفتـه روي صـندلی     ،مثل کسی که یک ساعت کشـتی گرفتـه باشـد   «

  . )231: همان( »کی دو قطره اشک به گوشۀ چشمم آمد و در دل فرو رفتی. افتادم

 تظاهر به شکل حیواناتی مانند مار  -6

الگـویی اسـت کـه از اندیشـۀ راوي بـه سـاحت        مار نیز یکی دیگر از این صـور کهـن  

یونـگ بـاور   . در متن تجلی یافتـه اسـت  ، خودآگاه ورود پیدا کرده و از طریق زبانی شدن

انـرژي   ،و آنیمـا  )242: 1397، همان( »نقشی منفی دارد ،در قالب مار«هر آنیما دارد که تظا

 بـار  16، الگوي آنیما با ایـن نقـش   کهن. سازد شدة خود را در صورت مار ظاهر میانباشته

  : شود هایی اشاره می به نمونه. متجلی شده است

ست هـم  بینم که با ماري که سر آن شبیه به زیبا خود را در قعر جهنم می«

  . )150: 1340، حجازي( »...

طلبی را که به دعـا در   آن مار تشنۀ جاه، گران گویی دریوزه ستایش و گزافه«
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حجـازي،  ( »وخیـز وادار کـرد  از نو بـه جسـت  ، خاطر خود بیهوش کرده بودم

1340 :160( .  

ب هایی که با پلیدي به آنها دست یافته و تردید حاصل از آن موج ـ لذت نبردن از موفقیت

 ،هر چیزي کـه در پـی آن اسـت   . انگیز ببیند شود حتی حصول به نتیجه را نیز امري نفرت می

به همین جهـت وقتـی کمربنـد حـاوي     . کند برایش همچون ماري زشت و ترسناك جلوه می

از ، بندنـد  به دور کمر راوي مـی  ،که نشان از عضویت در حزب سیاسی خاصی است را طپانچه

کند که با تظاهر بـه   خود را به یک افعی تشبیه می .)308: همان( داشتن آن احساس بدي دارد

 .)392: همان( مردم ساده را شیفتۀ خود کرده است، حمایت از حقیقت

  

  گیرينتیجه

در ناخودآگاه جمعـی  ، تصاویري ازلی هستند که به عنوان میراثی جهانی ،الگوها کهن

وي آنیمـا را  . داردجایگـاه خاصـی    ،آنیما، الگوهاي یونگ در میان کهن. بشر حضور دارند

دو قطب مثبت و منفی قائل است کـه در   ،نامد و براي آنیما جنبۀ مادینه روانِ مردان می

آنیمـا پیوسـته در قـالبی مؤنـث و بـا      . یابـد میدر هر دو قطب خود نمود ، زندگیِ مردان

  . شود هایی متفاوت فرافکن می ویژگی

او همسـاز بـا   . گـردد  زبر می  و  هر لحظه زیر میرزا حسین نیز در چنگال آنیماي خود

مقـامی و   ،زند تا براي رضایت زنی نابکـار بـه نـام زیبـا     آنیماي منفی خود به هر دري می

شود و قـادر   افکار او در تمام طول داستان مرتب دستخوش دگرگونی می .پولی مهیا کند

ه که او از ویژگـی  همین امر موجب شد .نیست به آشتی با آنیماي مثبت خود دست یابد

رمق حضور آنیماي مثبـت راوي بـا   هاي کم هر بار شراره. چندان ایستایی برخوردار نباشد

د و عرصـه را بـر آنیمـاي مثبـت تنـگ      رو آنیماي منفی قدرتمند زیبا از میدان به درمـی 

از  و ایسـتادگی کنـد  ) زیبـا ( نماید تا در برابر استیلاي آنیماي منفـی  تلاش می و کند می

امـا عاقبـت    .پیچـد  مـی  شود و همچون ماري زخمی به خود رنجور و ناتوان می کشمکش

حضـور  . شـود  کند و به خانۀ زیبـا وارد مـی   راوي پس از مدتی مجادله درونی سر خم می

مقابلـه بـا    بـراي نشان از تنش درونـی شـخص    ،واژة مار و القاي حس ناتوانی در داستان
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ذهـن منطقـی مـرد از تشـخیص      ،ایـن زمـان   به باور یونگ در. سلطۀ آنیماي منفی دارد

   .گردد ناتوان می ،هاي پنهان ناخودآگاه کنش

قـادر بـه    ،بعـد مثبـت   شـود آنیمـا در   هاي راوي موجـب مـی   تزلزل روانی و انتخاب هرچند

، از جمله زنـانی مثـل مـریم    افراد مختلفآنیماي مثبت با توسل به  ،آفرینی کارآمدي نباشد نقش

راوي را از راهی کـه انتخـاب کـرده     ،کند تا همچون یک راهنما تلاش می گیتی و لیلی، جان شاه

رسـد و   بـا آن بـه تفـاهم مـی    ، شناسد آنیماي خود را می ،میرزا حسین ،در پایان. بازگرداند، است

دنیـاي   ،کند که شاید چنـد صـباحی   او اعتراف می. دهد حضور خود را به اثبات برساند اجازه می

این رهایی از بندهاي آنیمـاي منفـی منتهـی    . اما خود را پیدا کرده است، مادي را گم کرده باشد

  . گردد به رسیدن به خویشتن و دستیابی به فردیت در مردان می
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هـاي متعـدد سـاخته     هاي اجتماعی موضوع مناسبی براي پـژوهش  مایهبا درون را

این پرسش بنیادین را مدنظر دارد که رویکرد متعهدانـه در   ،پژوهش حاضر .است

ندگان معتقدنـد شـعر   ویس ـبرآمده از چیست؟ در مقام پاسـخگویی، ن  ،شعر شاملو

حاصل تعریف خاصی است که او از هویت خویشـتن در مقـام یـک     ،متعهد شاملو

نقـد وضـع    مند نسبت به تحولات جهان پیرامـونش و  فکر ارگانیک و وظیفهروشن

در آثـار نویسـندگان    آشکاراکه  موضوعیموجود به صورت دیالکتیک منفی دارد؛ 

این پژوهش براي نیل بـه اهـداف خـود از    . پسااستعمارگرا نیز قابل مشاهده است

 ــ ادبـی پسااســتعماري بهـره جســته و روش تأویـل قصــدگرایانه     ۀچـارچوب نظری

  .کوئینتین اسکینر را به کار بسته است

   

ــ  واژه ــديه ــه   : اي کلی ــاعی، نظری ــد اجتم ــعر متعه ــاملو، ش ــر، ش ــعر معاص ش

 پسااستعماري، کوئینتین اسکینر
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  مقدمه

از یکـدیگر   هرگز دو قلمـروِ جـداافتاده   ،هاي بنیادینشان رغم تفاوت سیاست و ادبیات علی

یعنـی چنـین نیسـت کـه شـاعر یـا       . انکارناپذیر اسـت  ،آنها متقابل رنیستند و تأثیر و تأث

مشغول  ،در خلأ و گوشه انزوا و منفک از تحولات سیاسی و اجتماعی زمانه خودنویسنده 

بلکـه  . پردازي براي آفرینش آثار ادبی باشد و پیوندي با حقایق جامعه برقرار نسـازد  خیال

او از یکسو در انتخاب مضامین و حتی سبک و اسلوب آثار خود از وضعیت جهان بیـرون  

تـا   ،شـود  متأثر از رخدادهاي زمانه دگرگـون مـی   ،ت ويگیرد و روحیا از ذهنش الهام می

هـاي اقتصـادي    سازي چون انقلاب، کودتا، جنگ یا بحـران  جایی که وقوع حوادث جریان

ناامیـدي و استیصـال    ۀبین و امیدوار سازد و یـا بـه ورط ـ  تواند یک نویسنده را خوش می

د بـا خلـق آگاهانـه و    توان ـ همچنین از سوي دیگر این ادیب یا شاعر است که مـی . کشاند

قـراول در خـط مقـدم     عنوان پیش  خویش باشد و به ۀگر جامع هدفمند آثار ادبی، هدایت

مگر نه این است که رخـدادهاي عظیمـی   . تحولات سترگ سیاسی و اجتماعی قرار گیرد

آفرینـیِ پررنـگ ادیبـان و شـاعران بـراي       چون انقلاب فرانسه یا انقلاب روسیه بـا نقـش  

  !هاي انسانی به سرانجام رسیدند برانگیختن تودهبخشی و  آگاهی

وي . تردید نـامی پـرآوازه در سـرایش شـعر متعهـد اجتمـاعی اسـت        احمد شاملو بی

هایش، مواضع سیاسی آشکاري دارد و با ابـداع   هاي عاشقانه در سروده رغم وفور تغزل علی

اي خود در واکنش به ه ها و آرمان قالب شعر سپید، این قالبِ مناسب را براي بیان دیدگاه

اي مـتلاطم و پرفـراز و نشـیب از     زندگی در برهه. گیرد تحولات روز جامعه به خدمت می

هاي چـپ مارکسیسـتی در ذهـن شـاملو از      تاریخ ایران و جهان از یکسو و وجود گرایش

اجتمـاعی   -مند و متعهد نسـبت بـه مسـائل سیاسـی     سوي دیگر، او را به شاعري دغدغه

موضـوع   ،کرده بود و همین واقعیت سبب شده است شعر متعهـد شـاملو  اش تبدیل  زمانه

آلی براي بررسی چگونگی انعکاس رخدادهاي تـاریخی در شـعر باشـد کـه      پژوهشیِ ایده

  .توان در آثار پژوهشگران سراغ گرفت هایی از آن را می نمونه

نـه  رویکـرد متعهدا «پژوهش حاضر بر مبناي این پرسش بنیادین انجام شده است که 

 ـ  »برآمده از چیست؟ ،منعکس در شعر شاملو فرضـیه، پژوهشـگران    ۀدر مقام پاسـخ و ارائ

برآمده از تعریف خاصی است کـه او از هویـت خویشـتن     ،شعر متعهد شاملو که معتقدند
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مند نسـبت بـه جهـان پیرامـون دارد و خـود را       فکر ارگانیک و وظیفه عنوان یک روشن  به

آن را  ،هـاي انتقـاديِ نومارکسیسـتی    کـران او در نظریـه  دانـد کـه همف   ملزم به کاري می

رسـد درکـی کـه شـاملو از      به نظـر مـی  . نهند نام می »2نقد درونی«یا  »1دیالکتیک منفی«

کند، عیناً مشـابه همـان    فکر متعهد دارد و رسالتی که براي خود تعریف میمفهوم روشن

گایـاتري  «یـا   »3دوارد سـعید ا«چیزي است که در آثار نویسندگان پسااستعمارگرایی چون 

 5ادبـی پسااسـتعماري   ۀحیـث، نظری ـ از ایـن . کنیم نیز مشاهده می »4چاکراوارتی اسپیوك

انداز مناسبی براي نگریستن به شعر اجتمـاعی شـاملو و تحلیـل چگـونگی      تواند چشم می

اش از رخدادهاي سیاسی و اجتماعی زمانه او باشد؛ چیزي که تا پیش از ایـن   تأثیرپذیري

  .بخشد اي بدیع می صبغه ،ابقه نداشته است و در نتیجه به پژوهش حاضرس

ادبی پسااستعماري و با استفاده از روش تأویل قصدگرایانه اسـکینر،   ۀدر چارچوب نظری

این پژوهش بر آن است تا شعر متعهد شاملو را در بستر تحـولات ایـران و جهـانِ زمانـه او     

و طبعاً بـه  بررسی شد  1300- 1357 مانی ةبازاعر در اشعار این شمنظور،  بدین. تحلیل کند

یافتـه نهـایی   . اي نخواهـد شـد   اشـاره  ،پس از انقلاب اسـلامی  ةتطورات شعر شاملو در دور

 هاي نخستینِ این برهه تاریخی تحـت  شعر متعهد شاملو در دههکه دهد  پژوهش نشان می

زادي بیـان موجـود در جامعـه    هاي سیاسی شاعر و نیز به یمن فضـاي بـاز و آ  تأثیر فعالیت 

سیاسی و در خـدمت گـرایش وي بـه     ۀمتعاقب سقوط رضاشاه، بیشتر شبیه بیانیه و خطاب

هـاي واپسـینِ ایـن دوره     هرچـه بـه دهـه    ولـی . هاي مارکسیستی است حزب توده و آرمان

مـرداد،   28کودتـاي  دلیل وضعیت انسداد پس از   شویم، رویکرد متعهدانه وي به نزدیک می

و سرخوردگی شاملو و نیـز وداع او بـا کنشـگريِ حزبـی، از سرسـپردگی بـه یـک         ديناامی

آن هـم بـا    ،هـاي انسـانی  جریان سیاسی خاص خارج شده و بـا تمرکـز بـر انسـان و ارزش    

کند و از حیث شـاکله و اسـلوب    تري پیدا میشرویکردي فراملی و گستره، ژرفا و اعتلاي بی

  .گیرد رمزآلود و تغزلی به خود مینمادگرایانه، کنایی،  ۀشعري نیز صبغ

  

                                                           
1. negative dialectics  
2. immanent critique 
3. Edward Said 
4. Gayatri Chakravorty Spivak 
5. postcolonial literary theory 
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  پژوهش ۀپیشین

توان در سه دسـته جـاي داد و از یکـدیگر     آثار پژوهشی منتشرشده در این زمینه را می

هـاي آن   آثاري هستند که پیرامون چیستی شـعر متعهـد و ویژگـی    ،دسته اول. بازشناخت

نگاهی به شـعر متعهـد   «عنوان  با) 1368(براي نمونه مقاله شاهرخ مسکوب . اند بحث کرده

گذرد، همچنان بسـیار آموزنـده    ها از انتشار آن می هرچند سال »فارسی در دهه سی و چهل

مثابه نماد بارز رویکرد متعهدانه در  اي به شعر شاملو به که نگاه ویژهویژه اینبه .و راهگشاست

پـی پاسـخ    در »معیار تعهد در ادبیات«در مقاله ) 1384(همچنین حجت رسولی . شعر دارد

تـوان ادب متعهـد را تعریـف کـرد و بـه       بدین پرسش است که با چه معیـار و مبنـایی مـی   

  . پرداختمعیارهایی چون اخلاق و تربیت، دین، ملیت، مسائل اجتماعی و مسائل انسانی 

فکـر متعهـد و   انعکاس باورهاي سیاسی شاملو را در مقام یـک روشـن   ،آثار دسته دوم

از میـان مکتوبـات   . اند خویش در شعر او مدنظر قرار داده ۀعمعترض به وضع موجود جام

زاده  بـه قلـم محمـد کمـالی     »سیاسـت در شـعر نـو   «توان به کتاب  پرشمار این دسته می

 ةتـرین پدیـد   عنـوان مهـم    اشاره کرد که از زاویه اندیشه سیاسـی بـه شـعر بـه    ) 1395(

 ــ ــدنی و عرص ــی و تم  ــ ۀفرهنگ ــی نگریس ــت ایران ــه و ذهنی ــی اندیش ته اســت و در تجل

تـرین نماینـدگان    شناسی شعر معاصر ایران، احمد شاملو و نیما یوشیج را برجسته جریان

دو کتاب با نام مشـابه   همچنین. کند قلمداد می) سمبلیسم( »نمادگرایی اجتماعی«سبک 

و دیگـري بـه اهتمـام مجیـد     ) 1390(رضـا قنبـري    ۀ، نوشـت »شعري که زنـدگی اسـت  «

 ـ    نسبت  ،)1392(قدمیاري  خـود   ۀشاملوي متعهد و معتـرض را بـا فضـاي سیاسـی زمان

  . اند بررسی کرده

هـاي   متنی اشعار متعهد شـاملو در دهـه   متنی و درون واکاوي برون« ۀبه علاوه دو مقال

فکـري  روشـن  ةسـه جریـان عمـد   «و ) 1395(ین و دیگران یپا ملک ۀنوشت »و سیبیست 

و  عبدالیوسـفی  نبـی اثر  »احمد شاملوفکري سیاسی ایران در چهار دوره از زندگی روشن

انـد   رهیافتی تاریخی بـه شـعر متعهـد شـاملو اتخـاذ کـرده و کوشـیده        ،)1402(دیگران 

  . داشته باشندآنها  خوانشی از اشعار وي در پیوند با بستر اجتماعیِ زمان سرایش

هایی تطبیقی میـان شـعر متعهـد شـاملو بـا اشـعار        پژوهش ،دسته سوم سرانجام آثار
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توان به مطالعه تطبیقی شاملو بـا   که براي مثال میمتعهد دیگر عران ایرانی و خارجی شا

، )1400عرفانیـان و دیگـران،   : ك.ر(، سیاوش کسرایی )1402مرادي و دیگران، : ك.ر(یوشیج نیما 

شـریفیان و  : ك.ر(، برتولـت برشـت   )1398دري و پیروزنیـا،  : ك.ر(پل الوار و لنگسـتون هیـوز   

  .کرد اشاره )1396بالو، : ك.ر( و نزار قبانی )1394دیگران، 

بـار اسـت کـه از منظـر مباحـث مـرتبط بـا        بدین ترتیب در این پژوهش براي نخستین

اندیشه پسااستعماري به شعر متعهد اجتمـاعی شـاملو نگریسـته شـده اسـت کـه در آثـار        

ادبـی   ۀبه عبـارت دیگـر ایـن مقالـه در چـارچوب نظری ـ     . مسبوق به سابقه نیست ،سایرین

اي براي فهم  رشته میان یپسااستعماري، رویکرد متعهدانه شاملو به شعر را دستمایه پژوهش

گیـري از روش تأویـل    همچنین بهـره . هاي متقابل ادبیات و سیاست کرده است تأثیرپذیري

 هـاي شـاعر در ارتبـاط بـا ظـرف      اسکینري هم ظرفیت قابل توجهی براي بررسـی سـروده  

  .مصداق ندارد ،گذارد که در مقالات مشابه ختیار پژوهشگران میاجتماعی زمانه او در ا

  

   تأویل قصدگرایانه اسکینر: پژوهشروش 

سیاسی، در ایجاد  ۀتاریخ اندیش ۀعنوان یکی از متفکران برجست  به 1کوئینتین اسکینر

منشأ اثـر   ،سیاسی کلاسیک ۀفهم درست معناي متون اندیش برايخاص  ايشناسی روش

کنـد کـه بـر کشـف      پیشنهاد می) هرمنوتیک(تأویلی  یمنظور روش  ي بدینو. بوده است

با . گوید محور یا قصدگرایانه می تف متن تأکید دارد و به آن رویکرد نینیت و مقصود مؤلّ

ت نویسنده جز در قالب بافت تاریخی و اجتمـاعی خـاص   نی که این حال وي معتقد است

لذا فهم معناي متـون مسـتلزم فهـم    . گردد نمی یابد و بر خواننده مکشوف خود معنا نمی

نگـارش   ۀمتن از سویی و قرار دادن آن در موقعیت اجتماعیِ زمان ةمقصود و نیت نویسند

  .)Skinner, 2002: 104(ت از سوي دیگر اس

ابزاري بـراي انتقـال معنـا هسـتند، بـراي فهـم        ،جایی که کلماتنبه باور اسکینر از آ

چـه   ،انـد  را در چارچوب زبان به کـار بـرده  آنها  عاملانی که مقصود و اینکه صحیح معانی

خوانیم، در گام نخست باید از خود بپرسـیم مؤلـف    بنابراین وقتی متنی را می. بوده است

چه مقصودي داشته که کوشیده است آن را از طریق انتشار مکتوباتش به مخاطـب   ،متن

                                                           
1. Quentin Skinner 
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و بافت و شـرایط تـاریخی بیـانش     منتقل سازد؟ در گام بعد، پیوند میان یک گفتار معین

یعنـی فهـم معنـاي    . مثابه روشی براي رمزگشایی نیت نویسنده مدنظر قرار گیـرد  باید به

اجتمـاعی   هـا و موقعیـت   متن، علاوه بر نیت و مقصود نویسنده در گرو توجـه بـه زمینـه   

  .)157: 1393اسکینر، ( هاست گفته

هاي ابـدي   مفاهیم بینادین و پرسش هیچ حکمت فرازمانی وکه گیرد  اسکینر نتیجه می

هـاي زمانـه    هایی بـه پرسـش   بلکه این متون صرفاً پاسخ ،هاي کلاسیک وجود ندارد در متن

بافــت «و  »ت نویسـنده نیــ« ،خـود  ۀاو در روش تأویــل قصـدگرایان  رواز ایـن . انــد خـود بـوده  

چگونه متناسـب  ا آنه زند تا نشان دهد را هنگام تفسیر متون به یکدیگر پیوند می »اجتماعی

  .)69: 1402دشتگرد و دهقانی فیروزآبادي، (اند  با شرایط اجتماعی خود توسط مؤلف ایجاد شده

اکنون اگر بخواهیم روش تأویلی اسکینر را براي تفسیر و فهم شعر متعهـد اجتمـاعی   

معنـاي کلمـات را از طریـق     ،هـاي او  شاملو به کار بندیم، باید ابتدا در مواجهه با سـروده 

شاعر چه قصدي از بیان این که دریابیم و همواره از خود بپرسیم  هاهوجه به سیاق جملت

و عبارات داشته است؟ سپس براي کشـف بهتـر مقصـود شـاملو بایـد نقبـی بـه         هاهجمل

وضعیت سیاسی و اجتماعیِ ایران و جهان در روزگار سـرایش شـعر بـزنیم تـا از رهگـذر      

زیسته، دریـابیم چگونـه    اي که در آن می اجتماعیِ زمانهایجاد پیوند میان نیات او و بافت 

بخـشِ وي   انگیزه ،شاملو ۀأثیرگذاري بر اندیشتوقوع برخی رخدادها و تحولات تاریخی با 

انـد تـا پایـان مقالـه بـه ایـن        پژوهشگران کوشیده. براي سرودن شعري خاص شده است

  . ملتزم و پایبند بمانند ،روش

 

  پسااستعماري ادبی ۀنظری: چارچوب نظري

 1آرام با مکتوبات امثال فـرانتس فـانون   م آرا 1970 ۀاز دهپسااستعمارگرایی که  ۀنظری

خود رسید، یک رهیافـت   به اوج 2000 ۀو حتی ده 1990 ۀشکل گرفت و سپس در ده

متعلـق بـه    ،آن ۀهاي برجسـت  بلکه چهره ،علمی واحدي نیست ۀخالص و منحصر در رشت

نگـاري، مطالعـات فرهنگـی،     تـاریخ   نقد ادبی و ادبیات گرفته تادانش از متنوع هاي  حوزه

هـاي   گـرایش  ،چه همچون زنجیـري نآ. شناسی و علوم سیاسی هستند شناسی، روان مردم

                                                           
1. Frantz Fanon 
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سازد، همانـا فراتـر رفـتن از صـرف بررسـی       متنوع پسااستعماري را به یکدیگر متصل می

هـاي فرهنگـیِ روابـط     همسائل سیاسی، نظـامی و اقتصـاديِ اسـتعمار و توجـه بـه سـوی      

تر و ناپیـداي اسـتعمار بـر فرهنـگ و      استعمارگر و استعمارشده براي فهم تأثیرات عمیق

مـادي و   ابعـاد غیـر   رواز این. مستعمره و حتی بر خود جوامع استعمارکننده است ۀجامع

گیـرد   ها مورد مداقه قـرار مـی   ها و هویت استعمار همچون ذهنیت ةملموسی از پدید غیر

  .)Sylvester, 2014: 184-185( ر مطالعات گذشته مغفول مانده بودکه د

پوسـت  «شناس با نوشتن دو کتاب مهم  عنوان یک روان  به »فرانتس فانون«براي مثال 

هاي  بحث آغازگر ،)1963( »2دوزخیان روي زمین«و ) 1952( »1هاي سفید سیاه، صورتک

ایـن موضـوع پرداخـت کـه چگونـه       وي به. عمیقی درباره سازوکار کنترل استعماري بود

ــراي اســتعمار ذهــن  قــدرت گفتمــان ــابرابر   هــاي امپریالیســتی ب ــط ن هــا و توجیــه رواب

منزلـت   ،تا جـایی کـه جوامـع مسـتعمره     ،افتد کارگر می ،استعمارکننده و استعمارشونده

بـه بـاور   . کنند پذیرند و درونی می تحمیل شده است میآنها  فروتر و منقاد خود را که بر

هـاي نـژادي    برچسـب بلکه قدرت زبـان، کلمـات،    ،اسلحه نیست ،ابزار استعمار ذهنی ،وا

  .)187-186: همان( استروزه  هاي هر و توهین) مانند کاکاسیا(

 ،، استاد فلسطینی ادبیات انگلیسی و ادبیات تطبیقـی دانشـگاه کلمبیـا   »ادوارد سعید«

اثبـات   »3شناسـی  شرق«در کتاب  پسااستعمارگرایی است کهۀ دیگري در نظری ةنام پرآواز

غیرمنطبق با واقعیت را از شرق برساخته و  ةشد یک تصویر بازنمایی ،انسان غربی کند می

هـاي تـاریخی متجلـی     هـا و روایـت   هـا، رسـانه   ها، فـیلم  این تصویر کاذب را که در کتاب

 ـ     می ر شود، دستاویزي براي ادعاي برتري نژادي و تمـدنی خـود و سـلطه امپریالیسـتی ب

دهـد   وي در آثارش نشان مـی . دهد پسااستعماري قرار میة غرب حتی در دور جهان غیر

هـا   فرهنـگ  ۀخواهد هم یک افق سیاسی به نام امپریالیسم دارد که می ،فرهنگ غربکه 

در سراسـر   ،مند و مسئول فکر دغدغهعنوان یک روشن  اما او به .را در خود مستحیل سازد

کا بر ابزار قلم و بیان و به یمن جایگاه دانشگاهی رفیعی کـه  دوران حیات علمی خود با ات

اش  شـده  سرزمین غصـب  بارهویژه در کوشید این مناسبات قدرت و سلطه را به داشت، می
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2. The Wretched of the Earth 
3. Orientalism 
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  .)Sylvester, 2014: 189( فلسطین برملا سازد

کــه در - »1مکتــب مطالعــات فرودســتان« پــردازان نظریــه ،1970 ۀدهــهمچنــین در 

اسـتاد  ( »گایـاتري چـاکراوارتی اسـپیوك   «مانند  -گاري هندي نضج یافتن چارچوب تاریخ

اسـتاد تـاریخ   ( »2دیـپش چاکرابـارتی  « و) نظریه ادبی و ادبیات تطبیقـی دانشـگاه کلمبیـا   

ویژه تـاریخ امپریالیسـم، داسـتان قدرتمنـدان      تاریخ بهکه مدعی بودند ) دانشگاه شیکاگو

ــناســت و  ــاو  رواز ای ــاریخی متف ــت ت ــد روای ــبای ــر محــور تجرب ــاهتی را ب ــت  ه و مقاوم

، »3گرامشـی  آنتونیو«را از  »فرودست«اصطلاح آنها  .استعمارشدگان یا فرودستان ارائه کرد

در گذشته هیچ داده  که چونجا بود نجالب ای. اند مارکسیست مشهور ایتالیایی وام گرفته

با نگاري  براي تاریخفرودستان وجود نداشت، پژوهشگران  ةو متن علمیِ قابل اتکایی دربار

هـا،   هـا، رمـان   داسـتان  ۀو مطالع ـ 4روایتی نو لاجرم به سراغ ادبیات داستانی پسااسـتعماري 

را  »5تحلیل ادبی پسااسـتعماري «ها رفتند و روش پژوهشِ  نامه ها و زندگی خاطرات، سفرنامه

عـادي   این آثـار، زنـدگی  . ابداع کردند که تبدیل به روش اصلی مطالعات پسااستعماري شد

نتیجـه   کشید و نیز تغییراتـی را کـه در   تحت وضعیت پسااستعماري را به تصویر می ةروزمر

  ).40- 37: 1395خانی، (داد  زدنِ وضعیت استعماري براي ایجاد هویت ملی رخ می  پس

آیـا اصـولاً   «سـازد کـه    برانگیـز را مطـرح مـی    این سؤال مهـم و تأمـل   ،البته اسپیوك

قـدرت   ،بـه بـاور او   .»وید که قابـل شـنیدن در غـرب باشـد؟    تواند سخنی بگ فرودست می

کنـد و فرودسـتان    مسلط همواره یک روایت تاریخی خاص و متصلب را به ما تحمیل می

جاسـت  نای. شـنود  را نمیآنها  اي به ابزار قدرت ندارند و کسی صداي هنوز هیچ دسترسی

گی کنند و بکوشند به مـدد  فرودستان را نمایند ،مند فکرانِ دغدغهشود روشن که لازم می

صـداي   -هایشـان  ازجمله کتب، مقـالات، اشـعار و سـخنرانی   - که در اختیار دارند يابزار

ــد  ــژواك دهن ــان پ ــه   . فرودســتان را در جه ــان مســئولیت ســنگینی اســت ک ــن هم ای

 .)Spivak, 1988: 283-284( کنند پسااستعمارگرایان بر شانه خود احساس می

کـس نـام او را همپـاي فـرانتس فـانون، ادوارد       نون هیچهرچند تاک- احمد شاملو نیز

                                                           
1. subaltern studies  
2. Dipesh Chakrabarty 
3. Antonio Gramsci  
4. post-colonial fictional literatures  
5. post-colonial literary analysis 
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ها و احسـاس   دغدغه - نویسندگان پسااستعمارگرا نگنجانده است شمارسعید یا اسپیوك در 

فکر کـه مـا را عجیـب بـه یـاد      تعریف خاص شاملو از مفهوم روشن. مسئولیت مشابهی دارد

نظام بیداد و  ۀسلط تحت ۀود جامعاندازد، التزام او به نقد وضع موج سخنان ادوارد سعید می

ستم، احساس وظیفه نسبت به سرنوشت فرودستان ایران و جهـان و تـلاش بـراي پـژواك     

برد الفـاظی  رمبارزه بـا کـا   لۀمثابه وسی یکرد ابزاري به شعر بهو روآنها  دادن صداي ناشنیده

آثـار او، از   و دیگـر  »شعري کـه زنـدگی اسـت   « »قلحربه خ«و  »دار«، »دستکار«، »مته«مانند 

ادبـی پسااسـتعماري    ۀنظری ـ رو ایـن  از .سـازد  می يعیار شاعر پسااستعمارگراي تمامو، شامل

  .استبراي تحلیل و بررسی شعر متعهد اجتماعی او  مناسبیچارچوب نظري 

  

   بحث و بررسی

  فکر متعهدشاملو و روشن

. ره خـورده اسـت  فکر متعهد گنام احمد شاملو در ادبیات معاصر ایران با مفهوم روشن

توان به صورت عام براي تمامی اندیشـمندان، نویسـندگان و    فکر را میبالطبع لفظ روشن

اي  صـبغه  ،از نظر شاملو بـه ایـن مفهـوم    »متعهد«صفت  اما ؛اهالی فکر و قلم استفاده کرد

فکـر  همانـا مسـئولیت اجتمـاعی روشـن     ،زیرا مراد از تعهد ،بخشد سیاسی و اعتراضی می

بـه عقیـدة   . عدالتی حاکمان است اش در برابر استبداد، ظلم و بی ردمان جامعهنسبت به م

پـذیرم بـه    برند و مـن آن را نمـی   فکر را معادل کلمه انتلکتوئل به کار میکلمه روشن«: او

آن  ،)یعنی کلمه انتلکتوئـل (فکر چند دلیل و یکی از آن دلایل اینکه معادل فرنگی روشن

فکر در کشـورهاي اسـتعمارزده و گرفتـار    دارد که کلمه روشنرا ن »سیاسی و معترض«بار 

افتراقـی میـان    وجـه بر همین اساس وي . )18: 1358شاملو، ( »اختناق به خود گرفته است

از سوي دیگـر ترسـیم    »اي فکر خودفروخته یا کرایهروشن«سو و کاز ی »فکر مردمیروشن«

خوانـد   را مصداق دومی مـی  2نجررا مصداق اولی و هنري کیسی 1کند و آلبرت انشتین می

  .)225: 1385حریري، (

هـاي نظـام سیاسـی و     روي فکر کسی است که خطاهـا و بیراهـه  روشن ،به باور شاملو

                                                           
1. Albert Einstein 
2. Henry Kissinger  
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فکـر نیـز   اي کـه خـود روشـن    سازد؛ جامعه هاي جامعه برملا می عاملانش را به سود توده

یسـت در مسـیر   با تـوش و تـوان او مـی    ۀهم ـ رواز ایـن شـود و   جزئی از آن محسوب می

یـک   ةزمانی برازند ،فکر متعهدپس لقب روشن. هاي انسانی مصروف گردد نیکبختی توده

زیـرا لاجـرم بـه مـدافع آن      ،سمتی را نپذیرد ،اندیشمند خواهد بود که او در نظام حاکم

مردمـی بـه    فکرِروشن. ماند فکريِ متعهدانه خود بازمیبدل خواهد شد و از رسالت روشن

همسویی ایجـاد کنـد    ،هدش باید میان آرمان و کنش سیاسی و اجتماعی خوداقتضاي تع

هاي میدانی داشته  ها، حضوري آشکار و مشارکتی تام در صحنه و در فرایند نیل به آرمان

زیـرا خـویش را شـاعري     ،شک شخص شـاملو بـه آن متخلـق بـود     باشد؛ خصلتی که بی

دار حقـایق زمانـه و    آینه ،ت که شعرشدانس برخاسته از بطن جامعه و وابسته به مردم می

او شــعر را حربــه و دســتاویز مبــارزه در خــدمت رســالت . هاســت آرمــان تــوده ةنماینــد

من اگـر  «: داشت تا جایی که اظهار می ؛کرد قلمداد میآنها  بخشی به خلق و رهایی آگاهی

 ،شـعرهاي مـن  ترین  در عاشقانه. توانم توانم از درد شما غافل باشم؛ نمی نمی ،انسان باشم

؛ مـرادي و  220 و 201 :1402: عبدالیوسـفی و دیگـران    نبـی ( »کنید اجتماعی پیدا می ةیک عقید

  ).226 و 220: 1402دیگران، 

فکـر  بندي آن بـه روشـن   ویژه تقسیم به ،گوید فکر میتعریف روشن ةآنچه شاملو دربار

پسااستعمارگراسـت   هاي اندیشمندان مردمی یا خودفروخته، در تناظري آشکار با دیدگاه

هرچنـد  . کنـد  را تداعی می »1فکرروشن نقش«خصوص مباحث ادوارد سعید در کتاب  بهو 

داند که نباید اجازه دهد باورهـاي ایـدئولوژیک و    باور می فکر را انسانی گیتیروشن ،سعید

انتظــار اخلاقــی  ولــیاش دخالــت کنــد،  هــا و کارهــاي تحقیقــاتی مــذهبی در قضــاوت

سـعید بـه تأسـی از    . فکر دارداحدودي مذهبی و متعهدانه را نیز از روشنشمول و ت جهان

قائـل   تمـایز ، »3فکـران ارگانیـک  روشـن «و  »2فکران سـنتی روشن«میان  ،آنتونیو گرامشی

را آنـانی  ) فکر مردمی در کلام شاملومعادل همان روشن(فکران ارگانیک شود و روشن می

به این معنی که دائماً درصـدد تـلاش بـراي    . تندداند که فعالانه در جامعه درگیر هس می

-آیند و همواره در حال حرکت و تکاپویند؛ برخلاف روشن ها برمی دگرگون کردن اندیشه

                                                           
1. Representations of the Intellectual 
2. traditional intellectuals  
3. organic intellectuals 
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اي انجـام   فکران سنتی که عادت به ایستایی و سکون دارند و کارهایی تکـراري و کلیشـه  

  .)161: 1389میرزازاده، ؛ عالم و Said, 1996: ك.ر(دهند  می

فکـر  ه بسیار مهم که در این مجال باید بدان توجه داشت، نقش و کـارکرد روشـن  نکت

-روشـن  توان شاملو را نیز ارگانیک در ادبیات گرامشی و پیروان او است تا دریابیم آیا می

در مقـام یـک اندیشـمند مارکسیسـت کـه      - گرامشی. ارگانیک قلمداد کرد یا خیر يفکر

فکر ارگانیـک را بـراي اشـاره بـه     اصطلاح روشن - نگرد میطبیعتاً جامعه را از منظر طبقاتی 

گیـرد کـه حـامی سرسـخت     مـدنی بـه کـار مـی     ۀفکران فعال در جامع ـآن دسته از روشن

اصولاً بـه بـاور   . پردازندها میایدئولوژي طبقه حاکم هستند و به تبلیغ و ترویج آن نزد توده

بلکـه همـان    ،و خودمختـار  هـایی مسـتقل  نـه موجودیـت   ،فکران ارگانیـک گرامشی، روشن

شـوند کـه همچـون افسـران زیردسـت بـراي هژمـونی        نمایندگان گروه حاکم محسوب می

شـدگان را بـه پـذیرش ایـن امـر      کنند و سرکوبایفاي نقش می ،اجتماعی و دولت سیاسی

  . )178: 1391کریمی، (ناپذیر و عادلانه است مناسب، اجتناب ،سازند که انقیاد آنهامتقاعد می

فکران ارگانیک بـراي طبقـه مسـلط    کارکرد اساسی روشنکه توان گفت نتیجه می در

دهـی  سـازمان  برايعنوان کارگزاران و نمایندگان این طبقه  داري این است که به سرمایه

در نگـاه اول بـه    رواز ایـن  .)Simon, 2015: 97( کنندمدنی عمل می ۀهژمونی آن در جامع

الیگارشـی و حـزب حـاکم و     ۀپیوند وثیقی بـا طبق ـ  ،نیکفکر ارگاروشنکه رسد  نظر می

دولت مستقر دارد و کاملاً در خـدمت جریـان مسـلط و سـخنگوي آن اسـت و اتفاقـاً در       

پـس  . شـود  فکري دولتی یا وابسته به حاکمیت شناخته مـی عنوان روشن  بیشتر اوقات به

کـه در  - دوارد سـعید گرا ماننـد ا  سوم در این صورت چرا متفکران پسااستعمارگرا و جهان

خوانند و چگونـه   فکر ارگانیک میخود را روشن -گر هستند ستیزي آشکار با طبقه سلطه

ایم؟ ایشان گنجانده ةشاملو را در زمر ،حاضر ۀی از سعید، در مقالما هم به تأس  

یگانـه راه مقابلـه بـا     ،گرامشـی . کلید حل این معما باز هم در دستان گرامشی اسـت 

دیـدگان و   دارِ سـتمگر و وقـوع انقـلاب کـارگري و رهـایی سـتم       سـرمایه هژمونیِ طبقـه  

هژمونیک و به چالش کشـیدن گفتمـان    فرودستان را همانا ایجاد یک سنگر مقاومت ضد

باور دارد اگـر   رواز اینداند و  داري از طریق تولید یک پادگفتمانِ بدیل میمسلط سرمایه

ت خـود برهـد و رهبـري ملـت را برعهـده      خواهد از موقعیت فرودس ـ طبقه کارگر نیز می
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فکران ارگانیـک خـود را ایجـاد کنـد     فرهنگی و فکري، روشن ةگیرد، باید براي این مبارز

)Simon, 2015: 99(.   

بلکـه   ،الیگارشی حـاکم نیسـتند   ۀمختص طبق ،فکران ارگانیکبه عبارت دیگر روشن

داري لازم اسـت   د سـرمایه فرودستان و کارگران محروم نیز بـراي رهـایی از زنجیـر انقیـا    

فکران ارگانیکی داشته باشـند کـه متعهدانـه وجـدان بیـدار جامعـه باشـند و روح        روشن

ــوده  ــاد ت ــاهی را در نه ــد  خودآگ ــا بدمن ــه    . ه ــت ک ــالتی اس ــان رس ــت هم ــن درس ای

 انتقـادي بـراي خـویش قائـل بودنـد و خـود را       ۀگرایـانِ نظری ـ  پسااستعمارگرایان و چپ

-روشـن  فعال و در تقابل با مفهـوم  -فکرل مفهوم فارسیِ روشنمعاد(فکر ارگانیک  روشن

کردند که وظیفه نمایندگیِ طبقـات فرودسـت جامعـه و     قلمداد می) تفاوت فکر سنتیِ بی

عنـوان یـک شـاعر متعهـد       شـاملو نیـز بـه   . کشـد  بخشی به ایشان را به دوش می آگاهی

ه حزب توده و مبلّـغ مـرام آن   فکر ارگانیک سرسپرده بابتدا در مقام یک روشن ،اجتماعی

شد و زمانی هم کـه از سرسـپردگیِ حزبـی انصـراف داد، بـاز هـم در مقـام         محسوب می

ف در جامعه خود و عهاي فرودست و مستض گرا، حامی توده سوم فکر ارگانیک جهانروشن

    .دیگر جوامع تحت انقیاد بود

و آشوبناك زمانه خـود   طمکه در جهان متلا آن دسته از شاعرانی بود ةشاملو در زمر

بلکـه پایبنـدي بـه هنـر متعهـد و       ،طلبـی کنـد   د و عافیـت نشین باش ـ توانست عزلت نمی

هـاي اجتمـاعی را در شـعر     داشت تا اندیشـه  مند سرنوشت جامعه بودن، او را وامی دغدغه

کـه   چنـان . و به آزادي، عدالت و آلام بشر در عصر حاضر توجه نشـان دهـد   بگنجاندخود 

نه لالایـی؛ یعنـی    ،شیپور باشد ،دهم شعر شاید گناه از من است که ترجیح می«: گفت می

رو اشـعار کلاسـیک و   شـاملو از آن . )183: 1385حریـري،  ( »آور نه خـواب  ،بیدارکننده باشد

گرفت که نسبتی با مسائل مردم و واقعیات اجتماع برقـرار   سنتی را به باد نقد و طعن می

آنکــه وي خــوش دارد در میانــه مــردم و  حــال .اثــر بودنـد  یبــ رواز ایــنســاختند و  نمـی 

مثابه سلاحی بـراي رهـایی خلـق بـه کـار       دهنده دردهاي ایشان باشد و شعر را به پژواك

انـدازي از امیـد    خواهد مرهمی بر زخم مردم گذارد و در روزگار یأس، چشـم  او می. بندد

منبعث از تعهدي است کـه   ،یشک چنین نگاه بی. ها را راهبري نماید ترسیم کند و توده

کنـد و شـاملو بـر اسـاس آن      خویش احسـاس مـی   ۀفکر مردمی یا ارگانیک بر شانروشن
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. گـذارم  هنرِ بدون تعهد را دو پول ارزشی نمـی  ،بنده. هنرمند باید متعهد باشد«: گوید می

شـوم، بـه    من هر روز صبح از خواب که بلند می. براي اینکه خود من عمیقاً متعهد هستم

  .)86-84: 1396بالو، ( »کنم فکر می ،باید بگویم باید و نباید آنچه می

او . سـازد  اسـتوار مـی   »نفی«فکر متعهد را بر عنصر شاملو تعریف خود از مفهوم روشن

فکـر  روشـن . کنـد  فکريِ مبارز و متعهدانه را در نفی وضع موجود جامعه معنـا مـی  روشن

کنندگی و اقتدارسـتیزي   این نفی ،ورزد و شاملو متعهد با هر نوع اقتدارگرایی مخالفت می

. گیـرد  متعهـد در نظـر مـی    ترین آرمان انسان و شاقول تمییز شاعر متعهد و غیر را بزرگ

ناشی از نوع نگرشی است که ایشـان   ،تفاوت شاعران متعهد و نامتعهد ،یعنی از دیدگاه او

را ابـزار مبـارزه تلقـی    شـعر خـود    ،بدین صورت که اگر شاعري. به هویت خویشتن دارند

دردان  گنجد و اگـر جـز ایـن باشـد، از قمـاش بـی       فکران متعهد میروشن شمارکند، در 

   .)283: 1395زاده،  کمالی(شود  محسوب می

گویـد، عینـاً    فکـر مـی  ننـدگیِ روشـن  ک  رویکرد نفی ةبارچه شاملو درنرسد آ به نظر می

ديِ نومارکسیسـتی نظیـر تئـودور    هاي انتقـا  همان چیزي است که همفکران او در نظریه

منظـور از  . کننـد  یـاد مـی   »نقـد درونـی  «یـا   »دیالکتیـک منفـی  «از آن با عنـوان   1آدورنو

عزیمت و مبناي تفکر انسـان بایـد نقـد هـر دیـدگاه       دیالکتیک منفی این است که نقطه

از  کوشد واقعیاتی را کـه اندیشمند نقاد می ،در این حالت. اجتماعی باشد ۀفلسفی و نظری

شـود، در مقابـلِ   نقادانـه تصـویر مـی    تضـادآمیز و غیـر   صورت غیـر   سوي نظام حاکم به

هاي دگرگونی و بهبود شناسایی ها آشکار و زمینه تا ناکارآمدي ،مفهومی آرمانی قرار دهد

نقـد یـک    ةدر همین راستا، نقد درونی بـه معنـاي شـیو   . )186-184: 1383بشیریه، (گردد 

یت از طریق ارزیابی نقادانه اصـطلاحات و آشـکار کـردن تناقضـات     مفهوم، نظریه یا وضع

ذاتیِ درونی آن یا به عبارت دیگر نقد از درون به جاي نقد از بیرون اسـت تـا اندیشـمند    

براي مثـال بـا نشـان دادن    . منتقد از این طریق، نارسایی ترتیبات اجتماعی را برملا سازد

هـاي   معناییِ جریان مسلط را آشکار کند و رنج یتواند ب می) مانند شعر(اینکه چگونه هنر 

  .)Linklater, 2007: 49-51( بشر را بازنمایاند

پـردازان چـپ منتقـد و     شـاملو نیـز همچـون نظریـه    کـه  تـوان گفـت    در حقیقت می

                                                           
1. Theodor Adorno  
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هاي مارکسیستی، راهبرد دیالکتیک منفی و نقـد درونـی    پسااستعمارگرا، به دلیل گرایش

سـتیز   ،هدف شعر ایدئولوژیک او. دهد اش قرار می یِ متعهدانهآفرینش آثار ادب ۀرا سرلوح

او و دیگر نقاط جهـان بـه تبـاهی     ۀاست که جوامع انسانی را در ایران زمان هاییبا جریان

بایست بر دنیا حاکم باشد، به  وي با لحاظ کردن آرمان آزادي و عدالت که می. اند کشانده

طبعـاً ایـن نقـد    . پـردازد  هـا مـی   دان این آرمانفق ۀنفی و نقد درونی وضع موجود به بهان

گیـرد و ایـن    هاي شاملو معطوف به سیاست انجام می ایدئولوژیک وضع موجود در سروده

ــاعی او    درســت همــان نقطــه ــات در شــعر متعهــد اجتم   اي اســت کــه سیاســت و ادبی

  .)293: 1400عبدشاهی و محسنی، (خورند  به یکدیگر پیوند می

  

  گرایی سوم نشاملو و رسالت جها

گراییِ  عمل ۀبه نوعی متعهد و فعال بودن را در آین 1340در دهه فکري ایرانی روشن

پیش از پرداختن  رواز این. بیند و شاملو نیز از این قاعده مستثنی نیست سومی می جهان

گرا را به ایجاز  سوم به شعر او و سیر تطوراتش، ضرورت دارد بستر نضج این رویکرد جهان

اثـر نگـین نبـوي، در    ) 1402( »فکران و دولت در ایرانروشن« ةکتاب ارزند. کنیم بررسی

معاصر ایرانی به چند نکته سزاوار مداقـه   فکرانگرایی در روشن سوم کاويِ جهان مقام علت

مصـادف بـا دوران ظهـور،     ،هـاي دهـه چهـل شمسـی     نخست اینکه سـال : کند اشاره می

ماري در جوامـع جهـان سـوم همچـون جنـبش      استع هاي ضد پایداري و پیروزي جنبش

فکران ایرانی نیز متأثر از حال و هواي چیره بر محافـل  استقلال الجزایر بود و طبعاً روشن

به عبارت دیگـر  . دانستند فکري سایر کشورها، خود را پژواك صداي جهان سوم میروشن

ري، مجالی براي استعما هاي ضد ها و انقلاب در وضعیتی که به یمن دستاوردهاي خیزش

فکـر ایرانـی هـم خـوش     ها در جهان پدید آمده بـود، روشـن   دگرگونی و بازتعریف ارزش

منـد   روز بیشتر دغدغه به نتیجه روز داشت بخشی از این جریان تجدیدنظرطلب باشد و در

که شاملو نیز در کنـار   چنان. )154-153: 1402نبوي، (شد  مسائل و ابتلائات جهان سوم می

درد فرودسـتان دیگـر نقـاط جهـان از سـیاهان آمریکـا        راي مصائب وطن، همدردمندي ب

  .گرفته تا زردپوستان کره شمالی بود

دیگر اینکه با توجه به انسداد فضـاي سیاسـی در جامعـه ایرانـی تحـت حکومـت        دو
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ظرفیت اندکی براي پرداختن به مشـکلات و آلام   ،فکران ایرانیدیکتاتوري پهلوي، روشن

با بذل توجه به مشـکلات جهـان سـوم در جغرافیـایی بـه       رواز اینشتند و میهن خود دا

 هـاي مسـتبد دیگـر منـاطق، بـه      ظاهر دور از سرزمین ایران و انتقاد از عملکرد حکومـت 

ایشـان همچنـین از   . گرفتنـد  خُرده می ،مستقیم و تمثیلی از استبداد پهلوي اي غیر گونه 

کوشیدند بر بحران هویتی  کردن غرب می  ومسوم و محک هاي جهان رهگذر پذیرش آرمان

آنهـا   فائق آیند و تصوري را که افکـار عمـومی جامعـه ایرانـی از     ،گیرشان بود که گریبان

اصـلاح   ،سـتی یامپریال زده داشت، با اتخاذ رویکردهاي انقلابی و ضد مثابه گروهی غرب به

  .)155: همان(نمایند 

 تـلاش بـراي آگـاه    ،گرایان سوم صدا با جهان فکران ایرانی، همدیگر اینکه روشن  و سه

فریبـاي  ساختن مخاطبان از پوسیدگی و مصائب معنوي غرب و شکستن تصویر جذاب و  

خواستند انسـان   میآنها  در حقیقت. دانستند آن در ذهن مردم جامعه را رسالت خویش می

انون توجـه ایشـان   د در ک ـلذا انتقاد از تمدن متجد .غرب رها سازند ۀشرقی را از کمند جذب

گفتنـد   الوقـوع غـرب سـخن مـی     سو با نویسندگان منتقد غربی از انحطـاط قریـب   بود و هم

سروده براي خون و ماتیک شاملو که در ادامه بررسی خواهد شد، نمونـه  . )167-165: همان(

بـدین ترتیـب   . گرا به تمدن منحط غرب است سوم نمایی از این رویکرد منتقدانه جهان تمام

ر شاملو با مضامین تعهد اجتماعی را که بسیار فراتر از مرزهاي قلمرو سـرزمینی ایـران   اشعا

   .گرایی فهم و تفسیر کرد سوم باید در بستر جهان ،رود می

  

   هاي شعر متعهد شاملو ویژگی

مشهور او  ةو سرود »نماي شعر متعهد نمونه تمام«به درستی شاملو را  بشاهرخ مسکو

و آرزوهاي ادب متعهد ما و دستورکار  هاهنظری ةچکید«را  »ی استشعري که زندگ«با نام 

تنها نگاهی گذرا به این شعر کافی است تا ما نیـز  . )564: 1368مسکوب، ( دهد لقب می »آن

فکـر مردمـی و   نعنوان یـک روش ـ   نامه شاملو به داستان شویم و آن را مرامبا مسکوب هم

اي ماننـد   یشین را که آکنـده از مفـاهیم عاشـقانه   او اشعار سنتیِ شاعران پ. متعهد بدانیم

شراب و گیسوي معشوق و جام باده است، به دلیـل ناهمنسـخ بـودنش بـا واقعیـات روز      

  :کند تقبیح می ،اجتماع
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  موضوع شعر شاعر پیشین 

  از زندگی نبود

  در آسمانِ خشک خیالش، او

  ...وگو کرد گفت جز با شراب و یار نمی

  موضوع شعر شاعر

  ر از این نبودچون غی

  تأثیر شعر او نیز 

  )148- 140: 1384شاملو، ( چیزي جز این نبود

آنهـا   بهره بـودن  گیريِ شاملو از اشعار کلاسیک ادبیات فارسی، بی در واقع دلیل خرده

زدن موانـع   از خصلت ابزارگونگی در راه مبارزه بـراي نیـل بـه اهـداف اجتمـاعی و کنـار      

شـود ایـن قبیـل اشـعارِ نامتعهـد،       صانی که موجب میموجود از سر راه مردمان است؛ نق

  :اثر شوند و کارکرد نمایانی نداشته باشند بی

  شد به کار زد آن را به جاي مته نمی

  هاي رزم  در راه

  با دستکار شعر

  هر دیو صخره را 

  از پیش راه خلق

  شد کنار زد نمی

  یعنی اثر نداشت وجودش

  فرقی نداشت بود و نبودش

  )148-140: 1384شاملو، ( شد به کار برد ار نمیآن را به جاي د

کشد و آشـکارا   ، شاملو رویکرد ابزاري خود به شعر را به رخ خواننده میمقایسهاما در 

  :نگرد هایش می مثابه سلاح و دستاویزي براي مبارزه در راه آرمان دهد شعر را به نشان می

  حال آنکه من

  بشخصه 

  زمانی

  همراه شعر خویش
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  اي  چويِ کُره همدوشِ شن

  )148-140: 1384شاملو، (ام  جنگ کرده

تـأثیر رخـدادها و     موضوع و رسـالت شـعر امـروز تحـث    که شاملو اساساً معتقد است 

هـاي چـپ مارکسیسـتی او حکایـت      تحولات زمانه تغییر کرده و در بیانی که از گـرایش 

یسـتی و عامـل برانـدازي نظـام     در مقام کارگزار انقـلاب سوسیال -دارد، شعر را ابزار خلق 

  :کند قلمداد می -داري سرمایه

  موضوع شعر 

  امروز 

  ...موضوع دیگریست

  امروز

  شعر

  حربه خلق است 

  زیرا که شاعران 

  اند اي ز جنگل خلق خود شاخه

  )148-140: 1384شاملو، ( نه یاسمین و سنبل گلخانه فلان

فکر متعهد و نشاملو میان روشافتراقی دانست که  وجهتوان همان  عبارات فوق را می

از یکسـو بـا    -دانـد  مـی ) اي از جنگـل خلـق   شـاخه (که خود را عضوي از مردم - مردمی

اي جدابافته اسـت و منفـک از تحـولات زمانـه در کـنج       که تافته- فکر خودفروختهروشن

فکـر  روشـن . کنـد  از سوي دیگـر ترسـیم مـی   - )سنبل گلخانه فلان(زید  عافیت خود می

منـد سرنوشـت آنـان اسـت و در      اش جدا نیسـت و دغدغـه   گز از مردمان زمانهمتعهد هر

  :شادي و اندوهشان شراکت دارد

  بیگانه نیست شاعر امروز 

  با دردهاي مشترك خلق

  او با لبان مردم

  زند لبخند می

  درد و امید مردم را 

  )148-140: 1384شاملو، ( زند با استخوان خویش پیوند می
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دیـده، فعالانـه رسـالت    دردي منفعلانه با خلق سـتم و به جاي همفکر متعهد شاملروشن

اندازي روشن و امیـدآفرین از فردایـی    هایش براي ترسیم چشم تاریخی خویش را در سروده

- مـأیوس  هاي کشد و در کالبد انسان بهتر و رهنمون شدن آنان به مسیر رهایی بر دوش می

  :زند بانگ بیدارباش می ،خفته ۀریزد و در جامع نوشداروي امید می ،شده

  :نویسد او شعر می

  یعنی 

  نهد به جراحات شهر پیر او دست می

  کند یعنی او قصه می

  ...به شب از صبح دلپذیر

  نویسد او شعر می

  یعنی 

  مانده را  هاي سرد و تهی او قلب

  ز شوق

  کند سرشار می

  یعنی

  او رو به صبح طالع، چشمان خفته را

  .)148-140 :1384شاملو، (کند  بیدار می

حماسـه را در   ةاو بارهـا واژ . نـام نهـاد   »نـو  ۀحماس ـ«تـوان  شعر سـپید شـاملو را مـی   

در شـعر حماسـی، شـاعر بـراي     . داندهایش به کار برده و شعر خود را حماسی می سروده

رسالتی تاریخی قائل اسـت و هنـرش را در خـدمت انجـام ایـن       ،خویشتن در برابر انسان

هـاي  حماسی به مبارزه باور دارد و با تمام تـوان در راه آرمـان   شاعر. دهدرسالت قرار می

هـاي انسـانی بـه میـدان     نو به قصد دفـاع از ارزش  ۀشاملو با حماس. کوشداش میانقلابی

غم و رنج انسان معاصر و نیازهاي امروز اسـت   ةآمده و شعر اجتماعی متعهد او بازگوکنند

انسـانی فعـال،    ،نیِ شاملو در متن اشعارششخصیت آرما. )140 و 123-122: 1391جبري، (

اي نستوه و عصیانگر است که بـا کـنش انقلابـی رویـاروي ظالمـان      پویا و مبارز با روحیه

آورد ها را تاب میصبورانه شکنجه ،ایستد و در راه نیل به اهداف و تحقق فردایی بهتر می

  .)119-116: 1398پیروزنیا، دري و (
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فکرانـه و مسـئولیت   تعهـد روشـن   ۀاینکه شاملو هرگز دامن ـنکته بسیار سزاوار مداقه 

بلکـه وي   ،سـازد اخلاقی خویش را صرفاً به مرزهاي سرزمینیِ موطنش ایران محدود نمی

گسـتري،  خـواهی، عـدالت  هـاي آزادي آرمـان  ،همچون دیگر اندیشمندانِ پسااسـتعمارگرا 

مند مسائل اساسـی  غدغهگیرد و داي جهانی پی میطلبی را در گسترهستیزي و صلح ظلم

بلکـه نسـبت بـه     ،او نـه فقـط در برابـر مـردم ایـران      رواز ایـن . بشر در قرن بیستم است

دیدگان و فرودستانِ دیگر نقاط جهان از آمریکا و آفریقا گرفته تـا شـرق   محرومان و ستم

داري و تا جایی که حتی مضامینی چون مقابله بـا بـرده   ؛کندآسیا نیز احساس وظیفه می

-هاي آدمکوره ۀجارت برده، فریاد علیه نژادپرستی و تحقیر سیاهان، ابراز انزجار از فاجعت

دردي با مـردم کـره شـمالی در جریـان حملـه       سوزي آشویتس توسط آلمان نازي یا هم

هـا  هایش فراوان است که در بخش بعدي مقالـه بـدان  آمریکا به این کشور هم در سروده

  .)124-117: همان(اشاره خواهد شد 

طلبـی و مبـارزه بـا    سـتیزي، عـدالت  خواهی، ظلـم هاي آزاديمایهتوان گفت درونمی

شـمول همـواره در کـانون اشـعار متعهـد اجتمـاعی       آن هم در مقیاسی جهان ،عدالتی بی

نقش خطیرِ روشنگرانه  ،کوشد با سرلوحه قرار دادن آنهاگنجند و او پیوسته میشاملو می

. د تـا مخاطبـانش را برانگیـزد و از خـواب غفلـت بیـدار سـازد       درستی ایفا کن ـخود را به

 همچنــین در کنــار نفــی و نقــد وضــع موجــود ایــران و جهــان، امیــدآفرینی و ترســیم 

هـاي انتقـادي   هـاي نومارکسیسـت  که مفهوم مرکزي در اندیشه- 1اندازي از رهایی چشم

. کرده اسـت نیز مسئولیت دیگري است که شاملو براي خویش تعریف  -شودمحسوب می

هـا حتـی در دل   اي بـه امیـد فـراروي تـوده    براي مثال پرهیز از یأس و گشـودن دریچـه  

بـا   »کـو گل«توان آشکارا در شعر هاي استبداد و دادن نوید ظهور یک منجی را میتیرگی

  :انبوه واژگان امیدآفرین آن مشاهده کرد

  آیدکو میگل

  ...آید خنده به لبکو میگل

  بشب ندارد سرِ خوا

  شاخ مأیوس یکی پیچک خشک

                                                           
1. emancipation  
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  سایدپنجه بر شیشه در می

  من ندارم سرِ یأس

  هاي شب، از دورادورحوصلگیزیر بی

  .)111: 1384شاملو، (آید ي پاهاي کسی میضرب آهسته

  

بر اساس روش تأویل متعهدگرایانۀ اسکینر  ر شعر شاملو در بستر تحولات اجتماعیتطو  

 -باشـد  مایه اجتماعی داشتهویژه اگر درونبه- شاعرکه در مقدمه ذکر شد، شعر چنان

ایـن یعنـی   . بلکه برآیند ادراك شاعر از تحـولات جامعـه اسـت    ،شوددر خلأ سروده نمی

دارنـد و تبـدیل بـه    متعهـد را بـه واکـنش وامـی     ةتحولات و رخدادها هستند که سرایند

نه اسـکینر بایـد   نتیجـه و براسـاس روش تأویـل قصـدگرایا     در. شوندمضامین شعر او می

او دانسـت و   ۀهایش در ظرف اجتماعی زمانکشف نیات شاملو را در گروِ قرار دادن سروده

منظور و در راستاي طرح  بدین. تنها به تمرکز بر معانی کلمات و عبارات آنها بسنده نکرد

فکـر  روشـن  عنـوان  مدعاي اصلی مقاله مبنی بر اینکه تعریف شاملو از هویت خـویش بـه  

وي را به سرایش شعر متعهد اجتماعی و نقد و نفی وضع موجود کشانده است،  ،کارگانی

 ةالمللیِ زمانـه در بـاز  تأثیر حوادث داخلی و بین تحتتطور شعر او  ةنحو ،در بخش حاضر

  .شودبررسی می 1357تا  1300تاریخی 

  سیاسی در خدمت آرمان حزبی ۀبیانی

 1330و  1320ویـژه دو دهـه   به 1300هاي پس از فهم تطورات شعر شاملو در سال

سـاز  سرنوشـت  ۀبستگی تام و تمامی به تحلیل اوضاع سیاسی ایران و جهـان در آن بره ـ 

ــد توجــه داشــت . دارد ــاي ســیاه  کــه بای  و 1299زوال حکومــت قاجــار متعاقــب کودت

گیري سلطنت پهلوي با ظهور دیکتـاتوري رضـاخان کـه منجـر بـه بـر بـاد رفـتن          شکل

هاي آغازین پیـروزي انقـلاب   خواهی در کشور شد، مصادف با سالطهدستاوردهاي مشرو

ــیه   ــتی در روس ــویکیِ کمونیس ــان) 1917(بلش ــورويِ  و بنی ــاهیر ش ــاد جم ــذاري اتح گ

فکـري ایـران بـراي مقابلـه بـا      نتیجه جو حاکم بـر محافـل روشـن    در. سوسیالیستی بود

بیگانگـان پـس از    دلیل اشغال خـاك کشـور توسـط    به(استبداد داخلی و سلطه خارجی 

ترین ایـدئولوژيِ ضدامپریالیسـتی جهـان یعنـی     تأثیر مهم عمیقاً تحت) جنگ جهانی اول

پردازان کمونیست روسیه یـا  گیري از نظریهگرایی و الهامکمونیسم قرار داشت و تب چپ
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عنـوان ارگـان     حزب توده هم بـه . فکران وطنی بالا گرفته بودحتی فرانسه در میان روشن

وآمـد و فعالیـت حزبـیِ    یِ جانبداري از مرام کمونیستی در ایران، محفلی بـراي رفـت  اصل

  . شدهاي چپ محسوب میاندیشمندان و نویسندگانِ داراي گرایش

گـراي اتحـاد    فکـران از ادبیـات چـپ    ثیرپـذیري روشـن  أت ،مسـکوب شاهرخ به عقیده 

از  -شدادبیات شناخته می که در ایران به نام ادبیات متعهد و تعهد در-شوروي و فرانسه 

کـه   منجر شده بـود  ،حاکم از سوي دیگر یکسو و فساد و خودکامگی دستگاه دیکتاتوريِ

. )561: 1368مسـکوب،  ( نویسندگان و شاعران به تعهد عقیدتی و مبارزه سیاسی روي آورند

تـوان چنـدان ردپـایی از    فکران این دوره نمـی  که در محتواي آثار روشن جالب اینجاست

بلکه تنها مـرام کمونیسـتی و    ،گو و تساهل سراغ گرفتو خواهی و ترویج گفتموکراسید

بـود کـه سـتایش     3گـوارا و چـه  2وئمـا  ،1ههایی چون رژي دبرمشی مبارزان و چریکخط

  .)216: 1402عبدالیوسفی و دیگران، نبی( شد می

ی شـاملوي  هـاي سیاس ـ فعالیت. همین دوران پرتلاطم بود ةشعر متعهد شاملو نیز زاد

که به دلیل اقداماتی در  آغاز شد 1320دهه هاي چپ از ابتداي جوان و پرشور با گرایش

. دموکرات آذربایجان دستگیر شد و به زندان رشت افتـاد  ۀشمال کشور در حمایت از فرق

 ،کـه بـه اعتـراف خـود    - 1325وي بعدها در سالگرد شکست خونین این فرقـه در سـال   

ین و دیگـران،  یپـا ملـک (پنداشـت  آن را حرکتی انقلابی مـی  ،سیاسی ها از سرِ ناپختگی سال

  :را سرود »هاآواز شبانه براي کوچه«شعر  -)77: 1395

  !خداوندان درد من

  خون شما بر دیوار کهنه تبریز شتک زد 

  سبز  ةدرختان تناور در

  بر خاك افتاد

  سرداران بزرگ 

  بر دارها رقصیدند 

  کوچک آفتاب  ۀو آین

                                                           
1. Régis Debray  
2. Mao Zedong 
3. Che Guevara  
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  .)244: 1384شاملو، (شور شکست  ۀدر دریاچ

فکـران متعهـد آن روزگـار، تمـایلات چـپ منجـر بـه پدیـداريِ         همانند دیگر روشـن 

ستیزي، استبدادستیزي، نفی خودکامگی، به توجه به مضامینی چون آزادي، عدالت، ظلم

هاي مارکسیستی، یـادکرد از  وضع زندگی و معیشت کارگران و فرودستان، انعکاس آموزه

گذشتگانِ مسیر مبارزه، بیـزاري از پـذیرش همکـاري بـا حکـام جـور و همـدلی و         جان

، 108: 1398دري و پیروزنیا، (همسویی با خلق در نفی استبداد در اشعار سپید شاملو گردید 

  .)68: 1395ین و دیگران، یپا؛ ملک114-113

لاش بـراي  اي از این التزام به نقد و نفی وضعیت جامعه اسـتبدادي در عـین ت ـ  نمونه

خفـاش  «تـوان آشـکارا در شـعر    دادنِ زوال عمر استبداد را مـی  ترویج امید رهایی و نوید

آلود ماننـد   هاي داراي بار یأس ها و ترکیب گذار از واژه. سراغ گرفت) 1328سروده ( »شب

روشـن  «هاي مثبـت نظیـر    به واژگان و ترکیب »گنگ شب«و  »خیال کور بی«، »شب تیره«

  :آشکارا از هدف امیدآفرینی شاعر حکایت دارد »هاي سحرگه تنگه«یا  »سحر

  خیالام این کورِ بیهرچند من ندیده

  این گنگ شب که گیج و عبوس است

  تر کندخود را به روشنِ سحر نزدیک

  ام که شب تیره هرچه هستلیکن شنیده

   .)131-130: 1384شاملو، (هاي سحرگه گذر کند آخر ز تنگه

مصادف بـا   1320 ۀکه دوران نخست شعر اجتماعی شاملو در دهاین است  مهم ۀنکت

متعاقــب اشــغال ایــران توســط متفقــین و جــایگزین شــدن  ،خلــع رضاشــاه از ســلطنت

این دوره به دلیل از بین رفتن خفقـان   در رواز این. تجربه استمحمدرضاشاه جوان و کم

نوپاییِ حکومت شـاه جـوان،   سیاسیِ زمان رضاشاه و ایجاد فضاي نسبتاً بازِ سیاسی بر اثر 

ویـژه  هـاي سیاسـی بـه   هاي آشکار مبارزاتی در اختیار جریانمجال مغتنمی براي فعالیت

 هـاي خـود را  گیـرد تـا اندیشـه   فکران حامی آن نظیر شاملو قرار مـی حزب توده و روشن

ر حالـت بیانیـه و خطابـه    شـت شعر شـاملو در ایـن برهـه بی    هنتیج در. پروا فریاد کنند بی

اسی و اعتراضی عریان و بدون لفافه دارد و خود او نیز در کسوت یک کنشگر سیاسـیِ  سی

تـوان در  عجیب را می ۀاین صراحت لهج ۀمصداق بارز و قابل مطالع. شودحزبی ظاهر می

بـه بهانـه    1329در سـال  به تماشـا نشسـت کـه     »بهمن براي انسان ماهاي قصیده«شعر 
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ر مارکسیست و مؤسس فکري و معنوي حـزب تـوده   مداسیاست(سالگرد قتل تقی ارانی 

جسورانه و آزادانـه   هايبدگویی. سروده شد 1318بهمن  14به دستور رضاشاه در ) ایران

اسـتفراغ  «شاملو از رضاشاه در این شعر با کاربرد کلماتی با بار معنایی بسـیار تنـد ماننـد    

  :انگیز استحقیقتاً حیرت »چیز همه بی«و  »خرزهره«، »خون

  دانی مردنو نمیت

  وقتی که انسان مرگ را شکست داده است

  !ستزندگی

  دانی زندگی چیست، فتح چیستتو نمی

  ...دانی اَرانی کیستتو نمی

  و استفراغِ هر خون از دهانِ هر اعدام

  خشکاندرضاي خودرویی را می

  ...یک بهشت ةدرواز ةبر خرزهر

  چیزْ پادشاههر بی ةدهانِ جناز ۀو لقم

  !رضاخان

  .)62: 1384شاملو، (... چیز استهمهشرف یک پادشاه بی

که در بخش پیشین نیز اشـاره شـد، شـاملو بـه اقتضـاي تمـایلات مارکسیسـتی،        چنان

منـديِ  گـرا داشـت و دامنـه وظیفـه    سـوم رویکردي جهان ،همچون سایر پسااستعمارگرایان

بلکـه از   ؛کـرد نمـی خویش در مقام یک کنشگرِ متعهد را به مرزهـاي جغرافیـایی محـدود    

 ةدیده و فرودست جهان سوم بود که در چنبرهاي ستمدرد تمامی ملت منظري فراملی، هم

 ةکـه دور -  امپریالیسم گرفتار بودند و در نیمه دوم قرن بیستم و پس از پایان جنگ جهانی

خواسـت  شـاملو مـی  . کردندبراي نیل به رهایی مبارزه می - استقلال مستعمرات لقب گرفت

عبدالیوسـفی و   نبـی (صـداي ایـن فرودسـتان باشـد      ةدهندپژواك ،اششعر متعهد اجتماعیبا 

ــه    ؛)210- 208: 1402دیگــران،  ــه ادوارد ســعید نســبت ب درســت مشــابه همــان رســالتی ک

  . خویش قائل بودندفلسطینیان یا اسپیوك و چاکرابارتی در قبال فرودستان هند براي 

و در  میلادي 1951مصادف با ( 1330تیر  16که شاملو آن را در  »سرود بزرگ«شعر 

در حمایـت از رزمنـدگان   ) آمریکا به کره شـمالی طـی دوران جنـگ سـرد     ۀجریان حمل

گـراي او محسـوب   سومبارزي از رویکرد جهان ۀکمونیست کره شمالی سروده است، نمون



   191/ و همکاران زیبا پالیزبان؛ ...تحلیلی بر رویکرد متعهدانه در شعر شاملو 

د بشـرخوار  پلی ـ ۀبیگان ـ(شاملو صراحتاً آمریکا را با تندترین عبارات  ،در این شعر. شودمی

خواند و بـا آنـان در ایـن نبـرد     دشمن مشترك خود و زردپوستان کره شمالی می ،)پست

  :کنددردي میاحساس هم ،نابرابر

  ! چوشن

  کجاست جنگ؟

  در خانه تو

  در کُره 

  در آسیاي دور؟

  اما تو شن

  ! برادرك زردپوستم

  هرگز جدا مدان 

  بام حصیرِ سفالین ۀزان کلب

  بام و سراي من 

  داستپی

  شن 

  که دشمن تو دشمن من است 

  وان اجنبی که خوردنِ خونِ تو راست مست 

  ...پسران من ةاز خون تیر

  افکنی سنگی به دریا می ۀدم که همچو پارچ آن

  پلید بشرخوارِ پست را  ۀبیگان

  .)77: 1384شاملو، (ما  با توست قلب

 ـ  »براي خـون و ماتیـک  «شعر مشهور  توجـه شـاملو بـه     آشـکار دیگـري از   ۀهـم نمون

درديِ پسااستعمارگرایانه او با فرودستانِ دیگر نقاط  المللی و همرخدادهاي سیاسی و بین

سوزي هیتلر و نیز رنج سـیاهان آمریکـا   هاي آدمکه او از قربانیان کورهچنان. جهان است

  :سرایدهاي هارلم و برانکس میدر محله

  ! هی! شاعر! هی

  :سرخی، سرخی است
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  !...هازخم ها ولب

  زیرا که دوستانِ مرا 

   »آوش ویتس«قصابِ  - ر که هیتلرشتزان پی

  هاي مرگ بسوزاند، در کوره

  گامِ دیگرش هم

  ها بسیار شیشه

  از صمغ سرخِ خونِ سیاهان 

  سرشار کرده بود 

  در هارلم و برانکس 

  انبار کرده بود 

  کُنَد تا 

  ماتیک از آن مهیا 

  .)30: 1384شاملو، (! یار توهاي ، لبلابد براي یار تو

  

  هاي انسانی نمادگرایی اجتماعی در راستاي ارزش

چهـل و پنجـاه    ۀمرداد به سوي ده 28آفرین یأسهاي پس از کودتاي هرچه از سال

مایـه و سـبک شـعري    محسـوس در درون  ولـی کنیم، تغییري تـدریجی  شمسی گذر می

مضـامین عاشـقانه، نمـادگرایی    آوري بـه تغـزل و   دهـد کـه عبـارت از روي   شاملو رخ می

گویی و کاربرد لحنـی کنـایی و رازآلـود و دوري جسـتن از شـعارهاي      ، لفافه)سمبلیسم(

بـاز   ،شاملو ۀبراي فهم چرایی وقوع این گذار در بیان شاعران. آشکار و صریح سیاسی است

 ـناگزیر از توجه به بسـتر اجتمـاعیِ ز   ،هم به اقتضاي روش تأویل قصدگرایانه اسکینر  ۀمان

بایـد در نظـر   . پیشین خـود واداشـته اسـت    ةشاعر هستیم که وي را به بازنگري در شیو

اختناق و خفقان شـدیدي بـر    وی مصدق، جبا وقوع کودتا و سرنگونی دولت ملّکه داشت 

جملگـی   ،هاي مخـالف نظـام حـاکم   سپهر سیاسی و اجتماعی ایران سایه افکند و جریان

گرایـانِ طرفـدار حـزب تـوده     بسا بیش از همه، چپچه. سرکوب و به حاشیه رانده شدند

 در .هاي دیکتاتوري پهلوي را چشیدندبودند که طعم اسارت و داغ و درفش و حتی اعدام
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با توجه به انسداد فضاي سیاسی و نقض آزادي بیـان، شـاعران متعهـد لاجـرم بـا       هنتیج

سـتفاده از زبـان کنـایی و    تغییر عامدانه راهکنش، به نمادگرایی اجتماعی روي آوردند و ا

   ).5-4: 1400عرفانیان و دیگران، (نمادین را برگزیدند 

عـدالتی  فکر متعهد که دو دهه جانانه با اسـتبداد و بـی  عنوان یک روشن شاملو نیز به

اش تا جایی که پس از کودتا بـه خانـه   ؛مبارزه کرده بود، از غضب حکومت در امان نماند

آوري کردنـد و سـوزاندند و   او را جمـع  »هـا و احسـاس  آهن«یورش بردند، مجموعه شعر 

گرفتن از بیـان   وي با فاصله رواز این. برخی آثارش را از میان بردند و به زندانش افکندند

کاربرد سمبل و نماد و استفاده از زبان تغزل هنگـام سـرایش شـعر     ۀصریح سیاسی، حرب

اد کند و نیات حقیقیِ سیاسـی خـویش   ابهام هنري ایج ،اجتماعی را برگزید تا در آثارش

شعر به  ۀرا در لفافه شعر و تغزل مستور سازد و مخاطب را در خوانش اجتماعی یا عاشقان

ا را از خطر ضبط و توقیف به دسـت  نهآ ،تردید اندازد و مآلاً با تفسیرپذیر کردن اشعارش

  . )237 و 218-217: 1402دیگران، مرادي و (حکومت دیکتاتور در امان نگاه دارد 

خصــوص در دوران خفقــان و بســیاري از شــعرهاي سیاســی و اجتمــاعی شــاملو، بــه

، »جنگل«، »دریا«، »باد«، »شب«هایی مثل واژه. ها و رمزهاستاستبداد، مملو از این استعاره

گــاهی ... و »بــاران«، »صــنوبر«، »ســپیدار«، »صــبح«، »ســتاره«، »ســپیده«، »آفتــاب«، »آینــه«

ري، مفهومی رمزي و سـمبلیک دارنـد کـه در تأویـل شـعر و درك      هاي اساطیشخصیت

  .)82: 1396بالو، (مفاهیم آن باید به آن توجه کرد 

در سـال  بـود و شـاملو آن را    »مرگ وارطـان « ،که نام پیشینش- را »مرگ نازلی«شعر 

ب در حبس رژیم شاهنشاهی و به یاد وارطـان سـالاخانیان، از اعضـاي فقیـد حـز      1333

 ؛اي نخستین و موفق از پیوند زبان حماسـی و تغزلـی دانسـت   توان نمونهمی -سرودتوده 

زیرا شاعر با استفاده از نام زنانه نازلی به جاي وارطان و ایجاد فضایی به ظـاهر عاشـقانه،   

اش براي سرودن سازد تا مقصود حقیقیکند و خواننده را گمراه میابهام هنري ایجاد می

  :مکتوم بماند و به آسانی هویدا نگردد ،در رثاي یک کمونیست مبارز

  بهار خنده زد و ارغوان شکفت! نازلی

  در خانه، زیر پنجره گل داد یاس پیر

  !دست از گمان بدار
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  با مرگ نحس پنجه میفکن

  شدن، خاصه در بهار بودن به از نبود

  نازلی سخن نگفت 

  سرافراز 

   .)134-133: 1384شاملو، (بر جگرِ خسته بست و رفت  دندان خشم

توان در پاسخ به پرسش از چراییِ وقوع گذار در شـعر اجتمـاعی   دومین دلیلی که می

فکران وطنی بر اثر مواجهه با وضعیت اسـتبدادي کشـور   شاملو اقامه کرد، ناامیدي روشن

در حقیقت تنفس در فضاي مسمومِ اختناق و مشـاهده از  . استدتهاي پس از کودر سال

پناهی و یأس دچار کـرد  ثال شاملو را به احساس سرخوردگی، بیها، امدست رفتنِ آرمان

دگرگـونیِ آشـکار در شـعر    . شان تجلی یافتهاي ادبیکه به اَشکال گوناگون در آفرینش

شاملو از لحن حماسی به لحن اندوهگین و غمناك و نمادین و حتی آغاز سرایش اشـعار  

شـهرت یافـت،    »شـبانه «را کـه بـه    »نویسی شکسته«عامیانه با لحنی کودکانه و به صورت 

 ـ   می  ۀتوان واکنشی حاکی از سرخوردگی و ناامیدي وي نسبت بـه اوضـاع نابسـامان زمان

. )85 و 80، 78: 1395ین و دیگـران،  یپـا ملـک ( دیکتاتوري و استبداد دانسـت  ۀسلط خود تحت

  : است 1340 ۀشاملو در ده ةشدمصداق بارزي از شعر دگرگون ،نمونه شبانه ذیل

  باریکنها هکوچ

  س دکّونا بسته

  ها تاریکنخونه

  س تاقا شیکسته

   از صدا افتاده

  تار و کمونچه 

  برن مرده می

  ... کوچه به کوچه

  !جماعت

  من دیگه 

  حوصله ندارم 
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   »خوب«به 

  امید و 

   »گله«از بد 

  .)447-446: 1384شاملو، (ندارم 

گیـري از  سـتن و کنـاره  شتـوان تصـمیم شـاملو بـه دسـت     سرانجام دلیل سوم را می

وي پـس از آزادي از زنـدان   . هاي سیاسیِ تشکیلاتی و کنشـگري حزبـی دانسـت   فعالیت

تدریجاً از حزب توده فاصله گرفـت و عطـاي حمایـت آشـکار از مـرام کمونیسـتی را بـه        

. اي و جنـاحی باشـد  لقایش بخشید و دیگر خوش نداشت شعرش در خدمت اهداف فرقه

لکن بـا ایـن تفـاوت کـه طـی      . فکريِ متعهد پایبند بودالت روشنالبته او همچنان به رس

مـا   هنتیج ـ در. هاي درونی شعرش رسوخ کردهاي چهل و پنجاه، عنصر تعهد به لایهدهه

بینیم زبـان و  بلکه می ،پرده مواجه نیستیمدیگر با بیانیه و خطابه سیاسی و شعارهاي بی

. )33: 1390قنبـري،  (گیـرد  مـی  نسانی قـرار هاي بلند ابار در خدمت آرماناسلوب شعر این

  : گویدخود شاملو در توصیف شعر متعهدش چنین می

قدر کثیـف اسـت کـه    ه سیاست آننکاسمش را سیاست نگذاریم، براي ای«

ا شـعر  نه ـای. کنـد حتی اگر غبارش به دامن شعر بنشیند، آن را آلوده مـی 

ن سیاست در سیاسی نیست، شعر اجتماعی است و در ستایش انسان، چو

ذاتش جز رذالـت، پدرسـوختگی، فریـب، دروغ، چاخـان، تبلیغـات و ایـن       

التزام هنرمند باید انسانی باشد؛ التزامـی فـارغ از   ... چیزي نیست ،هاحرف

التزامی فارغ از سیاست و تنها در راه تعالی . گرایی و تحزبقید و بند فرقه

  .)87-86: 1396بالو، ( »انسان

رسـد و بـا   جدید، شعر اجتماعی شاملو تدریجاً به بلـوغ مـی   ةدور ترتیب در این بدین

ایـن یعنـی در   . یابـد رها شدن از اسارت ملاحظات حزبی، بر انسان و انسانیت تمرکز مـی 

فـراخِ   ةاي بـه گسـتر  طول زمان شاهد گـذار شـعر او از قلمـرو محـدود سیاسـی و فرقـه      

. شرافت و آزادگی انسان هسـتیم  هاي بشري وها و آرماناندیشی و تقدیس ارزش انسانیت

ــب ای ــک     نججال ــت ی ــان در قام ــز همچن ــذار نی ــر و گ ــن تغیی ــاملو در ای ــه ش ــت ک اس

کنـد و رسـالت   گراي شعر خویش را حفظ میسومرویکرد فراملی و جهان ،پسااستعمارگرا
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هـاي سیاسـیِ   او که از فعالیت حزبی و دغدغـه . بخشدفکريِ بدون مرز را تداوم میروشن

منـد سرنوشـت   آن به ستوه آمده و مأیوس گشته است، کماکان خود را دغدغـه مرتبط با 

: 1402: عبدالیوسـفی و دیگـران  ؛ نبی19: 1400عرفانیان و دیگران، (داند بند می هاي درهمه ملت

210(.  

به اعدام  در واکنش 1352شاملو آن را در سال که - »ابراهیم در آتش«نگاهی به شعر 

اش با شعر و مقایسه -سازمان مجاهدین خلق ایران سروده است مهدي رضایی، از اعضاي

در رثاي تقی ارانی، به عیان وقوع تحولی شگرف در شـعر   »قصیده براي انسان ماه بهمن«

گرایـانی چـون رضـایی یـا     پس شاملو در این دوره نیز براي چـپ . دهدشاملو را نشان می

بلکـه   ،قطارهم بار نه در مقام یکلکن این ؛سرایدخسرو روزبه و خسرو گلسرخی شعر می

لحـن شـعر کـاملاً    . خـورد فکر متعهد و دردمندي که غم انسـانیت را مـی  در قامت روشن

بلکه با عباراتی چون  ؛سمبلیک است و هیچ نامی از شخص مورد نظر شاعر در آن نیست

بـه  ايِ نمـادین  او را همچـون یـک قهرمـان اسـطوره     ،»اسفندیار مغموم«یا  »کوهشیرآهن«

  :تصویر کشیده است

  در آوار خونین گرگ و میش 

  دیگرگونه مردي آنک،

  خواست که خاك را سبز می

  ... زیباترین زنان ۀو عشق را شایست

  ! چه مردي! چه مردي

  گفت که می

  تر آن قلب را شایسته

  که به هفت شمشیرِ عشق 

  ... در خون نشیند

  !آه، اسفندیارِ مغموم

  تو را آن به که چشم 

  !...پوشیده باشیفرو

  کوه مردا دریغا شیرآهن
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  که تو بودي، 

  و کوهوار 

  پیش از آنکه به خاك افتی 

  نستوه و استوار 

 .)236: 1384شاملو، (مرده بودي 

  

  گیرينتیجه

دعاي بنیادین پژوهش حاضر این بود که رویکرد متعهدانه در شعر اجتمـاعی احمـد   ا

فکـر  از هویت خویشتن در جایگاه یک روشـن شاملو همانا منبعث از تعریفی است که وي 

مند نسبت به تحولات جهان پیرامونش بـا رویکـردي فراملـی و    مردمی و ارگانیک و دغدغه

زمـانی   ةتطورات شـعر شـاملو در بـاز    ةبارندگان درویسهاي نبررسی. ناقد وضع موجود دارد

ري شـاملو بـا   با توجه به قرابت فک ـ(ادبی پسااستعماري  ۀدر چارچوب نظری 1300-1357

پـژوهش را   ادعـاي و از طریق روش تأویل قصدگرایانه اسکینر، ) نویسندگان پسااستعمارگرا

فکري، شـاملو را در سراسـر   احساس مسئولیت روشنکه آشکارا به اثبات رساند و نشان داد 

  .ملتزم و وفادار نگاه داشته است ،تاریخی به سرایش شعر متعهد اجتماعی ۀاین بره

شاملو،  ۀفکرانرغم تداوم تعهد روشنبود که علی بیانگر آنهاي پژوهشگران البته یافته

شاهد وقوع گذاري در سبک و اسلوب شـعر او متـأثر از تحـولات بسـتر اجتمـاعیِ زمانـه       

 هـاي سـروده  ،1330تا اواخـر   1320دهه فاصل ابتداي  صورت که در حد بدین. هستیم

 ةعنوان طرفـدار حـزب تـوده و سرسـپرد     هاي سیاسی وي بهشاملو با توجه به کنشگري

هاي چپ مارکسیستی و نیز به یمن فضاي باز سیاسی و آزادي بیان متعاقـب خلـع   آرمان

سیاسی بـا لحنـی صـریح و آشـکار و در      بۀر حالت بیانیه و خطاشترضاشاه از سلطنت، بی

بـه سـه دلیـلِ     1357-1330 هـاي  سـال از انتهاي  ولی. خدمت منافع حزبی داشته است

منجـر بـه سـرکوب     کـه - مـرداد  28انسداد دوباره فضاي سیاسی کشور پس از کودتـاي  

اش و ناامیدي و سرخوردگی شاملو از اوضـاع زمانـه   -شودن رژیم پهلوي میاشدید مخالف

تـرِ شـعر   هـاي ژرف هاي سیاسی و حزبی، عنصر تعهد به لایهگیري او از فعالیتکناره نیز

گزینـی از سرسـپردگیِ حزبـی، بـه مفهـوم انسـانیت و       شود و بـا دوري شاملو کشیده می
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جنبـه   ،از حیث سبک سرایش، شعر شـاعر  همچنین. گرددهاي انسانی معطوف میارزش

همچنـین  . کنـد نویسی پیدا مـی  نمادین، کنایی، رمزآلود، تغزلی و حتی عامیانه و شکسته

 ـزمـانی، تعهـد روشـن    ةدر سراسر این دور ي فراملـی و  بـا اتخـاذ رویکـرد    شـاملو  ۀفکران

بلکـه نسـبت بـه فرودسـتان،      ،فقط نسبت به مـردم ایـران  گرا از جانب وي، نهسوم جهان

وجهه پسااسـتعماري شـاعر    و شوددیدگان و محرومانِ سایر نقاط جهان نیز ابراز می ستم

   .بخشد می را استمرار
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 منابع

 ،ه فریبـزر مجیـدي، تهـران   در باب روش، ترجم ـ: علم سیاست هايبینش) 1393(کوئینتین اسکینر، 

 .فرهنگ جاوید

، »نگـاهی تطبیقـی بـه بوطیقـاي شـعر در اندیشـه احمـد شـاملو و نـزار قبـانی          «) 1396(بالو، فـرزاد  

  .89-73صص  ،7 سال دوم، شمارهادبیات ملل، هاي تطبیقی زبان و  پژوهش

 ،، تهـران )سیستیهاي مارکاندیشه(هاي سیاسی در قرن بیستم تاریخ اندیشه) 1383(بشیریه، حسین 

  .نینشر

 ،1 وپـنجم، شـماره  سـال چهـل  ، ، جستارهاي ادبی»حماسه نو در شعر شاملو« )1391(جبري، سوسن 

  .142-121صص 

Doi: 10.22067/Jls.V45i1.13459. 

 ،، تهـران )وشنودي با احمد شـاملو  هاي تازه؛ گفت دیدگاه(درباره هنر و ادبیات ) 1385(حریري، ناصر 

  .نگاه

  .)ع(دانشگاه امام صادق ،پسااستعمار و نظم جهانی، تهران) 1395(ن خانی، محمدحس

واکاوي مضامین مشترك در شعر شاملو، الوار و هیـوز از منظـر   « )1398(دري، نجمه و احمد پیروزنیا 

  .129-108صص  ،2سال هفتم، شماره تطبیقی، هاي ادبیات ، پژوهش»ادبیات متعهد

Doi: 20.1001.1.23452366.1398.7.2.6.6.  

هاي فلسفه علوم اجتماعی و تحول در نظریه) 1402(دشتگرد، مجید و سید جلال دهقانی فیروزآبادي 

  .)ع(دانشگاه امام صادق ،الملل، تهرانروابط بین

، بهـار و  46و  45 شـماره  پژوهشنامه علـوم انسـانی،  ، »تعهد در ادبیاتمعیار « )1384(رسولی، حجت 

  .83-73صص تابستان، 

  .45-30، صص ، شهریور5جمعه، شماره ، کتاب »فکرانانقلاب و روشن« )1358(شاملو، احمد 

  .نگاه ،شعرها، تهران: مجموعه آثار، دفتر یکم) 1384( ----------

تحلیـل تطبیقـی اشـعار اجتمـاعی     « )1394( افسـانه صـحتی گرگـانی    و محمدرضا دیريشریفیان، مریم و 

  .128 - 111صص  ،1 سال بیستم، شمارهجهان، ، پژوهش ادبیات معاصر »برتولت برشت و احمد شاملو

Doi: 10.22059/jor.2015.54220 

مـروري بـر آثـار و افکـار ادوارد     : فکـري و تعهـد  روشن«) 1389(عالم، عبدالرحمن و فرامرز میرزازاده 

  .159-175، 1 سال چهلم، شمارهسیاست، ، فصلنامه »سعید

بررسی تطبیقی اشعار ایدئولوژیک احمد شاملو و پل «) 1400(عبدشاهی، فاطمه و محمدرضا محسنی 

 .308 -291صص  ،57 سال پانزدهم، شمارهادبیات تطبیقی، ، مطالعات »الوآر

Doi:10.30495/clq.2021.681915. 
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تحلیل گفتمان شعر اعتراض «) 1400(فرزاد عباسی  و بتول فخراسلام و مهدي نوروزعرفانیان، لاله و 

، جسـتارنامه  »)گفتمـان لاکلائـو و موفـه    بر پایه تحلیل(شعر احمد شاملو و سیاوش کسرایی  در

  . 35 -1صص  ،16 سال پنجم، شمارهادبیات تطبیقی، 

Doi: 20.1001.1.26454882.1400.5.16.8.8 
  .ثالث ،ست، تهران شعري که زندگی) 1390(ا قنبري، رض

 .سخن ،ست، تهران شعري که زندگی) 1392(قدمیاري، مجید 
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ABSTRACTS 
 
 

A Study of the Lineage and Position of “Khatib Qazvini” 
in the History of the Development of Rhetorical Sciences 

 

Nahid Tehrani Sabet* 

 
Iranians have played an important role in the development of sciences 
within Islamic civilization, especially in the formation of the rhetorical 
sciences. Their mastery in this field was so remarkable that Shawqi 
Ḍayf spoke explicitly about it. This may be one of the reasons why 
some of them were attributed to Arab lineage. Al-Khatīb al-Qazvīnī, a 
prominent scholar of rhetoric in the 7th and 8th centuries AH, is one 
such figure. Ahmad Maṭlūb believes that he laid the foundations of 
Arabic rhetoric, and—according to most Arabic sources—associates 
him with “Abū Dulaf al-ʿIjlī,” emphasizing his Arab origin. The 
purpose of this article is to examine the accuracy and validity of these 
claims and the context in which they emerged, based on Arabic and 
Persian sources and through a documentary research method. 
 
Keywords: Khatib Qazvini, history of rhetoric, nationality, Iranians, 
Islamic civilization. 
 
Introduction  
Rhetoric has attracted attention since the time of Plato and Aristotle, 
and after the advent of Islam, Muslims paid even greater attention to it 
because it helped explain the miraculous nature of the Holy Qur’an. In 
this context, the role of Iranians in developing the rhetorical sciences 
is remarkable, both in the creation of literary works in poetry and 
prose, and in the field of literary scholarship. The four stages in the 
evolution of rhetorical sciences in the Arabic language—emergence, 
growth, flourishing, and stagnation—are well known. Beginning in 
the second period, the early Abbasid era (132–232 AH), rhetorical 
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considerations expanded significantly. The role of Iranians during this 
period is notable because the second century witnessed major 
developments following a political revolution: the Umayyad 
government in Syria collapsed, and the descendants of Abbas, the 
uncle of the Prophet (PBUH), came to power. From that point onward, 
the foundations of the Abbasid state rested largely on the support of 
Iranians and the Shu� ubiyyah movement in general. Iranians 
penetrated all aspects of governance, and the capital was moved from 
Damascus to Baghdad, on the border with Iran and near the city of 
Mada’in, the former capital of the Sasanian Empire. After that, 
innovation and the adoption of the best elements found in non-Arab 
civilizations became a common practice. 
Shawqi �ayf considers the most important reason for the expansion of 
rhetorical discussions in the early Abbasid era to be the evolution of 
poetry and prose, along with the growth of intellectual and urban life. 
According to him, this transformation was the result of the widespread 
presence of mawālī and Iranians who had mastered the Arabic 
language and entered the field of literature with great skill. Their 
presence enabled Arabic poetry to break free from the dryness and 
limited themes of Bedouin life and to incorporate precise meanings, 
philosophical reflections, reasoning, analogies, and allegorical 
expressions. As a result, themes related to Iranian culture and life 
entered the poetry of the second and third centuries AH. Among the 
influential Iranian poets of that time, Bashshār ibn Burd (the pioneer 
of modern poetry), Abū Nuwās, and Abū al-� Atāhiyah played 
prominent roles. Ibn al-Mu� tazz wrote al-Badī�  in response to these 
Abbasid poets in order to show that they were not superior to the 
ancient poets in rhetorical innovations (badī). This was because the 
Shu� ūbiyyah held the view that rhetorical ornaments (badī� ) were 
introduced into Arabic poetry by Iranian poets. In prose, Ibn al-
Muqaffa� —who was Iranian—established the new Abbasid prose 
style (known as the muwallad style). Other major scholars such as 
Abū � �Ubaydah Ma mar ibn al-Muthannā, Ibn Qutaybah al-
Dīnawarī, Abū Hilāl al-� Askarī, Abū al-Ḥ �asan Alī ibn � Abd al-
� Azīz al-Jurjānī, as well as � Abd al-Qāhir al-Jurjānī, Qā�ī Abū al-
Ḥ �asan Abd al-Jabbār al-Mu� tazilī (al-Hamadanī al-Asadābādī), Jar 
Allāh al-Zamakhsharī, Fakhr al-Dīn al-Rāzī, al-Sakkākī, and Sa� d al-
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Dīn al-Taftāzānī—who were all followers of � Abd al-Qāhir—were 
likewise of Iranian origin. 
 
Discussion  
Khatīb al-Qazwīnī was a judge and scholar of the 7th and 8th 
centuries AH. Some biographers have referred to him as Dhu al-
Funūn and � Allāmah. Before the age of twenty, he was appointed as a 
judge in Anatolia under the Rum (Byzantine) Empire. He later 
traveled to Syria, and after mastering the principles of ma� ānī, bayān, 
and the techniques of Arabic rhetoric, he became the preacher 
(kha�īb) of the Jāmi�  Mosque of Damascus. He was then promoted 
to the position of judge in the Levant. After some time, he was 
appointed judge of that region by King al-Nā�ir Ayyūbī of Egypt, and 
eventually he assumed the judiciary of the entire Levant. Ibn Kathīr 
(701–774 AH) writes in al-Bidāyah wa al-Nihāyah about Khatīb al-
Qazwīnī and his brother that “they entered Damascus from their 
homeland during the Tatar era,” but he does not mention any 
connection to Abū Dulaf al-� Ijlī. According to The Dictionary of 
Notable Figures of Qazvin, the family of Khatīb al-Qazwīnī originally 
resided in Tabriz, having migrated there from Qazvin due to the 
insecurity caused by the Ismaili uprisings and later the Mongol 
invasion. Arabic sources report that Khatīb al-Qazwīnī was born in 
Mosul in 666 AH, while his brother was born in Tabriz. There is no 
disagreement that his family was from Qazvin, for all sources 
consistently maintain the title “al-Qazwīnī.” Shawqi �ayf writes that 
the title “al-Qazwīnī” is due to the fact that some of his ancestors lived 
in Qazvin. However, like Ahmad Ma�lūb, he considers Khatīb al-
Qazwīnī to be of genuine Arab origin, tracing his lineage back to Abū 
Dulaf al-� Ijlī, the general of al-Ma� mūn. Safadī (696–764 AH), who 
was his contemporary, also writes: “He is attributed to Abū Dulaf al-
� Ijlī.” 
For Iranians, despite the presence of figures such as Abū Muslim, the 
Barmakids, the Sahl family, and others, the idea that the Abbasid 
movement was purely an Arab movement is unacceptable. Likewise, 
even with the involvement of religious Mazdakite missionaries such 
as Khaddāsh, the Abbasid movement cannot be regarded as a purely 
Islamic one.However, contemporary Arabist scholarship offers a 
different interpretation of the Abbasid movement, the most detailed of 
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which appears in Dr. Faruq � Umar’s book Studies on Abbasid 
History. He argues that the early Orientalists became acquainted with 
the history of the East and Islam only by coincidence, and that their 
incomplete familiarity with the language and sources—combined with 
certain preconceived assumptions—prevented them from reaching an 
accurate understanding. For example, the Orientalist Flotten, 
influenced by the nationalist spirit that dominated Europe at the time, 
especially Germany, offered a racial interpretation of the Abbasid 
revolution and considered it an Iranian rebellion against Arab 
rule.Newly discovered manuscripts, however—such as Akhbār al-
� Abbās wa Waladih, whose author was a loyalist of the Abbasids and 
whose narratives apparently rely on secret documents—demonstrate 
how Hamza al-Isfahani and al-Dīnawarī exaggerated the role of Abū 
Muslim.According to Faruq � Umar, the Abbasid movement was 
actually an uprising led by Arabs living in Khurasan—specifically, the 
mujāhidīn of the Turkestan frontier and local governors—against the 
Umayyad government. It was not an ethnic Iranian movement; rather, 
it was supported by both Arabs and Iranians who held an 
understanding of Islam different from that of the Umayyads. He 
further argues that if some of the insurgents appear to have Iranian 
origins, it is because they were Arabs who had settled in Iran and were 
known by the names of Iranian cities—leading historians to 
mistakenly classify them as non-Arabs. 
In contrast, Zakāwati Qārqazlū believes that behind all major spiritual 
and cultural movements—such as Shi� ism (Zaidi, Ismaili, Imami), 
Sufism, philosophy, mysticism, literature, and science—there were 
predominantly Iranians. A high proportion of great Islamic 
philosophers, mystics, and scientists were Iranian. Likewise, 
prominent narrators, principal Shi� ite authors, and a number of the 
most influential writers and poets in Arabic, from � Abdul-�amīd 
Kāṭ �ib, Badi  al-Zamān, and Ibn al-Muqaffa�  to Bashār, Abū 
Nuwās, and Abū al-� Atāhiya, were also Iranian. The Fatimid 
administration in Egypt, along with its civilization and culture, was 
significantly influenced by Iranians. Even the Mu� tazilite movement 
gained power and legitimacy through al-Ma� mūn, who was born to 
an Iranian mother and his Iranian advisors. All of this demonstrates 
the influence of an inclusive popular movement. It was the Shu� ūbīs 
who recorded and organized Arabic syntax, grammar, vocabulary, 
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meanings, expressions, prosody, rhyme, historical narratives, and 
dates; in other words, they collected and systematized these elements.  
By the seventh and eighth centuries AH, literary and rhetorical 
sciences had reached the stage of textbook compilation, summarizing, 
explaining, and expanding upon the works of predecessors. Khatīb al-
Qazwīnī’s main reference in rhetorical sciences was Sakkākī’s Miftā� 
al-� Ulūm, which quickly became an authoritative textbook. Khatīb 
al-Qazwīnī gained fame for his precise and clear summary of the third 
part of Sakkākī’s Miftā� al-� Ulūm. In this work, he removed much 
of Sakkākī’s personal beliefs, disputed some of his views, replaced 
certain definitions with others, and enriched the text by incorporating 
insights from � Abd al-Qāhir Jūrjānī’s Dalā� il al-� Ijāz and Asrār al-
Balāgha, as well as Zamakhsharī’s Kashshāf. Ideologically, Khatīb al-
Qazwīnī was somewhat aligned with � Abd al-Qāhir Jūrjānī and 
occasionally diverged from Sakkākī’s positions. Shortly after him, 
successors arrived to explain his Talkhī� al-Miftā�, the most 
important commentator of which was Sa� d al-Dīn Ma� ṣ ūd ibn 
� Umar Taftāzānī. Summarizing key texts (talkhī� al-miftā�) became 
a significant scholarly task, with numerous works published in this 
field. Subsequently, scholars had no alternative but to organize these 
summaries systematically 
 
Conclusion  
In fact, many individuals traditionally attributed to Arab tribes were 
related only by lineage, not by blood. Meanwhile, people also adopted 
Arab genealogies to gain social and cultural advantages. Figures such 
as Hammad the narrator, Khalaf al-Aḥ �mar, and Sa īf ibn � Umar, 
who composed pre-Islamic qasīdas with greater skill than the Arabs 
themselves and established narrators and chains of transmission, were 
certainly able to claim a credible Arab lineage. This discussion is 
relevant to Khatīb al-Qazwīnī as well. Among the Arabic sources 
discussing individual biographies, often one source is considered 
standard, with all others referring to it indirectly. Therefore, the 
multiplicity of sources does not guarantee the reliability of the 
information, since most rely on one or two original sources. In early 
sources contemporary to Khatīb al-Qazwīnī, it is usually mentioned 
with doubt that he was a descendant of Abū Dalf � Ijlī, and no 
certainty is expressed. After all these years and given the nature of the 
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sources, it seems impossible to definitively determine whether Khatīb 
al-Qazwīnī was a genuine Arab or Iranian, particularly as he spent 
most of his life in Arab lands. The widespread acceptance of "key 
extraction" (ikhtiyār al-miftā�) is another factor that may have 
influenced this ambiguity. Ahmad Ma�lūb regards Khatīb al-Qazwīnī 
as a principal figure in Arabic rhetoric, whereas Shawqī �ayf 
considers him to have lived during a period of dogmatism and 
stagnation in rhetoric, when innovation had ceased, and only teaching, 
explanation, and interpretation remained valid.The theory of meaning 
and rhetoric originates with � Abd al-Qāhir Jūrjānī, as well as with 
Zamakhsharī, and later with Sakkākī, who recognized the importance 
of these concepts from a logical perspective and systematically 
extracted and classified them through textual analysis. 
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With Special Re A Typological Study 
 of Symbolic Debate ference to  

Ferdowsi’s Shahnameh and Nezami’s Khamsa 
 

Saeed Karimi qare Baba* 
Hasan Heidarzadeh Sardarud** 

Debate is a type of literature in which a conversation is established 
between two parties, each trying to demonstrate their virtues and 
superiority. At the end of the debate, one party is persuaded and 
defeated, while the other claims victory. However, debate has its flaws, 
and symbolic debate is one of them. This article, conducted through a 
descriptive method and content analysis, aims to answer the question: 
What is symbolic debate? And how does it differ from conventional 
debates? And also what is its nature, structure, and function in two 
significant works of Persian literature, namely Ferdowsi's Shahnameh 
and Nizami's Khamsa? In this research, it becomes evident that in 
symbolic debate, the two parties use symbolic objects in addition to 
words, driven by various motivations. The primary evidence for this 
type of debate can be found in Shahnameh (Alexander's conversation 
with the Indian philosopher Kid) and Khamsa Nizami (the story of the 
Red Dome). In this form of debate, one party designs a series of 
symbols for the other to decipher, engaging in a back-and-forth 
exchange that may occur up to four times. Nizami also employs 
symbolic debate in Iskandarnameh. These debates are present in 
legends, historical narratives, and contemporary stories, blending 
elements of epic, symbolic, and enigmatic genres for rhetorical 
purposes such as visualization, emphasis, intelligence testing, and 
conversation softening. 

 

Keywords: Symbolic Debate, Khamsa, Nizami Ganjavi, Shahnameh, 
literary genre. 
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Introduction 
Debate is one of the most ancient and influential literary modes 
employed to represent intellectual, ethical, and ideological 
confrontation in Persian literature. Beyond its argumentative function, 
debate operates as a powerful narrative and rhetorical device that 
enlivens the text, deepens meaning, and actively engages the reader in 
the process of judgment and interpretation. From didactic and moral 
debates to epic, lyrical, and allegorical forms, this mode has played a 
crucial role in shaping the dialogic structure of classical Persian 
literature. 
However, literary debate in Persian texts does not adhere to a single 
fixed or homogeneous form. Over time, it has undergone significant 
transformations and has frequently merged with other literary genres, 
giving rise to hybrid and less-studied forms. One such form is 
symbolic debate, a mode of dialogue in which verbal argumentation is 
replaced or supplemented by symbolic acts, objects, or signs that 
convey meaning indirectly. In symbolic debate, meaning is not 
articulated openly but encoded in symbols that require interpretation 
and intellectual discernment by the opposing party. 
Although symbolic debate shows affinities with riddles and enigmas, 
it surpasses them in both scope and function. Its primary aim is not 
mere intellectual entertainment but the examination of wisdom, moral 
worth, political legitimacy, or spiritual insight. By employing 
symbolic mediation, this form allows authors to soften confrontation 
and transform conflict into a refined and multilayered exchange. For 
this reason, major Persian poets such as Ferdowsi and Nezami Ganjavi 
have consciously employed symbolic debate to enrich epic and 
narrative discourse. 
Despite its notable presence in classical texts, symbolic debate has 
rarely been examined as an independent literary genre. Previous 
studies have either mentioned it briefly or subsumed it under broader 
categories such as riddles, allegory, or question-and-answer structures. 
As a result, its typological characteristics, narrative mechanisms, and 
rhetorical functions have remained insufficiently explored. The 
present study aims to fill this scholarly gap by offering a systematic 
typological analysis of symbolic debate in Persian literature, with a 
particular focus on Shahnameh and Khamsa. 
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Discussion 
Nature and Characteristics of Symbolic Debate 
Symbolic debate is a dialogic form in which conventional verbal 
discourse is replaced or augmented by symbolic actions or objects. 
Ordinary items such as bowls, jewels, garments, or ritual gestures 
acquire communicative significance and function as vehicles of 
meaning within the narrative context. Symbols in symbolic debate are 
not decorative but operative; they structure the exchange and 
determine its outcome. 
A defining feature of symbolic debate is the active role of 
interpretation. The addressee must decode the symbolic message 
correctly, and success or failure in interpretation carries narrative, 
ethical, or political consequences. This interpretive demand 
distinguishes symbolic debate from riddles, where incorrect answers 
typically have limited implications. In symbolic debate, understanding 
becomes a test of intellect, wisdom, and legitimacy. 
 
Symbolic Debate in Shahnameh 
While direct verbal debates dominate Shahnameh, Ferdowsi also 
presents sophisticated examples of symbolic debate. The most 
prominent instance is the multilayered exchange between Alexander 
and the Indian philosopher Kid. Here, the philosopher presents 
symbolic puzzles that test not only Alexander’s intelligence but also 
his moral insight and spiritual readiness. Alexander’s responses 
demonstrate his transformation from a conquering hero into a 
reflective and wise ruler. 
Another significant example is the symbolic episode involving 
Khosrow Parviz, who resolves objections to his marriage with Shirin 
not through argument but through symbolic staging. Although the 
exchange is one-sided, it retains the core structure of symbolic debate 
and highlights Ferdowsi’s mastery in employing symbolic discourse to 
resolve narrative tension. 
 
Symbolic Debate in Nezami’s Khamsa 
Nezami Ganjavi elevates symbolic debate to a level of exceptional 
sophistication. In the Eskandarnama, the symbolic exchange between 
Darius and Alexander—conducted through the sending of objects such 
as a ball and a polo mallet—constitutes a subtle contest of political 
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authority and intellectual supremacy. At times, Nezami allows the 
same character to act simultaneously as the designer and interpreter of 
symbols, a technique he justifies through the notion of auspicious 
insight. 
Another notable example is the episode of Alexander and Nushaba, 
where bowls filled with jewels replace food, delivering a powerful 
critique of human greed and ambition without direct moralizing. The 
most intricate example of symbolic debate appears in the tale of the 
Red Pavilion in Haft Peykar, where a multi-stage symbolic exchange 
functions as a comprehensive trial of the hero’s wisdom, ethical 
integrity, and emotional maturity. The sequential use of symbols 
gradually unveils deeper layers of meaning, intertwining love, 
intellect, and ascetic restraint. 
 
Findings and Conclusion 
The findings of this study demonstrate that symbolic debate 
constitutes a distinct and identifiable literary genre in Persian 
literature and can not be adequately explained as a mere subtype of 
riddles or enigmas. It is a hybrid form that integrates elements of epic 
narrative, symbolic representation, and enigma-based reasoning, 
serving multiple rhetorical and narrative functions. 
Symbolic debate may occur in either unilateral or bilateral forms, and 
in some cases, the roles of symbol designer and interpreter converge 
in a single character. The complexity and semantic richness of 
symbolic debate increase proportionally with the number of symbolic 
stages involved. Moreover, this genre exhibits deep roots in Iranian 
symbolic culture and appears not only in classical epic and romance 
but also in folklore, historical narratives, and even modern Persian 
fiction. 
Ultimately, the study argues that symbolic debate opens new avenues 
for genre studies in Persian literature and invites a more nuanced 
understanding of dialogic practices in classical texts. By favoring 
symbolic mediation over direct confrontation, this genre reflects a 
distinctly Iranian mode of intellectual exchange—one grounded in 
subtlety, interpretation, and wisdom—and offers a multilayered and 
enduring literary expression. 
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A Comparison of the Romantic Story 
Of “Siavash and Sudabeh” and  

“The Prince and the Maidservant” 
 

Fatemeh Keramati* 
Ahmad Khajehim** 

 
Forbidden love leads to tragedy. Two notable examples of this pattern 
are the story of Siavash and Sudabeh in Ferdowsi’s Shahnameh and 
the tale of the Prince and the Handmaiden in the Sindbad-nameh, 
which share common features in the essence of the story. This study 
has been conducted with the aim of comparatively examining the 
narrative structure, character elements, and ethical and social themes 
in these two narratives. The research method in this study is 
comparative analysis based on library sources and studies in 
comparative literature. The findings show that both narratives reflect a 
shared pattern of “forbidden love and the oppressed male hero,” a 
pattern rooted in mythological and moral archetypes of ancient 
societies and recreated in the Iranian narrative with local 
characteristics and an ethics-oriented worldview. These two stories, 
despite numerous similarities such as: the prophecy about the future of 
the main character at birth, the hero’s upbringing away from his 
family, his return to the palace after a period of training, his entry into 
the women’s quarters, the stepmother’s infatuation with the stepson, 
the hero’s chastity and his loyalty to his father, the false accusation 
made against him, the punishment of the hero despite his innocence, 
the proof of his innocence, the forgiveness of the guilty party and 
saving them from death, also have fundamental differences in the 
essence of the story and in the ultimate fate that befalls the hero at the 
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end. These differences appear especially in the type of ending, the 
hero’s final social status, and the implicit message of the narrative, 
and they reflect different cultural and value-based perspectives 
underlying each narrative. 
 
Keywords: Shahnameh, Sindbad-nameh, forbidden love, Siavash, 
prince. 
 
Introduction 
Lyric literature is a manifestation of profound human emotions and a 
reflection of love in literature. Persian literature, too, has long been 
rich with love stories—works that sometimes celebrate love as a 
sublime mystical or human experience, and at other times depict illicit 
loves, giving it a tragic and cautionary dimension. The story of a 
stepmother’s love for her stepson presents a different perspective on 
love: an unwelcome and forbidden affection that neither warms the 
beloved nor brings pride to the lover. It is a love that begins in secrecy 
and concealment, but once revealed, it becomes a narrative of scandal 
and the onset of conflict. 
In most of these narratives, the stepmother calls the stepson to her 
romantic and carnal desires, but the stepson, loyal to his father and 
committed to moral principles, refuses her advances. Consequently, 
the stepmother, in order to preserve her honor and power, seeks 
revenge and schemes against him, while the stepson endures false 
accusations and undeserved punishments, seeking God’s help to prove 
his innocence. Even after his innocence is established, he becomes 
entangled in an unwanted fate, and the outcome of his story is shaped 
by the collective unconscious and cultural ethos, sometimes ending 
happily and sometimes tragically, and inauspiciously 
 
Discussion and Analysis 
The narrative of Siavash and Sudabeh in the Shahnameh and the story 
of The Prince and the Maiden in the Sindbadnameh are two prominent 
examples of the depiction of forbidden love in Persian literature. Both 
narratives portray the doomed love of a woman for her stepson, 
centered around the element of “accusation” and its tragic 
consequences, and they share notable similarities in terms of structure, 
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main themes, and characteristics of the central characters, which 
include: 
 
Prophecy after Birth 
Both the stories of Siavash and the Prince include a prophecy 
following the hero’s birth; however, the nature of the prophecy differs. 
For one hero, it predicts a bright and favorable future, while for the 
other, it foresees a bitter and troubled destiny. 
 
Beauty of the Hero 
Having a beautiful and charming appearance is a common feature of 
both Siavash and the Prince. Throughout both stories, especially from 
birth to adulthood, their extraordinary beauty is repeatedly 
emphasized, which is one of the factors that attracts the stepmothers to 
these heroes. 
 
Being Raised Away from the Father 
After Siavash’s birth, when astrologers predict an ominous fate for 
him, King Kavus entrusts him to Rostam to teach him the skills of 
courtly and martial life. Similarly, in the Sindbadnameh, the king, 
following the advice of philosophers, summons Sindbad and entrusts 
his son to him for education and upbringing. 
 
Returning to the Father 
In the Shahnameh, after receiving the necessary training in combat 
and courtly manners from Rostam, Siavash longs to see his father and 
asks Rostam to take him to meet him. In the Sindbadnameh, after 
Sindbad has taught the Prince all that was necessary, he brings him to 
his father to demonstrate his worthiness. 
 
Entering the Women’s Quarters 
In the story of Siavash, Sudabeh approaches the king and, under the 
pretext of choosing a bride for Siavash, requests that he be sent to the 
harem. Reluctantly, and under the king’s insistence, Siavash prepares to 
enter the women’s quarters. Similarly, in the Sindbadnameh, after the 
Prince returns to the palace, he must follow Sindbad’s advice and 
remain silent for seven days to ward off an ominous fate. Despite the 
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king and ministers’ efforts, he maintains his silence, and they decide to 
send him to the harem in the hope that he might speak with the women. 
 
Stepmother’s Love for the Hero 
The stepmother’s love for her stepson in both stories creates profound 
challenges within familial relationships. The presence of the female 
characters in each narrative is crucial, and they enter the story at 
similar points in relation to the male heroes. 
 
Chastity and Rejecting Treacherous Love 
In the women’s quarters, Sudabeh prepares a private setting to seduce 
Siavash, but he remains chaste and does not betray his father and 
benefactor. Likewise, when the Prince enters the Maiden’s chamber, 
and she confesses her love, asking him to help poison the king and 
elevate her to the throne, he refuses and does not commit treachery 
against his father. 
 
Accusation Against the Hero 
Both Sudabeh and the Maiden attempt throughout the story to escape 
the control of their men. They easily yield to their personal desires, 
and when thwarted, they accuse their stepsons of sexual assault. 
 
Punishment Despite Innocence 
After being rejected, Sudabeh constantly incites the king against 
Siavash, leading King Kavus to send him to the fire—despite knowing 
he is innocent—so that if he is guilty, he will be punished, and if 
innocent, he will prove his innocence. Similarly, in the story of the 
Prince, after the Maiden accuses him before the king, although the 
ministers repeatedly assert his innocence, the king imprisons him and 
even contemplates executing him. 
 
Proving Innocence 
After Sudabeh’s accusation, Siavash proves his innocence by 
undergoing the trial of fire . When he passes through the fire unharmed, 
his innocence and chastity are confirmed for all. Likewise, after the 
ominous week predicted by Sindbad ends, the Prince breaks his silence 
and recounts all that occurred with the Maiden to his father, thereby 
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proving his innocence. The Maiden also confesses her wrongdoing, 
confirming the Prince’s innocence. 
Hero’s Forgiveness and Saving the Guilty Woman from Death 
After Siavash proves his innocence through the trial by fire, the king 
intends to punish Sudabeh, but Siavash intervenes and prevents her 
death. Similarly, after the Prince proves his innocence, when the 
ministers plot to punish the Maiden, he intervenes and saves her from 
death. 
 
Conclusion 
The theme of a stepmother’s love for her stepson is a recurring motif 
in the literature of Iran and the world. Although these two stories 
differ in narrative details and endings, they exhibit notable similarities 
in terms of structure, main themes, and the characteristics of the 
central characters, which include: 
-The prophecy of each main character’s future after birth 
-The upbringing of both heroes away from their families 
-Returning to the palace after receiving education and training 
-Entering the women’s quarters 
-The stepmother’s love for the stepson (the hero) 
-The hero’s chastity and loyalty to his father 
-Accusation against the hero 
-Punishment despite innocence 
-Proof of the hero’s innocence 
-Forgiving the guilty party and saving them from death 
Despite these similarities, the endings of the two stories are 
completely different. In the Sindbadnameh, the Prince ascends the 
throne peacefully after his father’s death. In contrast, the story of 
Siavash has a tragic ending. To escape Sudabeh’s schemes, Siavash 
makes peace with Afrasiyab and goes to Turan. Ultimately, through 
Garsivaz’s conspiracy, Afrasiyab kills Siavash despite his innocence. 
Rostam then avenges him by splitting Sudabeh in two and killing her, 
and with the help of Kay Khosrow, Siavash’s son, Afrasiyab is 
defeated. This difference in the conclusions reflects the diverse 
mythological and cultural backgrounds of the two works, highlighting 
the variety of perspectives on justice, destiny, and loyalty in classical 
Iranian literature. 
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An Investigation and Analysis of Semantic-Syntactic 
Alignment in Persian Translations 

of Tuesdays with Morrie 
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The present paper evaluates the syntactic and semantic conformity 

of two successful and best-selling Persian translations of the English 
novel "Tuesdays with Morrie" by Mitch Albom, based on the Garcés 
model (1994). The two mentioned translations were examined 
according to the semantic-lexical and syntactic-morphological 
components of the Garces model. Then they were evaluated from the 
perspective of two criteria of acceptability and adequacy. The findings 
indicated that Ghahremani's translation, in most cases, successfully 
conveyed the sentence structures into Persian, demonstrating reliable 
performance at the syntactic-morphological level. In contrast, Salim 
and Salim's translation has been enhanced in conveying the meaning 
and has performed well at the semantic-lexical level. Moreover, 
syntactic-semantic conformity does not necessarily mean successful 
conveyance of meaning, and these two are not always aligned. Finally, 
it is up to the translator to decide which attribute is preferred in the 
translation. 

 
Keywords: literary translation, the novel “Tuesdays with Morrie”, 
translation evaluation, Garces Model, syntactic-semantic 
correspondence. 
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Introduction and Theoretical Framework 
The present study draws on Carmen Valero Garcés’s (1994) 
evaluation model to examine the degree of semantic–syntactic 
correspondence in two Persian translations of Mitch Albom’s novel 
Tuesdays with Morrie and to explore how this correspondence affects 
the transfer of meaning from the source language (English) to the 
target language (Persian). Among the available translations, the 
versions by Mandana Ghahremanlou (Tehran, Qatreh, 35th ed., 2021) 
and Maryam Salim and Monireh Salim (Tehran, Soneboleh, 29th ed., 
2003) were selected as the corpus of the study due to their continued 
reprints and popularity among readers. The English text published by 
the Crown served as the source text for comparison. Because of its 
emotional–philosophical theme and its portrayal of lived experiences 
related to love, family, illness, and death, Tuesdays with Morrie is a 
work in which the quality of rendering semantic and structural 
subtleties in translation directly shapes the reader’s reception. This 
makes a systematic examination of its translations particularly 
necessary. The theoretical framework of the study is Garcés’s 
evaluation model, which distinguishes four levels—semantic–lexical, 
syntactic–morphological, discoursal–functional, and stylistic–
pragmatic—and defines, for each level, a set of components and 
strategies for assessing translations. In line with the research aim, the 
analysis is limited to the first two levels, namely the semantic–lexical 
and syntactic–morphological, while the discoursal–functional and 
stylistic–pragmatic levels are left for future studies. Within this model, 
the components at each level are classified into three categories—
“increase,” “maintenance,” and “reduction” of information from the 
source text to the target text—and each is assigned a positive, 
negative, or neutral value. On this basis, two key indices of translation 
quality are obtained: “adequacy” (correctness and accuracy in 
transferring content and structure) and “acceptability” (fluency, 
clarity, and impact on the reader). The review of previous research 
shows that Garcés’s model has been used in recent years to evaluate 
translations of various text types in Persian, including novels, 
religious and classical works, and texts such as Nahj al-Balāgha and 
Tārikh-e Beyhaqi. These studies generally highlight the model’s 
potential to reduce subjectivity in translation criticism and to combine 
quantitative and qualitative analysis. However, relatively few studies 
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have focused on multiple Persian translations of a single 
contemporary English novel from the perspective of semantic–
syntactic correspondence. The present research is situated within this 
gap and seeks to provide a clearer picture of the relationship between 
translation strategies and the quality of translated literary texts by 
applying Garcés’s model. Accordingly, the article is structured around 
three main questions: (1) in what aspects of the syntactic–
morphological level can instances of non-correspondence between the 
two translations and the source text be identified; (2) in what areas of 
the semantic–lexical level can semantic discrepancies between the 
English text and the two Persian translations be observed; and (3) how 
the overall pattern of correspondences and non-correspondences 
affects the transfer of meaning from the source language to the target 
language and relates to the indices of adequacy and acceptability. The 
research method is descriptive-analytic and based on contrastive 
analysis. First, the English text of the novel and both Persian 
translations were read in full. Through a multi-step procedure, 
instances in which a difference or change at the semantic–lexical or 
syntactic–morphological level was observed were extracted. These 
instances were then classified according to the components defined for 
the two levels in Garcés’s model. 
 
Discussion and Results 
At the semantic–lexical level, the components included “definition 
and explanation,” “cultural substitution,” “adaptation,” “syntactic 
expansion,” “syntactic reduction,” “use of a generic term instead of a 
specific one and vice versa,” and “ambiguity.” At the syntactic–
morphological level, the components considered were “literal 
translation,” “syntactic change,” “change of point of view,” 
“compensation,” “semantic or explicative expansion,” “implication,” 
“reduction,” “omission,” and “change of sentence type.” Each 
instance was then assigned to one of the three strategies- “increase,” 
“maintenance,” or “reduction”-and its positive, negative, or neutral 
value in relation to translation quality was determined. Finally, the 
frequency of each component and each type of strategy in the two 
translations was calculated, allowing for statistical comparison and 
qualitative interpretation. The findings at the semantic–lexical level 
indicate that Ghahremanlou’s translation is more active than that of 
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Salim and Salim in terms of both the number of instances and the 
variety of strategies. At this level, 111 cases were identified in 
Ghahremanlou’s translation and 79 in Salim and Salim’s. In both 
translations, “syntactic expansion” occurs frequently, but it is more 
common in Ghahremanlou’s version. In her translation, “definition 
and explanation” and “cultural substitution” are used more extensively 
to clarify implicit meanings, cultural references, and semantic 
relations between clauses, and in a few cases, “adaptation” is also 
employed. In contrast, Salim and Salim show a stronger tendency 
towards “syntactic reduction” and simplification. As a result, the 
target text is more concise in many instances, but some semantic and 
imagistic details of the source text are occasionally reduced or 
omitted. The analysis of the “use of a generic term instead of a 
specific one and vice versa” shows that this strategy is employed in 
both translations, though it appears slightly more frequently in Salim 
and Salim’s version. This can influence the precision of imagery and 
the representation of the author’s distinctive style. With respect to 
“ambiguity,” the two translations display similar frequencies, 
suggesting that part of the ambiguity stems from the structure of the 
source text itself, although in some cases a wider use of explicative 
strategies might have resolved it. Overall, at the semantic–lexical 
level, Ghahremanlou’s translation, through additive strategies and the 
use of cultural equivalents, shows greater effort to bring the world of 
the novel closer to Persian readers’ frame of reference, whereas Salim 
and Salim’s translation primarily focuses on preserving the main 
narrative line and maintaining brevity. At the syntactic–morphological 
level, the results indicate that neither translator relies predominantly 
on literal translation; English structures are generally recast in more 
natural Persian patterns. However, the type and extent of syntactic 
change differ between the two versions. According to the table of 
syntactic non-correspondence components, 330 cases were recorded in 
Salim and Salim’s translation and 217 in Ghahremanlou’s. In Salim 
and Salim’s version, “omission,” “reduction,” and “change of 
sentence type” occur more frequently. Complex sentences in the 
source text are often converted into simple sentences, some 
informational elements are omitted, and sentence types are altered. 
This approach contributes to the fluency of the target text and speed of 
reading, but in some instances, it has resulted in the emphatic 
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structures and the distinctive style of the source author’s prose being 
rendered into Persian with less precision. In Ghahremanlou’s 
translation, by contrast, components such as “syntactic expansion,” 
“semantic or explicative expansion,” and “change in the order of 
constituents” are more prominent. In many cases, instead of omitting 
or reducing sentence elements, explanatory clauses are added, or 
constituents are rearranged so that logical, temporal, and emotional 
relations are made clearer to the Persian reader. From the perspective 
of Garcés’s model, such expansions are considered positive strategies: 
although they may increase syntactic non-correspondence on the 
surface, they contribute to the adequacy and acceptability of the 
translation. Conversely, the high frequency of reductive strategies in 
Salim and Salim’s translation, while producing a shorter and more 
fluent text, sometimes leads to the loss of structural subtleties and 
secondary information contained in the source text. The analysis of 
the threefold categorization of “increase, maintenance, and reduction,” 
along with the positive/negative/neutral evaluation of the components, 
shows that in Ghahremanlou’s translation, additive and explicative 
strategies predominate at both the semantic–lexical and syntactic–
morphological levels, and reductive strategies are less frequent. In 
Salim and Salim’s translation, by contrast, reductive and omission 
strategies occupy a more prominent place. Consequently, 
Ghahremanlou’s translation displays a higher number of positive 
features and a lower number of negative ones. This suggests that, in 
terms of both adequacy and acceptability, her translation occupies a 
more favorable position, even though Salim and Salim’s version 
succeeds, at the semantic–lexical level, in rendering the core meaning 
of many sentences into Persian in a concise and accessible way. At the 
syntactic–morphological level, however, Ghahremanlou’s translation, 
particularly through syntactic and semantic expansion, reproduces the 
structure of the source text more precisely and coherently. In the 
discussion and conclusion, the data indicate that semantic–syntactic 
correspondence alone does not guarantee more effective meaning 
transfer, and that many strategies which seem to create non-
correspondence on the surface are, in practice, necessary to bridge 
structural and cultural gaps between the two languages. Strategies 
such as “syntactic expansion,” “change of point of view,” and 
“semantic expansion,” while producing formal differences between 
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source and target texts, can help ensure accurate message transfer by 
clarifying semantic relations and resolving ambiguities. Conversely, 
extensive use of reductive and omission strategies, although it 
shortens the text and improves fluency, may reduce semantic and 
structural richness and blur some of the subtle layers of the source 
text. Finally, while the potential of Garcés’s model to provide a 
coherent framework for translation assessment is underlined, some 
limitations are also acknowledged. For example, the component 
“definition” is treated as a neutral strategy in the model, whereas in 
translation between culturally distant languages it can play an 
explicitly positive role in resolving ambiguity and conveying meaning 
more accurately. In addition, the status of some components—such as 
the “use of a generic term instead of a specific one”—is not clearly 
defined within the tripartite categorization of increase, maintenance, 
and reduction. The limitations of the present study are also noted, 
including its focus on two specific translations of a single literary 
novel and its analysis of only two of the four levels in Garcés’s model. 
It is suggested that future research should extend the analysis to the 
discoursal–functional and stylistic–pragmatic levels, both in the same 
corpus and in other literary and non-literary texts, in order to arrive at 
a more comprehensive picture of translation strategies, semantic–
syntactic correspondence, and reader reception. 
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A Comparative Study of the Experience of the journey 
to the Qanat in the fiction of "The Curse of the Earth" 

by Ale-Ahmad and the "Kareez" by Shariati 
 

Seyed Reza Shakeri* 

 

A literary work can become an environment for the formation of 
experiences that, in turn, narrate the presence of the human agent with 
mental and practical dimensions and activism in the context of social 
and historical developments. Jalal Ale-Ahmad and Ali Shariati, two 
Iranian intellectuals from 1951 to 1971, in addition to developing a 
kind of critical thinking about the modernization process and 
development policies of that period, tested methods for individual, 
social, and political activism that can be beneficial for today. In this 
article, the experience of these two intellectuals from the category of 
Iranian qanat in literary texts, namely, The Curse of the Earth and 
Kariz, has been studied with a combined approach of comparative 
philosophy and comparative literature with the aim of comparative 
understanding of these two experiences. The result of this study shows 
that in Ale-Ahmad's experience, the qanat is a social phenomenon, and 
in Shariati's experience, it is an existential and individual phenomenon 
with valuable aspects of social cognition and action.  
 

Keywords: Qanat, Kariz, Ale-Ahmad, Shariati, Authoritative 
development. 

 
Extended abstract 
problem 
Kariz or Qanat is a long-familiar structure in rural life in Iran, and has 
played a serious role in agriculture, water supply, and drinking in 
Iranian history. For Shariati, Kariz is a symbol of a journey within 
oneself and discovering the secrets of human existence and creation, 
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which ultimately leads to fertility and prosperity, and for Ale-Ahmad, 
it is narrated as part of the natural life of the village, which is 
ultimately destroyed by social conflicts.  
 
Theoretical Framework  
In this article, with a comparative and combined approach drawn from 
philosophies and comparative literature, this common experience with 
two different meanings and aspects is analyzed and explained. The 
comparative approach in philosophy and literature has been popular 
since ancient times, and these two have grown and developed as 
specialized disciplines in the field of philosophy and in the history of 
modern scientific institutions. Comparative philosophy and literature 
never grow in a vacuum, but this research is formed in the 
interdisciplinarity connected with the truth of the literary text and the 
realities of existence. Between those two aspects, it is always and 
continuously. With this assumption, we are dealing with at least two 
or three cultural and intellectual traditions in one or two times in 
comparison.  
 
Qanat as the center of the lived experience  
 For Shariati, Kariz is a symbol of a journey within oneself and 
discovering the secrets of human existence and creation, which 
ultimately is fertility and prosperity, and for Ale-Ahmad, it is narrated 
as a part of natural rural life that is ultimately destroyed by social 
contradictions. In this article, with a comparative and combined 
approach derived from philosophy and comparative literature, this 
common experience with two different meanings and aspects is 
analyzed and explained. This article aims to describe the format of a 
literary text with a phenomenon in rural life and the different 
experiences of the two. 
  
Main Discussion 
 Both authors are aware of the cultural and social aspects of Kariz in 
Iran and refer to it in their various works. From examining the 
thoughts and aspects of the experience of both authors of Kariz, it is 
clear that their goal is a social matter, that is, awakening and 
awareness, which is achieved through two different methods and 
paths. For example, Shariati sees Kariz's experience as dredging and 
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revitalizing the water path for growth and prosperity. The same 
revival that took place in the throne of religious enlightenment, and he 
follows in the works and thoughts of Seyyed Jamal and Iqbal Lahori, 
etc. For Ale-Ahmad, the Qanat is a social matter because it is 
intertwined with people's lives. Water has long been a cause of 
conflict and conflict in Iran for this reason. For Ale-Ahmad, the Qanat 
is something rooted in tradition and a powerful element of rural life in 
the face of machines and developers, eventually becoming its own 
opposite and bringing about social destruction and ruin. 
 
 Results  
In Ale-Ahmad's view, and with emphasis on the book The Curse of 
the Earth, the qanat is closely observed in a social situation, combined 
with the spirit, economy, and life of the villagers, and in the form of 
participation and observation. In addition, Kariz is considered by Ale-
Ahmad as an existential and individual matter on the margins of the 
social matter. Shariati can treat modernization in the Islamic world 
and Iran, and for joint participation and his own views, namely the 
works of Islamic revivalism, look at Kariz as a cultural, intellectual, 
and human resource that occurs over time and as a result of various 
factors, and its revival and revival requires measures and actions that 
first deal with principles and personalities. 
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Archetypal Analysis and Critique of the  
Novel Ziba: An Anima-Based Approach 
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One of the approaches of contemporary literary criticism is archetypal 
criticism, which entered the field of literary criticism based on Jung’s 
views. He considers the Anima to be the most important archetype and 
an embodiment of the feminine soul in the psychological life of men, 
which manifests itself in two aspects, positive and negative. Since 
narrative works are a suitable platform for objectifying many 
psychological actions, they are the best opportunity to examine the 
anima and how it acts. In the following article, this archetype in the 
novel “Ziba” by Mohammad Hejazi has been analyzed using a 
descriptive-analytical method. The findings of this study, which is the 
first archetypal approach to this work, showed that the anima is 
manifested in both positive and negative poles, first in the narrator's 
mother and then in Zainab, Ziba, Leyli, Shahjan, and other women 
around him. This archetype is revealed in its negative aspect at every 
moment. Ziba, as the central female character, occupies all the 
attention of Hossein's Anima. Lack of attention to the positive Anima 
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causes the narrator's psychological imbalance and leads him to the 
abyss of family and social destruction. In the end, Mirza Hossein 
reconciles with his Anima and tries to achieve a correct understanding 
of himself. The Anima in this novel, with its different roles, confirms 
the recurring characteristic of archetypes and reminds us that 
archetypes play their role in human life without limitations. 
 
Keywords: Jung, archetype, Anima, Ziba novel, Hejazi. 
 
Introduction 
Carl Gustav Jung was one of those who conducted extensive studies 
on the existence of psychic bonds between human beings and their 
behavioral actions. Jung believed that every artistic and verbal 
creation has a magical mark of the collective unconscious. By 
presenting amazing facts about the human psyche that divided it into 
three parts: the conscious, the unconscious, and the collective 
unconscious, he opened a new path in the field of psychological 
studies for researchers and enthusiasts. Such an approach led the 
modern psychoanalytic science to introduce the collective 
unconscious as an important part of the realities of the human mind, 
and subsequently writers such as Joyce, Proust, and Woolf paid 
attention to it. The results of this approach gradually drew the 
attention of critics in the world of literature to the field of 
methodological analysis literary works using psychological tools. 
From then on, the relationship between psychoanalysis and literature 
seemed to be the collision of two equal forces and the same power, 
and the collision of two linguistic systems and two sciences.  
Today, analysts in this field have realized that these archetypal ideas 
are hidden images that are closely related to human experience, and 
that "since we should not separate the undeniable content of literature, 
which is human, it is only based on methods of human study and 
analysis that we can measure the genius and art of the artist" (Leonoff 
et al., 1364: 26). Despite these links and similar reflections, today we 
see that a psychoanalytic view of literature allows writers to become 
acquainted with worlds that were previously unknown to them, and on 
the other hand, to increase the scope of their knowledge about human 
examples and nature. In this way, the writer or analyst will be able to 
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describe the motivations, emotions, and functions of the characters in 
the literary work. 
 
Problem Statement  
Jung considers the origin of many human actions to be in the hidden 
and mysterious force of a part of the psyche, which he refers to as the 
collective unconscious. According to such a view, "the pattern of 
human behavior is one of the ancient relics and remnants that have not 
yet been destroyed" (Jung, 1374: 151), and is located in this part of the 
unconscious .With this interpretation, the latent forces in the psyche 
can be considered as the source of the creation of a literary work. 
Research based on such an approach showed common characteristics 
that were also evident in the characters of the novels. Today, we see 
that the mythical-archetypal view of literature "allows writers to 
provide the ground for describing the motives, emotions and actions 
of the characters of the literary work with the help of awareness of 
unknown worlds and the analysis of human examples and the nature 
of each one" (Ghutb, 1390:381) In order to gain this awareness, Jung 
introduces artistic creation as the most powerful factor. In the present 
study, the archetype of Anima in the novel "Ziba" will be investigated 
and analyzed. The approach obtained from this analysis is to achieve 
the effects of the Anima archetype in this novel and to express the 
challenges that Anima is able to face the protagonist in her roles. 
Extracting the manifestations of Anima in this work will provide 
practical concepts in anthropological fields that will lead to a better 
psychological reflection and understanding of this important 
archetype. It is necessary to pay attention to the basic point that anima 
is an inseparable part of the psyche of men, which needs to pay 
attention to the grounds for its occurrence and emergence. This has led 
to a greater understanding of this dimension of the psyche and allows 
men to acquire the appropriate tools to deal with Anima. It also 
creates an opportunity for them to recognize the various situations and 
forms in which the Anima is manifested and to have a principled and 
constructive accompaniment with the materiality of their psyche by 
anticipating appropriate and timely reactions. This accompaniment is 
of particular importance in the process of individuality and self-
knowledge of men.  
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Data Analysis 
In the novel “Ziba” by Mohammad Hejazi, anima was examined in 
both positive and negative aspects. This study was conducted on the 
positive side of Anima with an emphasis on the mother's 
manifestations, choosing the right spouse, helping the rational and 
guiding mind, connection with nature, Anima in religious words, and 
Anima with the representation of animals. Also, on the negative side 
of Anima, manifestations such as the ominous lady, dark and dim 
mood and temper, doubt, wandering, and helplessness, suicidal 
tendencies, and the monster of death, not enjoying things, as well as 
pretending to be in the form of a snake, were analyzed and examined.  
 
Conclusion 
Anima is constantly projected in a feminine form with different 
characteristics. Mirza Hossein also becomes more and more flipped in 
the clutches of his anima. In line with his negative anima, he tries 
every way possible in order to provide a position and money for the 
satisfaction of a wicked woman named Ziba. His thoughts are 
constantly changing throughout the story, and he is unable to reconcile 
with his positive Anima. Such a situation also provides a shadow for 
activity. The shadow, with its inducing force, pushes back the 
deterrent and materialistic support of Sheikh Hossein's psyche and 
unconsciously pushes the narrator in the direction of lust. This makes 
him not have a very static characteristic. Due to his undeveloped self-
consciousness, Sheikh Hossein passively surrenders to the shadow 
every time, and also his attempt to resist the dominance of negative 
anima, which has made the narrator's psyche suffer and incapacitated 
with a striking and crushing presence, remains unsuccessful. The 
presence of the word snake and the induction of a sense of 
helplessness in the story indicate the inner tension of the person to 
confront the dominance of negative anima. According to Jung, at this 
time, the man's rational mind is unable to recognize the hidden actions 
of the unconscious. Although the psychological wavering and choices 
of the narrator make the anima unable to play an effective role in the 
positive dimension, positive Anima also reflects itself with a high 
frequency and with a variety of means, including women like 
Maryam, Shahjan, Gitti, and Leyli emerge and manifest their devotion 
in order to complete the narrator's psyche. At the end of this journey 
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of self-discovery, the protagonist recognizes his Anima distractions, 
comes to an understanding with it, and allows her to prove her 
presence. At this stage, stepping on the path of transcendence of 
individuality begins. The narrator tries to recognize the unbalanced 
and destructive components of anima and free himself from them 
without suppressing them. This liberation brings confrontation with 
the self and the attainment of individuality in men.  
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Examining the Engaged Approach in Shamlu’s Poetry 
(A Postcolonial Studies Perspective) 
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There has always been a firm relationship between politics and 

literature, and the poets and writers haven't overlooked paying 
attention to socio-political events of their contemporary era. The 
aftermath of this approach is the emergence of committed social 
poems that are aware of their responsibility towards the citizens of the 
societies. Ahmad Shamlou can be considered an exemplary poet who 
had a committed approach towards his society while composing 
poetry, and this reality has made his poems good cases for scientific 
studies. This article tries to answer the main question that what 
Shamlou's committed approach stems from? As a hypothesis, the 
writers posit that Shamlou's committed approach stems from his 
specific definition of his identity as a dedicated organic intellectual 
who would always consider himself responsible towards the 
developments of his surrounding world and criticizing the status quo 
in the form of negative dialectics; the same thing that can be seen in 
the works of postcolonial writers. This article is written in the 
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framework of postcolonial literary theory and utilizes Quentin 
Skinner's method of Intentional Hermeneutics. 

 
Keywords: poem, commitment, intellectual, negative dialectics, 
Immanent critique, postcolonialism. 
 
Introduction  
Ahmad Shamlu is undoubtedly a celebrated name in socially 
committed poetry. The present research is based on this fundamental 
question: “What Underlies the committed outlook manifested in 
Shamlu's poems?” In addressing and presenting a hypothesis, Scholars 
believe that the socially committed poems of Shamlu stem from a 
specific sort of definition of his identity as an organic and 
conscientious individual that he perceives from the surrounding world, 
and obliges himself to do what his Neo-Marxist ideological 
counterparts call it as negative dialectics or immanent critique.  
In the post-colonial literature framework and using the Intentional 
hermeneutic approach of Skinner, this study is pursuing to analyze 
Shamlu's socially committed poems within the context of Iranian 
developments and in his own era. For that purpose, the 1921-1979 
historical span had been chosen, and as a matter of course, there will 
be no reference to progressions of his poems after the Islamic 
Revolution period. The study’s ultimate finding indicates that the 
poet’s political activities influence the socially committed poems of 
Shamlu in the primary decades of this time period, and also, owing to 
an open atmosphere and freedom of speech in the society following 
the fall of Reza Shah, it is more like political proclamations and 
speeches serving his affinity for the “Tudeh” party and Marxist 
principles. So the more we approach the latter stages of this time 
period, the committed approach of his, as a result of the climate of 
repression following the 1953 coup, despair and disillusionment of 
Shamlu and also his Farewell with party activism, and also with his 
allegiance shifts away from a specific political faction and with 
centering “human” and “human values”, with the approach of 
transnationalism and Third-Worldism, the more elevated, vaster and 
deeper it becomes, and also in terms of poetic structure and style, it 
acquires a symbolic allegorical and lyrical quality.  
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Theoretical Framework: Postcolonial Literary Theory 
Postcolonial theory, which gradually began with the writings of 
figures like Frantz Fanon in the 1970s, then reached its peak in the 
1990s and even the 2000s, is not a pure and exclusive approach within 
a single academic discipline. Instead, its prominent figures belong to 
diverse fields of knowledge, from literary criticism and literature to 
historiography, cultural studies, anthropology, psychology, and 
political science. What connects the diverse postcolonial tendencies, 
like a chain, is their transcendence beyond the mere examination of 
the political, military, and economic issues of colonialism, and their 
attention to the cultural dimensions of the colonizer-colonized 
relationship. This shift in focus aims to understand the deeper and 
more hidden impacts of colonialism on the colonized culture and 
society, and even on the colonizing societies themselves. 
Ahmad Shamlu, although no one has yet placed his name alongside 
Frantz Fanon, Edward Saeed, or Spivak as a postcolonial writer, shares 
similar concerns and a sense of responsibility. Shamlu's specific 
definition of the intellectual, which strangely reminds us of Edward 
Saeed's statements, his commitment to critiquing the existing state of 
society under the rule of tyranny and oppression, his sense of duty 
towards the fate of the downtrodden in Iran and the world, his effort to 
echo their unheard voices, and his instrumental approach to poetry as a 
means of struggle, all make Shamlu a quintessential postcolonial poet. 
Consequently, postcolonial literary theory becomes an ideal theoretical 
framework for analyzing and examining his socially undertaking 
poetry, a task that the authors of this article have undertaken. 
 
Results and findings  
A poem—especially one with a social motif—is not composed in a 
void; rather, it is the aggregated effect of the poet’s perception of 
societal transformations. This means that social changes and events 
are what provoke a committed poet to respond, becoming the central 
themes of his or her poetry. Therefore, according to Skinner’s 
Intentional interpretation method, understanding Shamlu's intentions 
requires situating his works within the social context of his time, 
rather than merely focusing on the semantic meanings of words and 
phrases. To this end, and in line with the main argument of this 
article—that Shamlu’s self-conception as an "organic intellectual" led 
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him toward writing socially committed poetry, as well as critiquing 
and negating the existing conditions—this study examines the 
evolution of his poetry under the influence of domestic and 
international events during the historical period 1921–1978 (1300–
1357 SH). 
The fundamental claim of this research is that the committed approach 
evident in Ahmad Shamlu’s socially engaged poetry stems precisely 
from his self-definition as a popular, organic intellectual deeply 
concerned with global developments, adopting a transnational 
perspective and a critical stance toward prevailing conditions. The 
authors’ analyses of Shamlu’s poetic evolution between 1921 and 
1978, framed within postcolonial literary theory (given Shamlu’s 
intellectual affinities with postcolonial writers) and employing 
Skinner’s contextualist interpretive method, clearly substantiate the 
central thesis. it demonstrates that a sense of intellectual responsibility 
kept Shamlu consistently devoted to producing socially engaged, 
principled, and faithful poetry throughout this historical period. 
However, the researchers’ findings indicate that despite the continuity 
of Shamlu’s intellectual commitment, there was a noticeable shift in 
the style and form of his poetry, influenced by changing socio-
political conditions. Specifically, from the early 1940s to the late 
1950s (early 1320s to late 1330s SH), Shamlu’s poems—due to his 
political activism as a supporter of the “Tudeh” Party and his 
allegiance to Marxist leftist ideals, as well as benefiting from the 
relatively open political climate and freedom of speech following 
Reza Shah’s abdication in 1941—largely took the form of political 
manifestos and declarations, expressed in a direct, explicit tone 
serving partisan interests. 
Yet, from the late 1950s until 1978 (end of 1330s to 1357 SH), three 
factors led to a transformation, the renewed closure of Iran’s political 
space after the 1953 coup (28 Mordad coup), which triggered severe 
repression of opponents of the Pahlavi regime; Shamlu’s growing 
disillusionment and frustration with the state of his era; and his 
withdrawal from active political and party engagement. As a result, 
the element of commitment in Shamlu’s poetry moved into deeper, 
more introspective layers. Freed from partisan allegiance, his 
commitment became oriented toward broader humanistic concepts and 
universal human values. Stylistically, his poetry acquired symbolic, 
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metaphorical, cryptic, lyrical, and even colloquial, fragmented qualities 
(shattered-writing). Moreover, throughout this entire period, Shamlu’s 
intellectual commitment, informed by a transnational and Third-
Worldist outlook, was expressed not only toward the people of Iran but 
also toward the oppressed, victims, and marginalized populations across 
the globe, thereby sustaining his postcolonial identity. 
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